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 كتاباين  پيرامون
فراوان از مهر عزيزاني كه پس از چاپ و پخش نخستين  با سپاس

با  ،»هاي شفق سرخ علي دشتي گزيده اي از مقاله« ي:  از مجموعه بخش
اين خدمت  ي خود مشوقي براي ادامه ي هاي دلگرم كننده  پيام

ان مند هتقديم علاقدومين بخش اين مجموعه اكنون  ،فرهنگي شدند
ها و  از سرمقاله قبا همان سبك و سيانيز  اين بخش. گردد مي

صورت  بهگذشته  ي آغاز سده درآنها  ي نبالههاي مسلسلي كه د نوشته
منتشر  »شفق سرخ«مشهور  ي هاي بعدي روزنامه  در شمارهسرمقاله 

يكي از  ي هاي با ارزش درباره اند و سرشار از آگاهيشده
هاي تاريخ ايران محسوب  ترين دوران  ترين و سرنوشت ساز تنش پر

  .شده است گردآوري ،شود مي
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 چاپ و پخشزمان نخستين راستي را كه گذشت يك قرن از 
اهميت مطالب عنوان شده بكاهد و  و نتوانسته از تازگي ها آگاهياين 

سنده هاي كشور ب تنها به بيان نارسايي »سرخ فقش«تر اينكه  جالب
 براي بمناس هكارهايرا ي  نكرده و با كوششي خستگي ناپذير به ارائه

  .است پرداخته موجود هايدشواري از رهايي

آرمان سيفي تارنمايي به و مهربانم  دوست ديرينبه همت 
براي دسترسي رايگان  www.shafaghe-sorkh.orgآدرس 

 .آماده شده است ،نتخببه اين مدر سراسر جهان مندان  هعلاق
 ي نشريهاين سس ؤهاي بيشتر در مورد اين مجموعه و آنچه م آگاهي
 پخش آنچاپ و را به انديشانش  و دوستان و هم علي دشتيوزين، 

و  مندان  هعلاق تقديم جلد اول ي در مقدمهبه تفصيل  برانگيخته،
  .پژوهشگران شده است

الت دخ« ،»مناسبات خارجي« :نظير ي متنوعمطالباز  لدين مجا در
هشدار « ،»اهميت آموزش« ،»طرح قانون استخدام«، »در سياست كشور

افشاي « ،»معرفي زورگويان« ،»ها و مناقشات داخلي  ئلهدر مورد قا
هاي مردمي عليه  حمايت از اعتراض« ،»تصميمات نادرست مجلس

 أتيه « ،»مراودات بازرگاني با بيگانگان« ،»ها و نابرابري اجحاف
ت مالكي«، »مطالعات در اطراف نفت شمال« ،»تيحاكمه و اصول مشروط

به  سخن» هاي ارزي كشورسياست«و  »تجارت ايران و روسيه«، »بحرين
  .ميان آمده است

  يوسف  حسين ابنمحمد
  )٢٠٢٢اوت  ٢٣( ١٤٠١ شهريور ١

  مك لين، ايالت ويرجينيا
ebneyousef@aol.com  
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 »شفق سرخ«

  ٤٢ة شمار

  ١٣٠١ ]تير[ سرطان ٨، شنبهپنج

  ١٣٤٠ذيقعده الحرام  ٣

  ١٩٢٢ژوئيه  ٢

  )١( – مناسبات خارجي
آيد خط مشي خود را در مسائل   مي كه روي كارای  ههر كابين

 دادالو ملةکاخارجي حفظ و روابط دوستانه با همسايگان و ساير دول 
  .دهد مي قرار [داراي دوستي تام]

حفظ « فهميديم  نمي بود كه معني اين جمله را ها  ما مدت
 در سياست خارجي غالبا زيرا حقيقتاً ،»دوستي و وداد با دول همسايه

مخالف كه دو مشي مخالف را نسبت به ما اتخاذ شود با دو دولت   نمي
  .واحد اتخاذ كرد ةكرده اند يك روي

جنگ  اثنايدر  .شود دو هندوانه برداشت نمي با يك دست
هم انگليس و عثماني را از خود  و ممكن نيست هم روس و هم آلمان

  .خوشنود و راضي نگاه داشت

شمن دآيا اين سياست غلطي نيست كه ما نسبت به دوست و 
  يك رويه داشته باشيم؟

بديهي است نه تنها از نقطه نظر ديپلماسي بلكه از لحاظ حيات 
  .غير قابل فهمي بود غلط و اساساً ةفردي اين رويه يك روي

 »حفظ روابط دوستانه با همسايگان«موفق شديم كه معني  اخيرا
 ي ايران اين استها  معني اين جمله در اصطلاح كابينه. منيرا درك ك
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 اجانب تجاوزات از ،كه بايد در مقابل سياست خارجي بي اراده بود
 كه ايران ملت و دولت حقوق به نسبت ،نمود [چشم پوشي] عين غمض

لاقيد و  ،شود مي ارجي پايمالخ سياست آز و حرص معرض در
  .اعتنايي نشان داد  بي

ي بوده و از همين رو ها خط مشي اغلب كابينه اين سياست غالباً
 ،آمد نمي در انتخاب وزير امور خارجه نه تنها دقت و مطالعه به عمل

و بي اعتنا مانند  ،درويش خوي ،بلكه غالبا از ميان عناصر اهمال كار
زيرا  ،شدند مي السلطنه نامزد وزارت خارجه الملك و مشار حكيم

ي ها فورماليته ياين وزارتخانه غير از امضا كردن كاغذ و اجرا ةوظيف
از اين رو تاكنون شنيده نشده است وزارت خارجه  .روح چيزي نبود  بي

ايران بر ضد فجايع و مظالمي كه به طور استمرار دست گناهكار اجنبي 
  .يك اعتراضي يا پرتستي نمايد ،شود مي در اين مملكت مرتكب

 سنر د كه متوالياً قنا لايفقدان رشد و شجاعت سياسي اين افراد 
وزارت خارجه ظاهر شدند روز به روز بر تجري و جسارت مامورين 

اجازه داده است كه عرض و طول  ها دول خارجه افزوده و به آن
و مطامعي قرار دهند كه امروزه در  ها  سياستة مملكت را صحن

  .امكان پذير نيست ها  آن يهندوستان و ايرلند هم اجرا

 ها  كه تمايلات آنرجال ما مرعوب اجانب هستند ای  به درجه
را ميزان عزل و نصب حكم و مامورين قرار داده اند و به همين مناسبت 

 هب كه اين جاي به دولتي مستخدمين ساير و ماحك ،داوطلبان كار
 نحصرم وظيفه را مركزي حكومت از اطاعت يا ،كنند تكيه عمل  صحت

جلب رضايت و توجه اجانب را مقدم بر  ،خود قرار دهند فرد به
  .دانند مي چيزي  هر
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گليس ان ةب قونسول خانيمستر جيك آن وقتي كه در بوشهر نا
هاي   ان را در زير قدم خود در آورده ملاقاتتدشتي و دشتسة بود صفح

ه و غيره و غير »الينگا« ،»شبانكاره« ،»گري بندر«نين ااز خو پي در پي او
  .نمود مي ي اختلال امور فارس را تهيهها زمينه

به  نه تنها اعتراضي نسبت) ييگدرياب(حكومت آن وقت بوشهر 
اين اقدامات مخالف [گزارش] كرد و نه تنها راپورت  نمي اين عمليات

ود خ ةبلكه تمام عواطف و تمام قواي روحي ،داد  نمي قانون را به مركز
   .انگليس حاضر ساخته بود ةخان را براي جلب توجهات قونسول

 ولي ،استخيلي دردناك و مورث تعجب  مسألهدر بدو امر اين 
 ،داشتي تقصير نگكند كه دريابي مي اذعان انسانپس از اندك مطالعه 

زيرا او يك عنصر فاسد و جز سير كردن شكم ننگين خود هيچ 
اگر سير كردن شكم او در اطاعت از  .كرد نمي مقصودي را تعقيب

 اه  انگليسكرد و اگر در جلب رضاي  مي دولت بود از دولت اطاعت
ر و بدبختانه تجربيات ناگوا .نمود  مي مبادرت ها بود به جلب توجه آن

وجود او را مخالف ميل  ها ثابت كرده بود كه در آن روزي كه انگليس
  .از كار خود منفصل و معزول بود ديدند او حتماً  مي خود

هاي  مركز نسبت به تقاضا ]سهل انگاري[ ناين سستي و تهاو
وده تشويق و ترويج نم خارجه پرستي را عملاً پپرنسياجانب است كه 

  .است

اين جبن و عدم لياقت رجال ماست كه روز به روز اجانب را در 
  .خود جري نموده است يتقاضاهاي نامشروع و مداخلات غير قانون
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اين ضعف نفس و حس شوم ملاحظه كاري است كه هر روز 
ائل در جريان مس ها يات آنرا وسعت و بالنتيجه تمنّ ها توقعات آنة دامن

  .شود مي تر داخلي ما بيش

 ،اين ملاحظه كاري و ضعف نفسي كه به اسم نزاكت سياسي
ه ين دول خارجتر حتي كوچك ،حمايت اجتماعي ما را فلج كرده است

ما جري نموده و امثال دولت عثماني را كه  ةرا نسبت به مصالح جامع
 يها  نسبت به سرگذشت ت و ما را قلباًسدچار هزار گونه مصائب ا
چشم طمع به بعضي از  ،نموده است متالم ناگوار اين دولت اسلامي

محذوراتي را براي ما توليد نموده  نواحي مملكت ما دوخته و عملاً
  .است

ز مداري را ا ي ما خوب است اصول فعاليت و سياستها كابينه
مانند آلمان و اطريش بياموزند كه با وجود  ،جنگ ةدول مغلوب

 بر گردن ]ها هقرار نام[ده و رسايل ههاي محكمي كه به اسم معا زنجير
قدرت و شوكت ملي  ةاعادبسته اند در اصلاح اوضاع پريشان و  ها آن

خود كوشش نموده و حاضر نيستند خارج از حدود عهدنامه و رسايل 
  .بپذيرندتحميل را از ساير دول ين تر كوچك

ي ما خوب است اوضاع روسيه را سرمشق خود قرار ها كابينه
 ةرمحاص ،مرض و فقر ،گرسنگي ،دهند كه پنج سال تمام با قحطي

 ،اند بوده گريبان به دست ديگر مصائب و موانع هزاران و بحري
 ای  دقيقه سياسي عظمت و ]تقدم[ اوليت مقام احراز براي ذلك مع

  .اند نكرده غفلت

دولت كوچك و حقير يونان كشتي  .تاسف است ةخيلي ماي
فرانسه را كه حامل اسلحه بود و سوءظن يونان را جلب نموده بود توقيف 
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ي دولت بزرگ فرانسه مورد اعتنا و ها  نموده و پروتست و يادداشت
در  يئعلااولي دفاتر پستي جنوب با وجود موفقيت  ،توجه واقع نگشت

ن تلگراف بي سيم انگليس بدو .هنوز دائر است ،ها لاهه براي بستن آن
به سفارت انگليس  هنوز رسماً  .اجازه دولت ايران هنوز برقرار است

اعتراض نشده است كه مستر جيك به چه مناسبت با خوانين كشكولي 
الت و از اي هنمايد و ايشان چه حقي دارند كه شفيع اشرار شد  مي ملاقات

هنوز دولت يك مامور به . كند  مي ها  فارس تقاضاي عفو براي آن
مملكت  را گرفته از »نول وسون«كردستان و لرستان نفرستاده كه دست 

  .بيرون كند و نگذارد بيش از اين سبب بدبختي شوند

بينند كه مامورين انگليس به اسم  مي ما يدانيم آيا وزرا  نمي
لحه اسهاي پول و  بار ،خريدن قاطر ميان عشاير ساده لوح ما متفرق شده

تقسيم كرده و بالنتيجه آتش اغتشاش را در تمام نواحي  ها  را ميان آن
  د؟نكن مي مملكت روشن

م به اس ]مهمات[ آيا خبر ندارند كه مبالغي اسلحه و مونسيون
  يونان از راه بين النهرين به كردستان ايران وارد شده است؟

ردي كآيا مطلع نشده اند كه قونسول انگليس مقيم تبريز با لباس 
انند زهي د نمي اگر كند؟ مي ي خائن ملاقاتسيميتقوچهريق با  ةدر قلع

ناداني و بي خبري و بايد بر طالع اين ملتي كه اين گونه رجال بي كفايت 
دانند پس چرا  مي اگرو  !گريست ،شوند مي ها  زمامدار مقدرات آن

شعار  ي جنايتها تمام دنيا و ديپلماسي تمام عالم اين دست ةمطابق سير
اك از خ ،را قطع نكرده و اين مامورين را به نام استقلال و تماميت ايران

  ؟انندر نمي مقدس وطن



  جلد دوم
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جز بي كفايتي و عدم شهامت مانع بروز  اي آيا چه ملاحظه
 در امور قطع ةاگر دست دشمنان مملكت را از مداخل ؟فعاليت آنهاست

 هچ ،دماليدني فتنه را به خاك مذلت ها شانياگر اين پي و كردند
  ؟شود مي

كه  انگليسي - شون به ايران خواهد كشيدقآيا دولت انگليس 
ست اقتدار و دو مصر  ، هندوستانالنهرين بين ،ي ايرلندها جريان

  ؟را پاره كرده استاو حاكميت 

 ،مودن خصمانهآيا اگر دولت انگليس با ما دشمن شد و عمليات 
] و دخواهيم ش[ مد متاسفآ ما بيش از حد از اين پيش كنيد مي تصور

  ؟تمام خواهد شد تر  گران ه اشاز دوستي حالي

   ؟ستهآيا بالاتر از سياهي رنگ ديگر 

آيا دوستي دولت انگليس همان دوستي و محبتي كه نسبت به 
 ؛است عناف ما براي و دارد  مي مبذول هم النهرين بين وايرلند  ،انگلستان

 يدآ مي عمل به ما طرف از فقط آن حدود رعايت كه ومش دوستي اين و
اغتشاش نواحي و ضعيف شدن حكومت ايلات و  ةيمت تجزيق به

  ؟مركزي براي ما تمام نشده است

موجوديت كه ي قي سوها وزارت خارجه در مقابل اين جريان
ك آيا به هيچ ي ؟اتخاذ كرده اي كنند تا كنون چه رويه مي ما را تهديد

 لتمام دو ةديپلماسي خود دستور داده است مطابق سير اموريناز م
دنيا  و ني برساندساك عرا به سم آلودبزرگ و كوچك اين اخبار فجايع 

را نسبت به اين حوادث ناگواري كه هر روزه در محيط ايران ظاهر 
   ؟شود مطلع نمايدمي
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***  

اين همه مأمورين وزارت  ةفايد سپ ]بودن[در صورت منفي 
  ؟ي دنيا چيستها  خارجه در دربار

كنيم   مي پيشنهاد ار صورت ما به دولت و مجلس شوردر ه
ها   دوستي دولت انگليس را وقتي محترم و مغتنم شمارند كه از طرف آن

 محلالاضو و ول دوستي مراعات شده و حقيقتاً بيش از اين در محاصنيز 
ما و تمام افراد ملت دشمني صريح يك دولتي  و الّامايد نمساعي ن بذلما 
 ونينخبه اسم دوستي استقلال سياسي و اقتصادي ما را با وسايل كه را 
ما براي اين كه  .دهيم مي دوستي او ترجيح برنمايد  حوخواهد م مي

صوصاً ت دولت و مخأفقط به ذكر كليات اكتفا نكرده باشيم نظر هي
  .منمايي  مي ذيلوزارت امور خارجه را متوجه مواد 

انگليسي و جلوگيري از اقدامات  امورينمراقبت كامل از م -١
  .در ميان ايلات و طوايف ها آن

كرد تقلال له اسأكه در مس ريكاتيتفتيش كامل نسبت به تح -٢
  .شودمي و طغيان سيميتقو

 بستانعر در و جنوب بنادر در انگليس پستي دفاتر بستن -٣
  .]خوزستان[

  .از جنوب ها سيم انگليسدستگاه تلگراف بيچيدن بر -٤

  .هاي ايران  آب بهي جنگي انگليس ها عدم ورود كشتي -٥

و .]خوزستان[سياسي انگلستان در عربستان  ةانحلال ادار -٦
  .بعضي نقاط ديگر
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راجع به امور  يانگليس امورينهاي م  عدم اعتماد به تقاضا -٧
البته در اين صورت يعني با وجود حفظ شرافت  .داخلي به طور مطلق

 تنهاه نايران دوستي انگليس را  استقلالن ؤوملي و سياست داخلي و ش
تقبال اس حسنز آن ز اد بلكه ملت ايران نيمرخواهد شغتنم دولت ايران م
  .خواهد نمود

آينده نظريات خود را  ةاما راجع به سياست روسيه در شمار
   .شتنگاخواهيم 

  

   



  شفق سرخ

 

١٧ 

 »شفق سرخ«

  ٤٣ة شمار

  ١٣٠١ ]تير[ سرطان ١١، شنبهيك

  ١٣٤٠ذيقعده الحرام  ٦

  ١٩٢٢ژوئيه  ٥

  )٢( - مناسبات خارجي
يعني  ،گذشته گفتيم بايد سياست ايران روشن شودة شمارما در 

 ها ما نسبت به آنة تكاليف و حدود دول خارجه نسبت به ما و وظيف
  .معين شود

 به تنهايي موثر در سياست» روابط حسنه« ةو جمل» دوستي«لفظ 
 فيعني بيش از اين شايسته نيست در تحت تاثير اين الفاظ مجوّ  .نيست

و اغراض اجانب شده ] ها خواست[حقوق ما دستخوش اهوا  ]ميان تهي[
  .ددنياي تمدن و منفعت پرست بشو ةو ديپلماسي ايران مضحكه و مسخر

ولي آثار اين دوستي هميشه بايد از  ،دوستيم ها ما با همسايه
طرف دولت ايران ملحوظ شده و همسايگان مراعات حدود و وظايف 

  !نمايندبخود را 

ر ما د ]مدارا كردن[ تسامحو  ]سستي و سهل انگاري[اين تهاون 
افزوده و  ها آن] گستاخي[ي مقابل مطامع اجانب روز به روز بر تجرّ

 ها ايجاد سابقه و بالنتيجه حق  پايان آنهاي بي  براي مداخلات و تقاضا
  .مشروع درست كرده است

***  
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از روابط خود را با دولت انگليس بيان كرده اي  ما ديروز شمه
و عدم مراعات حقوق داخلي خود را از طرف دولت مشار اليها گوشزد 

  :پردازيم به روسيه  مي اينك .نموديم

 زماني كه ١٩١٧تا  ،چاي تركمان ةروابط روسيه از بعد از معاهد
 .ستمحتاج به شرح و بسط ني ،انقلاب بلشويزم روسيه را زير و زبر كرد

 ايران راخي تاريخ و تعقيب ايران در را »ژورفورس ما« ةروسيه سياست قو
 ،ولايات در روسيه يها  قونسول .است نموده هآلود خون يها  لكه با را
زه كسي در مقابل سرني. بودندن چه كه بخواهند] [كننده آمايشاء  عالف

حكومت مركزي از خود اراده . خود نبود داراييتزاري مالك هستي و 
ي روي تعد ،فجايع بالاي فجايع ،مظالم بالاي مظالم. و اختياري نداشت

  .تطاول بر تطاول استقلال داخلي ما را به حالت فلج انداخته بود ،تعدي

دار تخت اقت يستسوسيالي] پنهان شده در خاك[دس نانقلاب م
تزاري را محو و نابود كرد و بر اثر اين  .تزار را به خاك و خون آلود

ي انقلاب است روسيه را ها  انقلاب افكار فاضلانه كه از خصائص دوره
به  نسبت ها بغض و نفرت ايراني .خود منحرف ساخت ةاز سير ظالمان

 رتصوّ ها ل به حسن ظن و محبت شد و ايرانيهمسايه شمالي مبدّ
 تعدياتممكن است آثار  ها  مساعدت روسو كردند با كمك  مي

  .ايران محو نمايند ةانگليس را از صفح

–آقاي وثوق الدوله را ة و اين احساسات ملي بود كه كابين
 -بود ها  سياستش تسليم شدن به آغوش انگليسة كه زمينای  كابينه

و وارد كرد كه در اواخر عمر خود عطف توجهي به روسيه نموده 
  .تمراوده و آميزش اسة نيز شايست تييووس تصديق نمايد كه روسيه



  شفق سرخ

 

١٩ 

سابق آقاي مشير الدوله منتهي به فرستادن  ةاين زمينه در كابين
 ةنام ) گرديد و بالاخره عهد١٣٣٨شوال (مشاور الممالك به مسكو 

) ١٩٢١فوريه  ٦( ١٢٩٩[اسفند]  حوت ٨معروف ايران و روس در تاريخ 
  .امضا گرديد

 ،كرد كه تمام امتيازات  مي روسيه تصديق هموجب اين معاهدبه 
 بر زهسرني زور به و نبوده دوستي ةزمين روي سابق معاهدات و اتمؤسس
 ها  آن ةيكل روسيه جديد حكومت بنابراين و است گرديده تحميل ايران

 ايران دولت به خسارت ها ميليون مقابل در را اتمؤسس تمام ،لغو را
ل و تمايمدو دولت  ةسيه به منزلور و ايران بعد به آن از و كرده واگذار

  .دوست با يكديگر رفتار خواهند نمود

مامور دربار ايران گرديد و  »رتشتين« متعاقب عقد اين معاهده
مقدم او را نه تنها دولت با احترامات و تجليلات لازمه پذيرفت بلكه 

  .ملت نيز با نهايت مسرت و خوشنودي استقبال نمود

ز اين ا تقريباً ها متاسفانه ناخشنودي ما از سياست و رفتار روس
زيرا ما پس از ورود سفارت روسيه شوروي به  ،شود مي به بعد شروع

وده معاهده جديد ب ةمنتظر بوديم تمام روابط و مناسبات روي زمين تهران
مشق   باشد و متاسفانه با سياست اهمال و مسامحه دولت ايران و يا سر

 املاً ك را معاهده مواد ،ناپسند مامورين انگليس ةاز روي ها روسگرفتن 
 تعقيب را نا مطلوبي يها رويه نيز ها  روس و نگذاشته اجرا موقع به

  .دنكرد

صار انح مسأله ،انزلي و فيروزه ]بندر[ عدم تسليم پرت مسأله
 يها ي جنگي در آبها وارد ساختن كشتي ،مونوپول تجارت ايران

تسليم نكردن اشرار و ياغياني كه به خاك روسيه پناهنده شده اند  ،ايران
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 .مداخله در كارهاي داخلي و ،)مانند زبردست خان و كريم خان و غيره(
است كه روسيه به ما نشان داده و  نا مطلوبيي ها  يك ديباچه ها اين

دولت ايران هم به همان اسم دوستي و روابط حسنه اكتفا نموده و به 
جام تعهدات نند كه از ادسياست اهمال و مسامحه به روسيه اجازه دا ةادام

  .خود قصور ورزد

به اصول عهد نامه و مناسبات  ها كه روس اي لطمهين تر  بزرگ
كه مال التجاره ما را  ،انحصار تجارت است مسألهما وارد كردند  ةحسن

ند مت نازلي كه ميل داريبه هر ق ،توان در بازار رقابت گذاشت  نمي چون
 خود را چون به تجار ايراني اجازه ]يها  كالا[خريداري كرده و امتعه 

اين  .فروشند  مي به هر قيمتي كه ميل دارند ،دهند كه وارد نمايند  نمي
نتظر صبري م  ار را كه با منتهاي بيتجارت ما را فلج كرده و تجّ مسأله

انحصاري انگليس افتتاح باب تجارت روسيه و خلاصي از تجارت 
  .سازد مي از روسيه مايوس ،بودند

وزارت امور خارجه و وزارت فوائد عامه و  يلاقيدي اوليا ةروي
اجازه داد كه حتي در داخل مملكت هم  ها به روس ،دولت هيأتبلكه 

 ،ما را كه از روسيه خريداري كرده و وارد نموده بودند ةمال التجار
ته و فشار اقتصادي فزوني گرف ،اين مونوپول ةدر نتيج .توقيف نمايند

ار گرديده است و تج »ركتُشنو«منافع تجارت منحصر به تجارت خانه 
  .ما نزديك است از هستي ساقط شوند ةبيچار

اين اوضاعي كه تجارت  مسؤولدولت را  هيأتما بيش از همه 
  .دانيم مي ايران را در شمال خفه نموده است

 بايد در دست ها تجارت آن ،داخلي روسيهاگر به موجب قوانين 
و به همين دليل با تجارت ايران به طور دلخواه بازي  ،دولت بوده باشد
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توانيم نسبت به مسائل حياتي خود تابع سياست داخلي  نمي ما ،كنند
كه  ييها  دولت است كه از اين رويه هيأت ةو اين وظيف ،روسيه باشيم

ا زيرا دولت ب .جلوگيري كند ،زند مي خلي ما را لطمهاحق حاكميت د
دهد كه در آينده  مي دستور ها مسامحه و سهل انگاري به آن ةاين روي

قوانين داخلي روسيه را دستاويز خود  ،يك از مسائل جاريه نسبت به هر
  .ما تعدي نمايد يقرار داده و به حقوق داخل

دهد در موضوع  نمي چون در اين شماره ضيق صفحات اجازه
ه خوانندگان محترم را ب ،دهيم] گفتگو[فوق تا يك درجه بسط مقال 

ايدي و عق ،مخصوصا قسمت بازار مكاره ،سيم مسكو  خواندن اخبار بي
نظريات خود را در  ،كه در موضوع ايران اظهار شده است توصيه نموده

  .خواهيم نگاشت ،عقايد راجع به موضوع فوق را ةآينده با بقية شمار
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 »شفق سرخ«

  ٤٤ة شمار

  ١٣٠١ ]تير[ سرطان ١٣، شنبه سه

  ١٣٤٠ذيقعده الحرام  ٨

  ١٩٢٢ژوئيه  ٧

  ما و روسيه -) ٣( مناسبات خارجي
ا در بازار مكاره ر ةالبته خوانندگان محترم بيانات عضو كميت

هايي  سيم مسكو خوانده و علت  گذشته جزو قسمت تلگراف بية شمار
يان نسبت به تجارت روسيه ب ها و تعلل ايراني ]سستي[ كه براي تهاون

  .كرده است از پيش نظر گذرانيده اند

تعجب كرده و جز اين كه حمل  ها ما خيلي از اين علت تراشي
  .چاره نداريم ،بر عدم بصيرت يا تغافل و اشتباهات عمدي نماييم

زيرا نكس تجارت ايران و روسيه با فرط احتياجي كه به جريان 
 آن و ندارد ديگري دليل ،موجود است جز يك دليلاين تجارت 

از  ار ما راداده و تجّ »ركشتُنو«به  روسيه كه انحصاري از است عبارت
  .بيزار نموده است بكليمراوده با روسيه 

زاد ار آگيرد كه تجّ مي بديهي است بازار تجارت وقتي رونق
ار تجّ بعد از اين كه .بوده و به منافع مكتسبه از تجارت اميدوار باشند

رك تُنشوايراني مجبور شدند مال التجاره خود را به هر قيمت نازلي كه 
يمت و غيره به ق يباطوم ،ميل دارد بفروشند و همان مال التجاره در باكو

مچنين و ه ،ار اروپايي به فروش برسدبه تجّ تر  مضاعف و بلكه بيش
يني در قفقاز به قيمت مع كه اي ار ما مجبور باشند مال التجارهوقتي تجّ

به قيمت مضاعف  »ركنشتُو«شود از تجارت خانه  مي خريداري
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البته تجارت ايران و روسيه از رونق افتاده و از اين درجه  ،دنخريداري كن
  .تنزل خواهد كرد تر  هم بيش

 سازد نمي تنها لطمه به تجارت ما وارد ها متخذه روس ةاين روي
 ما ،علاوه بر اين. شود مي مصادم ها آنبلكه مستقيم به تجارت خود 

ي داخل خود را تابع قوانين داخلي روسيه قرار ها توانيم جريان  نمي
دولت است كه اهميت تجارت را در حيات اجتماعي  يدهيم و بر اوليا

ل حتي در داخ »ركنشتُو«خانه  و فردي باز دانسته و نگذارند تجارت
ه ار ما را كايران هم مرتكب اين خلاف قانوني ما شده و مال التجاره تجّ

  .توقيف نمايد ،با خون جگر از قفقاز وارد كرده اند

***  

دولت  بي قيدي و بي اعتنايي رجال ةسوسياليستي در نتيج ةروسي
رود لباس تزاري را در  مي نسبت به حقوق داخلي و حق حاكميت ما

  .جانشين استبداد رژيم قديم شود كرده و بر

لات مداخ و در نزديكي گرگان]بندر گز [ زجتلگراف از بندر 
 درج »شفق سرخ«سابق ة شمارروس كه در  قونسولمستقيم ويس 

  .دنماي مي گرديده بود حسن عقيدت ما را نسبت به روسيه متزلزل

جديد خود  ةمعهدنا ةبر خلاف مواد صريح ها  به چه دليل روس
آن مستلزم دادن يادداشت شده  يكه تاخير امضا اي عهد نامه همان -

  كنند؟  مي رفتار -بود

ي ما را نسبت به حقوق داخلي ها ه دولتك غير از اين
  د؟آيا دليل ديگري دار ،كار و ضعيف النفس تشخيص داده اند مسامحه
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در افغانستان بتوانند مرتكب  ها كنيم روس نمي ما هيچ تصور
اين استهلاك ما در دوستي است كه  .شوند ها اين گونه خلاف كاري

 ابداتر نهاده و  دهد پاي از حدود قانوني خود فرا مي به اجانب اجازه
را كه ديروز امضا  اي هعهدنام] مطالب تصريح شده[ مصرحات

  .اند و هنوز مركب آن خشك نشده مراعات ننمايند   كرده

آيا هميشه بايد مراعات دوستي و نزاكت سياسي از طرف دولت 
  ما بوده باشد؟

***  

لي فقر و فلاكتي كه بر مملكت مستو ةبا آن كه دولت ايران با هم
  ؛شده به اسم قحطي زدگان روسيه از جمع آوري اعانه خودداري نكرد

 با وجود( [چارپايان] با آن كه حمل آذوقه و خشكبار و مواشي
  ؛مجاز نمودرا براي روسيه ) در ايرانبيم قحطي 

ر اسابق برخلاف مصالح ايران به ضرر تجّ ةبا آن كه در كابين
در باب تعرفه  ها و مساعدت به آن ها ايراني محض تقاضاي روس

  ؛اقدام عجيبي به عمل آمد ،گمركي

قاي مشير الدوله به رايگان به آبا آن كه شيلات بحر خزر را 
  ؛ها واگذار كرد آن

بالاخره با آن كه از بذل هيچ گونه مساعدتي با ابراز علائم و 
 حدود در است نشده حاضر روسيه ،دوستي و همراهي دريغ نكرده ايم

 خان كريم و خان زبردست ،دنكن مساعدت ما با جديد معاهده و قانون
 از فجايعي روز هر و نموده مختل را ما تسرحدّا آسايش و سكون كه
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 خان لاهوتي و شود تسليم نمايند مي يد خواندهجرا در ها  آن عمليات
  .بدهند تحويل را

ار را به شش نفر از تجّ ،و مضحك اين است كه با وجود اين
جز  در بندر ،اسم اين كه مخالفت با قوانين تجارتي روسيه كرده اند

  !خواهند به روسيه اعزام نمايند مي دستگير نموده و

غير از همان  ،ها  ما براي اين تجاوزات روس ةو به عقيد
  .هاي ما سببي ديگر موجود نيست  مساعدت

 ،كردند مي دنياي مادي رفتار ةي ما مطابق سيرها  اگر دولت
 رارق شده تخلف مواد از يكي ياجرا به منوط را مساعدتي هر بذل يعني

 مامورين طرف از قانوني يها خلاف اين از اثري امروز شايد ،دادند مي
ات و ساير چيزهايي كه مؤسسدادن  تحويل در و شد نمي مشهود روسيه

 امحه و تعلل معمولاين قدر مس ،نمايد مي جديد ايجاب ةمواد معاهد
انداخت و  نمي در انزلي لنگر ها  تي جنگي آنشك ،داشتند  نمي

  .كردند مي خسارات وارده به گيلان بدبخت را جبران

قط ف ها ي غير منتظره آنها  بايد بدانند كه اين خشونت ها  روس
يعني  ،يك مساعدت قوي و موثري است نسبت به ديپلماسي دربار لندن

يب رقو عما  ،محو نموده ها عناصر ملي را نسبت به روس ةتمايل مشتاقان
ود مظالم تزاري را در ايران به خ ةسوسياليستي قياف ةديپلماسي روسي

  .خواهد گرفت

وسيه ربين نسبت به سياست  اگرچه ما هنوز به قدر عناصر بد
و  افراد پاك -ولي در مملكت ما هستند افراد زيادي  ،ظنين نشده ايم

ه چندان ك -متمايل به سياست اجنبي  ةر الفكر و غيرآلايش و منوّ  بي
ر صورتي ؛ دگذارند نمي تزاري ةبلشويكي و روسي ةتفاوتي ميان روسي
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همان  ،) در شرق١٩١٧بعد از (روسيه  ةاسلح نيتر نافذو ين تر كه بزرگ
و  دولت تزاري بود ةمبادي انقلابي و مخالفت صريح با سبك و روي

اين  تا يك سال ديگر ،اين رويه را تعقيب نمايند ها  متاسفانه اگر روس
از مشرق زمين محو و اين عامل موثري كه بيش از  ها نفوذ اخلاق آن

بزرگي روسيه خدمت و عظمت به توانست   مي ي قشونيها مهدار ركُ
  .از بين رفته است اي كه تا اندازه همچناننمايد از دست خواهند داد 

***  

ما هيچ توقعي نه از روس و نه از  .مباز ما از موضوع دور افتادي
ي ها يشامداين پ مسؤولي خود را ها  ما كابينه. انگليس نبايد داشته باشيم

  .دانيم مي ناگوار

خود را  كنيم مناسبات مي ايران است كه پيشنهاد ةو اين به كابين
ه با معامل و ثابت و روشني مستقر سازد ةروي يك زمين يبا دول خارج

  .خود قرار دهد ةمثل را در سياست خارجي وجه

 و است اين حوادث ناپسند مسؤولخود ماست كه  ةاين كابين
ايران  ةاين كابين .بايد از ظهور اين خلاف قانوني جلوگيري كند مي

ي يها روس و ايران بايد سوء سابقه ةتمام مواد معاهد ياست كه با اجرا
  .در ايران ايجاد نكنند يبراي مامورين خارج

 جديد را كه حتي ةكنيم كه مواد معاهد  مي ما به دولت پيشنهاد
در تسريع آن به دادن نوت و يادداشت متوسل شده بودند اجرا  ها  روس

را در كارهاي داخلي و در  ها مامورين آن ةيعني دست مداخل ،دننماي
حق نداده و منافي حق حاكميت  ها  امري كه قوانين بين المللي به آن

  .دنكوتاه نماي ،ماست
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طه تجارتي را به واس] ها  در تنگنا قراردادن[يعني اين تضييقات 
آقاي  كه اي عقد معاهدات تجارتي مرتفع نمايند و تا قبل از عقد معاهده

 ةخان  اين فعاليت تجارت ،باشند مي عهده دار انجام آنزاده  تقي
  .ار ايراني محدود نمايدرا در اجحاف به تجّ »ركنشتُو«

ي ايراني ها ي جنگي روسي در آبها يعني نگذارند كشتي
  .لنگر بيندازد

وله مشيرالد گمركي را بر خلاف مقررات كابينة يعني تعرف
  .مطابق منافع متساوي طرفين قرار دهند

د و ان خاك روسيه انداخته بهي كه خود را غيانو يا راراش يعني
  .اند استرداد كنند اموال و اشيائي كه به غارت برده ةكلي

ويه تس حل وگيلان و جبران آن را به له خسارات وارده أيعني مس
  .نمايند

يه ي مقيم روسها  خسارتي كه به ايراني ها  له ميليونأمس يعني
نسبت به آن  يمطالعه درآمده و تصميموارد گرديده است در تحت 

  .اتخاذ شود

زوم همجوار نهايت ل لبر قرار داشتن مناسباتي از اين قبيل با دو
ي نزاكت سياس و حفظ يش از اين به اسم مناسبات حسنهبرا دارد كه 

  .نشود ها آن ستخوش ميلحقوقي داخلي ما و مصالح اقتصادي ما د
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 »سرخ شفق«

  ٤٥ة شمار

  ١٣٠١ ]تير[ سرطان ١٥، شنبهپنج

  ١٣٤٠ذيقعده الحرام  ١٠

  ١٩٢٢ژوئيه  ٩

  سيميتقوآقا  لاسماعي :)٥( - آذربايجان
تا وقوع جنگ ساوجبلاغ كه تقريبا پس از سيزده ماه زد و خورد 

 به اين قضيه به هيچ وجه اهميت تهران ،آقا اتفاق افتاد لاسماعيبا 
ساحل  -ي ها ي متوالي هيچ يك از جنگها خبر شكست .داد  نمي

در  ،سلدوز تا آن روز به طوري كه لازم بود -شرف خانه  - هارومي
كاره نواو پ جرجي لويد ها  كه نقشه تهرانسپاهيون  .نشر نشده بود جرايد

ي برا كهاي  از نقشه ،نمايند مي كشف تهرانرا در لندن و پاريس از 
در  ،بود اطلاعي نداشته هبزرگي از مملكت شان ترسيم شدة ام قطعداع

اختلافات فرانسه و  ،از جريانات لندن ،محافل اين شهر از همه جا
ر حتي از عقايد و افكا ، واي تروتسكي و لنيني غرّها  نطق ،انگليس

ي شيريني بود غير از اسارت دختران عصمت ها  كارل ماركس صحبت
همين  ةو در نتيج .در دست اكراد شقي شكاك سپرست اروميه و سلما

و خموشي و فراموشي مردم بود كه  ندارا زمام ينالاقيدي و عدم اعت
لاغ بساوجن شجاع و دلير ايران در شهر اچند صد نفري از جوان ةيك عد

 نقد حيات ،ي خونخوارحشبي داد چند هزار كرد و ةدر زير خنجر و دشن
  .را باخته و شربت شهادت نوشيدند

 تكان سختي تهران ،وحشت كرد خونين ةبعد از وقوع آن واقع
مجالس ختمي كه براي بعضي از صاحب منصبان  ةخورد و مردم به وسيل

ا آق لاسماعي ةاقامه شد تازه به قضي تهرانبلاغ در ساوججوان اردوي 
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مخبر السلطنه هم در تبريز وضعيت جدي به خود گرفته براي  .آشنا شدند
له پس از يك سلس لذا. جبران قضاياي گذشته مشغول اقدامات گرديد

بي كه روابط خو) داغي راجهقبرادر سردار عشاير (مذاكرات با امير ارشد 
  .آقا حاضر نمود لاسماعياو را براي جنگ با  ،با ايالت نداشت

***  

فرمايند كه در خصوص  مي كنم قارئين محترم اجازه مي تصور
حمد مامير ارشد نيز معلوماتي با رعايت نهايت اختصار به عرض برساند؛ 

كه از طرف آقاي (سردار عشاير حاليه  ،حسين خان معروف به ضرغام
ان سام خ ،)مصدق السلطنه والي محترم آذربايجان توقيف شده است

 پسران ،قهرمان خانمعروف به ارشد كه عبارت از امير ارشد است و 
حاجي  لباشند. چون اي مي داغي ي قراجهرستم خان حاجي علي لو

يك ايل بزرگ و مهم داراي حشم و خدم در مقابل  اصلاًلو  علي
  .شهرت چنداني نداشتند ،خوانين و طوايف ديگر نبودند

!) سردار عشاير(ضرغام ) محمد علي ميرزا(ولايت عهد  ةدر دور
. تنظام مشغول خدمت شده اس ةبا بيست نفر سوار به تبريز آمده در ادار

 لماعياسدر زمان ايالت نظام السلطنه كه جعفر آقاي شكاك برادر همين 
غام در ضر ،شرارت به تبريز احضار شده بود ةدر نتيج سيميتقوآقا 

  .عمارت ايالتي به امر والي او را مقتول نموده است

 ،ي شهر تبريزها  در زمان انقلاب آذربايجان و شروع جنگ
مكرر به شهر حمله آورده و با ارشد جزو قواي استبداد  ضرغام و

  .مجاهدين زد و خورد نموده اند

پس از ورود ) سردار نصرت( چليپ اغلو چليپانلورحيم خان 
ي به روسيه فرار قواي مجاهدين در تحت رياست بيرم خان و سالار ملّ
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نفوذ و اقتدار خودشان برآمده  ةدائر ةها در صدد توسع  اين برادر .نمود
  .خواستند موقع رحيم خان را در قراجه داغ اخذ نمايند مي و در حقيقت

السلطنه در آذربايجان كار اين   ثاني ايالت مخبر ةدوردر 
ي ها چي  اشخاص رونق گرفته و اين آقايان خودشان را از مشروطه

  .داشتند  مي واقعي محسوب

به وسائلي  اخيربالاخره ارشد و ضرغام در عرض دوازده سال 
آذربايجان را براي خود  ةحكومت قراجه داغ و مراغه و رياست امني

ه مباهي شد »سردار عشاير«و  »امير ارشد«درست نموده و به القاب شامخ 
  .بودند

وسيله براي خود تحصيل و اين در اثر نفوذي كه هر روزه به 
طيع و ا ماز بين برده ي بكليذخيره نموده بودند خوانين قراجه داغ را يا 

  .جزيه ده خودشان نموده بودند

در اروميه اجلال الملك حاكم  »ها جلو«در موقع تشكيلات 
امير ارشد پس از اخذ  .خواست مي اروميه از فرمانفرماي آذربايجان قوه

ود در تحت رياست قهرمان خان برادر خرا مبلغ هنگفتي سيصد نفر سوار 
از همه اسباب  تر  بيش ها  ولي خود اين سوار ،به اروميه اعزام نمود

 ،شهر خالي شد هب ها زحمت شده و در اولين تيري كه از طرف جلو
  .ي رشيد غارت كنان فرار نمودندها  سوار

قد گزاف ن يبه سلماس باز امير ارشد مبلغ ها جلو ةدر موقع حمل
ا ب .رشيد خود را به جنگ اعزام دارد يها سواراز والي تقاضا نمود كه 

اين كه قحطي و بي پولي در آن موقع حيات اجتماعي ايران را به طرف 
با زحمات زياد مقداري از ماليه و مبلغي هم از  ،كشانيد مي اضمحلال

 ها قرض نموده به امير ارشد دادند كه سلماس را از دست آشوري تجار
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امير ارشد از تبريز به شرف خانه رفته عوض جنگ با . نجات بخشند
حاجي موسي خان مرقدي را كه داوطلبانه بدون اخذ ديناري  ها آشوري

فشنگ با گمان خود براي نجات ناموس اهالي سلماس با  اي پول و دانه
 زينال خان يها سواراو و  مورانأمدشمن مشغول جنگ بود شخصا با 

هم به جنگ رفته بودند خلع اسلحه نموده يك  ها را كه آن تكمه داش
  .فرار نمود غدا قراچهمقدار نيز از توپ و ذخاير دولت را برداشته به 

كه از دولت اختلاس كرده  اي  داغ با اسلحه قراچهبعد از آن در 
خوانين قراچه داغ را از بين برد  ةكلي ،بود به غارت و يغما مشغول شده

 .يا اعدام شدند و يا به روسيه پناه بردند ها از آن اي  طوري كه عده  به
  ) .مثل بيوك خان سردار نصرت پسر بزرگ رحيم خان(

قيام آذربايجان هم مشار اليه به شرارت خود دوام داده ة در دور
يش در شهر تبريز به دستياري ها و برادرش سردار عشاير با عده سوار

اراليه مش ،به امر مرحوم خياباني ،چند نفري در صدد فتنه و آشوب بوده
او خلع اسلحه گرديدند و اردوئي نيز  يها سواردستگير و حبس شده و 

س از پ .مرحوم خياباني براي تنبيه امير ارشد به قراجه داغ اعزام نمود
بناي  جاه طلبي ةامير ارشد به تبريز آمده در نتيج ،ورود مخبر السلطنه

نموده كه  مامور اًموظف تهرانضمنا دو نفر را در  ،ضديت با او گذارده
به اشغال كرسي ايالت  نظر ايشان بدواً .مقاصد او را انجام دهند

مام آذربايجان به انض ةولي بعد به رياست قشون و امني ،آذربايجان بود
ن آقا سيد ضياء الدي .بلاغ و مكري قانع شده بودساوجحكومت مراغه و 

ز ا صريحاً خود پس از استماع اظهارات فرستاده ارشد او را  ةدر كابين
م گذشته آقاي قوام السلطنه ه ةكابين .نوع مذاكره با دولت منع نمود  هر

  .خودداري نمودند از قبول تقاضاي نمايندگان امير ارشد جداً
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***  

قبضه  منصب سرداري و يك ،بالاخره بنا به پيشنهاد مخبر السلطنه
  .آقا گرديد لاسماعيمامور جنگ با  ،شمشير به امير ارشد اعطا شده

سردار ارشد اين دفعه نيز پس از اخذ مبلغ خطيري از والي به 
اسم سوار و پياده مامورين غلاظ و شدادي به صفحات قراجه داغ براي 

فرونت ر و بالاخره سه چهار هزار نفر د ،جمع آوري سوار اعزام نمود
لو  حاجي علي و اشخاصي كه امير ارشد .شرفخانه حاضر نمود ]جبهه[

را شناخته و با تقاضاهاي قراچه داغ آشنايي داشته هزيمت چند هزار 
ه مشار اليه دور كيي ها زيرا سوار ،را از جلو اكراد قطع داشتندسوار 

و عشايري بودند كه روساي  فيخود جمع كرده بود عبارت از طوا
 ها  را كشته يا فراري كرده و در آن موقع نيز به ضرب شلاق آن ها آن

  .را به فرونت آورده بود

***  

اس عب ،سردار ارشد شخصا از تبريز به شرفخانه عزيمت نمود
پاشا خان شجاع الدوله پسر اقبال السلطنه هم با يكي دو هزار نفر سوار 

م و سرباز قواي مختلف نظامي هم از ژاندار ،ماكويي به خوي وارد شد
  .و غيره نيز در فرونت حاضر بودند

ي شكريازي با اكراد يك ها قواي چريك در يكي از جنگ
را بهانه قرار داده  مسألهعراده توپ از دست دادند و سردار ارشد اين 

 ةسابق(چليپانلو را كه  يها  سوارپسر كوچك رحيم خان چليپانلو رئيس 
  .ديگر اعدام نمود با يكي دو نفر) عداوت با اين طايفه داشت
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 ةوقتي كه سردار ارشد در مقابل حمل ،بعد از اين چند واقعه
يصد از س تر از اين چند هزار نفر سوار بيش ،اكراد به جنگ شروع نمود

همان  وان گفتت مي كه در حقيقت ،نفر در اطراف او باقي نمانده بودند
سردار ارشد كه به مناسبت فرار  .خود او بوده اند ةعده از كسان و طايف

در (. گردد مي سوار عصباني شده و با شهامت مشغول جنگ بود مقتول
همان موقع شايع شد كه قتل سردار ارشد از طرف دشمن نبوده بلكه 

  ).محض انتقام او را مقتول كرده اند ها چليپانلو

 ها اكراد به طرف ژاندارم ،چريك يها سوارپس از خاتمه كار 
كم با نهايت غيرت و شجاعت  ةنيز با عد ها كردند و ژاندارم مي توجه

 ،را از دست ندهند توپ خانه جنگيده براي آن كه محصور واقع نشده و
  .نمايند مي به خوي عقب نشيني

***  

ساوجبلاغ  ةدر اين جنگ كه تقريبا پس از سه ماه از قضي
ة افتاد عد ت طسوج و شكريازي اتفاق) در فرون١٣٤٠ربيع الثاني   شهر(

زيادي از عشاير عثماني از طرف سراي باشي قلعه و ساير نقاط به چهريق 
  .آمده و در اين جنگ شركت داشتند

آقا در موقع جنگ به  لاسماعيورود عشاير عثماني به كمك 
اسرار نظامي در مركز  يمبالاتي بود كه در عدم اختفا واسطه بي

   .آذربايجان وجود داشت

با اين كه روابط اكراد را با مامورين يك  آقاي مخبر السلطنه
در مخفي داشتن عمليات نظامي حزم  ،دانست مي دولت خارجي كاملا

كه  شد مي ايالتي مذاكره ةمثلا در ادار .كردند نمي و احتياط را منظور
سه هزار نفر هم اقبال السلطنه  ،سردار ارشد اين قدر سوار حاضر كرده
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هزار و دويست نفر ژاندارم فوج مرند و يكان هم حاضرند به  ،فرستاده
ي ها جاسوس .داد درا اين دفعه خاتمه خواه وسيميتقاالله تعالي كار  عون

احاطه كرده بودند  راآقا كه اطراف و اكناف ادارات مربوطه  لاسماعي
 به طرف عشاير فوراًاو نيز  .رساندند مي آقا لاسماعياين اخبار را به 

اين  نمود و به مي خود دعوتو عثماني پيغام فرستاده و به كمك داخل 
ي بلكه اردو ،تنها خود را حفظ نمايند شدند نه اين كه  مي واسطه قادر

  .چند هزار نفري را در ظرف چند ساعتي از هم متلاشي نمايد

  »امضا محفوظ«
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 »سرخ شفق«

  ٤٦ة شمار

  ١٣٠١ ]تير[ سرطان ١٨، شنبهيك

  ١٣٤٠ذيقعده الحرام  ١٣

  ١٩٢٢ژوئيه  ١١

  :از مقالات وارده

  )١( – ملاحظات در طرح قانون استخدام
  :قاي مدير محترمآ

يكي از اعضاء  ،در موقع شور طرح قانون استخدام در مجلس
كميسيون توجه عموم را براي تكميل نواقص اين طرح قانوني جلب و 

  .از مساعدت فكري همه استمداد فرموده بودند

مزبور را براي اصلاح تشكيلات اداري و چون وضع قانون 
ابل نظريات ناق ،دانم مي حصول انتظام و تكامل در مملكت عامل موثري

 كنم كه مقرر بفرمائيد در مي و تقديم يادداشتخود را به طور خلاصه 
  .يكي از صفحات جريده فريده درج كنند

***  

  اول ةماد
 شغل ثابتخدمت رسمي عبارت است از دارا بودن « :طرح قانوني

  .»يا ادارات دولتي ها موظفي در يكي از وزارت خانه

مطابق مفهوم اين ماده مستخدمين جزء ادارات دولتي از قبيل 
 مباشر ،ولراندب و تمبر الصاق مباشرين ،چي تلفن ،خدمت پيش ،فراش
 وظفم ثابت شغل كه غيره و انوزّ ،پز شيره ،ژلاتين و ،مراسلات ارسال
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 ،ها عضاء بلديهاو در مقابل  .بود خواهند رسمي خدمت داراي دارند
انك ب اعضاء ،ايالتي و ولايتي هاي انجمن و مجلس دفتري مستخدمين

 اتشعب( دولتي ةادار و وزارتخانه در كهايران و ساير ادارات مملكتي 
 رديف از ،نيستند مشغول خدمت به) ولايات و مركز در ها خانه وزارت

  .شوند مي خارج رسمي خدمت صاحبان

 جزو هم ادارات جزء مستخدمين كهبعضي عقيده داشتند (
ين قانون هم تيّحمّ از و بشوند محسوب رسمي خدمت دارندگان

ند پرورا مي ر مواد چنين منظورييو اگر مندرجات سا. مند گردند بهره
ولي افسوس كه اصل قانون تقليدي از رسوم كهنه  ،جاي خوشوقتي بود

  !)تمدن است

  :پيشنهادي مطابق منظور مقننين ةماد

خدمت رسمي عبارت از دارا بودن شغل ثابت موظفي است كه «
يا ادارات دولتي و يا ادارات عمومي كشوري  ها هدر يكي از وزارتخان

  ».كه مراتب و مقررات آن در اين قانون تصريح شده است

ن آ وزارتخانه ةملمفهوم از ك شود كه اولاً مي يادداشت توضيحاً
در تحت امر وزير  قسمت از ادارات مركزي دولتي است كه مستقيماً

 ةعابت دواير و ،رسد مي زيروبه امضاي  ها بوده و مراسلات صادره از آن
و استقلال و رئيس  مسؤوليتوزارتخانه در مركز ولايات كه داراي 

ه بنابراين وزارتخان .مختاري است به اسم ادارات دولتي موسوم شده اند
توان يك چيز دانست و پيشنهاد يكي از وكلا كه  نمي دولتي راة و ادار

ی ا  وزارتخانه حذف و فقط ادارات دولتي نوشته شود تا درجهة كلم
  .قابل تامل است
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 ةپيشنهادي شامل كلي ةذكر ادارات عمومي كشوري در ماد ،ثانياً
در تحت نظر وزرا مستقيم  ات عمومي مملكت كه به طور غيرمؤسس
  .خواهد شد ،است

كه مراتب و «اين عبارت اضافي در ماده پيشنهادي؛  ،ثالثاً
مستخدمين جزء را مطابق  ».مقررات آن در اين قانون تصريح شده است

ند ك مي خدمت رسمي خارج نده و منظور مقننين از رديف صاحبايعق
  .نخواهد بود ١٥ ةاول ماد ةو ديگر مفسر ماد

***  

سال سوم تحصيلات متوسطه يا لااقل ة داشتن تصديق نام(چون 
با اشكال خط و زبان ما و ساير علل در هجده ) معلوماتي مطابق آن
 رس نو يها جوان نداشت  وا بكار عادت علاوه به ،سالگي مشكل است

تحصيلات ة مضراتي خواهد داشت كه از آن جمله كامل نشدن دور
 ،هجده ساله در محيط كار استي ها اطفال و خطر تضييع اخلاق جوان

  .بشود مقرر سال بيست رسمي مستخدم سن اقل حد است آن بهتر

***  

ا به فسق و فجور ب ]تظاهر آشكارا و بي پروا[ عدم تجاهرة فقر
 ويسين قانون نظر ةنقط از) …عدم معروفيت به فساد اخلاق (وجود قيد 

 غير نآ امثال و استخدام عرفي قانون وضع از مقصود البته و است زايد
 و معروف ةخوانند يك كه است شرعي دقايق و ملاحظاتاي  هپار از

تراش و صاحب شارب را از  شير يك حتي و موسيقي استاد يك
  .كند مي ممنوع مخصوصحقوق ای  پاره

***  
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براي آن كه موقعيت مستخدمين داراي وظايف محدود عملي 
 كه رهغي و گمرك مينمقوّ ،ماليه نتحصيل دارا ،از قبيل تلگرافچي

 بيني يشپ ندارند متوسطه تحصيلات سوم سال معلومات داشتن به احتياج
 دوم ةماد از پنجمة فقر آخر در كردن اضافه براي ذيل ةتبصر ،باشد شده

  :شود مي پيشنهاد

معلومات مستخدميني كه براي وظايف محدود عملي  - تبصره
ه موجب شوند ب مي ا دستگاه تلگراف و غيره استخدامباز قبيل مخابره 

  .مربوطه معين خواهد شد ةنظامنامه وزارت خانه يا ادار

***  

چهارم علاوه بر هر وزارت خانه بايد قيد شود  ةدر ماد
ف است ترتيب مسابقه را مطابق احتياجات اداري در لمك) اداره هر  و(

قل خدمت ادارات مستة نظامنامه داخلي خود قيد نمايد تا تكليف مسابق
  .پيش بيني شده باشد بلديه و غيره صريحاًاز قبيل 

***  

  :شود مي ذيل پيش نهاد ةدرهم و برهم پنجم دو مادة به جاي ماد

مدت خدمت به عنوان عضو مبتدي لااقل شش ماه  - ماده
خواهد بود و مدت خدمت مزبور هر قدر باشد جزء مدت خدمت رسمي 

  .شود نمي محسوب

خدمت رسمي مستخدمين از روزي است كه  ابتداي - ماده
ه شود و در موقع ترفيع رتبه ب مي تعيين ها رتبه و حقوق براي آن رسماً

اعم از اين كه  ،شود مي اضافه مقرري فقط مدت خدمت رسمي رعايت
در يك وزارتخانه و اداره خدمت كرده باشد يا در وزارتخانه و ادارات 
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خروج از يك وزارتخانه و اداره مشروط بر اين كه  -مختلفه كشوري 
وده و دخول در ديگري با اطلاع اداره بدر نتيجه محكوميت به انفصال ن

  .اولي باشد

***  

ه مراسم بايد ب«ششم را كه نوشته شده است  ةاشتباه عبارتي ماد
ي ن اصلاح نموده متذكر شدند كه بايستآقاي تديّ ،»ياد كندقسم مذهبي 

  .نوشته شود »طبق مراسم مذهبي بر«

اصول «شد كه به جاي  مي به علاوه خوب بود پيشنهاد
اصول « ،كه مستخدم بايد نسبت به وفاداري آن قسم ياد كند »مشروطيت

وطه و ساير ممالك مشر ]ايتاليا[ نوشته شود چه در ايطالي »حكومت ملي
منتها در  ،صاحبان عقايد افراطي داخل در خدمت ادارات هستند ،هم

  .باشند مي ساعات خدمت نسبت به وظايف اداري صميمي و با وفا

وكلاي سوسياليست پارلمان ما باشد كه در اين  ةشايد وظيف
گذاريم قانون مردم را  نمي موضوع اظهار عقيده نموده و بگويند ما

 ،عقايد سياسي نموده و از دخول در خدمت دولت محروم كند يقربان
  !بنده ةوظيف نه

***  

هفتم عنواني از تبليغات بر ضد مذهب رسمي مملكت  ةدر ماد
  .شده و مجازات آن انفصال از خدمت معين گرديده است

به موجب شرع مطهر اسلام مجازات اين قبيل اشخاص قتل است 
دولتي؛ حال اگر قانون عرفي استخدام  ةنه تنها انفصال از خدمت ادار
ه چرا در احكام خدا قائل ب ،ديني است ةمربوط به اين قبيل مسائل عالي
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ا دچار نويسيم و خود ر مي و اگر مربوط نيست پس چرا ،شويم مي تغيير
  ؟!كنيم مي اشكال

***  

هشتم اعضاء ادارات را از اجراي احكام مقامات مافوق كه  ةماد
 هك صورتي در ،كند مي فقط بر خلاف قوانين موضوعه باشد معاف

 بقط بر امور غالب و نشده وضع ما اداري امور براي كاملي قوانين هنوز
 ملاحظه همين به .دارد جريان ،نامد مي »جاريه نظامات« كه اصولي
  .بشود اضافه مزبور ةماد در »جاريه نظامات« كه شود مي پيشنهاد

***  

نان چ ،نهم اظهار داشتند ةبعضي از آقايان وكلا در موقع شور ماد
يني توانند براي مدت مع  مي متخصصين فني از اتباع داخله را ادارات كه

 و متخصصين از اتباع خارجه را هم ممكن است مستقيماً ،اجير نمايند
 ،ستا صحيحي بسيار حرف اين و ،بدون استحضار مجلس اجير كنند

 در وجه هيچ به ،خارجي مديرهاي يا و مستشار استخدام مسأله در چه
 ماهر رشوف يك يا و ،يك استاد در كارخانه برق بلديهدام استخ رديف

  .ستني[اسلحه خانه]  ه خانهبّجُ ساز قالب اي ،جنگ وزارت يها اتومبيل

و خيلي مصلحت خواهد بود كه براي اجير كردن يك شوفر و 
  .به مجلس تقديم شود كنتراتي يا يك استاد كار خارجي

***  

از آن جهت كه دولت ما طرف حسن ظن عمومي نيست و 
ممكن است در انتخاب مستشار خارجي به غلط برود همگي حتي خود 
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دهم موافق است و تصويب اين نوع مستخدمين با مجلس  ةدولت با ماد
  .خواهد بود

  .يازدهم نيز ترجمه باوفائي از قوانين خارجه است ةماد

شده است كه در ضمن دوازدهم شايد فراموش  ةفقط در ماد
شوراي  مجلس ةمصوبة ود بودجحد در ،شرايط تطبيق تشكيلات جامعه

  .ملي نيز به حدود احتياجات اداري اضافه شود

***  

بي مناسبت نيست متذكر شود كه كم و بيش در  اين جادر 
 ،هخارج ،ماليه ،تلگراف ،پست ،بعضي از ادارات ما از قبيل گمرك

 طرح اين در كه ئيها  رتبه داخله وزارت مركز و عامه فوايد ،معارف
ي شده است در تشكيلات فعلي خود يا از قديم و يا بين پيش قانوني
ن و يا بدو اشخاص هم با دادن امتحان و تدريجاً  .منظور داشته اند جديداً

خود را به آن مراتب رسانده و امروزه مشغول  ،امتحان و چند پله يكي
  .باشند مي ولي منتظر خدمت ،بي كاركار و يا 

متاسفانه در هيچ يك از مواد طرح قانوني راجع به حل وضعيت 
 وادم در حتي و ،شود نمي اين نوع مستخدمين تصريح و اشعاري ديده

  .است نشده آن به اشاره نيز مخصوص

يكي از وكلا راجع به زير  ةحال براي آن كه اشكالات متصور
و نيز  ،وضع قانون استخدام مرتفع شده باشد ةو رو شدن ادارات در نتيج

قانون عطف به «عمومي  ةادارات كه به قاعد يتوهم بسياري از اعضا
متوجه نيستند و از امتحان و يا تطبيق سنوات خدمت  »شود نمي ماسبق

و ضمنا  ،خود با رتبه كه فعلا دارند دچار تشويش شده اند بر طرف بشود
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دام و بالاخره قانون استخ ،قانون ميسر نگرددسوء استفاده مصادر امور از 
يك  ،غير عملي معرفي نشود عمداً و ،به جاي منافع منظوره ضرر نرساند

 تواند باشد قبلا پيشنهاد مي دوازدهم ةكه تالي ماد اي تبصره و ماده
  :نمايد مي

ئي كه اعضاء ادارات كشوري در موقع به شور ها رتبه - تبصره«
) داشته اند و مطابق با مراتب مصرحه ١٣٠١ [تير] ناسرط…(اين قانون 

قانوني خواهد بود مگر آن كه مدت خدمت  ،يازدهم است ةدر ماد
كه  از نصف مدتي باشد تر كه دارا هستند كم اي ها نسبت به رتبه آن

 ندخواه تنزل مادون ةمرتب به صورت اين در ،در اين قانون منظور است
  ».يافت

ن رو كرد و فقط براي ممانعت از زيرنه  اي تصويب چنين ماده
ادارات و توليد يك بحران و جنجال اداره بازي لازم است بلكه 

براي جلوگيري از عجله و فشاري كه جهت جا به جا كردن  مخصوصاً
از  خواهند مي منسوبين و بستگان مصادر امور در ادارات توليد شده و

  .ودخواهد ب تر  و لازمتر مفيد ،فرصت موقع خود سوء استفاده كنند

***  

با گفت و گوي كمي در مجلس  ١٥و  ١٤و  ١٣ممكن است مواد 
چه ترتيب نصب روساي ادارات كه تصويب وزير و  .خوانده شود

 ابينهك رئيس و وزرا معاونين تعيين يا ،موجب فرمان همايوني است  به
 ايرس ةرتب ترفيع اي و است موكول وزير مطلق اختيار با كه ها آن

دون ام رتبه در سال دو لااقل بايد ها شرط از بعد كه اداري مستخدمين
  .اند شده مانوس و آشنا ما خاطر با اصولاً ،خدمت كرده باشند



  شفق سرخ

 

٤٣ 

مادون ة حال اگر بعضي از آقايان وكلا دو سال خدمت در رتب
اهد ديگر پناه به خدا خو ،دانند مي مافوق كافية را براي ارتقاء به رتب

سال  هجده زآتيه كه نخواهند توانست پس اه مستخدمين بيچاربود و 
 نگويند اي مي خدمت مرتب به سمت مدير كل و معاونت اداري كه

  !دنشود نائل گرد مي روزها با هجده روز دوندگي حاصل

***  

شانزدهم پيش بيني شده است كه اگر محلي براي  ةدر ماد
حقوقي كه عبارت از تفاوت حد اقل و  هرتبه موجود نبود اضاف ارتقاي

  .شود مي حد اكثر مقرري مقام مستخدم باشد عطا

محدود ادارات و جدول بندي  ةاين ترتيب شايد ظاهرا با بودج
 ،است منافي باشد »اشل«كه معمول به و موسوم به  ها  مقامات و مقرري

 ايدب ،است منصفانه خيلي علاوه به و معمول جا همه رويه اين چون ولي
 مدادقل عليحده را اضافات اين سال هر ةبودج در منتها. نمود قبول را آن

  .بيني خواهند نمود  پيش يا و

از تصويب مجلس خواهد گذشت  و چون همه ساله بودجه قبلاً
در حقيقت اختيار قبول و يا رد اين قبيل اضافات با خود مجلس خواهد 

  .بود

***  

فريده  ةاين شماره از جريداجازه بدهيد مطالعات خود را براي 
همين جا ختم كرده خوانندگان محترم را با عبارت خشك و مقطع 

  .بيش از اين كسل نكنم قانوني ملاحظات

  »علي اصغر طالقاني«
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  :٤٦ة شمارمقالة دوم 

  دخالت در سياست مملكت
شوم كه با كمال اهميتي كه  مي اگر اجازه بدهيد داخل مبحثي

معي ج ةآلت استفاد هگا ديراز  تدارا سدر حيات معنوي و اقتصادي ما 
 ننگين و زشت به خود گرفته است ةجاه طلب واقع شده و به قدري قياف

اشخاص نسبت به وطن و مملكت از شنيدن اسم  نيتر  علاقمندكه حتي 
  .گردد  مي آن متنفر و منزجر

امور خارجي و داخلي يك كشور ه كردن اداربه  ،سياست
شخص رئيس الوزرا به كمك ساير  ةشود و اين تنها وظيف مي اطلاق

 بلكه افراد يك جامعه و ،باشد  نمي يك پارلمان صالح ةوزرا يا وظيف
ا بايستي باشند عموم مي علاقمندملتي كه به استقلال و افتخار ابدي خود 

خود را نسبت به تمايل قلبي  ،دولت نظر داشته هيأتدر عمليات 
كنم كه  مي تصديق .خود و فرزندان خويش اثبات نمايند ةزندگاني آتي

 ي خارجي سياستها  گاهي مقتضيات مملكت و كشمكش شايد گاه
دائمي نبوده و ناچار بايد براي يك مدت كوتاهي از خود نمائي صرف 

  .نظر نمايد

  !دولتي به ملت خود خيانت كند هيأتمثلا اگر 

با بي لياقتي و بي كفايتي روزگاري امور  الوزرايياگر رئيس 
  !يك مملكت را مختل و پريشان نگاه دارد

استقلال مملكت و اصلاح امور  مسؤولاگر پارلماني خود را 
  !ملت نداند
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ي مهمي كه ها يافت شود كه اختلاس ييشورااگر مجلس 
 ،سجل شده باشد مسكوت عنه گذاردهمبعضي افراد آن در پيشگاه ملت 
ن متوجه و كمر شك فرسايي طاقت ها البته مفاسد زيادي از اين بدبختي

  .ملت و بالنتيجه شامل حال افراد خواهد شد

بايستي آزادي و عظمت افتخارات  هافراد يك جامعه ك! آري
ي حفظ نمايند اگر گيتخود را در مقابل حوادث سهمگين و متغير 

دولت يا اداره كنندگان مملكت به نظر لاقيدي  هيأتبخواهند با اعمال 
  .ين آثار وجود ايشان مرگ و زوال ابدي خواهد بودتر  بنگرند بزرگ

فرد يك قوم تنها براي بقاي ين تر از همين نقطه نظر كوچك
شرافت شخصي هم شده باشد موظف است كه با كمال تهور اعمال هر 

 من اين حق ةقرار دهد و به عقيد ددولتي را مورد مطالعه و تنفي هيأت
تواند اين حق را از وي   نمي ا اقتداريي همشروع ملت است و هيچ قو

زيرا احتياج و لزوم تناسب با محيط هر موجودي را با آگاهي  ،سلب كند
  .نمايد مي و اطلاع از كيفيات محيط خويش ملزم

***  

دي ااكنون با آن كه حكومت پارلماني و قوانين مشروطيت آز
ما هر روز بدون هيچ  ندارا زماماگر ، كند مي جرايد و مجامع را تصريح

ر اگ ،كنند مي دليل قانوني جرايد را توقيف كرده اجتماعات را منع
اگر  ،نمايد  مي ون پيوسته به فسخ قوانين مشروطيت مبادرتنمجريان قا

 تر ي ملت را بيشگلوي خون آلود ارتجاع براي اختناق آزادي ها  دست
اطلاع به احوال وطن خود (!) اگر جوانان منور الفكر ما  ،دهند مي فشار

گيري خود را از دخالت در سياست آشكارا  كناره ،را ننگ شمرده
 يعلاقمندبالاخره اگر متفكرين و دانشمندان قوم  ، ودارند مي اعلام
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 انزوا اختيار ةيوسانه گوشأعملي به مرز و بوم ايران نشان نداده و م
 ندارا مامزكه بي كفايتي  بي كاربراي آن است كه جمعي  ،نمايند مي

اجراي حوائج ة مملكت را وسيل پولتيكمسبب آنست دخالت در 
 و هوچي ،كن قكار چا ،ضروري زندگاني خود قرار داده ناچار منتقد

   .اند  شده غيره

لبته بايستي به سياست مملكت و حيات وطن اظهار تمايل و ا
ي علاوه بر اين كه كار بيزيرا  .يكار  بياما نه با  ،ي نمودعلاقمند
 مرهم ما دردناك جراحات به و كند نمي ي ما را چارهها بدبختي

 لالاضمح با را ما تيقوم كه است ديگري مفاسد متضمن ،گذارد  نمي
  .كند مي تهديد نيستي و

تي عشق و دوس كردن[پيوسته] عكس اين قضيه يعني منضم 
كاري معين كه موجب سرعت عمل نيز خواهد بود ر در اوطن به استمر

  .نمايد مي با سعادتي اميدوار ةهر ايراني حساسي را به يك آتي

 دم پيداآچه بدبختانه در مملكت ما هميشه كار براي  اگر
دولتي اولين قدم  هيأتمعذالك اگر  ،كرده اند نه آدم براي كار مي

 يكار  بيو  ،آوارگي ،خود را در راه ايجاد كار بردارد و موجبات فقر
مين و فلاكت سرز گيبيچاررا در نظر بگيرد شايد يك قسمت مهم از 

  .باستاني ما چاره و علاج پذيرد

  »حسن علوي«

***  

ولي با يك  ،دخالت بر سياست مملكت حق افراد هست اولاً
ماني در افراد آل .ما نشان داده استن به ي كه دنياي متمدپرنسيپاصول و 
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ولي نه مستقيم كه به توسط  ،كنند مي دخالت سياست مملكت خود
مقننه اعضاء بسياري  هيأتحزبي كه جزء آن هستند و از افراد آن در 

يدر ولي ل ،تواند مظهر افكار ملت باشد نمي يك مرد .باشد مي موجود
و از اين ر ،اكثريت بوده باشدة تواند مظهر اراد مي يك حزب بزرگ

  .باشد مي دخالت او در سياست كاملا مشروع

فقدان تشكيلات اجتماعي هر ة اما در ايران بدبختانه به واسط
ملت معرفي كرده آن وقت غالبا براي ة فردي خود را مظهر فكر و اراد

جاه طلبي در سياست مملكت ة سير كردن شكم يا خدمت به عاطف
مداخله نموده و بالنتيجه مقدرات مملكت مثل كدويي زير دست و پاي 

 مقاصد و اهداف ةملعب ،شود مي پرتاب سو هر به يك مشت اطفال
نند ك مي و بالنتيجه همين وضعيتي را مشاهده ،گردد مي ها آن نامشروع

كسي   يعني هر .كه مع الاسف امروز بر مملكت بدبخت ما مستولي است
 در همداخل شخصي هر ،دهد مي هر فردي دستوري ،زند مي اي  نغمه

 مقابل در هم مصلحي و دامن پاك زمامدار هر عمليات و ،كرده سياست
   .شود مي گوناگون فلج تقاضاي اين و متشتت افكار اين

در خصوص پارلمان لازم است خاطر محترم نويسنده را  ثانياً
متذكر سازيم كه بدون تشكيلات اجتماعي يعني بدون داشتن احزابي 

 ،كه كانديداهاي خود را به پارلمان بفرستند پارلمان همينطور خواهد بود
و  .د شودتجدي هتقنينيي ها ديگر انتخابات و دوره ةولو اين كه ده مرتب

به هيچ وجه ممكن نيست افراد بدون تكيه داشتن به تشكيلات منظم 
 ،نمايددولتي ب هيأتبتواند جلوگيري از اعمال سوء يك پارلمان يا يك 

ادي مگر از افر ،و يا داشتن احزاب سياسي پارلمان تشكيل نخواهد شد
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سرانه جرايد را توقيف  تواند خود  نمي دولت هم هيأتصالح و  انسبت
  .كند

الفكري كه  ي منورها  كنيم جوان  مي ما تقديس ثالثاً
ن زيرا دخالت در سياست بدو ،كنند  مي گيري از سياست را اعلام كناره

ي شخصي ندارد و قسمت اعظم ها وجود احزاب مفهومي جز استفاده
 ةفقط به هدايت و راهنمائي منافع خصوصي به منطق تهرانبان آم  سياست

اراي مابان د  آن سياست حقيقتاًيعني اگر  -سياست وارد شده اند و الا 
 را به مداخله در ها نآو فكر بوده و روح عقيده و صميميت  پرنسيپ

ئي ها  ي متعدد با مرامنامهها  اين همه جمعيت -سياست كشانده بود
فكر  كنيد اين اختلاف مي آيا تصور ؟شد مي تشكيل تهرانمتشابه در 

ي مختلف را ايجاد كرده ها  و عقيده است كه تقريبا اين همه جمعيت
  ي؟ناست يا اختلاف نظر شخصي و غرض را

ولي نه  ،كه نوشته اند افراد بايد مداخله به سياست كنند اين رابعاً
 ،هنگريآاگر غرض كارهاي مولد ثروت باشد مانند  ،يكار بيبا 

ر ولي اگر مراد استخدام د ،و بقالي كاملا مورد تصديق ،نانوايي ،نجاري
ما اعضاء ادارات در سياست دخالت نكنند  ةدوائر دولتي است به عقيد

   .خيلي بهتر است

  »شفق سرخ«
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  »شفق سرخ«

  ٤٧ ةشمار

  ١٣٠١ ]تير[ سرطان ٢٠، شنبه سه

  ١٣٤٠ذيقعده الحرام  ١٥

  ١٩٢٢ ژوئيه ١١

  رسيدگي به اعمال موليتور
لت يادداشتي به دو ]بلژيك[ اخيرا شنيده ايم سفارت بلجيك

ر را نموده است كه براي معالجه وايران داده و تقاضاي مرخصي موليت
هر وقت حالش خوب شد و دولت او را خواست به ايران  ،كژيبرود بل

  .نمايد مراجعت

 ولي ،اگر چه هنوز به طور قطع صحت اين خبر معلوم نيست
  .كنيم نمي براي انكارش هم موجباتي در كار مشاهده

ننمايد؟ و اگر يك  تقاضايي ويك همچ ژيكچرا سفارت بل
  شود؟ مي تقاضايي كرد چه وهمچ

آيا از ضعف نفس رجال ما در مقابل تقاضاهاي اجانب بي اطلاع 
 رّ ب و مصيا دربار ايران را در احقاق حق ملت ايران خيلي متعصّ ،است

  داند؟ مي

ي به كافبعد از اين كه مخبر الدوله را به جرم اين كه بصيرت 
تور ن موليساخت مقصر براي كامل اطلاعات يا و ،عمليات موليتور دارد

و  ،در سوابق اداري اش بذل جديت كرده است منفصل كنند
 ،هموليتور بيش از خود موليتور بذل مساعي كرد ةرفته براي تبرئ  هم روي

  .نمايد مي ك با كمال جسارت اين تقاضا را از دولت ايرانژيسفارت بل
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 پرسنل اداري ؟الدوله آدم خوبي است يا بد دانيم مخبر نمي ما
د و شايد هم يك شخص خوبي ناو بهتر اين است كه معرف او بوده باش

ين تر  ولي براي رسيدگي به اعمال موليتور او بهترين و بصير ،نباشد
تواند عمليات مشاراليه را در كميسيون واضح  مي است كه يشخص

  .گرديدسازد و از همين جهت معزول 

لذا ما چندان اميدواري به اين رجال نداريم و بهتر اين است كه 
ثيات و يعني حي .آقايان نمايندگان مراقبت كامل در اين مسائل بنمايند

  .يات اجانب حفظ نماينداجتماعي ما را در مقابل تعدّ شؤون

يا اين خجلت آور نيست كه مستخدمين خارجي ما در مدت آ
به ادارات ما به طور دلخواه  بازپرسيو  ليتمسؤوماموريت خود بدون 

و پس از سر رفتن كنترات بدون هيچ گونه بازپرسي به اروپا  ،بازي كرده
  !؟تشريف ببرند

ي در ط اروپاييما نبايد بفهميم يك مستخدم  حقيقتاًآيا 
  ماموريت خود به درستي رفتار كرده است يا نه؟

شده و  از ايران خارج پاكدامنيآيا بهتر اين نيست كه موليتور با 
خود به تمام دنيا بفهمانيم كه بر خلاف  اروپايييا به ساير مامورين 

دولتي است كه  هيأتايران داراي يك پارلمان و  ،ها  اظهارات مسيونر
گذارند هر  نمي و ،در احقاق حق ملت خود جدي و فعال هستند

  اختلاس و دزدي به اروپا مراجعت نمايد؟ ها كروري آمد با يو پا سر  بي

 مسألهخواهند  مي كه امروز در كمال جديت وزرايياين 
 نندك »ماست مالي«رسيدگي سوابق موليتور را به اصطلاح عاميانه 

 .يك مورد مسخره و استهزا خواهند شدژدر محافل بل ادانند فرد  نمي
بذل مساعي كرده اند  ها مخصوصا همان اشخاصي كه در تنزيه آن
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هند خوا ها  بر ضعف نفس و كوچكي فكر و ضيق نظر آنتر   بيش
  .خنديد

 ]دقت و باريك بيني[ هدر تحت مداقّ اعمال موليتور بايد كاملاً
منتشر گردد و تا قبل از  جرايدآن در عموم  ةو مراقبت در آمده و نتيج

انقضاء اين تفتيش و رسيدگي اگر به سمت اروپا حركت كرد ناچاريم 
ئي كه در اين ها و سوء ظن] ها [ناموريبه يك سلسله اشتهارات 

اذعان و اعتراف و به روي آن زمينه به ذكر حقايق  ،شنويم مي موضوع
  .بنماييمناگواري مبادرت 

***  

  :٤٧ة شماردوم  ةمقال
  :مقالات واردهاز 

  )٢( – ملاحظات در طرح قانون استخدام
كساني كه پس از شش سال خدمت در يك  -هيجدهم  ةماد(

مقام استعداد ارتقاء به مقام بالاتري را ندارند حق اضافه مقرري را 
خواهند داشت و ميزان اين اضافه از خمس آخرين مقرري مستخدم 

  ).داده نخواهد شدمذكور تجاوز نكرده و بيش از دو مرتبه 

 قدري ،اگر صحيح است كه قانون براي حفظ حقوق ضعفا است
 انصافي بي نهايت چه ،ده را جزو قانون شمردما اين كه است مشكل

 ايروس چاپلوسي و نمائي خود از كه را ضعيف و محجوب شخص است
 تطبيع رفط از اًحقيقت كه صياشخا يا و ،كند مي خودداري مافوق
 براي استعداد و هوش ديگران از تر كم قدري و شده واقع حرمان مورد

ر صفوف آخر بيت المال نگاه د هميشه ،دندار كارها كردن رو و زير
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 اسم هب بگذارند و نكنند ها  آناعاشه خانواده ه و توجهي ب[شده] داشته 
 يبيچارگ و حزن و تاسف و حسرت فشار در ها  آن ضعيف روح ،قانون

  .گردد پژمرده

ن تواند اقلا مبلغ آخري مي اضافه حقوق فوق الذكربه عقيده من 
 اين هب و ،مقرري مستخدم بوده و هر شش سال يك مرتبه تجديد بشود

  .ودش جلوگيري قدري گانبيچار فلاكت زا باشد ممكن شايد تقدير

***  

حد اكثر منتظرين خدمت هر وزارت خانه از  - بيستم ةماد(
   ).مستخدمين آن نبايد تجاوز كند ةصدي پنج عدد كلي

در ممالكي كه كار زياد و منابع مختلف براي تحصيل معاش 
 در ولي ،صحيح و عادلانه است اي وجود دارد فرض چنين قاعده

 تدول دستگاه فقط ،زندگاني يها ماشين از كه ما كار بي مملكت
 وزارتخانه و اداره هر فعلا و ،است موجود خرابي و بدي اين به هم آن
 نچني وضع ،دارد حاضر خدمت منتظر صد صدي الي بيست صدي از

 يهاكار  بي غوغاي و هنگامه بالاخره و كشمكش توليد جز قانوني
براي رفع مشكلات دولت و مردم  ؟ان چه فايده خواهد داشتن  بي

 اديپيشنه حكومت طرف از كه حداكثر منتظرين خدمت را تا موقعي
  .بايد صدي ده منظور نمود اقلا ،برسد عده تقليل در

راجع به ترتيب حقوق منتظرين خدمت فعلي ادارات هم كه در 
 به اين سمت ها پنجاه و ششم فقط عنواني از شرايط شناختن آن ةماد

  .كرد همجا تقديم خوا پيشنهادي در آن ،شده است

***  



  شفق سرخ

 

٥٣ 

  :دشو مي و سيم به طريق ذيل اصلاح و پيشنهاد بيست ةماد

ه ي عناداره كه طرف شكايت است و يا متشكّرئيس  - ماده
تواند در  نمي او استة جزء ادار[كسي كه از او شكايت شده باشد] 

مگر براي دادن  ،اداري حاضر شود ةمجلس تحقيق محاكم هيأت
و در هر حال حق اظهار راي نخواهد  ،توضيحات دعوت شده باشد

  .داشت

***  

چهارم هفت فقره مراتب مجازات اداري كه در ماده بيست و 
   .شود  مي پيش بيني شده به قرار قبل اصلاح و پيش نهاد

  .خدمتة اخطار كتبي بدون درج در ورق -١

  .خدمتة توبيخ كتبي با درج در ورق -٢

  .كسر حقوق ماهيانه تا يك ربع از يك ماه تا شش ماه -٣

  .كسر ثلث حقوق ماهيانه از سه ماه تا يك سال -٤

  .ماه تا شش ماهانفصال موقتي از دو  -٥

و تغيير محل ماموريت به نقاط پست و تنزل مقام يك درجه  -٦
  .يا دور دست

  ه.مربوط ادارةوزارتخانه و يا در انفصال دائم از خدمت  -٨

  .دواير دولتيدر محروميت از استخدام  -٩

 اطلاع دارند بهتر اشخاصي كه از محاكمات اداري سابق
اداري و موارد تكرار آن به حدي  يها تقصيردانند كه مراتب  مي
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ضافه الذكر ا  مختلف است كه اگر چندين فقره ديگر به مراتب فوق
  .بشود زياد نخواهد بود

***  

 بيست و پنجم از طرح قانوني پيشنهادة ذيل به جاي ماد ةماد
  :شود مي

 ةمجلس تحقيق و محكم هيأتشكايت از راي  مرجع - ماده
  .اداري شوراي دولتي و در غياب آن ديوان عالي تميز خواهد بود

چون غرض ورزي و دسته بندي در ادارات فوق العاده رواج 
حت ص دارد قائل نبودن به مقام استيناف براي احكام محاكم اداري طبعاً

دهد و اظهارات حاكم  مي و حقانيت اين قبيل احكام را مشكوك جلوه
  .عتباري تلقي خواهد شدو محكوم هر دو با بي ا

توانيم به طور  مي كه در اين موضوع اي ين قضيهتر معروف
محكوميت آقاي فهم الدوله و رفقاي ايشان است  مسأله نمابگذرشاهد 

در ايام معاونت وزارت ماليه آقاي مصدق السلطنه كه بالاخره با آن طرز 
  !غريب شروع و خاتمه يافت

***  

  :شود يم بيست و ششم به شرح ذيل قابل اصلاح و پيشنهاد ةماد

رسيدگي به تقصيرات اداري يك نفر  نگاه در ضم هر – ماده
تي و جناي جنحهاز مستخدمين معلوم شد كه مستخدم مزبور مرتكب 

از خدمت منفصل و رسيدگي آن به محاكم عمومي  موقتا ،گرديده
اداري براي صدور  ةمجلس تحقيق و محاكم و قانوني احاله خواهد شد

  .شود مي راي خود منتظر نتيجه قطعي آخرين حكم محاكم مزبوره
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عموم مستخدمين دولتي حق دارند با  -بيست و هشتم  ةماد(
  :يكي از دو شرط ذيل تقاعد خود را از خدمت بخواهندرعايت 

  .پس از سي سال خدمت -١

  .لااقل ده سال خدمتدر صورت داشتن شصت سال عمر و  -٢

تا  اگر مايل باشند ،تحليل قوا و ضعف پيري مانع نشود هگا  هر
ي بايد ولي در هفتاد سالگ ،توانند مشغول خدمت باشند مي سن هفتاد نيز

  .از خدمت معاف بشوند حتماً

اين ماده به اين صورت يك ترجمه بي موردي از قوانين ممالك 
كه مزاج عناصر شهر نشين ما را  ي خبرهها  و بايد از طبيب. اروپا است

ايران  يها شناخته اند پرسيد كه با اين ضعف جسماني و روحاني شهري
شصت  مردمان ،مملكت نك  پيرو وضعيات طبيعي و غير طبيعي انسان 

و آيا فرض اشخاص  ما قوا و مشاعري براي كارهاي معمولي دارند؟ة سال
پر مرارت اداري عمري گذرانده هنوز قابل  ةكه در وظيف اي هفتاد ساله

  فرض مضحكي نيست؟ ،انجام وظيفه باشند

  :شود مي دوم ماده فوق پيشنهاد ذيل تقديم ةبه جاي فقر

در صورت داشتن پنجاه و پنج سال عمر و لااقل دوازده سال  -٢
خدمت باشد تا سن  ةاگر تحليل قوا مانع نبود و مايل به ادام ،خدمت

 ولي در شصت سالگي بايد ،اند مشغول خدمت بشودتو مي شصت نيز
   ).از خدمت اداري معاف گردد حتماً

***  

سي ام و سي يكم كه هر دو راجع به تعيين ميزان  ةبه جاي دو ماد
  :شود يم واحده ذيل با مختصر تغييري پيشنهادة تقاعدي است ماد ةوظيف
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تقاعدي مساوي است با حاصل ضرب يك  ةميزان وظيف - ماده(
چهلم حد وسط مواجب چهار سال اخير خدمت در عدد سنوات خدمت 

صول مواجبي كه ماخذ امستخدم و در هر صورت ميزان آن از سه ربع 
  ).تجاوز نخواهد نمود) حد وسط مواجب چهار سال اخير(قرار داده شده 

 و ،اشدموافق اين ماده اگر مستخدمي سي سال مشغول خدمت ب
چنان (سال اخير او به چهل تو مان بالغ شود  چهار مواجب متوسط حد
 حقوق )شود مي معامله اين گمرك و تلگراف ،لب اعضاء پستاغا ب كه

 سي جهت نيهم به اداري زحمت پر خدمت سال سي از پس او تقاعدي
 امراض مداواي خرج اندازه به فقط شايد مبلغ اين و بود خواهد تومان
  .باشد دفتري ساله سي خدمات از[عارض شده]  طاريه

ام طرح قانوني واحد مضروب را شصت يك حد  سية در ماد
 وسط حقوق سه سال آخر خدمت قرار داده اند و گويا در موقع تسويد

تواني ه در سن پيري و نابيچاركه متقاعدين  قانون فراموش شده ]نوشتن[
و  كه مخارج خانوادهمستحق رعايت هستند و در اين سن است  تر  بيش

  .باشد  مي تربيت اولاد و بار سنگيني به دوش پدران

***  

 مرض مزمن عليل ةمستخدميني كه به واسط - سي و دويم ةماد
عايت بدون ر ،ناقص شده از كار كردن باز بمانند اي حادثه ةو يا به واسط

مدت خدمت دو ثلث بلا كسر مواجب آخرين خدمت خود را 
ور مذك ةگاه حادث ولي هر .دارند مي وظيفه دريافت العمر به طور  مادام

وظيفه يا براي نجات شخصي از مهلكه روي دهد نصف  يايفاة در نتيج
  .بلا كسر مواجب مزبور در حق آن شخص برقرار خواهد شد
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ع شده طب »ايران ةستار«شريفه  ةاگر عبارت دو ثلث كه در جريد
قانوني هم نوشته شده باشد و غلط مطبعه نباشد آن  ةدر اصل مسود عيناً

وقت جا خواهد داشت امثال مدرس كه مزاح را در مجلس معمول 
اند بفرمايند كه تسويد كنندگان لايحه نصف را به حكم   كرده

كه ضرب المثل معروفي است از دو ثلث » لي و نصف لك  نصف«
 ملمحضرب المثلي در مورد آن گفته نشده و  كهدانند   مي زيادتر

  !مشكلي هم دارد

گويند عجزه كه در  مي اين است كه ها ين حرفتر بيچه عج
 به دمتق حق ،از كار افتاده اند) از قبيل سفليس(امراض مزمن  ةنتيج

 جان كردن خلاص يا و وظيفه يايفا ةنتيج در كه دارند يمستخدمين
  .شوند مي ناقص و معيوب ذاكري

هر گاه عبارت مغلوط و مقصود تصويبي ثلث حقوق براي اولي 
است كه  تر  و نصف براي دويمي است آن وقت به انصاف نزديك

مقرر و  هثلث حقوق دويمي به عنوان وظيف ونصف حقوق اولي و د
پرداخته شود و چون قانون حد اعلاي حقوق تقاعدي را تا سه ربع از 

براي  ،كنند مي ويبحقوق حد متوسط سه سال اخير خدمت تص
اگر مصداق پيدا كند  ها  متقاعدين اضطراري نصف و براي جان فشان

  .دو ثلث حقوق به هيچ وجه زياد نخواهد بود

***  

و [در هم پيچيدن] سي و سوم لف  ةدر عبارت قسمت اول ماد
ايد ب شود كه در سياق قانون نگاري غلط و حتماً مي نشر غير مرتبي ديده

  .اصلاح شود

***  
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  :شود مي ذيل پيشنهاد ةمبهم سي و ششم ماد ةجاي ماد به

مستخدميني كه در حين انتظار خدمت به حد تقاعد  - ماده
 كه در حين انتظار خدمت ها برسند و يا فوت نمايند اصل حقوق مقام آن

 هك بود خواهد وظيفه ماخذ اند گرفته مي … قرار از … ةبه موجب ماد
  ).گيرد مي تعلق قانوناً وارثانشان به يا و ها آن خود به

***  

از حقوق مستخدمين موظف دولتي بدون  -چهل و دويم  ةماد(
ذيل كسر و به صندوق مخصوص وظايف وارث مستخدمين  هوجو استثنا

  .شود مي تحويل

نظر به اين كه قانون مزبور مخصوص به مستخدمين رسمي است 
واهد نخ و هنوز مقرراتي براي حمايت مستخدمين جزء وضع نشده دليل

داشت كه از حقوق مستخدمين جزء وجوهي كسر و به صندوق مزبور 
  .كنند يم تحويل بشود كه فقط وارث مستخدمين رسمي از آن استفاده

 تر مناسب »مستخدمين موظف دولتي«بديهي است كه به جاي 
  .آن است كه مستخدمين رسمي نوشته شود تر و صحيح

***  

  .دهد نمي استخدام نشانمجلس عجله در قرائت طرح قانوني 

و ضرورتي نيست كه بنده با طول مقال خوانندگان را خسته كنم 
  .گذارم مي آتيهة شمارو بقيه را به 

  »علي اصغر طالقاني«
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  »شفق سرخ«

   ٤٨ة شمار

  ١٣٠١ ]تير[ سرطان ٢٢، شنبهپنج

  ١٣٤٠ذيقعده الحرام  ١٧

  ١٩٢٢ژوئيه  ١٣

  من ةناموداع
 روز ديگر از پايتخت وطنِ چند  -شايد  - بر حسب تصميم

 ،گويم مي شايد .جويم مفارقت ،اقامت ماه هشت از بعد ،تهرانخودم 
زيرا در ايران براي هر كار و تصميم موانعي بسيار طبيعي موجود است 

چيزي كه در اين ديار مانعي ندارد . به آساني دست ندهد ها كه رفع آن
  .ي و بي اختياري استبي كارهمانا 

و سستي و [بيكاري] مملكتي كه محيط آن مولد عطالت 
جا معطلي دارد تا چه ماند به  عهدي است مردن نيز در آن سست

كردن كه از هر جهت محتاج اسباب حركت است و حركت در  سفر
  !كسالت و خمود اعلان جنگ است به تمامي قدرتة اين دخم

مبادا تصور كنيد كه من در ورود به اين جا انتظارات بزرگ 
   .پنداشتم  مي را رشك جنان تهرانداشتم و 

 روم كه مي دانستم كه به مركز مملكتي مي من خوب! حاشا
قراء و قصبات آن را همواره معرض قتل و غارت ديده  ،بلاد ،ايالات

  .بودم

كشور روم كه آن جا مركز اداري يك  مي مي دانستم جايي
 ظهرم لطبعاب كه روم مي شهريبه  دانستم مي .بدبخت بي اراده است

 روم مي اي نقطه به دانستم  مي .ماست اجتماعي اخلاق مفاسد گونه  هر
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 ،غفلت و عياشي ،تيشخصو  نفاق ،مرعوبيت و ريا ،خيانت و حيله كه
 با و يافته تمركز جا آن در ملت يك اجتماعي نواقص كه آن خلاصه

   .است نموده رخ هيولائي ينتر زشت

 از ربدت را تهران ،كنم پنهان چه ،مراتب اين با ،همه اين با ولي
 رگبز يها پارك و گشاد يها خيابان! كردم مي تصور كه يافتم آن

تي اقص خود در نظر من جلوه نمايند كه تا قسمن صفاي با نتوانستند هرگز
  .را رخ بپوشند و موجب تسليت خاطر باشند ها از زشتي

 ،و نه اجتماعات حضرت عبدالعظيم و امامزاده حسن
 مراسم ،(!)متوالي يها  جشن ،دولت رسمي ايام هاي  آتشبازي

 در كه چه. دارند خوش مرا نتوانستند الخ … ها معركه و ها هسقّاخان
نوع  يك -ببخشيد  -ي اجتماعي را ها من تمامي صفحات اين جلوه نظر

د يا بلكه غبار مرگ تيره نموده بو[به باطل گذراندن، ولگردي] بطالت 
 م مردهني ةكردم حالات مختلف يك تود مي و من بدبختانه هر سو نگاه

 ها بيني براي آن كين سعادت كه اشخاصي از! ديدم مي را محتضر
 كنم آن چه مي و عمل(دانم   مي زيرا ،طلبم مي پوزش ،نصيب است

ه ولي چ .نيستكه باز در اميد چيزي هست كه در نوميدي ) توانم مي
چاره كنم كه از طرف ديگر احساسات نيز حق دارند و هنگامي كه 

گويي . آرند مي [در]افتد دمار از روزگار من  مي ها فرصت دست آن
گرم ن مي ها  آن ةبراي من خياط اجلند كه وقتي به ديد ها كه گاهي اين

گردم  مي هر كجا بر. بينم نمي زيباتر از لباس مرگ بر اندام اين ملت
علائم موت امراض اجتماعي ملل تاريخي عالم در اين پيشاني پير نمودار 

  :گويد مي او» زنده باد ايران«گويم  مي است و هرچه من
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  شد اعتدال مزاج[آشفته] ط چون مخبّ
  لاجــه عـــند نــر كــمت اثـزيــنه ع

روزي كه آفتاب در افق تار اين ديار نزديك به غروب بود من 
كاش . بودم تهران ةتماشاگر محيط تير مرتفع ةاز يك نقطران يدر شم

را در قلمرو معاني و الفاظ داشتم كه آن شاعر حساس  نفوذ من نيز همان
ه و تصوير دور نماي پايتخت وطن خود استانبول لععثماني وقتي در مطا

    !بروز داده است

استانبول را باز در زير فشار آن هواي ة توفيق فكرت روزي تود
و تار ديده و سقوط معنوي ساكنين آن را نيز درك كرده و  تيره
 دردمند پيامي«در تصوير آفاق اين » سپس«به عنوان  اي قصيده  شاه

  .به قلم آورده است» [افزون شونده] متزايد

ترك در اين قصيده مخاطب خود استانبول را از  ةشاعر بلند پاي
حتي معنويات آن بارد و  مي لعنت سكسندر و ديوار تا صدر تالار 

  .گذارد نمي محيط مفلوك را نيز از اين سنگسار ادبي آزاد

فكرت اين شعر را بيست و چند سال قبل يعني در شدت استبداد 
ن چه او از معايب مادي و معنوي آن كه آحميدي نوشته است و عجب 

امروز با قامت ناساز ما ، در پيكر اجتماع ملت خود مشاهده نموده است
  !كند مي شساز تماماً

[پليد و  شاعر محيط آن روزي پايتخت خود را ملوث
ن [سست و تنگ گشت تنفع لوث ،لوث حسد ،با لوث ريا شده]  آلوده

 مانند نآ اجزاي كه اداره يك ةملعب را استانبول و بيند مي دست از كار]
 فاتص شرافت هرگونه انتفاع طريق در و افتاده مملكت جان به زالوها

  .شمارد مي ،نمايند مي ]مفت و رايگان[ »سبيل« را دميتآ
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اين تعفن معنوي در احوال عمومي ما به همان اندازه راست آيد 
  .ها  شاعر در تعريف كوچه» معركه طين و غبار«كه تعبير 

[سختي] من از روز ورود تا كنون هيچ گاه از رنج و تعب 
ر اند[گِل] زحمت طين ه سوده نگذشته ام كه يا بآ تهرانهاي  كوچه

  !شده ام و يا به زحمت غبار

ي ورزن و بازار از محابكنم در اين جا  مي بلي گمان
و پيچ به  جك است و اين كوچه هايای  افكار نمونههاي]  [مضمون

تو خواه از سخنم « .باشند مي مثابه قالب هاي احساسات عمومي ما
  »!خواه ملال ،گير  پند

ات كثيف و گرد و غبار و ذردر نظر من به همان اندازه كه 
بلي  -گيرد  مي را تهرانحشرات موذي كه هر روز عصر سرتاسر فضاي 

هم  ملوث و در هم و بر ]يها چركي[به همان اندازه كه اين توده اوساخ 
  .است به همان درجه نيز محيط افكار آلوده و پريشان است

 و[نا فرمان، بد كار] ي بغي ها اين خاك باستاني ري چه آتش
به  نگري مي اهر جدر نهاد داشته است كه اكنون [معيوب، زبون] فساد 

 ها  منش در آن ماند كه خانه سوختگاني چند جغد مي تل خاكستري
  !آشيان جسته اند

نمي دانم اين روح ياس و اعتراض را از من به چه مدركي جز 
  .حقيقت تحمل خواهيد نمود

با شما قواي معنوي و مادي و يا در يك جا احوال  بياييد
عوام يا به اصطلاح شما  ةطبق: را عطف نظري كنيم تهراناجتماعي 

 ،ها كارگر و مزدور در چه حالي است؟ اين را بايد در معركه
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 بالاخره ،ها  خانه ترياك ،ها گاه ميدان ،ها  خانه  شيره ،ها خانه قهوه
 ردهك سير نقاط اين نظاير و پامنار ةلمح ،ميدان چاله اطراف ،ديوارها پاي
 حال ها  جا آن در و رفته دهات اطراف به نيز چندي باشيد مايل اگر

است مشاهده  ها گاني عمومي دست آنزند ةپاي كه را ايراني زارعين
نوعي  تمسؤوليست منتها اين ها  تمام بدبختي مسؤولاين طبقه  .نمائيد

چه كه گناه بزرگ عوام جهالت  ،گردد نمي است كه مستوجب عقوبت
 واهخ ،دميتآاست كه آن نيز عين بي گناهي است؛ تمامي راهزنان راه 

اشرافي  ةيي كه رتبها آن خواه ،اندرند روحانيت لباس به كه كساني آن
» ولتر« .عوام اندة گروش همين طبق ةناداني و پرورد ةزند استثنا دارند بلا
ها  ه اينكلب ،نيستند ها  ترقي مصرية گويد اهرام مصر نشان  مي معروف

سازند كه هزارها از آن حيوانات  مي شكارآرا  ها  اسارت و سفالت آن
و روزها كار كرده اند تا در نتيجه دلخواه  ها  دو پا با تحمل شدايد شب

يك فرعون خودخواه خدانشناس به عمل آمده و مدفني از سنگ براي 
  !او ساخته شود

از همان ملت نجيب شش هزار ساله است كه  تهرانمحيط ة عام
  !هر كه پالان شد او خر است

 ،عادتش كرنش ،كارش بت تراشي و اشراف پرستي است
 احتراص و ميل ةبازيچ همواره ،روش و ستايش زور و زر استگ

 ،جلاد ،موت ةعمل ،است اشرار ةملعب و دار سرمايهشدن]  [آزمند
 ههموار و است او هميشه نظميه فراش ،فساد واسطة ،قاتل ،بان  زندان

  .است فرمايان كار معدودي دست آلت و حكم تابع

عوام و كارگر است كه  ةانقلاب ايران همين طبقة در تمام دور
آزادي كوشيده [از ميان بردن] از سرمايه دار مزد گرفته و در امحاء 
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 همين افراد از جمله ،ها  چي بزن و بگير ،ها سوار ،ها سرباز آن ،است
   !هستند نيز لانا و بودند ملت توده

در بر دارند نپوشيد و با  ها  اگر شما در ظاهر از لباسي كه اين
ممكن است با يك تفاهم ، موافقت نكنيد ها خرافات بي اساس با آن

ي بي هوش به شما بتازند و مانند منصور حلاج يا ها  سوء اين رجاله
ر صورتي د ،بدنتان دست يكي بماند ةشاگرد معروف ناصر خسرو هر تك

 از كسي باشيد كه در اين محيط تر  و پاك تر كه شايد شما خداپرست
 ةف ديگر اگر عبائي و قبائي را به يك جيفراز ط. توان كرد مي تصادف

 ،يح برداريدو تسب هدلق پوشيد ،داريد هريا پيوست[هر چيز پست نا پايدار] 
گرد آوريد و به وجدان  سرتانرا دور  ها  از اين اي توانيد شماره مي

  .تحكم كنيد ها  نارس آن

  .اگر زر بخشيد كه مالك مطلق هستيد

***  

زو منوره نيز ج ةمتوسط كه امروز به اصطلاح تازه طبق ةاز طبق
آنكه از ياري و نصرت [ خذله همان ها  اين ،آن است چه بگويم

از شانزده سال  نوز بعدهستند كه ه ييها  هبي كارو  ]خودداري كند
 اين در .معدودي از اعيان بگيرند ةانقلاب نتوانسته اند حكومت را از عد

 اعيان همين گردن باز را تقصير كه است آن عقيده ينتر مضحك موقع
 ،ستها  آن دست همواره حكومت و وزارت كه نمائيم مي معدود
 يما ندانسته هنوز ما ،ستها ما جانب به دو هر قصور و تقصير ،هيهات

 جتماعيا اخلاق نداشتن و كفايتي بي ةواسط به »متوسطة طبق« ما كه
    .ايم نموده اريستوكراسي محكوم بالطبع را خود
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 كه است برده جايي تا را جنون ،يا ژني پرست »ژني«ه بيچارآن 
نيست كه حكومت را از دست فلان  باراني فحش و هتاكي فهمد  نمي

 اگر طهمتوس ،است لازم لياقت .گرفته تحويل فلان آقاها بدهد ها الدوله
 هي كه مفت حرف كارخانه آن از مهر به سر آدم »ينج  دو« يك
 هنوز ام ،افتاد مي او دست كابينه ،بود آورده در نويسد مي و گويد مي

 ما بثتش آخرين و ،است فحاشي ما سلاحين تر  بزرگ ،نداريم لياقت
 افراد قيمت .ما را زر خريد نموده است اريستوكراسي ،است بازي دسته

 ولپ يها مشتري .است تر ارزان وسط مال هر از تهران در متوسط ةطبق
 اعيان كه زيادند اي اندازه به منور ةطبق اين از وجدان يها  فروشنده و
 قلم ،ام فكر معارفي اندك با و گردند مي وارسته نيز رقابت زحمت از
هيچ ديديد ! نمايند مي را آلت دست خود ما وحدت حرارتو  ،ما

 ؟به نشر روزنامه و يا دادن كنفرانس اقدام نمايد شخصاًاي السلطنه   فلان
ي دونده ها  هر چند نفر بخواهند از اين مشروطه چي ها زيرا اين! هرگز

اگر باور نداريد الان حال تمامي روزنامه . خرند مي به پول »ليدر«و 
 حتي وكلاي پايتخت را تدقيق و زعما ،شعرا ،ناطقين ،ها نويس
خواهيد ديد يك نفر اعيان درجه دوم نيز در ميان  .نمائيدرسي]   [غور

ان خود و بر عليه خودشان خود مي ها بلكه اين ،شود نمي يافت ها اين
 ،دآورن مي ي كه با يك اشاره اريستوكراسي هزار بازي درئها  دسته

م وكالت مقا. هستند خود يها كاري غلط گرم سخت و داده ترتيب
 ،ها متوسط كه شاعر ةمجلس و روزنامه نويسي در دست اين طبق

 و خوار ،است ها  در ميان اين ها »ژني«و بالاخره  ها لضفا ،ها  عاقل
   .گرديد رسوا

 جز بهارستاني روياروي] ها [گفتگو مشافهات ةدور چهار
 مجلس وكلاي! است؟ گذاشته باقي چه ،خالي حرف الاغ بارِ هزاران
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ند كه سخت مست كرده و در داخل دار را ناخدايان عده يك حال
رون در صورتي كه در بي ،ها هستند كشتي سرگرم مباحثه و روده درازي

  .ندامواج دريا گرديده ا ةكشتي خط مشي را از دست داده و بازيچ

آن  ،روز گذشته براي استماع بيانات وكيل تازه وارد آذربايجان
م در خت ،گويد مي »هل من معين«كند و  مي بدبخت كه دارد جان ةقطع

مجلس و آن چه شنيدم مشاجرات در صرف و نحو و باب فعل و تفعل 
جلس پيش خود گفتم اگر م! و باء قسم و نون تاكيد قانون استخدام بود

ند و حتي ك مي آقا طوق تسليم به گردن لاسماعيكه  تفردا ساين است 
» شكاك«گفت بر پدر  مي بود شايد در اين موقع اگر لوطي غلامحسين

  !لعنت

***  

 وقت هر ،ي ما از وكلا هرگز عقب نمانده اندها روزنامه نويس
 فتملت دور از ولي رود مي تند كه ديديد را كسي تهران يها خيابان در

 رافاط به ،كند نمي معلوم بيند مي را شما كه را اين هرگز ،است شما
 برون از ،دارد دماغ در باد ،كند مي نگاه مخصوص يها ديده با

از رفتار و گفتارش خوب ، كند مي دروغكي گردني درازة كمعر  هر
 ،خواهد نشان بدهد مي اين ملت ]جيان[منپيداست كه خويشتن را از 

 عينك اگر ،دارد دست در كاغذي لوله گاهي و گيرد مي شق گردن
 ملتفت وقت هيچ ،نور علي نور بشود هم درشكه سوار و بپوشد
 تعبيرات ،عادت كرده است شنيدن حرف به بلكه نيست شما يها گفته

 عقيبت جداً را مسأله اين ما« ،»بوديم كرده گويي  پيش قبل ماه چند ما«
 يها هجمل از ،الخ … »گفتيم مي الوزرا رئيس به ديروز« ،»كرد خواهيم
 زمان نماهاي مجتهد »تقليد« اوقات بعضي ها  اين .است ها آن معمولي
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 و در حقيقت سخت ملتفت روند مي راه شما با ظاهر در كه هستند سابق
هزار  هاي ملت شش  و تعظيم شكسته بسته ها اطرافند كه آنچه از سلام

 اين از وقت هر بلي …گردد جمع نمايند  مي ها  ساله نثار راه آن
 ها اين اغلب علمي ةسرماي .است نويس روزنامه بدانيد ديديد ها  جنس

 ،ژني ،نهضتة تاز كلمات ،ساله چند معمولي كلمات از گذشته
در طي اين كلمات . انتقاد ادبي است ،انتقاد –اين اواخر  -وژي و گماد

اين  ،حس و شهوت را كه سراپا لوث شخصيت است فخل ناة هر زاد
 كه ار كلمات ترين مبتذل .دهند مي آقايان مقاله كرده و به خورد مردم

 براي ها اين كنند مي داري خود ها نآ استعمال از ها ردگ كوچه
 ةجاذب به ،يچپ پيچ هنر بي شكم آن تحريك به ،تپس شهوت آن تسكين

 عجيب و نمودند مطبوعات عالم داخل و كرده ادبي ،پول تومان چند
ة كلم رذك از باز مفتضح عبارات اين استعمال از بعد ها  اين اغلب كه نآ
  !نمايند  نمي داري خود ،»بشويم شخصيات داخل خواهيم نمي ما«

ند در خويشتن حق ا دينار و درهم ةشكم و بندة وارآكه  ها اين
ي تماشا را هر كس ها استفراغ تحريري آن» ببخشيد«بينند كه  مي اين را
  .نمايد

مبتلاي تهوع ادبي شد مسهل آن را در » نويسنده«هر شب يك 
  .داند مي عرضه كردن آن بر عوام

آن چه را به نام  ،تهراني طاعون ادبي ها كاش اين موش
 يعني خاموش ،كردند مي گيرند مآلا نيز عمل مي سكوت  حق
  !گرديد مي از داشتن يك روزنامه محروم تهرانو  نشستند مي
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شويم و پيشنهادهاي   مي چشم بد دور تازه داريم فيلسوف هم
 و كلمه كه بيامرزد را لنين پدر خداوند ،نمائيم مي عجيب و غريب

  .مانده يادگار به نسخ يها  يوز اين براي وي از نيز چند فكري

 هستند تهران يها »ليدر « ،شعرا ،ها اين روزنامه نويس ،ها اين
 كاش! ددارن دست در را ساله هزار شش لنگ شتر اين گسسته افكار كه

 بازاري ياه  ليدر اين انتظارات از و گفتم مي باز و داشتم زيادتر فرصت
 لتفصي به بدوزند جرج لويد به شوپاپ خود عالم در خواهند مي كه
   .وردمآ مي ميان به نسخ

***  

دانستم كه خواننده انتظار ندارد از اعيان و اشراف نام  مي اگر
ة طبق ،آن ةتود كه ملتي كه چه ،بردم مي ببرم در همين جا سخن به پايان

 ،شد ذكر كه باشد آن حالش ،آن منورين ،آن خواه  آزادي
 راواخ اين وانگهي. گردد مي معلوم عطببال نيز آن اريستوكراسي

وع كه در آن موض ،هشراف چنان رايج بازار مطبوعات شدا به نوشتن  بد
اگر بنا بود كار اين ملت با فحش پراني . آرزويي باقي نمانده است

ما از جمهوري  ،گيرد و اعيان از تاثير اين سخنان نابود گردند  انجام
  .سويس نيز گذشته بوديم

 ،از پدر و مادر غرور ها اشراف كارش اشرافي است؛ اين
 خورد ،ها  اين زندگاني .اند گرفته ياد خوري مفت و متحك ،پروري  ازن

 بهشت ها  اين .ست سوا عوام آن از ها  اين ديانت حتي ،ها اين خواب و
 انخو روضه ،نشينند مي تالار صدر در ها  اين .خرند  مي پول با نيز را
 يك صرف با آخر در و ،شكنند مي را سر و سينه عوام و ،منبر ةپاي
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نمايند و  مي »روح پر فتوح شاهزاده« ةيهد را روز اعمال ثواب شربت
  ! دننگشاي ها شبي نيست كه درهاي آسمان را به روي آن تهران در اين

 لانود سروزي در بيابان كنار شميران پيرمرد زارعي ديدم كه 
كرد و بعد از آن كه  مي داشت و هنوز زير حرارت آفتاب زمين شخم

! ه بودهشتاد سال تمام شب و روز كار كرده محتاج دو قران مزد يوميّ
اين پير اگر سالي روي هم معادل ده خروار گندم كار كرده است لازم 

او هم گولي صاحب يك  ،شدبابود امروز مالك هشت صد خروار 
» ارباب«نتيجه اين عمر و هزاران هزار عمرهاي ديگر نثار عيش ! نيست

 ار بدبخت اين خون مستي عالم در شب هر او .گردد  مي گشته است و
  :زند مي ي زرين خورده و دادها ر پيالهد

  لاكـد هـديگري ش ،ستيـنياز گر 
  !چه باك توفانبط را ز  ،مرا هست

اش از خون  هنگفت كه تا دينار آخرين تثرو ايناگر از 
ست يك صد تومان به سيد و چند صد تومان نيز به روضه خوان و   فقرا

خانه نيز بسازد يا مسجدي تعمير نمايد  اسقّ خيرات صرف نموده و احياناً
عوام . خود و متعلقين و اجدادش در اعلي عليين جاي خواهد گرفت

 اعراف بكش جارو نهايت يا جهنم شافر باز رانييشم مرد پير و ،بدبخت
   !است

ادوگر] [ج ارسحّ  ةسك اين! كجا پول بي پير ،پول بي پير كجا
  !است رايج نيز بهشت بازار در شود مي معلوم

 نظر در همه ها اين ،منورين اين ،كارگر اين ،مردمة اين تود
 هنآ گاو گاوِ دو ها آن شايد و ندارند قيمت خر[يا]  گاو اندازه به اعيان

  :گويند مي ملت اين تماشاي در دور از و دارند ترجيح ها اين بر را
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  بين خر مشتي گاو دو زبر و زير

ي ترياك در موقعي كه اين كارگر و كسبه ضعيف بي چيزِ
ساختند  مي ها ي او تلها رد و از نعشيم  مثل ملخ مي ،بدبخت

از خوراك  تهراناعيان  تر  هاي شكاري بهتر و ملت دوست  سگ
 اسبي[ ندركر و اكنان فقرا را براي اسبان  ها  اين .شان نكاسته بود  روزانه

ارزان خريده و جو  ]باشد روشن اي قهوه يا حنائي يا رنگ  پر زرد كه
 اسب را براي فقرا گران فروخته و پول اتومبيل و مخارج فرنگ تهيه

  !كردند مي

عزرائيل و صور اسرافيل زده و  ةنعر ها الان وقتي كه اتومبيل آن
برد و هزاران هزار ملت  مي آينه كاري اتاقآقا را در آغوش راحت ميان 

 و رد[غوطه ور] گ مستغرق خميده يها  نجيب شش هزار ساله را با قد
 ناز زا شبي شايد كه موذني باز ،نمايد مي نثار جواهر پاي خاك يا غبار

د كه رگات ذر ميان از سلامي است بوده[لذت برنده]  متلذذ آقا نعمت و
  !فرستد مي كنند مي نتير باراسر و صورت او را 

- هك چون ،يمتر بد اين از لايق ما ،ما شايسته اين شور و شريم
  .»خريم ما شد پالان كه هر« -گويم مي باز

***  

 ار جهالت ولي ،را تماما به حساب جهالت بنويسيم ها گناه اين
 انش تهران در ما دواي بي درد دواي آن معارف بنويسيم؟ كي حساب به
 از هبلك معلمين ماهه هشت و هفت حقوق نرسيدن از تنها نه شهرتش و

 يبعض نمودن صرفم ارگسي و آموزگاران بعضي كشيدن ترياك
 يها شيشك قبل ةسال پنجاه يادگار ترتيبات و ،ساله دوازده مكتبيان

 لاساف و ،ناقص تدريس و ،متناسب غير پروگرام و ،فرانسه در مدارس
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 شباب نسل سرنوشت نيز اين! است معلوم حالش ،اخلاق[ورشكستگي] 
  .نمايند مي حاضر را آينده ملت كهست  ما

گفته است آن  ششنيدم يكي از مديران مدارس در موضوع ورز
 كسي .هست نيز مدارس در »مستمري« اصول ايران در ،رقاصي است

خواهرزاده مرحوم بهادر درس فرانسه نجاه و هفت سال قبل مثلا به پ كه
داده است امروز بايد مدير يا معلم مدرسه باشد و روزي يك ساعت 

 اوقت درس را صرف صحبت از معجزات زمان ناصرالدين شاه نمايد ت
  !به حساب او بنويسند يماه حقوقهر 

مركز دارد دردي نيست كه در  تهراندرد معارف ايران كه در 
ز راه ا بگذاريم و بگذريم و خوشبختانه كفر ،يدآاين مختصر گفته 

  !معارف حق العبوري نيز ندارد اين معارف است شميران نيست

***  

 .شرحي از حال طبقات مردمان تو را گفتم! تهرانمحيط  اي هان
ة وزمرر[اتفاقات] را نيز كه از وقوعات  ها كاش زبان داشتم و نگفتني

خواهند از كهنه كاري تو خبر دار  مي يي كهها آن. گفتم  مي تو است
اخلاق ! ردن باي توپباشند بروند شهر نو را ببينند كه از تازه به كهنه 

 ،اختلاس و اختلال افكار. اجتماعي تو بي كم و زياد گنديده است
من  .شود مي ي بازار اجتماع تو ديدهها  خواهي و اغراض از صفت خود
 يمن يك ،تاب و تب ةكاشان يك ،طرب ةيك ميخان تهران اي تو را

  .ديدم بآم فرنگي نيم مسلمان

 ،نظر من برچيده اند الان گويي اين در و ديوار پوسيده را از مدّ
 صف من انظار پيش در ها خانه … ها خانه ترياك ،ها  خانه قمار و

 هك شنوم مي را امروز ةزند عصر مهيب صداي طرف يك از: اند كشيده
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ة ئنش ،حشيش ةاز طرفي تو را در خميازو » علي الفلاح حي« زند مي داد
  .بينم مي شهوت خواب و ،عرق خمار ،ترياك

 دمي ،آزار مردم رياكار كشور اي ،آخ! كاش تنها اين بود
 و بردار را پيچ در پيچ يها  خلوتي و تو در تو يها اتاق آن سقف
ي تهس كردن نابود و محو در ما خود دست به كه را جنايت يها نقشه

  !شود بيرون آر مي يك ملت كشيده

 ،جادوي ايران اي  ![سخت فتنه جو] انفتّة عجوز اي  ،تهران
 در ها آن استخوان الان كه پرستيدند مي طالع آفتاب تو قديم ساكنين

 ،ريزد مي تو ةامروز ساكنين سر بر روز هر و شده خاك تو يها  خرابه
 يواياز آن نيز تو .كردي مي حركتي و ،رفتي مي جايي اگر شد مي چه

ي شهوت و تعفن اخلاق را چندي در زير ها اشتياق ،مرطوب عياشي
تا بوي اين عفونت اجتماعي از فضاي تو چندي  ،نهادي مي ذرات آفتاب

  !؟دور گردد

 ،ديدم ناموس فروش بازار يك ،ايران پايتخت اي ،من تو را
 و فقر تاثير زير در ،من وطن ابناي مربيان ،من ملت مادران و خواهران

و  ها از هر چيز گذشته اند و بازارها و خيابان ،تو محيط[پستي]  سفالت
 »لاس«و  »ويل گردي« ،»بورس«ي تو را يك بازار ها گاه  گردش

  !اند نموده

***  

فرتوت روزگار كه مرا در زير آن تيرهاي  اي تصور نكني ،هان
پاي  بدان كه من! طلسم فسادت افسون زده و پر و بال شكسته كردي

 و ي پوسيدهها ي استهزا، شعرها نهاده ام، خنده هپوسيد ةتختروي  رب
 ،آرزوها ،من اميدها! تو مرا مايوس نخواهد نمود شمچ هاي  گوشه
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 فسادي به هجوم براي كه اين براي روم مي .دارم ها خيال و ،ها نقشه
 نيارا و من روزي بدان .گردم مسلح بهتر پروري مي آغوش در تو كه
 تشهو و فسادة ماد ،نهادند نيك پيران و سرشت پاك جوانان كه ،من
  !و براي همچو روزي حاضر باش كشت خواهيم تو در را قيد بي

****  

 !سربازان حقيقي اردوي نجات ايران اي !جوانان وطن اي شما
پنداريد كه من به پاكي اخلاق و حسن نيت و علو طبيعت شما اعتماد  مي

شما بر من سخت ي صميمي ها ي كنفرانس ورزش چهرهها شب ؟ندارم
 ةوطن زنده و آيند. تاثير كرده است و به شما و امثال شما ايمان دارم

 ولي سلاح بزرگ شما بايد بيش ،شما را سرباز نام دادم. شما استو بنده 
 ي مثلنادر و ب[ سخنت ضد بر و نمائيد اكبر جهاد ،از هر چيز اخلاق باشد

  .معنوي اين محيط كوشيد ]و مانند

پاكي خود جاني [تيزي و تندي] ت مرده را از حدّاين محيط نيم 
 ،خيابان يها گردش ،مبادا عالم توالت پاريسي. و تكاني بدهيد

ر دنيا زنده به كا !شما را از تكاليف مهم حيات باز دارد ،هاي زنان  هعشو
  .جديت را قربان تفنن نكنيد .عار است نه زنده به مردمان بي

كه يكي فوري است و آن ترتيب  ،اساسي دارد ةايران دو چار
 ةجلب سرمايه بي طرف كه وظيف ةاصول اقتصادي است به واسط

و ديگري دائمي و واقعي است كه  ،حاضر استة دور ندارا  زمام
تصحيح اخلاق شخصي و اجتماعي است آن هم از راه معارف و 

  .مدارس
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و بازي . ما مجبور نيستيم هميشه نشخوار اجنبي بخوريم
كار لازم  براي ايران .گري فرنگستان را در اين جا نيز برپا داريم ابالي  لا

ن ي پاك شما تنها سپرهاي بلاي ايها جوانان كه سينه اي  است؛ بكوشيد
وع برم اميد طل مي روم و تنها اميدي كه با خود مي !ه استبيچارمحيط 

 ماشترقي ايران جوان است كه در پيشاني [ستاره درخشان] نجم باهر 
  .بينم مي

نمايم و اين  مي جواني را دارم طية ي آخرين دورها  من سال
اهم شماست كه جواني از سر خو ةتنها به تاثير روح تاز ،بار اگر برگردم

  .گرفت

جوانان پاك و دختران تابناك  اي سلام و وداع من به شما باد
درود من بر شما و بر آنان كه به حق . شما خواهد بودة كه نسل آتي زند

  !گفتند و به حق رفتند

  ١٣٤٠ذيقعده  ١٢ ،شميران
  »زاده شفق تبريزي رضا. ص«
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  »شفق سرخ«

   ٤٩ة شمار

  ١٣٠١ ]تير[ سرطان ٢٥، شنبهيك

  ١٣٤٠ذيقعده الحرام  ٢٠

  ١٩٢٢  ژوئيه ١٦

 )٣( – ملاحظات در طرح قانون استخدام

صاحب جمعي نقدي  ياهيچ مستخدمي  -پنجاه و دويم ةماد«
 ضامن معتبري عهده دار نخواهد شد مگر اين كه قبلاً رايا جنس دولت 

  ».مربوطه داده باشد ةبه وزارت خان

مزبوره تصريح شده است هر صاحب جمعي به ة گرچه در ماد
از اطلاق عبارت  ،خود بايد ضامن بسپارد ابواب جمعي از نسبتچه 

كه مقصود در حدود ميزان كل  شود مي چنين متبادر به ذهن
  .باشد مي صاحب جمع دور جمعي ابواب

در ادارات مصطلح و معروف است مقصود از  چنان كهو 
ن] [رساندوصول و ايصال  مسؤوليتصاحب جمع ماموريني هستند كه 

 ،اشدتفويض شده ب ها دولتي به آن فو يا حفظ و نگهداري عوايد مختل
   :ي دولتي عبارتند ازها  احب جمعص و

 ةمالي نتحصيل دارا ،ولايات ةمالي امناي ،پيشكاران ماليه ايالات
 روساي ،دولتي ةضرابخان مدير ،گمركي  دفاتر ،بلوكات
 ،هم هرغي و عامه فوائد ،عدليه ،گرافخانهتل، پستخانه هاي خان تحويل

ي ها  نيمهغ داري انبار، لوراندب و تمبر داران تحويل دويم ةدرج در
رجه و در د ،ي مستقيم و غير مستقيمها وساي صندوق مالياتر ،دولتي

ماليه  يها نوكرول عوايد نقدي و جنسي از قبيل وصسوم مباشرين جزء 
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گماشته شده اند و  ها تحصيلدار تنظار ئي كه در زيرها و فراش
  .....غيره

و مشمول  جمعدر فوق صاحب [نامبرده] تمام مامورين مفصله 
  .باشند مي پنجاه و دويم ةحكم ماد

بعضي از  ابواب جمعيخواهم ميزان تخميني   مي حال اجازه
  :صاحب جمعان ماليات مستقيم را به طور مثال يادداشت كنم

 -تقيم ماليات مس بابت تنها ،پيشكار ماليه خراسان ابواب جمعي
  .پانصد و نود هزار تومان نقد و چهل و هفت هزار خروار غله

مان نقد توهفتاد هزار و پانصد  ،پيشكار آذربايجان ابواب جمعي
  .و چهل و شش هزار خروار غله

سيصد و بيست هزار تومان نقد و  ،جعمي پيشكار كرمان ابواب
  .يكصد و سي هزار خروار غله

هفتصد و نود هزار تومان نقد و نه  ،پيشكار فارس ابواب جمعي
   .هزار خروار غله

مستخدمين جهت  دويمپنجاه و  ةاينك برويم و بر طبق ماد
ميزان ماليات  .چهار قلم جست و جو كنيم اين تصدي صاحب جمعي
ند ك نمي ايالت فوق از يك ميليون تجاوزچهار نقد و جنس هر يك از 

يي كه در ايران حدود يك ميليون تمول داشته ها  و اشخاص و خانواده
ر فرمانفرما و سپهسالاة منحصر است به خانواده شاهزاد تهرانباشند در 

ات و در ولاي ،شد مي خزانه غيب پرداختهاعظم اگر قروض هنگفتش از 
 خان جهانشاه ،پس از شخص سردار اقدس شايد قوام الملك شيرازي

  .باشد [اراك] عراق در الملك سهم حاجة خانواد و خمسه
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 ةمالي اريكضع قانون استخدام اين است كه پيشآيا مقصود از و
مام تزادگان فوق باشد و عنصر متمول  ايالات حق مخصوص ميليونر

  اختيار خود بگيرد؟ ةمنابع مهم دولت را در قبض

مفهوم اين ماده نه فقط پيشكاري ايالات را مخصوص متمولين 
 متوسط عناصر از يك هيچ دهد  نمي اجازه بلكه ،كند مي درجه اول

ملاير كه شصت و هشت هزار تومان نقد و پانزده  ةيمال امانت به حتي
  .دارد نايل گردد ابواب جمعيهزار خروار غله 

صحيح است كه در اروپا از يك دسته از مامورين كه  مسألهاين 
لي و ،گيرند مي متصدي جمع آوري نقد و جنس هستند ضامن منحصرا

 ةهيچ وقت از مدير يك بانك دولتي و يا از رئيس خزانه كه مدير ادار
و فقط از . خواهند نمي ضامن ،ميليونيصاحب جمع چندين 

آن هم در حدود معيني  ها  تحصيلدارنقدي و جنسي و يا  دارهاي تحويل
  .گيرند مي ضامن

ذيل را  ةماد ،مغلوط برطرف شود ةخلاصه براي آنكه ابهام ماد
  :نمايد مي به جاي آن پيش نهاد

و يا  تحصيل داريهيچ مستخدمي شغل ( :پيشنهادي ةماد
مگر آن  ،نقدي و جنسي دولت را عهده دار نخواهد شد تحويل داري

 ،خودة ساليان ابواب جمعيضامن معتبري به ميزان يك عشر از  كه قبلاً
   .مربوط بسپارد ةقبلا به ادار

مستخدميني كه قبل از وضع اين قانون چهار سال  - تبصره
بوده و صحت عمل بروز  تحويل داريو يا  تحصيل داريمتصدي امر 

  ).هستند يمستثن فوق حكم از ،اند  داده
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***  

و ادارات  ها همستخدمين جزء وزارتخان - پنجاه و سيم ةماد(
 و مادام كه قانون ،شوند مي داخلي به درجاتي تقسيم ةموافق نظامنام

 ،تصويب نشده است ها  آنمخصوصي براي حقوق تقاعد و وظايف 
  .)رعايت خواهد شد ها آنة مقررات فصل چهارم در بار

وظايف تقاعدي مقررات فصل چهارم تنها مربوط به تقاعد و 
و در صورتي كه هنوز قانوني براي حمايت مستخدمين جزء وضع  ،است

 آنان جاي به و ،نشده و هر ساعت ممكن است از خدمت رانده شوند
 چگونه ،شود گماشته رسيده نو معاون بستگان يا و تازه وزير يها نوكر

  شامل اين طبقه شود؟ قانوناًتقاعد  مقررات كه است معقول

چهل و دويم ة نظر بود كه در ضمن بحث از ماد و به همين
صندوق (متذكر شدم كسر فعلي از حقوق مستخدمين جزء براي 

ن و تا وقتي كه قانو. بيهوده است) نمخصوص وظايف وراث مستخدمي
 ها نيست و قانون ديگري هم براي حمايت آن ها  استخدام شامل آن

ت تا به شبيه اس تر وضع نشده تصويب اين قبيل مواد به تفنن بيش
   .گذاري  قانون

و  ،فعلا به زور اظهار كرنش و عبوديت تادارامستخدمين جزء 
ند و كن مي مدير و دبير موقعيت اداري خود را حفظ ةبا تحصن در خان

با اين حال آيا  .دهند مي زندگاني متزلزل پر مرارت خويش را ادامه
ظيم و به زور تعگاني كه بايد بيچارمسخره آميز نخواهد بود كه براي 

د عقانون تقا ،پرستش و از تصدق شفقت روسا در سر كار باشند
  بنويسند؟



  شفق سرخ

 

٧٩ 

در مقدمه ملاحظات خود يادداشت كردم كه انصاف و اصول 
ي قانون استخدام ها  كند كه مزايا و حمايت  مي جديد مدنيت اقتضا

ه بار بشود و مناسب نيست ك استثناشامل تمام طبقات مستخدمين بلا 
قا و قائل به طبقات پست و بلند و آ ،تقليد رسوم مدنيت كهنه ر بهگدي

  .نوكر در مواقع قانونگذاري بشويم

گذشته مجلس در موقع قرائت  ةاز مذاكرات در هم و بر هم جلس
 مياناي   يازدهم استنباط شد كه خوشبختانه اين روح تا درجه ةماد

 انفقد ضمناً و طبقه اين عددي اقليت ولي ،وكلاي حساس وجود دارد
 و ،شده هعالي احساسات و افكار قبيل اين دادن نتيجه از مانع ،تاكتيك

  !باشد مي تاسف بس جاي

 هو انداز[حد  خود را در تحديد ةبه هر حال يا بايد مجلس نظري
قانون استخدام تغيير داده و مستخدمين جزء را موافق اصول  قرار دادن]

ذكر فوق ال ةجديد عالم مشمول حمايت قانون مزبور بنمايد و يا بايد ماد
را كه با تطبيق ساير مواد عنواني جز اشتباه و يا عوام فريبي ميان خالي 

  .حذف كند ،ندارد

***  

منتظرين خدمت فعلي وزارت خانه كساني هستند كه  - تبصره(
بق قوانين بر ط لااقل پنج سال متوالي يا پنج سال در ضمن ده سال متناوباً

  ).يا احكام رسمي وزارتي خدمت كرده باشند

اين ماده عملا  ]دلالت شده[ علاوه بر آن كه مراعات مدلول
نيز  اصولا ،ممكن و دولت را دچار محذورات عديده خواهد كرد غير

  .با مفهوم ساير مواد منافات و يا تخالف دارد
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وقتي كه مدت خدمت عضو مبتدي شش ماه و مدت ارتقاء از 
 فعلي تخدم منتظرين شرط ،شود مي رتبه به رتبه ديگري دو سال مقرر

  .آيد مي نظر به منطقي غير داشتن منظور خدمت سال پنج را

ه به نظر نياورده اند ككنندگان قانون به [پيش نويس] آيا مسوده 
عضوي كه از ده دوازده سال قبل داخل خدمت ادارات شده و به واسطه 
نبودن محل و يا بي دست و پايي فقط توانسته است در يك ثلث از اين 

 شود گفت تو منتظر خدمت محسوب نمي ،مدت كاري به چنگ بياورد
شدن معلومات  و بعد از گذشتن دوازده سال عمر و متاركه يشو  نمي

ايد به نظر بنده ش. بدهي ]كار آموزي[ ي از نو امتحان و استاژيبايد بيا
يح كه تصر اي  ولي نكته ،بتوان حد اكثر مدت را سه سال مقرر كرد

  .باشد مي نشده تكليف معاش اين دسته از منتظرين خدمت

مستخدميني كه به واسطه « :نوزدهم نوشته شده است ةدر ماد
حذف مشاغل يا علت ديگري بدون تقصير بي كار شوند منتظر خدمت 

متصدي شغلي نشده اند از مرتبه اول تا  مجددامحسوب و تا زماني كه 
به بالا نصف آخرين مقرري خود را دريافت  »مديري دائره«مرتبه پنجم 

  .خواهند كرد

خدمت فعلي گرچه ظاهرا مدلول اين ماده شامل منتظرين 
و  صرف ةقو ولي بيم آن است كه در موقع عمل دفعتاً ،شود مي ادارات

 »ندشو« ةنحو داني مصادر امور به جنبش در آيد و به حكم آن كه كلم
منتظرين خدمت فعلي را به جرم  ،مضارع و نافذ در موارد آينده است

براي خود جا كردن بلا تكليف بگذارند و حسن  يدست و پا ننداشت
ظامي كه از معين شدن خدمت و معاش عموم مستخدمين منظور نظر انت

   .قانون گذاران است حاصل نگردد
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 ةذيل را براي ضميمه كردن به تبصرة براي رفع سوء توهم جمل
  :نمايد مي فوق پيشنهاد

نوزدهم و ساير مواد كه راجع به منتظرين  ةو مقررات ماد«
  .»خواهد بود ها شامل آن ،خدمت عنوان شده

***  

و از  يابد مي جا ملاحظات ناقابل بنده راجع به مواد خاتمه تا اين
 كه طرح قانون استخدام داراي نواقص توانم بگويم مي كلياتنقطه نظر 

  :باشد مي قابل توجهي

خارج از اصول سادگي  بكليماده بندي آن بي ترتيب و  اولاً
است و به همين جهت استخراج مطالب راجع به يك موضوع مشكل و 

  .باشد مي فصول مختلف ةمحتاج به مراجع

در موقع شور اول مواد فصل اول آن ملاحظه شد كه  چنان كه
ين وكلاي مجلس از قبيل آقايان ارباب كيخسرو و تر  با هوش

شدند و مخبر كميسيون جزئي  استطلاعاتآبادي مجبور به  دولت
  !كرد مي هاي فصول آخر را يادآوري  ماده

نقص اساسي آن به نظر بنده محروم گذاردن مستخدمين  ثانياً
 ليليد هيچ تبعيض اين براي كه صورتي در قانون حمايت از است جزء
 به ستا مرده و متروك حاليه كه اروپايي ممالك سابق اصول تقليد جز
  .رسد نمي نظر

 د وباش مي آن كه ماخذ اين قبيل قوانين كار و خدمتعلاوه بر 
توان ادعا كرد  نمي باشد و مي توان ادعا كرد كه زحمت و خدمت  نمي

 .كه زحمت مستخدمين جزء ادارات از نوع كار و خدمت خارج است
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حال در تمام دنيا براي موزون كردن طبقات و متحد الشكل نمودن  اساساً
[كوتاهي و تاخير] كنند و طفره  مي مجاهده ها نكحقوق صنوف كار 

قدري  ،ين اصول تمدنتر ين و شرعيتر ما از قبول جديدترين و طبيعي
  . بي مورد خواهد بود

بسياري از مطلعين معين نشدن حد اكثر ساعات  ةبه عقيد اًلثثا
  .كار اداري و حق مرخصي ساليانه از معايب اين طرح قانوني است

كه از حيث منظور با قانون كار در قانون استخدام ادارات دولتي 
به  راجع[خبري] اگر اشعاري  ،يك كارخانه و يك معدن تفاوتي ندارد

به  ،اصل موضوع نداشته باشد و حداكثر ساعات كار را پيش بيني نكند
  .نظر اهل خبره خيلي عجيب و شايد لغو و بي معني باشد

در طرح قانون استخدام از طرف آقايان  اي لايحه سابقاً
 ،همايون مخبر ،گرگاني خان االله عبيد ميرزا ،حضرت  صديق

 است دهرسي طبع به و تهيه الملك عبيد و ،الممالك زع حاج ،الدوله  بقاء
اين . نمودم مطالعه آورده دسته ب قبل روز دو را آن از اي نسخه كه

لايحه از حيث سادگي ماده بندي و پيش بيني از ساعات كار به مراتب 
  .است[بحث شده] از طرح قانون مبحوث عنه  تر  بهتر و كامل

  »علي اصغر طالقاني«
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  ٤٩: ةدوم شمار ةمقال

  مقصر مائيم
آخرين  - از فساد اخلاق و جهالت عمومي شكوه كنيم -بر ديگران بحثي نيست 
و براي چهار  هبود ارت خارجوز از صفوزارت معارف  -علاج بسط معارف است 

  .سال انتخاب شود

اندازيم مملو از   مي به هر روزنامه كه نظر ب است كهيعج
ت شويم صحب مي شكايت از انگليس و روس و به هر مجمعي كه داخل

ايه باد ده اين دو دولت همسه از تعدي اقدامات استقلال كشي و حيثيت ب
ي ها از اين دو دولت هم جوار به جا ها ماست و پايه شكايت بعضي
به طوري كه هميشه نفوذ دول مذكور را  ،خيلي مضحك رسيده است

زندگاني فردي و معاملات ساده و عادي خود نافذ  جزئياتو  كلياتدر 
  !دانند  مي و موثر

را به اين ] ها  [پير زناشخاصي كه اين عقيده و عادت عجايز 
قصد  خود به ةبه جامع كنند قطعاً مي ملت و به اين مردم تلقين كرده و

ما بچه شة به يكي گفتند گرگ در پشت خان. ورزند مي خيانت ،خدمت
ه از روباه پرسيدند ك .جواب داد از بي مبالاتي سگ ماست ،كرده است

گفت خط رجعتم  ؟شود  نمي چرا به باغ ديوار دار و محفوظ داخل
 ولعلچرا ما علت را گذاشته به م حقيقتاً. مامون و محروس نيست

 سسه اقتصادي وؤين متر كملتي كه اراده ندارد و كوچ .پردازيم مي
ملتي كه اصلاح مملكت خود را منوط به اراده  ،اجتماعي را فاقد است

 ،داند يم ي موميائيها ر وزير كهنه پرست و مستحق الوزراو ميل چند نف
ي ضاقتاملتي كه هنوز پا به عالم حيواني نگذاشته و در عالم نباتي سير و 

قر ملتي كه بر حسب اسلوب ف ،و اثرات جغرافيايي محكوم است فصول
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و درويشي منتظر است كه از اين حيات عاريه هر چه زودتر خرقه خالي 
جنان آشيان گيرد و در اين عالم [مراتب و درجات] ات فكرده و در غر

جز به دروغ و حيلت و براي انهدام بنيان دشمنان ملي و  اي علاقه
ام و در مق» هو«از  تر هاي دماغي خود آلتي برنده در پرده ،مملكتي خود

» قيرجمال ديديم ف«از  تر  امهنّ اي حسن طلب و استقلال از رفقايش كلمه
 .چه حق دارد از اين و آن شكوه آغازد ،وضع و اختراع نكرده است

يعي هاي طب  كه معادن و ثروت[كوشايند] روس و انگليس جاهدند  فرضاً
آيا در صورتي  ،نباشيمما زير خاك مانده و داراي راه آهن و نظام مرتب 

چند  ةبه واسط ها حكم بكند كه ميوه فروش ما ]اداره دارايي[ ةماليكه 
ي مگس محفوظ ها  ذرع چلوار ميوه جات خود را از فضله و ميكروب

انگليس و روس راضي  ،و مردم را از سرايت امراض مصون دارند
  نخواهند شد؟

 ،لتحو ،كواكبآذربايجان كه نژاد ايراني بودنشان را اوضاع 
 ،آسمان ،زمين ،الرمّ اسطرلاب ،گير جن جام ،خواجه از لأتف ،فصول
 عوايد و آثار و پهلوي كلمات وجود ،بدني ساختمان ،اندام ،چهره

 اييدت و مدلل نژاد علم و تاريخ بالاخره و ميانشان در گذشتگان معمول
اگر جهل متصديان امور بلدي اجازه بدهد در اوراق احصائيه  ،نمايد مي

را موهون  ها  آن مليت» ترك«در ستون مليت به عنوان  ]سر شماري[
 روس و انگليس به ما تعرض و تشددي ةكنيد از ناحي مي رتصوّ ،نكنند

  خواهد شد؟ 

ئي كه از روي ها آيا روس و انگليس مقصرند كه اين آب
شده  ي ما سراشيبها كثافت گذشته و به آب انبارهاي نجاست و   توده
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و  هرا پيدا كرد »سولفاد دو غازدرات«و پس از آن كه حالت محلول 
   ؟ما را پر كند] ها [رودهامعاع 

 ٢٤ عوض ها واگون در كه اند كرده حكم انگليس و روس آيا
رف سه يكديگر نشسته و در ظة ه و شاننفر پنجاه نفر شصت نفر روي كلّ

   ؟تا دروازه قزوين برسند توپ خانه ساعت ازربع 

 ظلممت عدليه به كس هر كه اند كرده حكم روس و انگليس آيا
   ؟دنبكش او از تظلم رفع قيامت روز فرداي در بشود

 زوج كه صورتي در مملكتي صادرات به اند  فرموده اجانب آيا
   ؟كنند وضع ماليات نباشد عمومي مايحتاج

 مردم به اشخاص تحصيل و لياقت و استعداد حسب بر ما اگر
 فوراً كار داده و در صورت حدوث تخلف و اثبات تقصير مامورين 

 كنيد يا احتمال مي تصور ،را عوض تنزل ترقي ندهيم ها سياست آن
بوشهر و بندر عباس از طرف روس و  ،انزلي ،دهيد بنادر مشهد سر مي

  شود؟  بمبارانانگليس 

كدام تخطي از  ؟انگليس بتازيمما چه حق داريم به روس و 
به استقلال و حيثيت مملكت ما بدون شركت و مساعدت  ها  طرف آن

افراد دولت و ملت ايران شده است؟ ژنرال سايكس مگر بيش از يك 
   بودند؟ ها س جنوب عبارت از كيپلي ؟وطن پرست بوده ينفر انگليس

يات منافع و ح ،خواهيد بگوئيد انگليس و روس به وطن مي شما
اقتصادي ملت خود مثل ملت ايران بي علاقه باشد و براي ملت كاردان 

اهي اين انتظار و ؟خود در اقصاي عالم بازار و كار پيدا نكنند نكار كو 
 ،ملتي كه در يك شهر منچستر مثل تمام .اين تمناي احمقانه است .است
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ايران ممكن است در ظرف يك ماه مبدل به  ةعليّمواد خام حاصله از 
و  خواهد  مي شود البته بازار و مشتري ]ها جامه[ شهمو اق ]ها كالا[متعه ا

 درويش ،اراده دارند ها  اين. بازار زور و ديپلماسي لازم دارد ةبراي تهي
 ةمونو ن ،باشند مي علاقمندحيات موجود و محسوس را  ،مشرب نيستند

ما چه  .كنند مجراخواهند مجسم و  مي بهشت موعود را در اين جهان
  توانيم از روي انصاف داشته باشيم؟ مي ها ايرادي به آن

 و فعاليت از ،گذاشته را خود اعصاب رخوت و ما چرا بي علمي
 يعالم كوچك دولت هر ناليم؟ مي آن و اين جهانگير ملع و استقامت

 رعتس براي ها آن .است انگليس و روس ،ما كنوني حال و ما به نسبت
 زاة شوس راه خط ما مملكت داخل به خودي] ها  [لشكر عساكر انتقال
بور ي مزها تا قزوين كشيدند و مادامي كه راه هقرتو از ،تهران تا انزلي

ه ب بود اطلاق راه شوسه ها خود آن ممستقيدر تحت رياست نظارت 
از  رت جنگ بين المللي بيش خسارت وارده به ما در اين ،شد مي ها نآ

فقط دل خوش بوديم كه دشمن اگر مملكت را  .دولت بلژيك شد
ينيد بفرماييد بب ،بسم االله .راهي براي ما ساخت اقلاخراب كرد و رفت 

ي مزبور الان در چه حال است؟ آيا انگليس و روس مقصرند يا ها  راه
   ؟وزارت فوائد عامه

غصه  از ها كه تحصيل كردهآيا انگليس و روس دستور داده اند 
ولايات  ييبميرند و تهي مغزهاي بي سواد و اطفال ريش دار به فرمانفرما

 ،ياند در مجلس ملّ منصوب و معين گردند؟ آيا اجانب قرار گذاشته
گليس ان ؟قانون اساسي مراعات نشده به قانون انتخابات وقعي نگذارند

و استخراجات معادن عالم  ها شركت ةحتي ساعي است كه از كليّ
ران با ملت اي اي تو .شود ها  مالك آن تاًشركت داشته و يا اين كه حقيق
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فت ن ةقضيكني؟ آيا در  مي علم و تصميم مخالفت او را ةچه اراده و قو
 ملوث [آلوده]قيل و قال صرف و  ،فحش دادن ،شمال غير از حرف زدن

چه اقدام برجسته و مطلوبي از  ،هوائيي] ها [موج زنيجات كردن تموّ
  و ظهور و بروز كرده است؟ ن

 ،ها لتمذ ،ها  بدبختي ،ها م اين فلاكتامن سر منشا تم ةبه عقيد
جهل و بي علمي است و نبودن مدارس  ،فقدان رشادت اخلاقي و سياسي

و ترقي ما منوط  ،مرض ما فقط از جهل .هاي آدم سازي است و كارخانه
 ةانداز همهم حياتي و اجتماعي ب مسألهبه تعميم علم است و به اين 

كشيدن افيون و حشيش و رفتن به عباس آباد و تجريش اهميت داده 
و با ترتيب كنوني و قناعت كردن فقط به اسم وزارت  ،نشده است

ريق طكه اين است  .معارف درد ما درمان و سير ما به پايان نخواهد رسيد
معارف و رفع اين دردهاي مزمن فردي و ة مسألذيل را براي اهميت 

[رحم  و از مديران محترم جرايد نيز استرحاماً ،اجتماعي پيشنهاد
  .كنم مي تقاضاي بذل توجهخواستن] 

و محكوم تغيير و تبديل  مسؤولوزير معارف جزو وزراي  -١
  .ي دولت نشده و انتخابي باشدها كابينه

سواد حق راي داشته  انتخاب وزير معارف فقط اشخاص بادر  -٢
  .نباشد تر مدت تصدي او از چهار سال كم اقلاًو 

ي مستقيم و ها  عايدات دولتي اعم از ماليات ةبه كلي -٣
ي مصارف معارف در تحت ها  مستقيم يك عشر به عنوان ماليات غير

   .تمبر مخصوص افزوده شود
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عايدات داير به معارف هر ايالت و ولايت در تحت  -٤
 ي ايالتي وها رئيس منتخب يا اعزامي محل و نظارت انجمن مسؤوليت

  .ولايتي به مصرف معارف آن محل برسد

يك وزارت معارف موافق  اقلايقين دارم با اتخاذ اين رويه 
به علاوه ولايات نيز از معارف بي بهره  .مهمي ممكن است داشته باشيم
لكت ما مدارس و معارف رو به افزوني منخواهند ماند و هر آني كه در م

منان دش وسايل بلا ترديد باب سعادت به روي ما نيز باز و از ،گذاشت
يگانه طريق اصلاح . داخلي و خارجي به سهولت جلوگيري خواهد شد

دواير و رفع مفاسد ترويج معارف و استفاده از وجود محصلين است و 
و مغزهاي  ،ي كهنهها كله]صدا پر طنطنه، پر سر و[القاب مطنطن  اِلّا

ما كه  .پريشان درد مرا دوا و مقصود ما را روا نكرده و نخواهند كرد
اصول و معتاد به امتحان اشخاص شده ايم چه ضرر دارد چندي هم 

  .حقايق را امتحان كنيم كه شايد به تجربه مان افزوده شود

  »رضا افشار«

***  

دسايس خارجي را در  ةاين كه فساد اخلاق و ناداني زميندر 
با دست جنايت پرور افراد  غالباًداخل تهيه كرده است و در اين كه 

ولي  ،ه نيستهداخل اوضاع به حالت كنوني رسيده است هيچ جاي شب
اين سياست خارجي كه از ساده لوحي مردم يا فساد اخلاق عناصر 

ياست س .اصلاح اساسي را عقيم گذاشته است ةنقش ،مزدور استفاده كرده
 ،خارجي وقتي كه نتوانسته است با دست عناصر فاسد داخلي كار كند

رون بي .مساعي نموده است بذلمستقيما در ابطال مساعي مصلحانه ما 
 يي است كهها  اصلاح ماليه جنايت ةهم زدن نقشه و ب رتردن شوسك
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 ها  ليستبليغات سوئي كه انگ. مرتكب گرديده سياست خارجي مستقيماً
در اتازوني نموده و بالنتيجه كمپاني استاندارد اويل را مرعوب و به 

با  .از دسترس عناصر داخلي ما دور بود ،شركت با خود مجبور ساختند
به ضرورت كشيدن خط آهن تا كنون اقدامي به اين كه با وجود اذعان 

منسوب به مظالم دول هم جوار تا ديروز روس و  ،عمل نيامده است
خواستند خطوط راه آهن ايران به غير از  نمي [است كه]انگليس 

 متفرداً  ها انگليس ،خودشان تعلق داشته باشد و از بعد از انقلاب روسيه
 فردا باز هم اين سياست منحوس ازاين سياست را تعقيب و شايد [تنها] 

  .طرف هر دو همسايه تعقيب گردد

ه اصلاحاتي ك -پس ما نبايد منكر شويم كه اصلاحات اوليه 
 ةيجدر نت -از كشيدن پارچه به روي ميوه جات است تر  خيلي اساسي

 توانيم به مردم بگوئيم كه از نمي و ما ،دسايس اجانب عقيم مانده است
 توانيم يك پدر فرزند نمي ي كههمچنان ،ننماينددست اجانب شكوه 

بلكه  .زيرا فرزند او را خدا كشته است ،مرده را بگوئيم متاثر نباشد
ئي كه در لگد مال كردن ها  ي ظالمانه و رلها ما بايد سياست ،برعكس

شود به دنيا نشان داده و مظالمي  مي ما كشيده ةات عالييّمقاصد و حسّ
شود به  مي اجرا اروپاييكه در اين نقطه از كره خاك به دست دول 

 يتر  نيرومندهمان عالمي كه هم روس و هم انگليس و هر دولت  -عالم 
 ي اخلاقي آن محتاج و به وسيله مخارج گزاف سعيها به كمك

   .معرفي نمائيم -اخلاقي خود را حفظ كنند ةكنند وجه مي

ه ن بآة البته هر اقدامي كه در توسع ،اما در موضوع نشر معارف
  .عمل آيد ما و تمام مردم با آن موافق خواهيم بود

  »شفق سرخ«
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  »شفق سرخ«

  ٥٠ة شمار

   ١٣٠١ ]تير[ سرطان ٢٧، شنبه سه

   ١٣٤٠ذيقعده الحرام  ٢٢

  ١٩٢٢  ژوئيه ١٨

  سيميتقوآقا  لاسماعي :)٦( - آذربايجان
ها  فرار قواي چريك در شكريازي كه ژاندارمپس از شكست و 

به خوبي عقب نشيني كرده بودند از آن جا هم به موجب امر واصله از 
ه اضطراب و وحشت فوق العاد مسألهتبريز به مرند عزيمت نمودند و اين 

نمايندگان آذربايجان به  ،در اهالي خوي و تبريز ايجاد نموده
 يان هر مطلبي در مخابرات حضوريقبل از ب .ندتبريز آمدة خان تلگراف

  :با دولت و نمايندگان مجلس شوراي ملي اين طور اظهار داشته

  »اين خانه راة قبل ،اولكج بنا كردند از «

و پس از شكايات زياد از عدم توجه اولياي امور به احوال آذربايجان و 
همين كج سليقگي در اين ايالت  ةئي كه در نتيجها خراب كاري

تقاضا نمودند زمام اختيارات نظامي از  ،به عمل آمده استزده  مصيبت
ر تحت د مستقيماًعمليات نظامي  ،دار گرفته شده  مراكز غير صلاحيت

ركز لايق از م اي قواي كافي با فرمانده ،نظر وزارت جنگ قرار گرفته
  .اعزام گردد

و عمليات نظامي از  كشي  اردواز اين موقع اختيارات 
السلطنه انتزاع شده و از طرف وزارت جنگ قواي نظامي از مركز  مخبر

و گيلان به آذربايجان اعزام گرديده و آقاي امير موثق فرمانده قواي 
گيلان به سمت فرماندهي قواي اعزامي آذربايجان انتخاب و از راه 
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 قسمتي از .آب به ساوجبلاغ عزيمت نمودند  صائين قلعه و ميان دو
ق معتنابهي نيز از طري ةز راه زنجان به تبريز رفته و عداردوهاي اعزامي ا

ن اين عده كه در مواقع سخت زمستا .تكان تپه به ساوجبلاغ ورود نمودند
ت فرونبا نهايت سرعت به  ندبه طرف ميدان جنگ رهسپار شده بود

چريك عدل الدوله و  يها سواروارد شده و آقاي امير موثق  ]جبهه[
دند رفته بو سلدوزپيش قراول اين اردو تا خاك  .غيره را مرخص نمودند

از فرونت  ١٤با يك عده ژاندارم فوج  لاهوتيكه در اين موقع 
بريز شده و اردو ناچار سال گذشته وارد ت ]بهمن[ دلو ١٣خانه در  شرف

ع خود را تخليه نموده براي رفع غائله تبريز به طرف شهر ضگرديد موا
از  اي آقا از موقع استفاده نموده عده لاسماعيطه و   سيد .عزيمت نمايند

آقاي امير العشاير را به حكومت فوري اكراد را به ساوجبلاغ مامور و 
  .جا منصوب نمودند آن

***  

فقدان  ،از ملاحظه مقالات گذشته عمليات كند و جعلي
ره بالاخ ،ي متفرقهها عدم توجه عمليات نظامي در جبهه ،ديسيپلين

آقا تا  لاعياسم ةكه در قضي] بي همتايي[النظيري  مديعسستي و لاقيدي 
مكشوف قارئين  اي تا اندازه ،ي شكريازي به عمل آمده استها جنگ

اينك براي اين كه به خوبي به جريان غير طبيعي  .محترم شده است
ز خي حيرتعجيب و غريب و عمليات نظامي  اردو كشيجنگ و طرز 

  :نمايد مي ملتفت و متوجه باشند نكات ذيل را يادداشت

يه سلماس و اروم ،سيميتقوآقاي  لاسماعيشرارت  يدر ابتدا اولاً
 لسماعياغفلت مامورين ايالتي  ةدر دست مامورين دولتي بوده و به واسط

آقا به سهولت اين دو نقطه را در همان اول اقدام خود به شرارت و 
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و اگر در همان موقع با يك نظر  .است سركشي تصرف نموده
انديش و دوربيني وخامت عاقبت عمليات اكراد را ملاحظه كرده   مآل

آقا مانند دفعات گذشته  لاسماعي قطعاً  ،آمد مي اقدامات جدي به عمل
ي ولي بدبختانه اهميت .گرديد مي ]دچار نكبت شده[مغلوب و منكوب 

كافي با مهمات و ة عوض اعزام يك قو ،به اين قضيه داده نشده
 نفري در تحت رياست سيد »٣٤٣«يك دسته ژاندارم  ،خانه  توپ

 پياده نمودند و) كلمانخانه(خانه به ساحت اروميه   بدون توپ ،نخا آقا
قواي  به واسطه نرسيدن، ي در دست داشتندكمبا اين كه موقع مرتفع مح

ة راددو عان شكاك كه با خعمر ة امدادي و توپ از تبريز در مقابل حمل
 ،نموده شكست خورده  مي را بمبارده ها توپ بزرگ مواقع ژاندارم

  .خود را نجات دادند »كاظم«نفر از اين عده به وسيله  ٦٤بالاخره 

 قشون مكفي اي  لازم بود عده ها ژاندارم تپس از مغلوبي ثانياً
 آباد پياده نموده و قواي كافي نيز در حيدر درنظامي به وسيله كشتي 

در مقابل اروميه حاضر ساخته و اردوي كاملي هم در مقابل سلماس دريا 
 از هر طرف آن وقت در تحت نظر يك نفر فرمانده كلّ  ،تجهيز نموده

و به آن وسيله سقوط اروميه محرز و  ،گرديد مي حمله و يورش شروع
  .قطعي بود

هر گونه روابط نقاطي كه در تحت اشغال اكراد بوده با شهر  ثالثاً
وع به شدت مقطرا نقاط  رو خوي و شرفخانه و ساوجبلاغ و سايتبريز 

 اشخاص به هر اسم و رسم كه بود جداً ةداشته و از مسافرت كلي
ر سخت سانسو يجلوگيري كرده و به وسيله اتخاذ تدابير شديد و اجرا

آقا  لاسماعيي ها ت نظامي را از وجود جاسوسامركز و دائره عملي
  .داشتند مي محفوظ نگه
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ديسيپلين سختي در قشون برقرار نموده از هرگونه  رابعاً
منصبان محلي و مركزي و افراد جلوگيري كرده  اختلافات بين صاحب

  .گذاشتند در اين موقع مهم اين ترتيبات موجب بدبختي گردد نمي و

 ةحريت و عد حفظاسرار نظامي و  ياختفا تر  ماز همه مه خامساً
بدبختانه  .كه بايستي نهايت دقت و مراقبت به عمل آيد ،قشون و غيره بود

هيچ يك از نكات فوق رعايت نشده سهل است در مدت شانزده ماه كه 
ه ك در دست والي ايالت بود مثل اين سيميتقوزمام اختيار اردو و تمكين 

 ةامنيت سراسر ايالت را فراگرفته و دستجات نظامي در نقاط مختلف
قواي ساخلوي بوده و مامور  »ساوجبلاغ و سلدوز ،خانه شرف«

در نقاط مزبوره شش ماه شش ماه  ،استخلاص اروميه و سلماس نيستند
آقا و سيد طه در اين مدت طولاني  لاسماعيكه  ند تا ايندكر مي توقف
 را نظامي دستجات آن يةروح احوال و مواقع ،توپ خانهة عد كاملاً

 آورد  مي هجوم غفلتاً همرتبيك  و ،ديده تهيه لازم قواي ،نموده كشف
  .كرد مي چند ساعتي اردوها را متلاشي ظرف در و

از  دائماً ،جاي حيرت است كه در اين مدت حمله و هجوم واقعاً
طرف اشرار بوده و هيچ معلوم نيست علت اتخاذ اين رويه از طرف 

ه چ ،مامورين ايالتي كه موجب اين همه خسران و صدمه فوق العاده شده
  ؟بوده است

ال در مدت يك س يي كه تقريباًها اينك صورت احصائيه جنگ
 اردوهاي[محو كردن] و نيم در نقاط مختلفه اتفاق افتاده و به امحاء 

توپ  ]تير بار، مسلسل[ رفتن مقدار كثيري مترايوز دست دولت و از
  :گردد مي درج بزرگ و قور خانه و غيره منجر شده است ذيلاً



  جلد دوم

 

٩٤ 

در ساحل اروميه و  ،عده ژاندارم عمر خان شكاك بهة حمل -١
  .دره بره كلمانخانهتصرف 

شرفخانه و فرار  ]جبهه[فرونت در  ،اكراد به عده قزاقة حمل -٢
  .ها الدوله فرمانده آن ظفر

  .ل الدولهاداكراد به سلدوز و فرار عة حمل -٣

آقا و سيد طه به اردوي ژاندارم در ساوجبلاغ  لاسماعية حمل -٤
  .و اسارت ملك زاده

اكراد به قواي چريك و ژاندارم در شكريازي و قتل ة حمل -٥
  .سردار ارشد قراچه داغي

گردد در عرض مدت  مي از احصائيه فوق به خوبي مشهود
 جاهپن چهل خر شهر ربيع الثاني آتا  [قمري] ١٣٣٩از اول سال  ،شانزده ماه

فقره جنگ با اشرار اكراد واقع شده و آن هم همواره حمله و هجوم از 
نكته قابل توجه اين است كه  ،تر  طرف اكراد بوده است و از همه مهم

ي ها با اين كه اكراد مهاجم و اردوها پس از شش ماه توقف در محل
  .در ظرف چند ساعت از بين رفته اند ،خود مدافع بوده اند

***  
بيع الثاني ري شكريازي به اين طرف كه در ماه ها  از جنگ

و عمليات نظامي در دست  اردو كشياتفاق افتاده و اختيار  ١٣٤٠
 جنگي ،فرماندهان اعزامي از مركز بوده است تا اوايل شوال گذشته

كه در آن موقع دو فقره جنگ در فرونت  اتفاق نيفتاده بود تا اين
] يپيروز[كه اولي به مظفريت  ،شرفخانه و ساوجبلاغ واقع گرديد

اردوي دولتي و شكست اكراد و دومي به شكست قواي خالو قربان 



  شفق سرخ

 

٩٥ 

شكست قوا و قتل خالو قربان در  .منجر شد) سرتيپ سالار ظفر(
   :طوري كه معروف است به »شربقاكا«

كه  ،اكراد بوده ةعدم اعتقاد خود خالو به حمل ةبه واسط اولاً
   .ه استتجنگي را منظور نداش ةاهميتي نداده و احتياطات لازم

روح عدم صميميت در بين افراد او حكم فرما بوده و از  ثانياً
  .حدود انتظامات نظامي خارج بوده اند

ه بود يقتل خالو از طرف كسان خود و شايد كريم نام ثالثاً
   .است

نيفتاده ي فوق الذكر جنگ مهمي اتفاق ها  به غير از جنگ
ي كوچك محلي كه اخيرا در اطراف خوي ها غير از زد و خورد؛ است

  .واقع شده و موفقيت با قواي دولت بوده است

توان گفت در ظرف مدت تقريبا دو سال  مي در حقيقت
و زد و خورد با اكراد و اتلاف متجاوز از سه كرور تومان  كشي اردو

به ترتيبي كه فوق شرح داده شد  ،مخارج و مصارف هشت فقره جنگ
و براي عدم موفقيت قواي دولت هيچ علتي نبوده است جز  ،اتفاق افتاده

 ،فياز طر مسألهي ايران تا هفت هشت ماه قبل به اين ها عدم توجه دولت
بصير در آذربايجان از طرف  و الامر نافذ ،جدي ،و فقدان شخصي فعال

كه به هيچ وجه  ،را در همان اول نمو سيميتقوكه تخم شرارت  ،ديگر
نمايد همان طوري كه تاكنون در  لپا مامحو و  ،قابل اهميت نبوده است

ها  ننظاير اين قبيل طغيا مكرراستبداد و مشروطيت  ةآذربايجان در دور
از طرف عشاير و متنفذين واقع شده و در ظرف قليل مدتي  ها  و شرارت

 ها دولت به دست خود آذربايجاني جديت و فعاليت مامورين ةدر نتيج
  .محو و نابود شده اند
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 ةمعروف در دور عبيد االلهطغيان شيخ  ،بهترين نشان و شاهد
 لسرابي در پنج سا نامير توماخان  لاسماعيناصري و شرارت حاجي 

باشد كه اولي به كمك و اسلحه دولت عثماني و دويمي به  مي قبل
خان  لاسماعيحاج ( .بودندحمايت دولت تزاري روس متكي و مجهز 

جاع الدوله مراغه شصمد خان  يها  سوارروساي ين تر  سرابي از بزرگ
به مناسبت جسارتي كه نسبت به والا  [قمري] ١٣٣٤تبريز  ةدر محاصر

قونسولگري روس پناهنده شده و در  جنرالحضرت اقدس نمود در 
مناصب نظامي ايران و نشان دولت روس از  ،اقدامات دولت ةنتيج

اجعت بعد از مدتي مر ،اليه گرفته شده و به روسيه تبعيد گرديد مشار
عنايت السلطنه  .را گذاشت دتمرّبناي طغيان و  ١٣٣٥نموده در رمضان 

خان در تبريز از طرف آقاي شريف الدوله  لاسماعيبرادر بزرگ حاج 
ي ول ،او خلع اسلحه شده يها سواراله آذربايجان توقيف و يالا نايب

خان ملحق گرديد و  لاسماعيبه و سالار رشيد برادر ديگر او فرار 
لت از طرف ايا روتمستر اسلووسكيدر تحت رياست  اردوئيبالاخره 

در  ،به سركوبي مشاراليه اعزام گرديده پس از دادن مختصر تلفات
خان  لاسماعي ،ي محكم او را تصرف نمودهها قلعه و برج ١٣٣٥ذيقعده 

  ).نمودند نتير باراو برادرش را زنده دستگير و 

***  

در تمام اين مدتي كه اكراد چندين شهر را تصرف نموده و 
 سواحل ما بيني مهمي نموده اند يك شخص كم نامي ها پيشرفت
 هب مكرر بوده فعاليت در روز و شب قليلي ةعد با اروميه و سلماس
را ما بين اروميه و  ها خط ارتباط آن ،دستبرد زده اكراد و آقا لاسماعي

  .سلماس به واسطه تصرف كدوك قوشچي قطع نموده است
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قوشچي است كه  ةو از اهل قري »كاظم«اين شخص موسوم به 
 زمان در .است شده واقع اروميه طرف به قوشچي كدوكدر پائين 

اين شخص  ،) در اروميه و سلماسقمري ١٣٣٦( ها آشوري استيلاي
را با خود برداشته به مامن خود برد و به اين وسيله  غقرابااهالي قوشچي و 

شيعه و  كاظم چون مذهباً .نجات بخشيد ها جلوها را از قتل عام  آن
ز آقا پس ا لاسماعيحتي  ،آقا عداوت داشته لاسماعيبا  ،راني استيا

را  ها ولي كاظم قراول ،ها مشار اليه را گرفته حبس نمود  رفتن عثماني
  .كشته و خود را از هلاكت و حبس نجات داد

مامن و قلعه كاظم كه سيميتقو از دست يافتن به آن عاجز مانده 
معروف است كه  و باشد  مي »قرفلار« بهاست جزيره سنگي موسوم 

اين جزيره كه داراي  .جا محبس مقصرين هلاكو خان بوده است آن
 يك پلبا باشد  مي بسيار محكمي ةهاي سنگي است و نقط خانه

كاظم خان اهالي قوشچي و  .شود مي متحرك چوبي به خشكي متصل
قراول در سر گردنه  اي قره باغ را به اين نقطه برده در موقع زراعت عده

 ،اهالي مشغول ،كدوك قوشچي و جاهاي ديگر به قراولي گماشته
آورده و كاظم خان  مي اگر قواي اكراد حمله .دندكر  مي زراعت
 پل بردهرعايا را با تمام اثاثيه شان به قرفلار  داشتمقاومت نقدرت 

  .دارد مي بر را چوبي

تا كنون چندين مرتبه به قراء و دهات اطراف قوشچي حمله برده 
  .را جمع آوري نموده به قوشچي آورده است ها آن دارايي

اكراد  ،تصرف قوشچي ةراد را قطع نموده و به واسطكا تلفنسيم 
به اروميه رفت و  »برادوست«و  »صوماي«شوند كه از طريق  مي مجبور

  .آمد نمايند
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اشخاصي كه از اروميه فرار نموده و از مظالم اكراد خلاص ة كلي
ه يعني فراريان خود را ب ،شده اند به وسيله اين شخص نجات يافته اند

انه خ تي به شرفجا توسط كش ا قرفلار رسانيده و در آنيقوشچي 
  .از مهلكه خلاص شده اند ،عزيمت نموده

  »امضا محفوظ«

***  

  :٥٠ ةشماردوم  ةمقال

  قوام الملك را بشناسيد
  !آقاي مدير

امثال قوام الملك شيرازي يا  ،جرايدممكن است در صفحات 
قه ندارند ردن مضايكساير متنفذين و متمولين و اشرافي كه در پول خرج 

 ةولي در عين حال جامعه اين قدر قو ،معرفي شوندخادم و وطن خواه 
تشخيص داده و اين  مميزه دارد كه هويت اشخاص را كاملاً

ماي و هجو كردن يغ ،به مديحه سرائي آقايان تر هائي كه بيش  تعريف
   .دهند مي شباهت دارد مورد توجه قرار يقجند

هم چنين ممكن است براي تملق يا براي پول در نتيجه ذكر 
ولي هر فكر آزاد و  ،ذيل بنده هم مورد تعرض و حمله واقع شوم سطور

به حقايق ذيل كه خود بنده  ،بي غرضي و هر عنصر صالح و غير آلوده
  .شاهد ماجرا بوده ام اعتراف خواهد كرد

خيز فارس   من در فارس بودم همان اوقاتي كه ايالت شهامت
نيست و  غرض بنده خود نمائي. شد مي حوادث خونيني واقع ةعرص

 ،حوادث انقلابي فارس را به عرض برسانم ةخواهم تاريخچ نمي عجالتاً
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بلكه براي تذكر به بعضي اشخاص كه در دفاع از امثال قوام الملك رفته 
 شخصي تعريف چنينرفته جري شده و بدون خجلت از يك 

  .چند كشتار را به عرض برسانم ةنويسند قضي مي

***  
لار و انتحار ياور علي قلي خان كه از شيراز  اردو كشيبعد از 

تمام آزادي خواهان و روساي  ،به دست آقاي قوام الملك افتاد
 ها اشخاص كه در ضديت با انگليس ةرات و عناصر ملي و كليكدمو

  .مبرز بودند گرفتار شدند

از  ]پرهيز[كه براي تحرز  ميكي از محبوسين خود بنده بود
 ،ويمگ نمي ي خود راها شرح محبوسيت و بدبختي نمائي عجالتاً خود
خواهم يك كلمه از محبوسيني كه در زير زمين منزل شخص  مي فقط

  :قوام الملك حبس بودند بنگارم

ي مرطوب و بدون فرش سرداب خانه ها در روي زمين
زيادي را مثل گوسفند ريخته زنجيرهاي وزين بر  ةالملك يك عد قوام

چوبي كه بر پاي [نده را در كُ ها نآنصب و پاي  ها گردن همه آن
ي آقاي قوام ها خواجه ،ها گذاشتند هر روز فراش] نهادند مي مجرمان
  .زدند مي را چوب ها آن ،الملك

پس از آن اين بدبختاني كه غير از ضديت با انگليس هيچ گناهي 
 جا شروع نآجنب اندرون قوام الملك نقل داده و از  خلوتنداشتند به 

  .به كشتار نمودند

 .خونين به نام حسين قلي خان و امام قلي خان افتاد ةاولين قرع
اين دو جوان بيست و هشت ساله و بيست و دو ساله كه چند روز قبل 
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جائي كه بايد آزادي خواهان تقديس و تعظيم  ،شورادر مجلس مقدس 
ن عناصر يتر  دو نفر از فعال ،به عنوان دزد و غارتگر نام برده شدند ،شوند

نجات ملي  ةو همراهي با كميت ها ملي و در ضديت با انگليس
و به همين مناسبت آن دو جوان بدبخت  ين اشخاص بودندتر  قدم پيش

روي  ،بيرون دروازه سعدي ،را در برابر چشم خواهران و مادر پيرشان
ر در صورتي كه ه. دسر بريدنجا در مقابل يكديگر  آن هاي زار  سبزه

 خود تضرع و التماس بغض ميري ناكام به ها جوانيك از آن 
كردند كه او را زودتر كشته و پيكر متشنج و آغشته به خون برادر  مي

  .خود را نبيند

اين دو جوان را اول طليعه آفتاب در ميان ضجه و شيون مادر پير 
نعش بي سر  شبخت بدي بدبخت خود اعدام كردند و مادر ها و خواهر

ها  آن يها گلونقدر باز از خون آي خود را در آغوش كشيد و ها جوان
مكيد و خون را به سر و صورت خود ماليد تا ديوانه شد و پس از چند 

ي ها روز آن خاكدان فتنه و بلا را وداع گفت و در همان حال فراش
 ها را در زير تازيانه و شلاق خود از قتلگاه جوان ها  قوام الملك زن

   .راندند مي

 اين دو جوان شهيد و ،فراموش كردم بگويم كه قبل از كشتن
كنجه ش جزودر الدوله استنطاق  طاءتوسط ع] شهرباني[ناكام را در نظميه 

و اسناد زيادي از  ها امضا يي طاقت فرساها كرده و در زير شكنجه
  .ندارم ،اطلاع به چه چيزها بوده است ها گرفته بنده كاملاً آن

ب ميرزا و كربلائي اسد خان ينوبت به نا بعد از اين دو جوان
جزء  يرااخقوام الملك و  فراش باشيب ميرزا اين بود كه يگناه نا .رسيد
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سد نمود و تقصير كربلائي ا مي ضديت ها  شد و با انگليس ها راتكمود
  .نظير تقصير برادرش بود ،ي قوام الملك بودها خان كه از گماشته

را در بيرون دروازه سعدي اين دو عنصر با شهامت وطن خواه 
و اطفال بدبختشان به دهانه توپ گذاشتند در  ها  ر چشم خانوادهبدر برا

را  گگشاده مر] چهره[ ةجبه غيور با هوطن خواصورتي كه اين دو 
 عنلاستقبال كرده و تا وقتي كه اجزاء بدن متلاشي نشده بود كلمات 

 آخرين ةنموده و در لحظنسبت به خائنين پرتاب ] ناسزا[و شتم ] دشنام[
 جان و »قوامو  خواهان انگليس نابود و نيست ،زنده باد ايران«فرياد زدند 

  .سپردند

***  
آيا ميل داريد شرح فاجعه ميرزا داود خان معاضد السلطان را هم 

  بگويم؟

دهد واقعه را به طور  نمي افسوس كه تصميم به اختصار اجازه
ين و تر  را كه يكي از شجاعمعاضد السلطان  .مشروح ذكر نمايم

ي ژاندارمري بود از ساير محبوسين ها  ين صاحب منصبتر  حرارت با
قوام الملك به محبس او رفته  ها روزها ناظم الملك و شب. جدا كردند

 معاضد السلطان هم جواب .گذاشتند مي بناي فحاشي و هتاكي را
 .ندزد مي رابا چوب دستي و شلاق او (!) داد و در نتيجه اين جسارت مي

حتي در شب اول تعليمي كوتاه و كوچك قوام الملك بر روي سر 
 سه روز سه روز به معاضد السلطان غذا غالباً .معاضد السلطان شكست

خواستند به او غذا بدهند با يك وضع شرم  مي دادند و وقتي هم كه  نمي
 خواهند بدهند غذا مي آور و مثل اين كه به يك حيوان پليدي

  :دو مرتبه معاضد السلطان را مسموم كردند .دادند مي
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و و به ضرب چوب و شلاق  همرتبه اول زرد آلو را مسموم نمود
وردن زردآلو در ظرف نقره و به طور آزيرا از  ،لگد به خورد او دادند

م ك ولي سم را عمداً ،اع داشتتنپاكيزه ظنين شد و از خوردن اباء و ام
گذاشته بودند كه او را هلاك نكرده و زحمت بدهد در اثر اين سم 

  .جوان بدبخت مبتلا به اسهال و تشنج امعاء شده بود تا مرتبه دوم

 .كرد مي مرتبه دوم سم كافي بود و باز معاضد از خوردن امتناع
به ضرب لگدي كه بر سر او زده بودند سرش شكاف برداشته بود به او 

 يها شيشه - هرا از شيشه خرد اتاقلباس او را كنده و كف  ند،خورانيد
 تشنّجاتپر كرده بودند كه با دست بسته آخرين  -نازك ساخت ايران

 زندگاني را در مدت دو شبانه روز روي آن شيشه خورده به پايان ةدور
و  ها  داد و همين كه خواجه مي كشيد و فحش مي رسانيد و نعره مي

 شنيدند بر سر او تاخته و او را مي فرياد لعنت و نفرين او را ها فراش
  .زدند مي

ي ئها يادم رفت عرض كنم بعد از سم دادن اول در نتيجه ناسزا
داد چندين دندان او را كشيده و در بدنش فرو  مي كه به قوام الملك

 ودند نقله بدو كساني كه پيكر اين جوان ناكام را به خاك سپر كردند
  .شد نمي كردند كه تمام بدن او اثر داغ داشته و صورتش شناخته مي

***  
  :سلطان مسعود خان

ي فعال و وطن پرست ژاندارمري بود و ها  اين يكي از جوان
 اين جوان آخرينِ. شيراز را عهده دار بود نظميةمقارن آن احوال رياست 

شهداي قوام الملك بود و سببش نيز اين بود كه مسعود خان به واسطه 
 تر  قوام نموده بود بيش ةوصلتي كه بدون رضايت قوام الملك با خانواد
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از  تر  او را نگاه داشته و بيش ،بود ها  طرف بغض و نفرت قوام و قوامي
  .محبوسين زجر و شكنجه متحمل گرديد ةهم

 رسيد كه اين قضايا و تهرانقبل از اعدام او تلگراف سختي از 
كشتارها را منع نموده و با لهجه تشدد آميز قوام را از ارتكاب اين فجايع 

قوام الملك هم بلافاصله امر كرد مسعود خان را به . نهي كرده بودند
 منتشر ار دولت تلگراف روز آن فرداي ،ميدان مشق برده و به دار آويخته

  .را دادند عمومي عفو اعلان و

خواستند به دار بزنند خواهش كرد  مي مسعود خان را وقتي كه
 اش باشيفرولي  ،بفرستد تهرانيك ورقه به او بدهند وصيت خود را به 

ب محمد خان به جاي اجابت اين خواهش او را در زير لگد انداخته ينا
  .را به دار زدندي ناموسي به او داده و او ها بد و فحش يها  ناسزاو 

***  
  :غلامرضا خان

برادر كلنل محمد تقي كه با ياور علي قلي خان انتحار كرده بود 
لذا او را بردند به  .كشته نشد و از اين رو خود را به جنون زده بود

وب خ پس از مدتي كه حالش كاملاً .مريضخانه و مشغول معالجه شدند
ر بعضي كلمات كه دليل ب كرد غفلتاً   مي شده و در مريضخانه حركت

لذا بلافاصله او را مسموم نموده و  ،صحت عقل بود از او تراوش كرد
  .ديار فاني را وداع گفت

***  
آزادي خواهان كرمان است كه به  ةاز همه قضي تر مضحك

از كرمان مهاجرت كرده و به خيال اين كه شيراز  ها فشار انگليس ةواسط
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آمدند  مي يز به شيرازنيراز راه  ،انگليسمركز عناصر آزادي خواه و ضد 
يرزا م ،»كرمان«كه از آن جمله ميرزا غلامحسين هفتاد ساله مدير روزنامه 

ميرزا محمود برادر  ،»دهقان«احمد جوان تحصيل كرده مدير روزنامه 
باف و جمعي ديگر كه شايد   لقاسم قالياابو ،الاسلام مشهدي مجد

ي ها را ببرم در چند فرسخي شيراز سوار ها چندان مايل نباشند اسم آن
را لخت كرده و بعد به اسم اسارت به شهر آورده و در  ها عرب قوام آن

 را زجر و شكنجه ها آن ها زمين بيروني قوام الملك ريخته مدت  زير
  .كردند تا پس از يك سال با ساير محبوسين از شيراز بيرون كردند مي

***  
اين است هويت قوام الملك كه در بعضي از ، يتهرانآقايان 

كنند و بعضي از وكلا او  مي و خادم ذكر هوطن خوامركز او را  جرايد
تم خواس مي بنده .برند  مي تگر نامرراه آزادي را غا يرا تقديس و شهدا

م شرح ايا اِلّاقوام الملك را بگويم و  يها كشتارفقط مختصري از 
محبوسين و كيفيت رفتار و اصول ناهنجاري كه براي آزادي خواهان 
پيش گرفته بودند و مسافرت قوام الملك به لار و ساير اوضاع فارس و 

پدر ايشان و عموي ايشان و جد ايشان  ،سوابق قوام الملك و فاميل ايشان
 به قدري مفصل است كه اميدوارم با فراغت بال به طور تفصيل شرح

  .نزديكي به سمع تمام ايرانيان برسانمة داده و در آيند

البته ممكن است به جاي اين كه جواب اين حوادث خونين و 
 ستندگان قوام الملك به جرايد پوليپر ،فجايع شرم آور را ذكر كند

ولي  ،دهند كه بر ضد شخص بنده حمله و تعرض نمايند و فحاشي كنند
 ها دهم كه بنده به هيچ وجه جواب آن مي را تذكر ها خاطر محترم آن
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قوام الملك را با اسناد ة را نخواهم داد و به جاي جواب شخصي تاريخچ
  .و دلايل غير قابل انكار نشر خواهم داد

  »اسد االله خاكپور«

***  

چون بعد از اين كه ما بر حسب تقاضاي نمايندگان محترم فارس 
آقاي امين الشريعه براي قوام الملك  ،تصميم گرفتيم ساكت شويم

حق به جانب براي قوام الملك خواستند  ةميانداري فرمودند و قياف
قاي ميرزا اسداالله خان خاكپور كه در آة ما از درج مقال ،درست نمايند

يم كرديم و اميدوارنفارس حبس بوده و دچار مصائبي شده اند مضايقه 
پوسيده و عناصر مضر معرفي ي كه به طرفداري از اشراف جرايد ملّ

و دعاوي بدون مدرك بعضي  ]ميان تهي[ اند فريب الفاظ مجوف نشده
خود را آلوده ة مزدوران اشراف را نخورده و صفحات مقدس جريد

  .نفرمايند

  »شفق سرخ«
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  »شفق سرخ«

 ٥١ة شمار 

 ١٣٠١ ]تير[ سرطان ٢٩ ،شنبهپنج

  ١٣٤٠الحرام  ذيقعده ٢٤

 ١٩٢٢  ژوئيه ٢٠

 :خصوصي از گلپايگاناطلاعات 

  الوار ةشرح حمل
روز پنجم شوال از دربند كوچري قريب يك هزار نفر الوار 

م نموده به گلپايگان تهاج ئقيزللمسلح به رياست علي قلي و علي محمد 
و تمام آب اين حدود را به روي اهالي و محصولات در صورتي كه 

هاقين رعايا و د ،دربند را متصرف ،فوق العاده محتاج به آب بوده بسته
و با حال يورش و هياهو و  ،كه در صحرا مشغول زراعت بوده گرفتار

 علي و محلات ركاب دار و پير ،شليك تفنگ به شهر حمله آورده
 رفمتص را ديگرابولولان عليا و سفلي و درب مسجد و بعضي نقاط 

 و سوار ،فراري بيابان و صحرا به بچه و زن با ها  همحل اين اهالي ،شده
 يك هر به نموده ]دنبال كردن[ تعاقب را ها بچه و زن آن اشرار پياده

جه و ض چنان ترس از بعضي و گرفته را ها آن زينت و لباس رسيدند
  .نمود مي القلبي ترحم كشيدند كه هر قسيّ مي صيحه

 ،قابل قشون رسيده ةطالب خان با عد در اين موقع سلطان ابو
قسمت باقي مانده شهر را تصرف و از طرفين جنگ شروع شد و يك 

و از طرفي صداي شليك تفنگ به طوري  ،طرف صداي العطش فراريان
ه وسيله ب علي قليروز بعد  .شد مي كه تا دو فرسخي شهر صداها شنيده
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اهالي را تهديد به قتل و غارت نموده و مطالبه سي هزار تومان  ،مراسلات
  .مودن مي وجه نقد

تا دو ساعت به غروب مانده روز بعد اين محاصره به طول 
طرف عصر سلطان ابو طالب خان و چند نفر نظامي رشيد اهتمام  .انجاميد

از دو طرف به مقامات اشرار حمله برده متجاسرين با دادن  ،جدي نموده
نزديك غروب روز ششم  ،جزئي تلفات شروع به عقب نشيني كرده

ي ها متجاوز يك كرور اثاثيه و حيوانات اهالي را برداشته از محل
 ماكوله دو فرسخي شهر رهسپار ةو بعد طرف قلع ،متصرفي خارج شدند

را مركز قرار داده در موقع فرصت به اطراف شهر حمله نموده  آن جاو 
مقارن  ١٢روز  .تا هشت روز اين زحمت محاصره و بي آبي دوام داشت

در صورتي كه متجاوز از يك كرور  ،غروب عزيمت و حركت نمودند
هفتم  كه روز »سفالوزن«و  »گوار«از قريتين  ها از شهر و شايد بيش از آن

غارت شده بودند و بيش از پانزده هزار گوسفند از شهر و دهات 
اردوي دولتي هم يكسره  .به خسرو آباد و غيره همراه داشتند مخصوصاً

 ةعدّ نظامي و كثرت ةت عدّولي قلّ ،رسيد و رفتند كه جلوگيري نمايند
 .دآي مي مانع اجراي اين مقصود به نظر ،به علاوه بلديت محلي ،الوار

دو كرور اموال به  ،ده روز غارت ةدر نتيج علي قليطور خلاصه   به
غارت برده و بالغ بر پنجاه هزار تومان خسارت به محصولات وارد كرده 

علوم م ثلثه اهالي ولايات بيچارحال  ،شرحاين با  .و غارتي را برده اند
 و براي جلوگيري از الوار لزوم تشكيل اردوئي را در. خواهد بود

  .اند متذكر شدهاليگودرز 
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  :٥١ ةدوم شمار ةمقال

  پيشنهاد خونريزي
 مي گويند يك وقتي دزدي عيب بوده است و اگر كسي دزدي

بريده اند و يا در حق او مجازات سخت ديگر  مي كرد دست او را مي
او  هداده اند ب مي به كسي اگر نسبت دزدي .ساخته اند مي جاري

ه دزدي معروف بوده است در ميان ب اگر كسي .خورده است  می بر
غرض آن . شكسته و منفور بوده عمومي همواره سرمجالس و مجامع 

  .شده مي كه يك وقتي دزدي براي دزدها خيلي گران تمام

 و ،غير معتمد شدن ،شكستگي در مجالس  خطر مجازات سر
مسلم است در يك همچو وقتي دزدي مثل  .بسياري از خطرهاي ديگر

  .دزدي خيلي پهلواني لازم داشته .و كار همه كس نبوده »شوخي«امروز 

دزدي با هزاران فداكاري به  ،دزد تمام عمر دچار مصيبت بوده
يك كروري پنج شش  ةآمده و در اين صورت شايد در جامع مي عمل

در همان وقت  .شده اند نمي و استعداد دزدي را حائز جرأتتن بيش 
يد و اغلب اعمال پل ،همين طوري كه دزدي سخت بوده و دزد كمياب

ي كس تر  مانند دزدي پر ضرر و كم منفعت بوده و كم ها نادرستي
حكم  ،مال وقف خوردن .شده است مي ها داوطلب انجام آن

جمعيت گول زدن و غيره از اعمال  ،مملكت فروختن ،دادن ناحق
  .ام  پليد

ة از هر كوچ ،جمعيت گول زن ،مملكت فروش ،مال وقف خور
 دچار لعن و نفرين عمومينمود اند  مي رهگذر عمومي عبور

با نهايت تحقير  ،شده اند مي به هر مجلسي وارد و ،گرديده اند مي
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 مامخيانت كاري ارزان ت و كه پليدي جان كلام آن. شده اند مي پذيرفته
  .شده است  نمي

  اما پاك دامني و درست كاري

درست كاري و پاك دامني در آن روزگار بر خلاف جريان 
 در ،و پاك دامن و درست كار در هر گذر و برزن ،امروز بسيار مرغوب

به پاس اعمال خود همواره مورد احترام و تعظيم و  ،هر جلسه و انجمن
هميشه از موجوديت خود خشنود و  ،همه جا سرفراز ،تحبيب بوده

  .نموده است مي زيست ،مفتخر

  اما امروز

امروزه به يك  ،گذشته از آن كه دزدي عيب و نقصان نيست
 هب اً حتم ،و از روي عقيده گفت دزد نيستي شود جداً نمي محترميدم آ

 تو«او پيش خود خيال خواهد كرد كه با اين جمله  .او بر خواهد خورد
د از بگذري .او را احمق خوانده اند ،با عبارت غير مستقيم »دزد نيستي

و شود ت مي گفته اغلب محترمين حضوراً ] به[اين كه همين امروز هم 
و در ضمن يك (نمايد   مي هم مخاطب تصديق نيستي و ظاهراًدزد 

ولي معلوم است كه اين جمله به طور تعارف ) شود مي لبخندي هم زده
ادا شده و از روي عقيده نبوده و در تعارف هم هميشه اغراق منظور است 

  :نويسند  مي مثل اين كه امروزه همه به هم

تصدق  :ترم باشداگر طرف خيلي مح .قربانت شوم -فدايت شوم 
  .حضور مبارك گردم

 دي و از روي عقيده تحريرجپر واضح است اين كلمات 
نت يا قربا ،نويسد فدايت شوم مي كس  انسان به هر واقعاً .دنشو  نمي
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ر نيست فدايش گردد و يا قربانش شود و همچنين حاضر ضحا ،شوم
  ).تصدق حضور مبارك يك دزد بزرگي شده باشد(نيست 

تعارفات است و همين طور اگر امروز به كسي گفته شود  ها اين
داند كه با او تعارف كرده اند  مي تو دزد نيستي و او غضبناك نشود

توي روي يك آدم محترم امروزه خلاف واقع و خلاف ادب  هوگرن
و يعني ت -و از روي عقيده بگويد تو دزد نيستي  است كسي جداً

  .شكايت خواهد داشت بي شبهه از شنيدن اين نسبت -احمقي

دزد نيستند و از روي  بگذريد از اين كه يك چند تني واقعاً
وانند ت نمي ها ولي آن ،گفت شما دزد نيستيد ها  توان به آن مي عقيده

 ها عده آن در يك مبحث عمومي و اجتماعي داخل باشند چه كه اولاً
كافي  يك دست انبه قدري در اين محيط كمياب است كه شايد انگشت

باشد و دوم آن كه چون داخل جدول عمومي نيستند  ها  براي شمردن آن
 دخالت در هيچ كاري باطناً ها  راي آن .منفورند .خارج از جريانند بكلي
 ،كار سالوس ها راست به آنو همه روزه از صبح تا شام از چپ  .ندارد

لايق جلب شدن به دارالمجانين  و گاهي ديوانه و احمقِ  ،عوام فريب
  .شود مي گفته] تيمارستان[

تواند مانع بشود از اين كه  نمي پس وجود آن چند نفر درست
و نيز اگر ايراد كنيد كه . من حكايت چندين كرور دزد را ذكر نمايم

شود كساني كه  مي ديده مكررامروز هم براي دزدي مجازات هست و 
مرتكب  بيش  اپاره سرقت كرده اند و يا كمآفتابه دزديده اند و يا گليم 

  .به نظميه جلب شده اند فوراً ،اختلاس گرديده اند

 ي آفتابه و گليم پاره را به مجازاتها دزد .صحيح است
 ،ي جامعهها و دزد ،ي مملكتها دزد ،ي بزرگها رسانند ولي دزد مي
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ئي كه حقوق يك ملتي را دزدي ها  و دزد ،ي يك ايالتها  دزد
 يها  و اگر گاهي دزد! باشند مي محترم ،شوند نمي مجازات ،اند  كرده

ي اه رسانند براي آن است كه دزد مي خورده پا و ضعيف را به مجازات
را براي خود جلب نمايند و در ضمن يك  ها ي آنها بزرگ دزدي

فانتزي در مقابل عامه نشان داده باشند و شايد يك تفريحي هم كرده 
به طوري ! غرض آن كه دزد بازار غريب و عجيبي شده است .باشند

  !بازار شده است كه دزد نبودن فحش است  دزد

  ؟چه طور شد كه اين طور شد

  ؟چه شد كه يك وقتي دزدي عيب بود و حالا نيست

ي اجتماع هيأت ،بايد اول فهميد آيا آن دوره كه دزدي عيب بود
الا كه البته ح؟ بشر حالت طبيعي داشت يا حالا كه دزدي عيب نيست

اجتماعي در حالت طبيعي است مجبورم اين  هيأتو دزدي عيب نيست 
  :مدعا را با مثال ثابت كنم

 ،شما اگر يك باغچه داشته باشيد كه هيچ وقتي مواظبتش نكنيد
باي آن نباتات زي هيچ روزي را صرف تربيت ،هيچ سالي در او بيل نزنيد

ي هرزه آن دامن به ها  و هيچ ساعتي براي بيرون آوردن علف ،ننمائيد
  خواهد داشت؟ يآن باغچه چه صورت ،كمر نزنيد

 يها زار زشت منظري كه پر از نباتات هرزه و علف يك علف
 و اگر ،بوي ي بدها  سنبله ،ي طويل و عريض زشتها  هگيا ،گزنده

ي قديم در آن يافت ها گل داثر رشهاي خوبي هم به ندرت در  گل
   .محو خواهد بود پليد يها  آن همه علف ةبشود ميان
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ولي اگر بخواهيد كه همان باغچه  ،طبيعي است اي همچو باغچه
ي خوش ها داراي انواع و اقسام از نباتات خوش رنگ و روي و گل

ك بايد سالي ي ،بوي مرتب و زيبا بدون يك علف هرزه و گزنده باشد
باغچه  .را محو كنيد انا زيبي ها تخم علف ،مرتبه آن باغچه را بيل بزنيد

  .ولي قشنگ و مرغوب خواهد بود شد شما طبيعي نخواهد

اين روزها نهايت  .همين طور است اين محيط هركه هركه ما
 ،هركه هرچه كرد كرد ،هركس هرچه برد برد .درجه حالت طبيعي دارد

ه ن ،نه حسابي ،يسؤال نه .چشم بد دور .هركه هركه را كشت كشت
 ،آزادي مطلق ،آزادي تمام ،آزادي ماشاءاالله .نه مجازاتي ،اي محاكمه

حالا حالت ! برقرار است ها براي پليد و ي بزرگها براي گرگ
  !اجتماعي ما با تمام معني حالت طبيعي است

باغچه را بايد هر سال اگر بخواهيم اين طور نباشد همان طور كه 
ي بايد مردم، ي گزنده و هرزه و بد بو را محو نمودها بيل زد و تخم علف

جمع بشوند و  ،كه عقيده به ظلم و دزدي و آزادي جنايات ندارند
ئي را كه از اول سال تا آخر ها آن ،بايد جمع بشوند .ريزي كنند  خون
ز با كه ج .ريز ريز كنند ،بگيرند ،خورند مي و برند مي ،زنند مي سال

 .خون ريزي مفرط ؟اما چه طور .خون ريزي چاره نداريمو انقلاب 
هركس آخر اسمش  ،يمان را ببنديمها  چشم ؟طور خون ريزي چه

 ،ا انتقادب ،با مقاله اِلّا و .دارد ريز ريز كنند» السلطنه« و» الممالك« ،»دوله«
با نصيحت مشفقانه اين اوضاع هركه هركه و آزادي  و عاجزانه ةبا عريض

   .برطرف نخواهد شد ،ي بزرگ امروزي دارندها جنايت كه گرگ
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 درندگي و ،و قوام الملك و امثال قوام الملك با پنديات ملت
ض عو تكه از طفوليت در آن ورزش كرده اسرا و غارتگري  يتبسع

  .نخواهد كرد

ة جاري شد و ياد مقال راستي اسم قوام الملك از نوك قلمم
من از ديشب تا به حال يك . خاكپور افتادم كه ديشب خوانده بودم

مام از ديشب تا به حال ت .گرفته است فرا رعشه مهيبي تمام اعضايم را
   .افكار من متشنج شده است

  آيا اين قوام الملك بشر است؟

  ي پليدي تشكيل يافته است؟ها ميكروب چگونهآيا وجود او از 

ك و جابر اممكن است قلب يك نفر بشر اين قدر سفّ حقيقتاًآيا 
  ين دستوري بكشد؟تر را با سخت نبي گناهاباشد كه ] ستمكار[

آيا ممكن است قلب يك بشر راضي شود كه يك جوان 
نقدر سم بدهند كه نميرد و چهار روز با دست بسته در آگناهي را   بي

كنجه جان ين شتر سختغلتد و با بكه پر از خرده شيشه است  اتاقكف 
  بدهد؟

 .در قرون توحش چندان جاي تعجب و حيرت نيست فجايعاين 
ود ش مي و فجايع خيلي زياد خوانده] ها  درد[در تاريخ بشر از اين آلام 

   ؟ولي در قرن بيستم

 ،شناسد نمي آري تعجب ندارد ملتي كه هنوز حقوق خود را
جنايت  ةملتي كه افراد پست آن براي سير كردن شكم پست اين مجسم

البته بايد منتظر بود كه امثال قوام الملك در آن  ،خواند مي را خادم
در  ها ي كه شجاع الدولههمچنان ،در آن ملت پيدا شود و مملكت
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 ]بخشي از شهرستان كرمانشاه[در هرسين  ها آذربايجان و اعظم السلطنه
   .اندپيدا شده 

در موضوع قوام بعدها  .موضوع قوام الملك نيست عجالتاً
قوام الملك يكي از صدها افرادي است كه در اين  .خواهم نوشت

ي ها و براي اين كه ديگر اين وجود. شوند مي مملكت جنايت پرور پيدا
دست  هبايد ستم ديدگان اجتماع دست ب ،ننگين در يك ملتي پيدا نشوند

فقط  .رنگين كنند ها  خاك را از خون آن ةصفح ،يكديگر داده
شد ديگر ر ،گذارد اين راهزنان كاروان بشريت نمي خونريزي است كه

  .ت دزدي بگيرندسو نمو نموده و ناز ش

لي و ،كسي از معاصرينم را تقديس كرده ام تر من در عمرم كم
نطقي كه در تجويز انقلاب در مجلس ة شاهزاده سليمان ميرزا را به واسط

  .كنم مي با نهايت خضوع تقديس ،گذشته ايراد نموده اندة هفت

دس مق ةعقيد .رفقا بايد به مردم منافع خون ريزي را بفهمانند
كرد كه جزء آمال و آرزوي ] ستايش[ قريظخون ريزي را طوري ت

ون ريزي خ ةبايد به طوري عقيد .كسي ريختن خون يك پليدي باشد  هر
شان ريختن خون ها اغلب عوض مهريه از شوهر ها را ترويج كرد كه زن

  .يك خائني را بخواهند ،يك پليدي را

  كه يعني آيد از گفتار عشقي بوي خون اين
  رونـد بــار من آيــن اين گفتــاز دل خوني

  »ميرزاده عشقي«
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 »سرخ شفق«

  ٥٢ة شمار

  ١٣٠١ ]تير[ سرطان ٣١، شنبهيك

  ١٣٤٠ذيقعده الحرام  ٢٧

  ١٩٢٢ژوئيه  ٢٠

  :)١( – دفتر مفت خوري
  ملاحظات ما در اطراف شهريه و نظريات كميسيون بودجه

حقوقي  -شهريه در ممالك متمدن دنيا غير از حقوق تقاعدي 
كه دولت براي تامين حيات و معيشت مستخدمين پير و ناتوان خود معين 

  .مفهوم ديگري ندارد -كرده است

  ؟…اما در مملكت ما 

اين  .شود كه نام آن را چه بگذارد مي انسان حيران تاًحقيق
دهد چه عنواني دارد و نام آن  مي هائي كه دولت ايران به مردم شهريه

  چيست؟

 يبقا و دوام براي ها  اعظم صدر و سلاطين ،در ايام استبداد
 ،گويان دعا ،شعرا ،روحانيون از بعضي به خود نفوذ و اقتدار

 فتهر رفته و دادند مي ديواني مستمري ها  هردكسر و خوانين ،اه  هشاهزاد
 دمسن بر السلطان امين كه ايامي از مخصوصاً و مظفري ةدور اواخر در

 توصيفي قابل غير ولع يك با دولتي حقوق تحصيل بود كيمتّ صدارت
 صولو راه و گرفته خود به ننگيني و زشت صورت يك و شده شايع
شد و چندان سخت و  ها شرافتي بي به ]پيچيده شده[ مخفوف بدان

  .ودبندشوار 
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انقلاب مشروطه يك خط بطلان بر روي اين دفتر سياهي كه 
ولي  ،داشت كشيدنا پيدا كرانه  ةمملكت حكم يك ورط ةبراي مالي

 ةجعمليات انقلابيون ما فاني و بالطبع فاقد يك نتي ةمتاسفانه مثل كلي
ي روت نكرد أولي جر ،مجلس اول قلم در دست گرفت. صحيحي شد

  .خط باطله بكشد] بطور كامل[ي مفت خوري بالتمام ها  اين جدول

و ] يآهستگ[ وءبطة وقتي كه رجال انقلاب با اين درج بالطبع
مسالمت شروع شود زود  كندي قدم بردارند و انقلاب با اين اعتدال و

  .گردد مي اوضاع سابق در جامعه ظاهر

اجتماعيه ما پس  هيأتمع الاسف مشاهده حركات ارتجاعي در 
ت چيزي نگذش. كند مي از انقلاب مشروطيت صحت اين نظريه را مدلل

عا گويي از گريبان مشروطه مفت خوري و د ]منحوس[ مشوومة كه قياف
 جنايتكار ةسر به در آورده و كابين(!) و آزادي طلبان(!) خواهان

الدوله رحمت به كفن دزد نخستين فرستاده و مفت خوري زمان  وثوق
ري ي بعد يكي بعد از ديگها برد و كابينه ها  الدين شاه را از خاطره  مظفر

  .الدوله را تعقيب كردند وثوق ةكابين ةروي

 فترت مبني بر عللي ةي دورها اتخاذ اين رويه از طرف كابينه
در  .خويش از تشبث بدان ناگزير بودند يبراي بقا ها  بود كه زمامدار

ه گاه البته بايد احزابي باشند كه تكي ،فترت كه پارلمان وجود ندارد ةدور
و اگر احزاب صحيحي وجود نداشته باشد  ،ي وقت باشندها كابينه
ها  ينهدخيل در سقوط يا دوام كاب مسؤوليتافراد معيني بدون قيد  بالطبع

براي خود مجبورند مقاصد شخصي و اغراض خصوصي  ها  شده و كابينه
باف  به سياست، يعني به آخوند پول بدهند ،را تامين نمايند اين افراد

 هب ،بدهند پول اصناف روساي به ،بدهند پول هوچي به ،پول بدهند
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 اتمح مهمان ةكيس از رو اين از .بدهند پول ها الوزاره منتظر و متنفذين
 يارضا براي وقت يها كابينه از مسلسل يها  نامه تصويب و شدند طائي
 ةتومان از مالي هزار ٤٠تا  ٣٦ ماهي بالنتيجه و شد صادر اشخاصي خاطر

 شد كه نه تنها جامعه يمملكت هر ماهه صرف تعيش و كامراني اشخاص
مخل آسايش  ها بلكه غالبا وجود آن ،احتياجي ندارد ها به وجود آن

  .گردد مي اجتماعيه محسوب هيأتيك 

را برقراري شهريه به همان درجه كه يك عده افراد ناراضي 
و احرار را بر ضد آن به  ]نيكوكاران[ افكار صلحا ،كرد مي ساكت
د كردن مي مردم تصور شوراو پس از افتتاح مجلس  ،آورد مي هيجان

ام مثل تم شورااين ترتيب ناپسند خاتمه پيدا خواهد كرد و مجلس 
آلود   ئي كه تازه تشكيل شده و يا بعد از يك فترت فجايعها  پارلمان

ست و حرارت قلم به د] تيزي و تندي[ا حدت ب ،گرديدهطولاني افتتاح 
 استثناييعني به  .دهد  مي خوري خاتمه گرفته و به اصول مفت

 ،و بازماندگان عاجز ناتوان ،مستخدمين پير و بي بضاعت دولت
ه كسي ب ،مستأصلهاي بدبخت و  و بعضي فاميل ،مستخدمين متوفي

از ن خزانه دولت گرفته ودهد قيمت سياست بافي از  نمي ديگر اجازه
   .فقير دولت بگيرد ةاز ماليشست 

  !…اما افسوس 

 كميسيون بودجه واقع ةشهريه در تحت مطالع مسألهمدتي بود 
شده و كميسيون بودجه مطالعات خود را به اتمام رسانيده و جرح و 

با جداول و ارقام  اي صفحه »٦٤«در يك دفتر (!) ي منظوره را ها تمايل
كه وكلا آن را مطالعه كرده و راي خود را در مجلس بيان  منتشر نمود

  .كنند
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***  
ديروز اين دفتر حرص و طمع مفت خوران به دست ما رسيده و 

م و از رشادت و صميميت كميسيون بودجه ياز اول تا آخر آن را خواند
  .مايوس شديم

ديروز اين دفتر را تا به آخر ورق زديم و در يكي از صفحات 
 را ملت و وكلا فداكاري و صميميت ،شجاعت ،رشادتيك سطر كه 

 ها  ت آنكفلا و فقر و فشار كه ملتي يكو  كلاو – نيافتيم بدهد نشان
  .را به حالت اختناق انداخته است

صفحه يك سطر كه دلالت بر حس فداكاري و  ٦٤در اين 
كميسيون بودجه نسبت به مصالح حقيقي ملت بوده  يصميميت اعضا

  .شد نمي باشد يافت

 ةصفحه يك سطر كه از روي منطق و بر زمين ٦٤در اين 
  .شد نمي احتياجات واقعي مملكت بوده باشد مشاهده

 ،دوستية ملاحظ ،صفحه آثار رفاقت بازي ٦٤در هر يك از اين 
 شپرست ،اقويا تقويت ،ضعيف كردن پايمال ،خويشاوندي مراعات
  .شد مي خوانده ضعفا كردن محو و ،اشراف

كميسيون بودجه جرح و  ةاين صفحاتي كه به عقيداز خواندن 
اني تواند از يك لرزش و تك نمي يهر فكر بي آلايش ،تعديل شده است

  .دليل استحقاق نيست در اين كتاب ابداً ها زيرا شهريه ،مصون بماند

است شهريه او بهتر تامين گرديده  تر كس نفوذش بيش  هر
معرفي شده اند كه براي است؛ اشخاصي در اين دفتر مستحق شهريه 

  .است تر سزاوارها مرگ  آن
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ا در بسط نظريات ر ،نظر به تطويل كلام و عدم گنجايش جريده
اين موضوع و بيان دلايل آن را نسبت به اين تصويب نامه كميسيون 

  .كنيم مي آتيه محولة شماربودجه به 
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 »شفق سرخ«

  ٥٣ة شمار

  ١٣٠١ ]مرداد[ اسد ٢، شنبه سه

  ١٣٤٠الحرام ذيقعده  ٢٩

  ١٩٢٢ژوئيه  ٢٢

  :)٢( – دفتر مفت خوري
  ملاحظات ما در اطراف شهريه و نظريات كميسيون بودجه

  كميسيون بودجه چه كرده است؟
را بكند ما هم قبل از اين كه به  سؤال كسي حق دارد اين  هر

يلي پرسيديم و خ مي از رفقا ،اين دفتر مفت خوري شروع كنيم ةمطالع
عمليات كميسيون بودجه را در يكي دو جمله جاي  ةميل داشتيم خلاص

مثلا بگويند چهل هزار تومان شهريه را كميسيون بودجه به ده  .بدهند
خدمين و مست ها حقوق بيوه زن استثنايبه (هزار تومان تنزل داده است يا 

  .روي اسم ارباب حقوق خط كشيده است) پير و متقاعد از خدمت

 آن چيزهاي ةدفتر شهريه انسان در هر صفح ةولي بعد از مطالع
اولين اصلاحي كه در نتيجه رشادت و غيرت : كند مي را مشاهده عجيب

خوري  ي مفتها كميسيون بودجه در اين جدول يو صميميت اعضا
السلطان  مثلا آصف .است ها شود قلم زدن روي دينار  مي مشاهده

قلب  با منتهاي قوت دينار شهريه داشته است كميسيون ٣٥٠قران و  ١٣٤٢
ثبت شده » دينار«را كه در ستون  ٣٥٠دست گرفته و تمام رقم ه قلم ب

 ايدهفيعني سيصد و پنجاه دينار به خزانه دولت  ،است باطل كرده است
كسر كرده اند  ٣٥٠/٠فقط  ٣٥٠/١٣٤٢يعني از عدد .رسانيده است

لطنه الس  متاسفانه از اعضاء كميسيون بودجه غير از آقاي حاج نصير
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شناسيم تا اسم ابدي  نمي را نآ مخبره لرئيس و شاهزاده نصرت الدو
النوع   ها را مانند رب را در صفحات جريده ثبت نموده و آن ها آن

 طور  شهامت و فداكاري به ملت معرفي كنيم تا آينده بدانند چه
   !را براي حفظ حقوق خود انتخاب نمايند ياشخاص

ون است كه كميسي] ييها  ستم ظلم و[اين يك رشته تعدياتي 
 ٦٠٠دينار  ٢٠٠ اهر ج: معمول داشته ها بودجه نسبت به تمام شهريه

ه ب(!) دينار ديده است قلم زده و از اين راه چند ميليون دينار ٩٥٠ ،دينار
  !اند دولت فايده رسانيده ةخزان

***  
  مردم چه انتظاراتي از كميسيون بودجه داشتند؟

مردم را گفت و پس از آن ببينيم خوب است اول انتظارات 
  ؟كميسيون بودجه مطابق انتظارات مردم رفتار كرده است يا نه

مردم انتظار داشتند كميسيون بودجه قبل از همه چيز بداند 
   ؛جا مملكت ايران است اين

 وفانتيعني همان مملكتي كه بحران اقتصادي او را به استقبال هر 
   ؛سياهي حاضر كرده است

   ؛ميرد مي مملكتي كه معلم در آن از گرسنگي يعني همان

ها و حافظين امنيت شهر  يعني همان مملكتي كه حقوق آژان
   ؛افتد مي شش ماه شش ماه عقب

ادارات آن حتي گليم زير پاي  ييعني همان مملكتي كه اعضا
   ؛اند هداد تخود را هم فروخته و فاميل خود را از گرسنگي نجا
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رنگ پريده با زانوهاي  اطفاليعني همان مملكتي كه صدها 
   ؛ندنك مي جست و جوي يك لقمه نان جان درلرزان روي خاكروبه 

يعني همان مملكتي كه هزارها نواميس مقدسه براي حفظ حيات 
  .به باد رفته است] گرسنگي[و تسكين آلام جوع 

 را براي بذل شفقت و ها بعد از آن كميسيون بودجه بدانند آن
را  اه آن .نياورده اند) خود ين هم نسبت به دوستان و اقرباآ(مهرباني 

ا اجتماعيه ر هيأتفقط براي اين در يك جا جمع نموده اند كه مصالح 
مقدم بر هر چيز بدانند و صدها امثال مشار السلطنه يا كامران ميرزا را 

  .اجتماعيه نمايند هيأتمسائل فداي 

كميسيون بودجه بايد اين نكته را در نظر بگيرد كه شهريه  ثالثاً
حقوق تقاعدي است كه دولت مجبور است در حق مستخدمين  ةبه منزل

 تعيين نمايد و يا حيات ها  پير و ناتوان خود يا فاميل بي پرستار آن
ه معاش ندارند ب ةهاي اشخاص بي بضاعت و درمانده را كه وسيل فاميل
  .جزئي حقوق حفظ نمايد ةوسيل

مردم انتظار داشتند كه كميسيون بودجه فهميده باشد كه اين صد 
نمايد قيمت رنج و مشقت  مي ئي كه در حق اين و آن بر قرارها توماني

صدها رعاياي بدبختي است كه در مدت يك سال در زير آفتاب سوزان 
  .تابستان و سرماي شديد زمستان متحمل شده اند

ه صد نفر رعيت كرمان با قد خميده و صورت يعني وقتي ك
كنند  يم سوخته چهل روز يا پنجاه روز در زير آفتاب گرم تابستان درو

و در طي يك ماه يا چهل روز پشت گاو آهن افتاده در زير باران و 
صد يا دويست تومان به  ،كنند مي هاي خزان در صحرا شخم سرما

  .شود مي خزانه دولت وارد
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 اين صد تومان و دويست تومان را براي چهدانيد  مي آيا
  بودجه؟ كميسيون اعضاء آقاي ،دهند به دولت مي

دهند كه مصرف   مي اين صد تومان را براي اين به دولت
نوعي [ ي چوچونچهها ي حرير و لباسها هاي توري پيراهن حاشيه

  .برسد ]پارچه زنانه

 و دهند كه خرج پودر مي دويست تومان را براي اين به دولت
 را براي اين به دولت ها آن پول .مريكائي شودآ ]چرمي كفش[رسي اُ

شده و  قنا لايي ها كه صرف عياشي و تجمل اشراف زاده دهند مي
فه توليد عاط ةاصول شوم تجمل را در مملكت ترويج نموده و در نتيج

فنا  ةيك مملكت را به ورط ،حيثيات اخلاقي يج حس منافيرقابت و تهي
  .بيندازند

 ها  پول اين آذربايجان و رشت رنجبران ،رعاياي فارس و كرمان
 اشدب داشته معلم اجتماعي هيأت كه دهند مي دولت به اين براي فقط را
   .سرباز و

 ةهيافراد و ت ةرا براي ايجاد امنيت و حفظ حقوق كلي ها اين پول
نه تامين عيش و كامراني  ،دهند  مي وسايل سعادت و نيكبختي جامعه

ين تر زحمت ئي كه عمر و زندگاني خود را با پرها رعيت. اشخاص
دهند به اين كه فلان شاهزاده  مي رسانند چه اهميتي مي كارها به پايان

  .سودگي زندگي كنند يا به زحمتآيا فلان عالم بايد به 

مردم ميل داشتند كميسيون بودجه اين نكات را در نظر گرفته و 
 زندگاني افراد يا آبرو و مسؤول ابداًخوري نگاه كند و  به دفتر مفت

فقط زندگاني زنان بدبخت و بازماندگان . حيثيت اشخاص نباشد
  .بضاعت مستخدمين از كار افتاده را در تحت نظر داشته باشند  بي
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فترت و اعمال  ةي دورها  مردم منتظر بودند سياه كاري
قدر و قيمتي نداشته  شورانظر مجلس در سر آن وقت  خود نارازمامد
 شوراعوض اين كه مجلس  .انگيز است خيلي حيرت .باشد

ئي ها  را پشت ميز محاكمه كشيده و اين بذل و بخشش ها  الدوله وثوق
ها   ئي كه آنها باج ،قرار دهد مؤاخذهدولت نموده اند مورد  ةكه از خزان
  !شود مي خود داده اند مورد مطالعه قرار داده ةهاي دور باف به سياست

ر و حقوقي كه د ها  بايستي بر تمام اين شهريه مي شورامجلس 
ي كه در قليلة ايام فترت برقرار كرده اند خط بطلان كشيده و براي عد

اين ميانه از روي استحقاق شهريه برقرار شده است از نو حقوق معين 
   .ها آن هم متناسب با احتياجات آن -كنند 

***  
خوري را در پيش نظر گذاشته و وقتي كه ما اين دفتر مفت 

كرديم سطور قابل انتقاد آن را نشان كرده و خيال داشتيم بعد  مي مطالعه
ور به مر اثناياز نگارش آن وارد جزئيات شده و مطابق نظرياتي كه در 

  .را بنگاريم مسألهاين كتابچه پيدا كرده بوديم اين 

مراجعه به آن نموديم ديديم اغلب اين سطور  ولي امروز كه ثانياً
بايد آن را در آتش  .كتابچه غلط استة يعني هم ،نشان زده شده

يك  را كه براياي   آتش تسليم نمود دفترچه ةبايد به شعل .سوزانيد
دهد و براي شاهزاده  مي قران حقوق قرار ٢٥سرباز مقتول راه وطن 

   .تومان ٦٠٠ السلطان عضد

كه دختر بدبخت ميرزا  اي شود كتابچهبايد خاكستر 
خان مستشار الدوله با آن همه سوابق فداكارانه كه در راه تجدد  يوسف
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تومان و در حق افتخار السلطنه با داشتن شوهر و  ١٢و آزادي دارد 
  .تومان مقرر دارند ٧٥ هخانواد

 دمانمر ،بايد به آتش داد يك دفتري را كه براي مردمان متمول
  .كند مي برقرار مستمري و حقوق ،شغل و كار صاحب

 اريبرقررا كه در  اي انداخت كتابچه ها بايد به روي خاكروبه
ت احتياجات مملك حقوق و شهريه رفاقت و دوستي ملحوظ داشته و ابداً

  .را در نظر نگرفته است

***  
آن غلط و ة شود انتقاد كرد يك كتابي را كه هم  مي ه طورچ

  خلاف صحت و صواب است؟ بر

دهيم كه  نمي وارد شخصيات نشده و اجازه ما عجالتاً مع ذلك
 ولي از ذكر كليات مضايقه ،كسي نسبت غرض به قلم ما بدهد

  :كنيم  نمي

   .گيرند  مي ئي كه از دولت شهريهها  علما و عالم نما -١

هستيم  علاقمندما چون به مقام روحانيت و عظمت روحانيت 
 بديهي .يمكن مي را از دولت با نظر بدبيني نگاه ها اول شهريه گرفتن آن

واند به ت  نمي گرفت شهريه دولت از عالم نفر يك كه اين از بعد است
مصالح مسلمين كه غالب مصادم با نظريات از طوري كه لازم است 

  .زادانه دفاع نمايدآهاي وقت است  دولت

 گيرند جزء مي ئي كه بعضي آقايان علما از دولتها  اين پول
همان بيت المالي كه حضرت اميرالمومنين از  -بيت المال مسلمين است 
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ي شخصي شود ها اين كه به قدر چند دقيقه چراغ آن صرف صحبت
  .امتناع داشت

بيت المال مسلمين قبل  ؟دانيم اين چه وجه شرعي دارد نمي ما
مگر اين . ور ممالك اسلامي شودغاز هر چيزي بايد صرف حدود و ث

آقايان ماليات دولت را جزء بيت المال مسلمين ندانسته و در قسمت  كه
  !نندك مي مظالم محسوب داشته و خود به عنوان رد مظالم از آن برداشت

ي اه او در مقابل گلوله انبراي يك دولت فقيري كه سرباز
   .خيلي بي انصافي است رد مظالم متوقع باشند ،مرگبار گرسنه هستند

 ،زندگاني اين آقايان منوط به گرفتن شهريه بوداگر حيات و 
 از تر روحاني را براي جامعه لازم روسايالبته ما حرفي نزده و وجود 

د دانن مي ولي همه ،باشيم ها  دانيم كه منكر دادن شهريه به آن مي آن
شتياني اگر از دولت شهريه نگيرد از گرسنگي آآقاي آقا شيخ مرتضي 
مريد دارند كه حيات و زندگاني ايشان را تامين نخواهد مرد و اين قدر 

آقاي حاج شيخ جمال الدين بدون اين كه اظهار  كه همچنان .دنكن
ن دراز مسلمية احتياجي به دولت نموده و دست شرافتمند خود را به خزان

  .نمايد مي امرار معاش ،كند

وثوق الدوله در حق  ةاز كابين ها  علاوه بر اين غالب اين شهريه
 ،كردند  يم ايشان چه طور زندگاني ةآيا قبل از كابين .آقايان برقرار شده

طرز  مسؤولجامعه به هيچ وجه  .حال هم همان طور زندگاني بنمايند
  .نيست ها زندگاني و معيشت آن

 آقايان روحاني بايد كشيد و بايد راضي ةيك قلم بر حقوق شهري
 ها نالسلطا السلطان و عضد در رديف عضدنشينان روحاني  نشد مسند

  .درآيند



  شفق سرخ

 

١٢٧ 

   .شاهزادگان معظم هستند -٢

مت فقط قي. گيرند مي اين آقايان قيمت نسبت خود را از ملت
 ندهست خانه و دكاكين ،اراضي ،داراي املاك ها زيرا غالب اين ،نسبت

 اين رمگ. نمايند تعيش خود موروثي املاك از توانند مي رفاه كمال با و
 عيتر هزارها جبين عرق با و زن بيوه هزار دل خون با باشند خواسته كه

 امينت را خود پرتجمل و لوكس زندگاني داده توسعه را خود زندگاني
  .نمايند

دهد  مي مي دانيم در اين صورت آيا وجدان نمايندگان اجازهن
 اياشي[ جان كندن و مشقت صدها رعيت صرف مشتهبات ةكه نتيج
 ها فرومايه و تجملات جنايت زاي آن ]و آرزو داشته شده مرغوب
  گردد؟

دهند شاهزاده اميركبير به جاي  مي آيا نمايندگان ملت اجازه
ناصرالدين شاه امروزه ماهي  ةمحاكمه و رسيدگي به اعمال ايشان از دور

  حيات خود را بگيرد؟ ةهزار تومان قيمت جرائم دور

ي ديگر كه ها شاهزادهشوند  مي آيا نمايندگان ملت راضي
 السلطان كه فرياد اهالي روي يك ايالت بزرگ افتاده و مانند عضد  به

  ؟ردت بگيسش صد تومان ناز  ماهي شش ،لرستان را به آسمان رسانيده

  آقايان وكلا

  شود؟ مي صرف چه ها دانيد اين پول مي آيا

 و عياشي صرف ،و دسيسه انتريكصرف  ها  اين پول
 جورف و فسق ترويج صرف بالاخره و تجمل و زينت صرف ،راني هوس

   .شود مي ما اخلاق انحطاط و
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را قطع كنيد و بگذاريد زندگاني وسيع و دامنه دار  ها اين شهريه
  .محدود شود ها آن

را قطع كنيد و بگذاريد نخوت و استبداد اين  ها  اين شهريه
  .گردد تر كم(!) ها زاده خداوند

هم مشغول كار هستند و حقوق  بعضي آقايان كه فعلاً -٣
   .گيرند مي گزاف

 و قطع شود مشار السلطنه بكلياين آقايان بايد  ةشهري
 و ريگيرند و هم فق مي السلطنه هم وزير هستند و حقوق وزارت  محتشم

گويند محتشم السلطنه  مي .گيرند مي شهريه و هستند كار  بي
گويا  ؟ولي آيا مشار السلطنه هم فقير و بي چيز است ،بضاعت است  بي

  .فرط بذل و بخشش فقير شده است ةبه واسط

د از تواند بفهم نمي يك عده اشخاصي هستند كه انسان -٤
   .شهريه برقرار شده است ها چه نقطه نظر در حق اين

در  ي كههمچنان ،اسامي مبادرت كنيم ةما ميل نداريم به ذكر هم
ا ج فقط بر سبيل مثل يكي دو فقره را اسم برديم اين ي فوقها  قسمت

  :هم ناچاريم مثال بزنيم

مي گويند محتشم السلطنه كارهاي مهم عهده دار بوده و عمر او 
 ي بزرگ نكردهها  بر خدمات دولتي سرآمده و بر خلاف سايرين دزدي

  .او شهريه برقرار كندة بار و از اين رو مستحق است كه دولت در

ا اگر زير ،توانيم بپذيريم  نمي بيان را با همين منطق ما هم اين
د و اگر نگذارن كار  بيبايد او را  ،دانند مي محتشم السلطنه را لايق كار

رود او معين كنند و ب ةبار  آيد بايد حقوق تقاعدي در نمي ديگر به كار
  .كنج خانه خود بنشيند
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آقاي حاج محتشم السلطنه دلايل  ةبا وجود اين در اطراف شهري
  …السلطنه ولي آقاي نصير ،وجود دارد

 حقوق ةزلمن به ايشان شهريه ،السلطنه پيرمرد هستند  آقاي نصير
 وانستيمنت كرديم فكر قدر هر ما ،است مفلوك و كار  بي ،است تقاعدي
تومان براي آقاي  ١٥٠ دليل چه به بودجه نكميسيو كه بفهميم

ضا فقط شرم حضور و رودربايستي اع -السلطنه برقرار كرده است  نصير
  نسبت به رئيس كميسيون؟

 ولي آقا ميرزا هاشم و ،آقاي شيخ مرتضي آشتياني به جاي خود
و داشتن دويست تومان  شوراآقا ميرزا هاشم با وكالت مجلس  - ....

دولت  ةتومان از خزان ٧٥با چه منطق ماهي (!) حقوق و درشكه شخصي
  ؟كند مي دريافت

ت شان براي چه ماهي بيس هآقا زادبر فرضي كه ايشان بگيرند 
  دارند؟ مي تومان دريافت

  !ي رشت و كرمانها  اي پا برهنه

  !اي رعاياي فارس و آذربايجان

  !اي رنجبران مازندارن و خراسان

راي را ب ها هستند كساني كه شما آن ها  اين. هستند وكلا ها اين
 ها نكار ايين تر بزرگ .حفظ حقوق خود به بهارستان فرستاده ايد

  .تحصيل حقوق ديواني است

ه آخر از اول دفتر تا ب .كه ما نوشتيم همه بر سبيل مثل بود ها اين
در ميان صد اسم مفت خور فقط به يك  .پر است از اين گونه اسامي

قران حقوق  ٢٥كه  يمرس مي مانند دختر صدر المعالي يتيميبيوه يا دختر 
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 ،يك سرباز ةدر ميان صد شاهزاده و فلان الدوله به بازماند .دارد
وي ة بار  تومان حقوق در ٣كه  ،كنيد مي بيك قزاق تصادف حسن

تومان و عيالشان  ٨٠٠خودشان  ها  اما سالار الدوله ،تجويز نموده اند
نجاه و پشان صد  اشراف خودشان دويست تومان پسرها ،دويست تومان

   .تومان

هم  ،هم پسرشان ،ندامادشاهم  ،دخترانهم  ،بعضي هم خودشان
  !هم گربه خانه شان حقوق دارند ، وهم دختر خاله شان ،پسر عموشان

 راي هچ شورا مجلس ببينم تا .اين است صميميت آقايان وكلا
  .كرد خواهد اتخاذ

ست ها از همه كيفيت كسر كردن بعضي از شهريه تر مضحك
 تومان تنزل ٤٠٠تومان به  ٥٠٠شهريه حاج محتشم السلطنه از مثلا 

 شهريه ،تومان ١٥٠تومان به  ٤٠٠ولي مال ممتاز الملك از  ،كند مي
تومان و مال مستوفي الممالك از  ١٥٠تومان به  ٢٠٠ از السلطنه نصير

السلطنه چون ايالت فارس را  نصرتتومان و مال  ٥٠٠تومان به  ١٠٠٠
  .كند مي تومان تنزل ٦٠٠تومان به  ١٠٠٠هم دارد از 

 تومان شهريه دارند ١٣مرحوم سيد جمال الدين واعظ  ةمثلا ورث
 لهالدو وثوق آقاي با قرابت آن فلسفه !تومان ١٨٠ورثه سعد السلطنه  و

  .است

ه ولي از اول تا ب ،ي قابل اعتراض در اين كتاب نيستها  نقطه
ه كنيم به خوانندگان ك مي ما فقط توصيه. آخر آن اعتراض پذير است

ودجه كميسيون ب يات را بخوانند و بر منطق اعضااين دفترچه مستمريّ
   .مايوس شوند ها بخندند و از صميميت آن
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ارند و شايد هم نگذ، چون آقايان اين كتابچه را منتشر نكرده اند
بچه از آن رو ما عين كتا ،زيرا خيلي فضاحت انگيز است ،منتشر گردد

به طور پاورقي منتشر  - نداگر تصويب شد و آن را اصلاح نكرد -را 
  .خواهيم كرد
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 »سرخ شفق«

  ٥٤ة شمار

  ١٣٠١ ]مرداد[ اسد ٤، شنبهپنج

  ١٣٤٠ذيحجه الحرام  ٢

  ١٩٢٢ژوئيه  ٢٥

  :)٣( – دفتر مفت خوري
  ها پيشنهاد جديد راجع به شهريه

  اصلاح معكوس -اعانت به اغنياء 
  قابل توجه وكلاي صالح

ولي  ،ما ديگر ميل نداشتيم در موضوع شهريه سطري بنگاريم
از عناصر  فاهاًو ش گذشته ما كتباًة حسن استقبالي كه نسبت به سرمقال

 زا آمد عمل به احرار و متفكر جوانان ،اصناف و تجار ةطبق ،صالحه
 را ما ،ديگر طرف از شنبه  سه روز مجلس مذاكرات و ،طرف يك

اين باب بنگاريم و به قدر قوه از  در چند اي  كلمه كه نمود ناگزير
  .جلوگيري نمائيم ،شود مي دولت ةدستبردي كه به خزان

***  
كه  ييعني همان اشخاص -اشراف پرست  يبعضي از وكلا

ود در مجلس وج -ي بهارستان رسيده اندها اشراف به صندلي ةواسط  به
ارتجاعي آن را ة دارند كه در تمام مسائل مطروحه در بهارستان جنب

 ةبدون علت ظاهري بلكه بالفطره و با يك نزع تقويت كرده و احياناً
ر منافع كنند كه ب مي را تقويت مسألهن طرف آعه بيوق الطف ]زاندا تير[

 رنجبر و مباين با افكار ةاشراف و بر ضد مصالح حقيقي تود ةطبق
  .باشد مي خواهان آزادي ةطلبان  اصلاح
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ها   اگر بخواهم اسمي از آن ،شايد زيبنده نباشد و حمل بر غرض
ولي اگر كسي جلسات مرتب پارلمان را مشاهده كرده باشد و  ،برده

ر د ناظر مجادلاتي بوده باشد كه ما بين ارتجاع و آزادي غالباً مخصوصاً
ن وكلا را حدس آ] نام[تواند  مي ،رسد مي بهارستان به وقوعة صحن
  .بزند

شود به اسم  مي معارف مطرح ةتوسع مسألهاين وكلا هر وقت 
  .كنند مي كسر بودجه بر ضد آن قيام

آيد به حمايت  مي به پارلمان ٧٩ ةهر وقت تفسير مرتجعانه ماد
  .كنند مي آن داد و فرياد

هر وقت از شهريه براي بازماندگان يك نفر آزادي خواهي كه 
توپ  ةدهان كه به» ميرزاي شيرازي نايبمانند «به گناه ضديت با انگليس 

با كمال جسارت او را دزد  ،يدآ مي گذاشته شده است صحبت به ميان
  .كنند مي و ياغي قلمداد

 يدآ مي قانون اساسي به ميان يتحصن و اجرا مسألهوقت   هر
 رنيزهس زور به را ها آن بايد و نيست اجرا قابل گويند قانون اساسي مي

  .كرد بيرون مجلس از اعتنائي بي طور به اقلا يا و

ه و غارت زده براي رفع آلام ني گرسها اي  وقت اروميه  هر
از  ،وندش مي پناهنده(!) آمالة و از راه استيصال به كعب ]گرسنگي[جوع 

  .دشون مي خوشنود ها  و آژان نسبت به آناحترامي و توهين قزاق   بي

 ،بزرگان ةآيد از شهري مي شهريه در ميان ةمسألوقت هم   هر
  .نمايند  مي دفاع اول از خوران مفت از يعني
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فلان آخوندي كه به زور دسيسه يا نفوذ نامشروع اشراف  مثلاً
از فارس يا خراسان يا شاهرود يا جاي ديگر انتخاب شده  محلي مثلاً

 السلطان يا شاهزاده ديگري را شايد كامران ميرزا يا عضد ،است
ولي  ،شناسد كه مرگ و حيات او براي وي هيچ اهميتي ندارد  نمي

  .كند مي از او حمايت ذلك مع

 اعمفت خوران دف(!) حيرت انگيز اين است كه كساني از حقوق
ومان ي هزار تها كساني شهريه .معارف بودند ةكنند كه بر ضد بودج مي

خواهند بر بيت المال مسلمين  مي دو هزار توماني و پانصد توماني را و
يك نفر از شهداي راه آزادي و  ةتومان براي ورث ٢٠تحميل كنند كه 

   .نمايند مي ي سياست انگليس مضايقهها يكي از قرباني

 ،ودب مي در مجلس] تيمورتاش[مثلا اگر سردار معظم خراساني 
 ي گزاف و حقوق نامشروع عناصر مفت خوارها  او هم بر له شهريه قطعاً
  .شد مي

موضوع بحث بيان احوال اين قسمت از وكلا و نكوهش  تاًعجال
خدمت به ملك و ملت يك سعادتي است كه در  .نيست ها اين

ترجيح دادن منافع عامه بر شهوت تجمل  .نيست كسي  هرسرنوشت 
 دانپست بة يك فضيلتي است كه بعضي از نفوس آلود ،مجرمين

  .آرايش نيافته اند

صالح و بي طرف  يموضوع اين مقاله فقط متوجه كردن وكلا
  .است نسبت به وظايف مقدسه

 -ها با قطع نظر از جريان اشخاص آن -قسمت اعظم از وكلا 
ند حاضر نيست ،مردماني هستند كه قطع نظر از دائره اغراض خصوصي

قواي خود را بر ضد مصالح عامه  ةروزان وسايلدر تمام مواضع اجتماعي 
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ي قمتشايد اغلب از وكلا بدانند يك خداي قهار و من .به مصرف برسانند
 ها نآست و خوب و بد رفتار ها عمال آناناظز ] عقوبت دهنده اي[

  .بدون بازپرس باقي نخواهد ماند

 خويشتن ،شايد اغلب از وكلا صرف نظر از مقاصد خصوصي
  .بدانند خويش ضمير و وجدان مسؤول را

شايد اغلب از وكلا بدانند عرق پيشاني سوخته رعاياي يزد و 
  .عاطل و باطل شود يها وجوداصفهان نبايد قيمت شهوت راني مشتي 

ي اشك هزارها اطفال ها شايد در نظر اغلب از نمايندگان قطره
  .شايد –ي برليان اشراف باشد ها  از دانه تر  بها گرانيتيم و زنان بيوه 

وكلا عقل و روح و وجدان خود را در ة كنيم هم نمي تصورما 
ي مزين از دست ها هو بارگا ]بزرگ داشته شده[ مقابل القاب مفخمه

  .داده باشند

  : نويسيم  مي ها نآ ةاز همين لحاظ سطور ذيل را براي مطالع

 اي مطالعات كميسيون بودجه خيلي افتضاح انگيز شده و كتابچه
نفرت و نكوهش تمام عناصر صالحه گرديد و را كه چاپ كردند باعث 

 داشته و(!) خوشبختانه چون از حمايت اين دفتر مفت خوري خجلت
  .پيشنهاد جديدي نموده اند

ه مضر مصالح عام تر و بيش تر پيشنهاد جديد خيلي مضحك
ه و از كلي پيچيد فرموليك  ةولي چيزي كه هست آن را در لفاف ،است

  .انظار مستور نگاه داشته اند
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تا پنجاه تومان مصون بماند و از  ها پيشنهاد كرده اند كه شهريه
و به جاي  ٨٥يعني به جاي صد تومان  ،مابقي آن سه دهم كسر نمايند

  .تومان بدهند ١٥٥تومان  ٢٠٠

تومان به  ٢٠٠٠كه كميسيون بودجه از (!) يعني حقوق امير كبير
تومان  ١٤١٥تومان تنزل داده بود بر حسب اين پيشنهاد جديد  ١٠٠٠

 تومان ١٥٠آقا ميرزا هاشم آشتياني كه  خواهد شد و به همين ترتيب مثلاً
تومان تنزل داده بود مبني بر  ٧٥گرفت و كميسيون بودجه آن را به  مي

اين است معني اصلاح و تعديل ! تومان خواهد گرفت ١٢٠اين پيشنهاد 
  .معكوس

***  
  ي مختلف براي چيست؟ها دانيم اين پيشنهاد نمي ما اساساً

فترت اتخاذ  ةي دورها غلطي كه حكومت ةآيا براي يك روي
 ؟كرده اند بايد ما امروز دچار اين اختلاف و كشمكش باشيم

 در صدارت رزويآ و رياست هوس كه ياحكام فسخ آيا براي
 تياط كاراح قدر اين شورا مجلس ،است كرده صادر را آن فترت زمان

  شود؟ مي دو مردّ

وثوق الدوله يا ديگري در زمان فترت چه حق داشته اند از 
المال مسلمين در حق كسي شهريه برقرار نمايند تا امروز وكلا با  بيت

  ؟ن بكشندآي مرتعش قلم تعديل به روي ها انگشت

ملت به جاي اين كه  يوكلاانگيز اين است كه   حيرت
ي ديگر ها فترت را براي اين خود سري و خود سري ةدور ارهايزمامد

را و كارهاي غلط  ها هوا و هوس آن ،پشت ميز محاكمه جلب نمايند
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 ها  و براي تعديل آن ،يك وحي آسماني تصور كرده ةرا به منزل ها آن
آن دفتر عجيب و غريب را نشر و گاهي اين  ،گاهي كميسيون بودجه

  .كند يم از گناه را به پارلمان تقديم تر  يعني عذر بد ،پيشنهاد سنگين

ين وظايف پارلمان تر دخل و تصرف در امور مالي يكي از مهم
و رژيم مشروطيت فقط  شوراد پيدايش حكومت ندان مي همه .است

يعني  .حاكمه است در امور ماليه هيأتبراي جلوگيري از خودسري 
 ،هيچ گونه مالياتي را به دولت ندهند ،خود يرعايا بدون تصويب وكلا

  .مجلس ماليات مزبوره را صرف ننمايد ةو دولت بدون اجاز

يد بر ما نه تنها با ةملاحظات است كه به عقيد ةمبني بر اين نقط
ن لائي كه بدون تصويب مجلس برقرار شده است خط بطها شهريه
اخته و واقع س مؤاخذهبلكه مرتكبين اين خلاف قانون را مورد  ،بكشند

ئي را كه بدون ها  و علاوه تمام اين پول .دنسخت به مجازات رسان
  .داده اند مسترد دارند] توانگر[ مستغني تصويب مجلس به اشخاص

ي ها شهريه ةمسألمحترم از چه نقطه نظر  يدانيم وكلا مي ما
 ،هندد مي و مطالعه قرار ]دقت و باريك بيني[ هفترت را مورد مداقّ ةدور

 است لغوي كارهاي هزارها مانند هم ها شهريه اين غالب كه صورتي در
  .شده اند  مي رت مرتكبفت زمان در ها  الوزرا رئيس كه

***  
 ،آگاهدار، بي[ بهنديگر كه بايد از نظر نمايندگان مت ةيك نكت

ر گويند استحقاق يك ام مي غالبا. استحقاق است ةمسألشود  ]هوشيار
 .كسي يك طور ديگر مستحق است يعني هر ،نسبي و اضافي است

 قران ٣٥حسن سرباز  ةورث ،السلطان مستحق هزار تومان شاهزاده عضد
سر چهارمين پ[السلطان پسر شاه  براي اين كه شاهزاده عضد ،باشد مي
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ايد علاوه ب ،(!)اتومبيل داشته باشدبايد پارك و (!) است] مظفرالدين شاه
 ي خود دريافتها  بر املاكي كه دارد و علاوه بر حقوقي كه در ايالت

 ي نامشروع تحصيلها ي ديگر كه از راهها  نمايد و علاوه بر پول مي
و  تفننبايد هزار تومان هم براي  ها اين ةعلاوه بر هم ،نمايد مي

براي ترويج مطبوعات لوكس  ،براي خريد البسه فاخر ،خوشگذراني
  .فرنگستان از بيت المال مسلمين دريافت نمايد

ظام ع گانساير شاهزاد ،السلطان ضرب المثل بود شاهزاده عضد
اين است معني استحقاق در نظر اشخاص . هم در همين رديف هستند

  .را فريفته است ها كوچك نظري كه نسب و تجمل آن

و اين  گانوجود اين شاهزاد ةفايدكنيم  سؤال ها  اگر از اين
به قدر يك سربازي  ها اشراف براي مملكت چيست و آيا خدمات آن

دهد  مي كه امروز در سنگرهاي ساوجبلاغ مقابل كردهاي خائن جان
آن  ةورث مع ذلك .كنند كه ندارد مي اذعان قطعاً  ،قدر و قيمت دارد

 تمول و املاك ةعظام با هم گانسرباز بايد سه تومان بگيرد و شاهزاد
  !شخصي ماهي هزار تومان و دو هزار تومان

در افكار خود پست و كوچك هستند  اي اين آقايان به درجه
 در خصائص گانر كنند اين رجال و اين شاهزادتوانند تصوّ نمي كه

و در ملكات فاضله از اغلب جوانان  ،بشري با يك حمال امتيازي ندارند
  .هستند تر دوم پست ةطبق

ميرزا يك جنس ممتاز  .....كنند مثلا شاهزاده  مي تصور ها اين
 .عليحده است و خداوند او را براي تعيش و كامراني خلق كرده است

اگر از تجمل  .خواب روده ب مسرتهميشه بايد در آغوش خوشي و 
از همان  ها اين .ها چيزي كاسته شد ظلم فاحشي روي داده است آن
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ه بر تزار و مصائبي ك ةگرفتاري خانواداشخاصي هستند كه وقتي كه 
لي و ،كنند مي شنوند گريه مي را ها ها وارد شد و كيفيت اعدام آن نآ

ن همي جنايتكاراز مشقات و آلام نامحدود هزارها افراد بشر كه دست 
  .متاسف نيستند ،سوق داده بود سيبري تزار به معادن

ها  شومي كه قرن ةهمان عاطف - اشراف پرستي استة اين عاطف
افراد  ها ميليونعبوديت پيچيده و ] يها زنجير[بشريت را در سلاسل 

  .قرباني كرده است ها انسان را در پيشگاه حرص و طمع آن

زيبا و قبيح است و هر  اين گونه احساسات در قرن بيستم نا
از همين لحاظ است كه ما به . وجداني بايد آن را نيست و نابود كند با

با يك قلب قوي و عزم راسخي  ،كنيم  مي صالح خود پيشنهاد يوكلا
دست ه قلم ب ،قرن بيستم است منورملت و افكار  يوكلا ةكه شايست

 ئي كه متجاوز از پنجاه تومان وها  گرفته خط باطله بر تمام اين شهريه
 ةي سفرها  ي اجتماع و ميكروبها  ن عبارت از پارازيتآ گانگيرند
  .بكشند ،دنباش مي جامعه

 ،راه آزادي شهدايبازماندگان  و ورثه ،فقط مستخدمين پير
ا ما در زير ،ت تامين نمايندر را با ملاحظه و دقّپرستا بي بدبخت زنان

 .هستيم ها زندگاني و آسايش آن مسؤولپيشگاه خدا و وجدان 
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 »شفق سرخ«

  ٥٥ة شمار

  ١٣٠١ ]مرداد[ اسد ٧، شنبهيك

  ١٣٤٠ذيحجه الحرام  ٥

  ١٩٢٢ژوئيه  ٢٨

  آيا سياست انگليس تغيير كرده است؟
اول   شب[شنبه غره  - »٤«ة شمار »ستاره«ة بر حسب مفاد سرمقال

ذيحجه تغيير كرده است و اگر هم كسي معتقد به عدم تغيير آن ] ماه
 دليلي كه در تاييد اين مدعا ديده .باشد در سياست سطحي است

تا سال  ١٩٠٧شود مقايسه بين عمليات مامورين انگليس است از  مي
 قواي كردن وارد ،بوشهر اشغال ،١٩١١گذشته كه وقايع اولتيماتوم 

كميسيون مختلط و بسياري از حوادث  تشكيل ،ايران خاك به نظامي
ه از سال گذشت ها و بين رفتار آن ،خونين در طي اين مدت مندرج است

بايد مورد بحث شود كه آيا سياست  مسألهاين  حقيقتاًو  .به اين طرف
   انگليس تغيير كرده است يا خير؟

و آيا انحلال پليس جنوب و عدم اشغال بنادر و بيرون بردن قواي 
  آن؟ لوساينظامي دليل بر تغيير سياست انگليس است يا تغيير 

را  )نه سياست خود(هستند كه رفتار خود  ها آيا اين انگليس
را به اين تغيير ملزم  ها حوادث دنيا آن كه اند يا آن  تغيير داده

  ؟است نموده

مسائلي است كه لازم است در تحت بحث و تعقيب  ها اين
آيد تا معلوم شود كه آيا وقت آن رسيده است كه ملت ايران دست  در
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ود صقبراي توضيح م صميمانه خود را به طرف انگلستان دراز كند يا نه؟
  ؟ببينيم سياست انگليس در ايران چه بوده است لازم است اولاً

آيا انگلستان مايل بوده است ايران يك دولت آزاد و مقتدري 
نظامي  قواية خواسته است كه ايران را به وسيل مي و يا بالعكس ،باشد

  خود اشغال نمايد؟

ن بر محو و فناي استقلال و آزادي ايرا سابقاًآيا سياست انگليس 
مايل  ابقاًسيا بالعكس  بر بقا و شوكت آن تعلق يافته؟بوده است و امروز 

  باشد؟ مي لكتمبه استقلال ايران و امروز متمايل به محو و فناي اين م

س سياست دولت انگلي :در اين زمينه بكنيم اي  مختصر مطالعه
مشرق  ةدر ايران تابع يك سياست ثابت و عظيمي است كه نسبت به كلي

لاد بعد از تسخير ب. افكار رجال انگلستان را اشغال كرده است ،زمين
هند فقط يك سياست محور افكار و اعمال ] وسيع، گسترده[ ةواسع

 ستانه همان سياستآمداران سواحل تيمس را اشغال كرده و در   سياست
  .مدهش است كه آزادي مقدس ملل زيادي قرباني گشته است

  حافظ هندوستان
 و ها صلح ،ها نيم است كه تمام جنگتقريبا يك قرن و 

راي ب ]اعانت و ياري شده[بالمان  يا و مستقيما انگليس دولت معاهدات
  :مفاد اين جمله بوده است ياجرا

 سياست مشرق زمين بازي ةئي كه انگلستان در صحنها  تمام رل
كرده است فقط براي پيش بردن اين نظريه بوده و براي حفظ و صيانت 

 مهم بنادر ،عدن كاپ ،ئزسو ترعه ،هندوستان است كه باب الطارق
   .شد هالحماي تحت ستانافغان و گرديد اشغال مصر بالاخره و ،عمان بحر
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 در مه ايران و زمين مشرق در است انگلستان سياست ةزمين اين
مدت با همه اختلاف و تفاوت ادوار تاريخي دستخوش همين   طي اين

گاهي كه خطر فتوحات ناپلئون اول سياست  .سياست بوده است
تان روسيه سياست انگلس بالطبعيا  ،كرد مي انگلستان را در مشرق تهديد

ايران را به ترك دوستي فرانسه و عقد معاهده با  و كرد مي را تقويت
شد در تضعيف  مي نمود و گاهي هم كه روسيه قوي  مي روسيه وادار

   .ن خودداري نداشتآآن و وادار كردن دربار ايران به ضديت 

انگلستان براي حفظ هندوستان بعضي ممالك را در تحت 
اختلال و بعضي را در تحت ) كه بي مدعي بودند(و بعضي را  تحماي

   .خود بايد نگاه دارد ةنفوذ و سيطر

بايستي هميشه در تحت نفوذ  مي اخير بود كه سمتقايران از 
قتضي نبود كه م ابدازيرا سياست انگلستان  ،سياست انگليس باقي بماند

چه همان خطراتي كه از روسيه  .ايران يك دولت مقتدر و توانائي باشد
 ي تصوراگر از ايران به تنهائ ،شد  مي رقي او پيش بينيشبراي مستعمرات 

  .شد مي با انضمام به روسيه ناچار پيش بيني ،رفت  نمي

از طرف ديگر سياست دولت انگليس مقتضي نبود ايران در زير 
ر سياست و ظان داده و نابود شود و از نقطه نجچكمه سالدات روسي 

  .استقلال ايران بوده باشدة توانست خودش محو كنند نمي اقتصاد هم

س مقروض انگلي ،پس بايد هميشه يك ايراني ضعيف و ناتوان
و مرعوب از روسيه در مشرق زمين وجود داشته باشد كه روسيه را از 

 لدي الاقتضا و رسيدن به درياي آزاد عمان و خليج فارس مانع شود
  .مقهور دسايس انگلستان هم بشود ]زمان مقتضي در[
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سياست انگلستان در ايران از اين قرار بود و  ١٩٠٧تا 
ناصري و مظفري و بالاخره انقلاب مشروطيت  ةهاي دور  كشمكش

  .رود  مي است خشن تزاري به شماريس ،نتايج حتمي اين سياست

انقلاب مشروطيت يك فجر هوشياري بود كه در محيط 
عظمت و بزرگي آلمان و  مسأله] اگر[ نو لك ،زده ايران تاييد غفلت

كرد  نمي رجال انگلستان را به مساعدت روسيه محتاج ،خطر نژاد ژرمن
 ايران ،شد نمي منعقد) (راجع به تعيين منطقه نفوذ ١٩٠٧معاهده  بالطبعو 

 ي مهمي به طرفها رقابت روس و انگليس قدم ةتوانست در نتيج مي
 ةيرو ١٩٠٧از  .مالي و اجتماعي خود بردارد شؤونتجدد و اصلاح 

) هاژنرال دولت مشار الي پولتيكآن هم از نقطه نظر (انگلستان در ايران 
 رده يعني احتياج شديدي كه انگلستان نسبت به روسيه در مقابلكتغيير 

سيه ع روومشر نا ةاو را مجبور كرد كه به مشروعيت مداخل ،آلمان داشت
در ايران اذعان نمايد و سياست مدارا و مماشات با روسيه را در ايران 

سمت از شرق فداي مصالح اتخاذ كرده و سياست سابق خود را در اين ق
  .عمومي خود نمود

يك سلسله  ١٩١٧منحوس بود كه تا  ةاين معاهد ةدر نتيج
رف از ط جنايات از طرف دولت روس با رضايت انگليس و يا مستقيماً

تشكيل  :ن جمله استآدولت انگليس در ايران به عمل آمد كه از 
 تاسيس ،جنوب بنادر اشغال، ١٩١١ اولتيماتوم ،كميسيون تفتيش ماليه

  .غيره و غيره و جنوب پليس

كه انقلاب روسيه اوضاع مملكت مزبور را زير و  ١٩١٧بعد از 
نظام  كليبعمليات دولت سابق از هم گسيخته و ة رشت بالطبعزبر كرد و 

سياست و عمليات سابق از طرف  ةادام ،منقلب گرديده ها اجتماعي آن
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لذا دولت انگليس رل خشن  .آمد مي ديگر غير ممكن به نظر ها  روس
روسيه را خود به تنهائي در ايران بازي كرد و اغلب نقاط تخليه شده از 

  .قشون روس را با سپاهيان خود اشغال نمود

گونه انقلاب و دستخوش همان   اگر روسيه دچار همان
 اي ان رويههمبا البته سياست انگلستان  ،ماند مي هاي مهيب باقي بحران
  .كرد مي شده بود ادامه پيدا شروع ١٩١٧كه از 

 عراق خونين نهضت ،و پيشرفت انقلاب روسيه ما رهين حوادثيم
 قدرت و قوت ،مصر غيورانه جنبش ،ب ايرلندانقلا توفان ،عرب

 ،رقش در بلشويزم تبليغات ،]طرفداران كمال آتاتورك[ كماليون
 اروپا در و شرق در را انگلستان سياست ،افغانستان آميز شهامت مقاومت
 را رانهباج رفتار اين تواند نمي انگلستان كه بوده اين علامت و ،ضعيف

  .دهد دوام طرز اين با

از طرف ديگر احساسات خشمگيني كه روز به روز بر ضد اين 
به انگلستان اجازه نداد بيش از اين در  ،شد مي رفتار در ايران تهييج

  .روسيه تزاري اصرار ورزد ةتعقيب روي

 در ،جنوب الغا گرديد و قشون انگليس از ايران رفتاگر پليس 
 لاوهع ،ايران پارلمان تمايلات ،ايران ونيّملّ ،فشار دولت ايران ةنتيج

ه و نزديك شدن ايران ب »تيويروسيه سو«ت سياست پيشرف از ترس
 از تانانگلس پارلمان نبودن راضي ،گذشته ها و از اين .دولت مزبور بود

 يك تعقيب امكان عدم بالاخره و ايران در قشوني هنگفت مصارف
 اوضاع اي و اجتماع عبوس قضاياي با مواجهه در خشونت اين به سياستي

پليس جنوب يا رجعت دادن  يالغا مستلزم ،خود مستعمرات ةآشفت
  .سپاهيان خود از ايران گرديد
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 »ايران ستاره« محترم ةجريدة ما خيلي خوشوقتيم كه در سرمقال
زيرا در ملت ايران تاب و تحمل آن سياست باقي نمانده و «با ايراد فراز 

 ،»الخ … شوم بنيان آن ساختن گونژطبيعتي براي بر هم زدن اساس و وا
د اين انگلستان نيست كه از تعقيب رفتار اخير خو كه است كرده اعتراف

 اجازه ست كه به دولت مشاراليها بلكه اين طبيعت دنيا ،صرف نظر كرده
 .اجتماعي ما بنمايد شؤوندر مسائل و  اي  طرز سابق مداخلهدهد به   نمي

ولي در اين صورت آيا بايد معتقد شد كه سياست انگليس در ايران و 
اني ما يعني انگلستاني كه هميشه ضعف و ناتو؟ در شرق تغيير يافته است

ة رپنجس مقهور ايران داشت ميل پيوسته كه انگلستاني ،خواست مي را
 و وانات و قوي ايران است مايل امروز ،باشد بوده او نفوذ مطيع و سياست

  باشد؟ بوده آزاد و سعادتمند ،اجانب به محتاج غير

 وشوقتخشمال را به آمريكا بدهند  نفتآيا انگلستان از اين كه 
مريكا نكرده آدر ايران و در  انتريكاين رو شروع به دسيسه و و از 

  است؟

 د،نمريكائي به ايران آمدآ يها مستشارآيا انگلستان از اين كه 
 ،مشغول اصلاح ماليه شوند ها به نفوذ سياسي آن اعتناييبدون 

ينده هيچ گونه دسايس و تشبثاتي نخواهند آخوشوقت خواهند شد و در 
  كرد؟

با نظرهاي خالي از غرض به مسائل  ها  امروز انگليس آيا حقيقتاً
  كند؟ نمي جاري ايران نگاه كرده و ابدا اعمال نظر

نفوذ  پيشرفتآيا انگلستان اكنون هم تمام مساعي خود را صرف 
  كند؟ نمي اقتصادي خود
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آقا سيميتقو و اين نهضت منحوس كه آذربايجان  لاسماعيآيا 
خيز نموده است بدون تحريك انگليس  اجعهعزيز را خون آلود و ف

  صورت گرفته است؟

نظريات ما را در  »ستاره ايران«خوشبختانه در همان نمره كه 
ر يرات ظاهري در رفتايبير و خودشان بعضي تغعسياست سطحي ت

 ٣ه در صفح ،قرار داده است ها  انگليس را دليل بر تغيير سياست آن
 ،»نگارد مي مخبر مخصوص از بروجرد«در تحت عنوان  ،ستون اول

و  كنند و دامن به آتش  مي و دسايسي كه در عشاير ها  فجايع انگليس
 ،زنند و سعي در تضعيف حكومت و ايجاد طغيان مي دامرج و فسهرج و 

همان يك ستون اخبار بروجرد بهترين دليل بر مدعاي  .شرح داده بود
فقط طرز  ،ماست كه انگلستان سياست خود را در ايران تغيير نداده است

 روز ،يك روزي با سرنيزه تزار .تغيير يافته است ها نظريات آن ياجرا
 و ادانن عشاير تحريك و تطميع با امروز و هندي مسلح قواي با ديگر

 مسائل در ها آن نظريات مراعات به را ايران دولت خواهند مي جاهل
  .نمايند عبور سياسي و اقتصادي

عقيب را ت مسألهبه دليل ضيق صفحات در اين شماره اين  عجالتاً
ر دكنيم اين نكته و اين مدعا از نظر كساني كه   نمي نكرده و تصور

ديهي است ب. محتاج توضيح بوده باشد ،كنند مي عميقانه نظر ،سياست
طور وافي  اين موضوع را به ثانياً .البته ،اگر محتاج توضيح زيادتري باشد

 ةفشري ةكنم كاركنان جريد مي موضوع بحث قرار خواهيم داد و گمان
 ترافاين حقيقت مسلم را اع ،تعمق كنند با ما تر  اگر بيش »ستاره ايران«

مند و   كنند كه هنوز انگلستان مايل نيست ايران را آزاد و سعادت مي
  .تمدن و تجدد رهسپار ببيند ةدر جاد
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 »شفق سرخ«

  ٥٦ة شمار

  ١٣٠١ ]مرداد[ اسد ٩، شنبه سه

  ١٣٤٠ذيحجه الحرام  ٧

  ١٩٢٢ژوئيه  ٣٠

  كنند! مي با ديانت ترويج مفت خوري
شرايع ين تر ين ديانات و نزديكتر جامعديانت اسلام كه 

 .مخالف مفت خوري است ،سماوي است به اصول عمران و تمدن
دانستن [متاسفانه به واسطه اين كه از مطالعات كتب احاديث بعيد العهد 

ن احاديثي كه در اي] عين عبارت[شده ايم نص ] و سپس فراموش كردن
ولي كتب ديني مشحون است از  ،باب وارد شده است در خاطر نمانده

 مخصوصا ارتزاق از بيت ،اخبار و احاديثي كه بر ضد مفت خوري است
  .المال

 م:ا يك حديث صحيح به مضمون ذيل خوانده »وافي«گويا در 
يرتزق منهما فهو شرطی لاولئک  ةعقار او حرف لهالعالم ان لم يکن «

  ».الظلمه
آهن تفته  ةعلي عليه السلام براي معيشت و قضي كردنكار  مسأله

  .تمحتاج به تكرار نيس ،داند مي انزده سالهپده ة و دست عقيل را هر شيع

 ه به ماك قضاياييپر است از  ،تاريخ صدر اسلام و احوال صحابه
فهماند مفت خوري و ارتزاق از بيت المال مسلمين در نظر متدينين  مي

 يكي از گناهان محسوب] گذشته[قرون سالفه ] وفق[ حسب بر ،اسلام
  .شده است مي

 ،داند مي است كه هر مسلمان جعفري مذهب يحقايق ها اين
ي به به اسم ديانت از مفت خوري و تعدّ شورادر مجلس  ذلك مع
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ولي براي افكاري كه به روحيات و  ،كنند مي المال حمايت بيت
قايد و افكار و نماي عپسيكولوژي بشر و طبيعت اجتماعي و كيفيت نشو 

  .مطلع هستند چندان محل تعجب نيست

چندان تعجبي ندارد كه آقاي رفعت الدوله به اسم ديانت از 
  .مفت خوران دفاع نمايد(!) حقوق

رش توارث و پرو ةتعجبي ندارد وقتي كه در دماغ انسان به واسط
عبارت ه باوليه و طرز زندگاني از يك سنخ افكار معيني پرورش يافت و 

كه چيزي را با آن اي  ماده[اي  وقتي كه فكر بشر صبغه الاخري
كري براي ديگر ف ،به خود گرفت غير از پيش بردن آن فكر ]كنند رنگ

ماند و براي پيش بردن آن فكر تمام قوانين مقدس را  نمي وي باقي
افكار مخالف را هم مطابق ميل  ةدون شعور زير پاي گذاشته و كلي من

  .نمايد مي خود تعبير

اين يك مطلب مهمي است كه بدون تشريحات زياد نزديك به 
ر مرحوم امير بهاد :كنيم مي ولي به طور مثال آن را واضح ،فهم نيست

ولي  ،تيك بودناعلاوه در اسلاميت هم خيلي متعصب و ف ؛مسلمان بود
هيچ طرز حكومتي را غير از حكومت ] او[ي دماغ ها چون سلول

ي ها  ين حكومتتر و با وجود اين كه مخالف ،پذيرفت نمي استبدادي
براي  امير بهادر مع ذلك ،حكومت استبداد بود ،دنيا با اصول اسلاميت

    .شد مي ضديت با مشروطيت به ديانت اسلامي متشبث

رفعت الدوله هم براي اين كه حقوق مفت خوري يك دسته را 
ه ديانت در صورتي ك ،شود مي تامين كرده باشد به ديانت اسلام متشبث

 دهد نمي اسلام در موقعي كه سرباز و آژان و معلم گرسنه است اجازه
  .دولت را صرف اين و آن نمايند ةخزان
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البته حمل بر  ،اگر رفعت الدوله يك آدم شارلاتاني بود
ي ها  ايشان تا چشم گشوده اند آخوند .ولي خير ،كرديم مي فريبي عوام

كه به اسم مقدس ديانت صاحب املاك مفت خور كرمان را ديده اند 
كنند اگر حقوق مفت خوران را  مي از اين رو تصور .شده اند يوسيع

  .قلم بزنند يك گناهي خواهد بود

ه براي اينك ،سيد فاضل حق دارد طرفداري از مفت خوران نمايد
  .ايشان از گرسنگي خواهند مرد ،اگر روي اصول مفت خوري قلم بزنند

براي  ،دارند از حقوق مفت خوران دفاع كنندسايرين هم حق 
را  هرانتاين كه تا چشم باز كرده اند ديده اند شاهزاده اميركبير نصف 

و  كنند مملكت زير مي تصور .به اسم منزل شخصي اشغال كرده است
ومان دوم با صد ت ةشود اگر شاهزاده مزبور مانند يك نفر از طبق مي زبر

يا گناه خواهد بود كه  ،زندگاني كنند) كه آن هم زيادي است(حقوق 
  .پنجاه شصت هزار تومان املاك فروخته و زندگاني نمايد

 ما اجازه يبايد به پرورش و تربيت اوليه لعنت كرد كه به وكلا
دهد حقوق ملت را مافوق ملاحظات شخصي و خصوصيات فردي   نمي

  .قرار دهند

رقرار فترت ب ةئي كه در دورها نوشتيم شهريه سابقاً كه همچنان
آثار جنايت  ها اين شهريه .شده است قابل مطالعه مجلس نيست

آن را  شورامجلس  آيا شايسته است .ادوار فترت است هاي ارزمامد
  ؟مورد توجه و مطالعه قرار دهد

اگر مجلس بيش از اين به مراعات حال مفت خوران اصرار 
لس نمايندگان مجناچاريم با يك لهجه و اسلوبي كه شايد براي ما ورزد 

    .چندان خوش نباشد وارد اين مبحث شويم



  جلد دوم

 

١٥٠ 

 »سرخ شفق«

  ٥٧ة شمار

  ١٣٠١ ]مرداد[ اسد ١١، شنبهپنج

  ١٣٤٠ذيحجه الحرام  ٩

  ١٩٢٢اوت  ٣

  ين اقدامات اقتصاديتر حياتي
البته با وضعيات دنياي امروز و ترقيات گوناگون صنايع و 
كشفيات محير العقول بني نوع بشر جاي ننگ و سر افكندگي است كه 

مان وسائط قرون هحمل و نقل و مسافرت  وسايلايرانيان هنوز براي 
با شتر حمل و نقل  ها ي آنها و در غالب نقاط ايران پست هسابق بود

  .شود

وسايل زندگاني هر خانواده يا قوم يا  ةيولي بايد دانست ته
 هنوادخازيرا اگر  ،بوده باشد ها  مملكت بايد به فراخور استطاعت آن

ي اداره نمايد ناچار تر فقيري بخواهد خود را مانند يك خانواده عالي
و  ،مقدمات آن را تهيه و بعد شروع به معمول داشتن آن نمايد است قبلاً
ي تر اين نكته را مراعات ننموده و شروع به يك زندگاني عالي چنان چه

 رشته زندگاني بكليآن خانواده مقروض و در اندك مدتي  شود قطعاً
 بادي ناموس و آنان گسيخته و شايد به خطرات بزرگي از حيث بر

  .پراكندگي دچار و مواجه شود

آحاد  ،هر مملكتي نيز در صورتي كه امور اقتصادي آن پريشان
و فاقد وسايل يك زندگاني متناسب با  ،و افراد آن دچار فقر و مسكنت

 ،منابع ثروت و عايداتي ةبخواهد بدون تهي چنان چه ،عصر خود باشد
ناچار است مختصر سرمايه حاضر خود را  ،رقابت از ساير ممالك نمايد
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 اين استقراض ةمصرف نموده و بعد شروع به قرض و بالاخره در نتيج
 ؤونشاستقلال و  ،شود مي همان خطراتي كه در يك خانواده پيش بيني

  .اجتماعي آن جامعه در خطر خواهد افتاد

تصديق نماييم معترف خواهيم شد كه  چنانچهاين اصل مسلم را 
ايران و ايراني با نداشتن سرمايه بدون اين كه در صدد منابع عايداتي 

اگر بخواهد به ظواهر زندگاني ملل متمول  ،براي رفع حوائج خود افتد
محتاج به قروض خارجي خواهد گرديد و براي وثيقه بايد  ،متشبث شود

رافت ش ةاميد و سرماي ةمنابع حياتي خود را كه آخرين مايين تر  بزرگ
ست به گروگان داده و به جاي اين كه وجوه مزبور صرف   و عظمت او

 جلوگيري از ورشكستگي وحوائج ضروري و استخراج منابع ثروت و 
صرف تجملات بي مورد و مخارجي كه  ،پراكندگي اين مملكت شود

وقت به تحريك اجانب  نارازمامدخيانت و عدم لياقت  ةبه واسط
ت در اجتماعي مملك شؤون ةو بالنتيجه كلي ه،صورت گرفته بود شد

ي ها  به تاريخ مراجعه و استقراض چنانچه .معرض خطر خواهد افتاد
زمان ناصرالدين شاه را الي اكنون با وثيقه و  (ه.ق.) ١٣٠٩از  متوالي

ود ر مي تصور ،حقيقت بنگريمة را با ديد ها شرايط خانمان سوز آن
ه يك شبيه است تا ب تر بيش يتصديق نمائيم كه به مملكت فروش

ي اين مملكت و ترقي و تعالي اهالي اه استقراض براي مرمت خرابي
فقط و فقط صرف شهوت راني و  استقراضيوجوه  ةزيرا كلي .آن

وزرا و درباريان شده و اين اشراف  ،گانتجملات سلاطين و شاهزاد
و به تمول خود  خودنماييكه امروز با جاه و جلال در برابر ما  قلاي نا

 ،دنماين مي خود را خداوندگار و سايرين را زرخريد خود تصور ،باليده
يك  ها هستند و اين اندوخته ها  يا از بازماندگان آن ها يا خود آن

قسمت از همان قروضي است كه بر پيكر نحيف ايران تحميل و اين به 
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ا شده برپ ها  ي قشنگ آنها  قيمت فروش اعتبارات ملي است كه پارك
  .است

ي متوالي در هر موقع به عنوان كسر خرج يا ها اين استقراض
طغيان را  امني و براي امنيت مملكت گرفته شده در صورتي كه با اين نا

لايقي  به دست همان عده اشخاص خائن و يا نا )!(همان دول غمخوار
تا  ،را در دست داشته اند فراهم] امور عظيم و دشوار[كه زمام مهام 

و پرداخت آن را براي ايران ] ضايع كردن[بتوانند اين وجوه را تفريط 
و  ،بر باد غير مقدور ساخته و از اين راه كم كم هستي اين مملكت را

 ةبديهي است چون عامل تهي .را اسير خود نمايند] خانواده[اين عائله 
قسمت  ،و دلال اين قروض هر دو از اين طبقه بوده اند ها  امني تمام نا

ن را به مصرف آشده كه سهمي از  ها  از اين وجوه نصيب آنة عمد
 و هر شهوت راني و تجملات و قسمتي را به پارك و دهات مبدل نمود

ته هاي گذش بدبختي ها  تمام اين ،دهند مي دقيقه در جلو چشم ما عبور
  بار گذشته شود؟ ي جديدي سرها  آيا باز هم بايد بدبختي -است 

از حقايق مستحضر  اي تا اندازه اكنون هم با اين كه عموماً
 دادنة هر روز مذاكر .استقراض در ميان است مسألهايم باز هر روز  شده

 ،دادن اين قسم امتيازات ،غافل از اين كه اين قبيل قروض .امتياز است
   .را پراكنده خواهد نمود عائلهعنقريب اين 

البته جاي ترديد نيست كه ما محتاج به استقراض هستيم و بدون 
وب جن نفتديروز معادن  ولي فرضاً ،وثيقه هم به ما قرض نخواهند داد

فردا معادن مس و  ،شمال نفتامروز معادن  ،را داديم و مبلغي گرفتيم
 ةروز ديگر امتياز كلي ،ها  پس فردا جنگل ،سرب و آهن و نقره و غيره

 و در مقابل هر يك نيز مبلغي متوالياً  ،]ي وسيعها  راه[ طرق و شوارع
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ر بالاخره چه بايد بكنيم؟ بايد فك ،و صرف حوائج يوميه نموديم مأخوذ
 ةبايد دانست كه تنها رشت .راه آهن بود ةبايد در صدد تهي -ديگر كرد 

 گرچه عملي .حيات ايراني و استقلال ايران امتداد خطوط راه آهن است
نمودن اين فكر در بادي امر مشكل به نظر آمده و به طور يقين به مواقعي 

  .سخت مواجه خواهد شد

   .غمخوار ما ابدا راضي به اين امر نشودة زيرا شايد همساي

   .تاط استحزيرا او م

اين كه نقشه و وصاياي پطر كبير را در نظر داشته و آني براي 
  . غفلت نخواهد نمود

 خطر برايين تر براي اين كه امتداد راه آهن را در ايران بزرگ
   .داند مي خود

براي اين كه با داشتن راه آهن اوضاع اقتصادي ما رو به بهبودي 
   .نموده و ما محتاج به گدائي از آنان نخواهيم بود

اين كه در اثر داشتن راه آهن زراعت و تجارت و صادرات براي 
اين مملكت روز به روز افزوده شده و صنايع و معارف ما ترقي خواهد 

   .نمود

ايالات و ولايات ايران وصل به مركز  ةزيرا با داشتن راه آهن كلي
ي گزافي را كه امروز حكام به عناوين مختلف بر خزانه ها بوده و خرج

ي حيرت انگيز و اين ارقام ها  د و اختلاسننماي مي ميلاين مملكت تح
 عد از مركز حيف وبُة خجلت آوري كه مامورين مالياتي امروز به واسط

 ةو بالاخره ايران با داشتن راه آهن نه بودج ،نمايند از ميان رفته مي ميل
و نه  ،و نه در طرق و شوارع دزد ،قدر سنگين يش اينها وزارت خانه
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و در كاشان امثال  ،و نه در فارس سايرين ،اسماعيل آقا در آذربايجان
و به  ،خواهد داشت اردو كشيمخارج كمر شكن نه و  ،نايب حسين

و نه  ،يدهاغتشاشات فا ةطور قطع نه تبليغات بين اكراد و الوار براي تهي
و نه  ،خيال ملوك الطوايفي نمودن ايران را خواهند نمود ها ديگر آن

تان ي در عربسگوقت از فلان سردار در فارس و يا فلان ايل بي نارازمامد
 ،ايدرعايت نم ان در لرستان ناچار است كه مجبوراًخيا فلان ] خوزستان[

ياراي ستيزگي را با دولت خواهند داشت و تمام آحاد و افراد  ها و نه آن
اين مملكت متمول و كار دار شده به خيال وطن فروشي و خيانت براي 

معاش و تهيه شغل نيفتاده و مجبور نخواهيم شد همه ماهه يك  گذران
ي داخلي تشكيل ها  جديدي در اثر دسايس خارجي و خيانت ةكابين
 ،در اثر داشتن راه آهن وكلاي ما اين طور رفتار نكرده يقيناًو  .دهيم

اولاد داريوش به اصل خود كه صداقت و درستي و امانت و رشادت 
 .ايدنم مي و در اندك مدتي با دنياي متمدن برابري ،است رجعت نموده

 و به همين نظريه است كه من به نام رستگاري ايران و ايراني پيشنهاد
و مبعوثين ما مشغول مذاكره و  نارازمامدكه نمايم در همين موقع  مي

شمال هستند با يكي از  نفتتبادل افكار راجع به امتياز معادن 
راجع به امتياز راه آهن خطوط مهم و مريكا آهاي بزرگ   كمپاني

 تجارتي ايران داخل مذاكره شده و به هر قيمتي كه شده است حتي اين
 ةكه تا ده سال هم براي اين كه كمپاني متضرر نشود دولت ايران كلي

 ،شمال منفعت بدهد نفتسرمايه او را صدي پنج از محل عايدات 
عمليات نموده و در ظرف  مشروط به اين كه از روز دادن امتياز شروع به

  .ده سال سرتاسر ايران داراي خطوط آهن باشد

و مبعوثين خود انتظار  نارازمامدچه را كه ملت از  اين است آن
 ةالاسلام و شاهزاده نواب تمعوقه حضرت حج ةنه تصويب شهري ،دارند
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ملت  -عاليه يا خسارات وارده بر حضرت حكمران سابق بلوچستان  ةعلي
   .ابد گمراه استبي راه تا 

  »اردشير بهرام تاج – سپاسدار«

***  
چنان دانيم  مي ين اصلاحاتتر  ما كشيدن خط آهن را اساسي

ولو اين  ،هم نوشته ايم به هر قيمتي است بايد راه آهن كشيد سابقاً كه
كه دولت از عايدي نفت شمال به خريداران با سهام راه آهن ايران صدي 

تا چند سال اولي كه خط آهن چندان منافعي نخواهد داشت  ٣و  ٢
  .منفعت بدهد

امتياز نفت شمال مطرح و موضوع  مسألهالبته در اين موقع كه 
ه بباشد وارد شدن در اين مبحث خيلي  مي شوراافكار دولت و مجلس 

  .است تر  عمل نزديك ةمرحل

فوق عملي باشد يا نباشد در اصل اين موضوع  ةنظريات مسطور
مه خات ها و بدبختي ها  كه با كشيدن خط آهن قسمت اعظم فلاكت

ل از متفكرين فاض خواهد يافت هيچ محل شبهه نيست و ما مخصوصاً
كنيم كه موضوع راه آهن را محل دقت و بحث قرار داده و  مي تقاضا

  .منتشر نمايند جرايدافكار خود را در  ةنتيج
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 »سرخ شفق«

  ٥٨ة شمار

  ١٣٠١ ]مرداد[ اسد ٢٦، شنبه سه

  ١٣٤٠ذيحجه الحرام  ١٤

  ١٩٢٢اوت  ٨

  تطهير گناهكاران
  مجلس[مرداد]  اسد ٨چهارشنبه  ةحماسبه مناسبت 

 مطهر و پاك گناهكاران ،لباس معصوميت پوشيدند ها جنايتكار
 اب جز كه اي  آلوده يها دامن ،نشسته مظلوم جاي به مجرمين ،شدند
  .ودش  مي منزه اغماض و عفو آب با اينك ،شود شو و شست نبايد خون

مدرس به  ١٣٠٠سال ] مرداد[اسد برج  ٨شنبه چهار اگر در روز
) ١٣٠١اسد  ١٠(چهارشنبه گذشته  ،كرد  نمي الدوله قيام تحمايت نصر

  .آمد  نمي در صدد تبرئه وثوق الدوله بر شوراالدوله در مجلس  تنصر

الدوله  تدر آن روز از نصر» توبه كرده است« ةاگر با جمل
 ديگر اجازهة راني دست شد و ضعف نفس وكلا يا غرض نمي حمايت

 ،ي بهارستان را اشغال نمايدها  ليصندداد عاقد قرارداد يكي از   نمي
ي ضخيم را در ها الدوله قدرت نداشت آن نعره نصرتدهان كف آلود 

  .نمايد سمنعك بهارستان فضاي تريبون پشت از ،حمايت از وثوق الدوله

 ستيباي مي كه شورا مجلس در ،كند مي وثوق الدوله حامي پيدا
 خواهد مدافع الدوله وثوق ،رسد امضا به اجتماعي مجرمين مرگ حكم

  !داشت

  !تعجب براي چه
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 كه لتيم ،كردهوفيانه نفوذ صملتي كه تا اعماق روحش را افكار 
 ملتي ،ار آن جز سير كردن شكم فرومايه خود هيچ مقصودي ندارندفكّ
ا ر ]چشم پوشي[ ضسپاسي و اغما نا ،مجازات و مكافات جاي به كه
 اصطلاح و داند مي تبا گذش و حليم را خود كه ملتي ،خود ساخته ةپيش

البته اين سطور سياه در  ،نامد  مي يرتغ و شهامت فاقد را او اجتماع  علم
  .شود مي تاريخش زياد ديدهة صفح

يعني برقرار كننده اصول  ،وثوق الدوله يعني عاقد قرار داد
 ،آزادي خواهان س به رويحبيعني باز كننده درهاي م ،خوري مفت
 ةجمل ةگويند يعني ،جنوب پليس سسؤم يعني ،وطن ةفروشند يعني

 انونق ةو بالاخره پايمال كنند» تاس ايران قاقلوسش عضو آذربايجان«
 محافظت براي آن ياعضا كه مجلسي همان .شورا مجلس در اساسي

 دان داده ضامن )ص( محمد مقدس كتاب و را خود شرافت اساسي قانون
  .كند مي پيدا حامي

  ولي آيا غير از اين انتظاري داشتيم؟

به همان دليل كه امين السلطان با راي مجلس از فرنگستان 
 از سالم و صحيح ميرزا علي محمد كه دليل همان به ،كرده مراجعت

 ،ندكرد معين حقوق او براي باز عهد نقض از پس و رفت بيرون ايران
 را بداداست عوامل نتوانستند مشروطيت انقلاب روساي كه دليل همان به
 ،نندك نابود و محو را استبداد رجال و شكسته هم در دار چوبه وسيله به
 هب ،شوند  مي ورغفان مقكه پادشاهان ما شاه شهيد و خا يلدل همان به

 نمتحصّ الدوله وثوق براي عبدالعظيم حضرت در كه دليل همان
براي زمامداري يك  »مهاجر«ت آقاي مدرس خست توپ و شوند مي

 هك دليلي همان به ،شود مي مقدسه پهنة خائن امتحان داده در آن زاوي
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 كه دليل همان به ،شوند  نمي مومعد و افتاده حبس در اشراف
 در دليل همان به ،شوند مي (!)خادم جرايد صفحات در ها الملك قوام

  .كنند مي حمايت الدوله وثوق از شورا مجلس

 البته ،كنند نمي البته در تبرئه و تطهير وثوق الدوله خودداري
 مقدس فضاي در البته ،كنند مي فراهم ايران به را او مراجعتة زمين

 ها مانع آن .شود مي ريادها بر له وثوق الدوله بلندف شورا مجلس
  چيست؟

نظام جامعه ة روح اجتماع و نگاه دارندة حس انتقام كه به منزل
است از بين رفته و افراد نسبت به مسببين بدبختي خود فراموشكار و 

  .اغماض كننده هستند

تباه كار وثوق الدوله ساقط شده و  ةدر آن روزي كه كابين
خودش راه فرنگستان را پيش گرفته و رفت و فرياد خشم و غضب او را 

 و لعنت كلمات از بود پر ايران همه بلكه و تهران محيط ،بدرقه كرد
  .نفرين

 است اين از غير شد؟ چه خشمگين فريادهاي آن …ولي امروز 
 افسرده و سرد] راه راست[ منهج احساسات نآ و شده خاموش كه

 اشوري آلوده جرات پيدا كرده اند در مجلس ها است كه دهان گرديده
  .نمايند مي از او دفاع -شوراآري در مجلس -

وثوق الدوله محتاج ] اعمال زشت[مضحك اين است كه سيئات 
به يك نفر وكيلي كه اسم وثوق الدوله را با  ،جنائي شده است ةمحكم

    !خواهند مي برهانو جنايت ذكر كرده است تعرض كرده و دليل 

  ؟تر و قاطع تر روشن ١٩١٩از قرارداد  يچه دليل
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 ةئي است كه در كابينها  و تبعيد ها بالاتر از حبس يچه دليل
  ي عادي و روزانه آن بود؟ها جزء جريان ،الدوله وثوق

ليره است كه امروز مدعي  ١٣٠٠٠٠ مسألهچه دليلي بالاتر از 
 براي دولتي كه -شده اند از آن پول براي دولت ملك خريده اند 

  !خالصه درست كرده اند ،تواند از خالصه جات خود استفاده نمايد  نمي

 ردبالاتر از آن مواد صريح قانون اساسي است كه  يچه دليل
  وثوق الدوله پايمال گرديده است؟ ةكابين

عمليات يك روز زمامداري وثوق الدوله براي يك ملت 
شهامت و حقوق خواهي كه راضي نيست آزادي او و حقوق او در  با

و ا ،روساي خود شود ةمقاصد جاه طلبان ةمعرض خريد و فروش و ملعب
  .نمايد مي را مستحق مرگ

سلب آزادي افراد  ،ايام حبس مردم بدون دليل و بدون محاكمه
سلب حق اقامت و حق سكني براي نزديك كردن  ،منور الفكر جامعه

  يك زمامدار مملكت مشروطه به پاي چوبه دار كافي نيست؟

عرق  ،نپشتيباپارتي و  ةتهي ،خور تهيه كردن آيا اين همه مفت
رنجبر و خون دل اطفال يتيم و زنان بيوه را به مصرف  ةپيشاني طبق

  براي محكوميت او كافي نيست؟ ،رسانيدن

د گويد باي مي اين است كه شاهزاده نصرت الدوله تر مضحك
  !جنايي حكم جنايت وثوق الدوله را صادر كندة محكم

مگر كسي گفته بود وثوق الدوله از نقطه نظر قوانين مدني 
دعاي جنائي بوده است و اة ن محتاج به محكمآاست كه اثبات  جنايتكار

  !يك نفر وكيل ملت خارج باشد ةآن از عهد
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وثوق الدوله نسبت به وطن جنايت كرده و نسبت به جامعه 
 ،داند  مي وثوق الدوله را جاني شرع سياست .خيانت ورزيده است

  .داند مي اجتماعيه او را محكوم به مرگ و فنا هيأتحقوق 

وثوق الدوله و امثال ة افكار عامه و احساسات عناصر ملي محكم
دليل سست و غلط [اين مغالطه  ؟محكمه جنائي چيست ،باشد مي او

با كلام ديگري كلامي را با سفسطه [و خلط مبحث ] آوردن
شد يا بر سر چهار سو  مي اگر در پارك فرمانيه مطرح] كردن همراه

 ولي در ،مد چندان محل تعجب و مورد ايراد نبودآ مي كوچك به ميان
 كند و مي رمتحيّخيلي انسان را  ،با حضور نمايندگان شورامجلس 

ميزه از مة كنند قو مي اين كه تصور كنيم حاميان وثوق الدوله خيال جز
  .مردم سلب شده است قضيه راه حل ديگري ندارد

 ملت يسكوت وكلا .باشد ها شايد هم تا يك درجه حق با آن
سكوت آقاي  ي شاهزاده نصرت الدوله و مخصوصاًها در مقابل نعره

ي نفرت انگيز در خاطر ها زشت و جمله ةهر چه كلم مدرس كه سابقاً
 كرد و اينك نه تنها ساكت مي داشت نسبت به وثوق الدوله استعمال

 ،خود را نيز پارك فرمانيه معين نموده است ينشسته و بلكه منزل ييلاق
  .ها را جري و به تطهير وثوق الدوله اميدوار نموده است آن

ه فترت ب ةي دورها نسبت به شهريه شوراعطف توجه مجلس 
فترت ممكن است با  ةي دورها فهمانيده است كه خراب كاري ها آن

  .عفو و اغماض پذيرفته شود

ما ابدا از شاهزاده نصرت الدوله  .اين است حال اسفناك كنوني
رادي اي ها او منتظر غير از اين نيستيم و به آن يها  مزدوريا امثال او يا 

  .نداريم
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 صالح و بي غرض مجلس يما اگر ايرادي داشته باشيم به وكلا
كه نبايد اجازه بدهند بر باد دهنده قانون اساسي در حضور  ،است شورا

  .مدافعه شود ها آن

ه با ك ،ما اگر ايرادي داريم به افراد صالح و به عناصر ملي است
دلسرد نموده  ها سكوت و خاموشي خود وكلا را از مدافعه حقوق آن

  .است

تقام كه حس ان ،ما اگر ايرادي داشته باشيم به رفقاي خود ماست
ندارند در صورتي كه فقط با داشتن آن عظمت و بزرگواري يك ملتي 
ممكن است محفوظ بماند و به همين مناسبت ناچاريم در اين زمينه 

  .متقديم نمائي »شفق سرخ«مطالعاتي كرده و بزودي به خوانندگان 
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 »شفق سرخ«

  ٥٩ة شمار

  ١٣٠١ ]مرداد[ اسد ١٨، شنبهپنج

  ١٣٤٠ الحرام ذيحجه ١٦

  ١٩٢٢ اوت ١٠

  عفو و اغماض جنايت است
  »تحيافي القصاص «و 

 كيفيات[ در ميان اخلاق و روحيات بشر يك دسته ملكاتي
موجود است كه هر چند از  ]نفساني كه از انواع مقوله كيف اند ةراسخ

 ،يعني در رفتار افراد نسبت به يكديگر ،معاشرتنظر سلوك و ة نقط
م ولي از لحاظ عل ،رود مي و جزء فضائل به شمار ]پسنديده[ مستحسن

 و عامل ]ها  پستي[ين رضائل تر اجتماع و خير جامعه يكي از مهيب
  .نيرومندي است در انحطاط اجتماعي

  عفو و اغماض نسبت به گناهكاران

انيت اين مقتضي انس ،بدي كردالبته اگر كسي نسبت به انسان 
رحم و شفقت در اين موارد بسيار پسنديده و  .است كه او را عفو نمود

، نددان مي مستحسن است و علماي اخلاق آن را يكي از ملكات فاضله
 عفو و اغماض نسبت. ولي در خصوص مسائل اجتماعي اين طور نيست

رائم رين جت به گناهكاران بر حسب مطالعات اجتماعي يكي از مهيب
  .شود مي شناخته

 اگر ،اگر كسي با آزادي و حقوق اجتماعي يك ملت بازي كرد
 ضوعهمو قوانين كسي اگر ،كرد خيانت خود جامعه به و وطن به كسي
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 يك ،ردك قرباني شخصي منافع و طلبي جاه آستانه در را مملكتي يك
  .نيست شفقت و ترحم قابل شخصي چنين

 اجتماعي هيأتشفقت در موضوع اين گونه افراد خيانت به 
ونه مستلزم اين است كه اين گ ميليوني ةحيات و سعادت يك دست. است

  .اشخاص را با مرگ و اعدام دست به گريبان نمود

رشته انتظام از هم  يزودباگر غير از اين ترتيب رفتار شود 
  .شوند مي گسيخته دزدان كاروان تمدن به راه زني مشغول

اگر قصاص نسبت به مجرمين اجتماعي معمول نگردد 
مدارك بزرگ به جاي خدمت به  و ،توانا بازوهاي ،هاي تند  هوش

موجبات بدبختي و آشفتگي فراهم ساخته و  ،عمران و آباداني مملكت
 ،[راهزن] الطريق قطاع ،ياغي ،هر روز در هر يك از نواحي مملكت دزد

 و هيافت نما و نشو اجتماعي حقوق ةكنند پايمال و فروش وطن ،خائن
  .شود مي افزوده ها آن ةعد بر روز به روز

ممالكي كه اصل قصاص و مجازات در آن جاري نشده و براي 
يك  ،ي مهيب و مدهش تدارك نگرديده استها  مرگ نخيانتكارا

و يك مدرسه فعالي است  ،ماشين حيرت انگيزي است در ايجاد خائن
  .در پرورش افراد دزد ياغي

ي ها شايد كسي نباشد كه براي فداكاري و صحت عمل كنسول
به آن انتظام و به آن  ةجمهوري روم حسرت نداشته و آرزوي يك جامع

  .قوت و توانائي را براي وطن خود ننمايد

تاريخ ايران و تاريخ بسياري از ملل راقيه  ةشايد از مقايس
 ،نتوانيم خود را از حيرت و تعجب معاف داريم ]، بر شوندههروند بالا[
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 ادثحو ،ها و پريشاني ها  از اين آشفتگي تر كم ها زيرا در تاريخ آن
 ،ئي كه تاريخ زندگاني ما راها و راهزني ها دزدي ،گري ياغي و طغيان

  .نمائيم مي همشاهد ،را پر كرده است نآقسمت اخير  مخصوصاً

يك خلق ناپسند شومي است كه ة نتيج ها ما اين ةبه عقيد
رفته رفته  ،ها  متاسفانه با تعاليم پي در پي متصوفين و درويش مسلك

ما گرديده است و آن عفو و اغماض است به  ةجزء ملكات راسخ
  . گناهكاران

و  ها  فلاكتين تر عفو و اغماض از مجرمين سبب بزرگ
  .ها گرديده است بدبختي

 جاني و دزد از پر موحش ةويران يك به را ايران ،عفو و اغماض
   .است نموده

 داده گري ياغي و طغيان اجازه ايلات يروسا به ،عفو و اغماض
  .است

عفو و اغماض هر كسي را كه بتواند مسلح شده و چند نفر مسلح 
  .را با خود همراه نمايد براي دزدي و راهزني جري نموده است

علي  محمد جنايتكارعفو و اغماض به عوامل استبداد و درباريان 
ميرزا و مظفر الدين شاه اجازه داده است كه در مشروطيت هم زمامدار 

و در ايالات و  ،و در عمارت دربار وزير ،و در بهارستان وكيل ،جامعه
  .و بالاخره در احزاب ليدر باشند ،ولايات حاكم و والي

ي ثاني و ثالث و رابع ناصر الملك ها [نسخه] ةعفو و اغماض كپي
  .را در ايران به وجود آورده است
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عفو و اغماض وثوق الدوله را خائن و جاني نمود و همين عفو 
دهد  مي و اغماض است كه به عناصر حريص و جاه طلب اجازه

  .ارتقاء خود قرار دهند دستور را ها  زندگاني وثوق الدوله

 زمامدار ارواح مردم مبادي انقلاب حقيقتاًاگر حس انتقام بود و 
كرد و   نمي دوره بود هيچ وقت محمد علي ميرزا به ايران مراجعت نآ

ي كه نيكلا و همچنان ،نمود نمي همه خسارات را به مردم تحميل آن
  .نگشتند لحميد برا  عبد

مد آ مي و بازخواست در مؤاخذهاگر ناصر الملك در معرض 
 در پايمال كردن حقوق جامعه اين قدر جري به طور قطع وثوق الدوله

  .شد  نمي

 دار ةپاي چوبه اعمال سياه خود ببه كيفر اگر وثوق الدوله را 
 و يا در صفحات شوراكرد در مجلس  نمي بردند امروز كسي جرات مي

  .از او مدافعه نمايد جرايد

 ةضج ،شد  مي اگر به اعمال قائم مقام در استرآباد رسيدگي
  .كرد نمي ما را خسته عةاهالي كردستان بر ضد او سام

وند كه ديروز يك قسمت مهم نعلي مردان و شيخ علي خان بيرا
 روورده و كرآو غارت در  ]چپاول، تاراج[مملكت را در معرض نهب 

ي اهال ةو نال ،اموال و هستي مردم را به باد فنا داده بود ها ]رپانصد هزا[
نهاوند و غيره با يك ظنين ماتمناكي در فضاي  ،يكان ،كليسا ،كمره

 دولت(!) به مراحم [پشت گرم] امروز مستظهر ،يچيده بودايران پ
  .شوند مي
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 يروسا رآيا اين مراحم دولت سرمشق عملي نيست براي ساي
  رود؟ نمي به شمار طغياند و و يك دستور تمرّ  ،ايلات

ه ي بتعدّچه بهتر از اين كه انسان يك مدتي دست تطاول و 
آسايش و سعادت هزارها افراد بشر را صرف  ،حقوق مردم گشوده

و در نتيجه ناز شست گرفته و به مراحم دولت و به  ،شهوات خود نمايد
  .مراحم دولت مستظهر گردد

ي غلط قوت گرفته و ها  اين سياست ةدر نتيج ها  سيميتقو
داري ا شوم نشو و نما يافته و اشخاص بد نام ةالدوله بر اثر اين عاطف وثوق

 نبودن ةشود و در نتيج  مي فقدان اصل مجازات روز افزون ةبه واسط
اجتماعي يا در  نجنايت كاراحس انتقام در جامعه هر روز يكي از 

  .ندشو مي تطهير جرايدمجلس و يا در صفحات 
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 »سرخ شفق«

  ٦٠ة شمار

  ١٣٠١ ]مرداد[ اسد ٢٤، شنبه سه

  ١٣٤٠ذيحجه الحرام  ٢١

  ١٩٢٢ اوت ١٥

  :(از اخبار مهمه داخله)

  تصرف چهريق
به موجب تلگرافي كه رئيس كل قواي آذربايجان به وزارت 

برج  ٢جنگ شب دوشنبه مخابره كرده است قواي دولتي در روز شنبه 
 شرارت پروري كه بنگاه جنايات ةآن لان -چهريق  ةقلع ،[مرداد] اسد
ا كنون يي كه تها [شصت تير] و متراليوز ها توپ ،تصرف نمودهرا  -بود

  .در آمده بود مسترد داشتند ها از قواي دولتي به تصرف آن

صوصا مردم و مخ ةشايد زائد باشد اگر بگوئيم خبر فوق براي هم
ن يتر اصي كه به عظمت و بزرگي ايران علاقه دارند مسرت بارخاش

ان خيلي براي اير سيميتقوزيرا  ،ين شايعات استتر خبرها و فرح بخش
شايعاتي از طرف دشمنان  اخيراً طولاني. خطرناك بود و ايام شرارت او

رد استقلال داخلي اكه دولت خيال د ،انداخته بود ]ها ه [دهانما در افوا
ما  ةبي اساس هم به عقيد ةاگر چه تلفظ به اين شايع. بدهد ها  به آن

 او را يك ةدشمنان ما در لاينحل ماندن قضي مع ذلكولي  ،خيانت بود
  .مناسبي براي پروپاگاند اين قضايا دانسته بودند ةزمين

 قاخلاة زمين و است زنده هنوز ولي ،رفت سيميتقو ،به هر حال
   .است حاضر خيلي اغماض و عفو براي پرور جنايت مركز اين
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را به هر قيمتي هست بايد كشت تا به ساير متمردين  سيميتقو
  .خودسري و طغيان خاتمه يافته استة فهمانيد كه دور

ولي بايد كه لكه جنايت او را با خون شست و  ،رفت سيميتقو
  .شو كرد

از  بكلي او را ]برگشتن[معاودت  ةولي بايد زمين ،رفت سيميتقو
تي بايد تكيه گاه او را از هس. شرارت او را ويران كردة بايد لان. بين برد

طفال شكاك غير از زن و اة بايد از طايف ،گوئيمب رت  صريح. ساقط نمود
ده آقا مراجعت كر لاسماعيروز ديگر  وخردسال كسي باقي نماند كه د

  .و بر اطراف وي جمع شده تجديد مطلع نمايند

ست كه عفو و اغماض جنايت است؛ در اين مورد اين جادر 
  .به اسرا هم نبايد رحم كرد است كه حتي

آذربايجان را از خون اكراد خائن رنگين  ةما بايد خط ةبه عقيد
 ،شكاك غير از مشتي زن و اطفال چيزي باقي نگذاشت ةطايفكرد و از 

 طنوي جنوب فهمانيد كه آلت دست اجانب شدن و ها سيميتقوو به 
  .شود مي فروشي كردن براي هر كسي گران تمام
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  :٦٠ة مقاله از شماردومين 

  كشتار هولناك در خاك بختياري
  در قسمت جنوب ها سيميتقوخطر ظهور 

 ،خاك بختياري از خون فرزندان وطن رنگين شدة صفح
 كه را انينظامي ،كردند قصابي بختياري خاك در را نفر پنجاه و دويست

  .نمودند قطعه قطعه جا آن در بودند ]خوزستان[ عربستان مامور

ود را خ ةملاقات سردار اقدس با خوانين بختياري نتيجبالاخره 
نگاشته و  »شفق سرخ« ٣٢ة شمارهمان ملاقاتي كه ما در  -ظاهر ساخت 

نسبت به آن اظهار سوءظن نموده و آقاي صمصام السلطنه در طي يك 
 ةسألمآن را يك  ،مكتوب و با ارسال سواد تلگراف خوانين بختياري

  .گي گفته بودندعادي و هميش

قابل همان ايلي كه در م -اين دفعه از ميان ايل بختياري  سيميتقو
  .سر به در آورده -افكار عامه حائز بلندترين مقام شده بود

مركز  را از فئوداليتهمهيب ة سياست انگليس اين دفعه قياف
تا كي باشد كه از فارس هم به شكل قوام الملك  ،بختياري ظاهر ساخت

   .ظاهر گردد

به  لملكمسافرت معين الاسلام بهبهاني از طرف قوام ابالاخره 
  .بختياري يكي از نتايج خود را ظاهر ساخت يبهبهان و ملاقات با روسا

نمي دانيم دولت خواب است و اين دست قهار و خون آلودي 
اير ن ايلات و عشكه از سواحل اقيانوس آتلانتيك بيرون آمده و در ميا

  كند؟ نمي مشاهده ،كند مي را بازي ين رلتر مرگ خيز
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قدري كه سياست دولت مشاراليها در دنيا ضعيف و نفوذ  هب
ي را با تر ي خطرناكها  بازي ،شود مي تر اخلاقي آن در ايران كم

  .نمايد مي مقدرات ما شروع

***  
ي داخلي عميق و از ها  اشخاصي كه در جريان آنشايد همه 

كه وزارت جنگ دانند وقتي  مي اوضاع جاريه به خوبي مستحضرند
 ]زستانخو[ سيصد نفري نظامي به عربستان ةتصميم گرفت يك عد

  .چه اشكالاتي براي دولت پيدا شد ها  اعزام دارد از طرف انگليس

وقت و وزارت جنگ براي  الوزرايسفارت انگليس با رئيس 
خوزستان وارد مذاكره  ةمنصرف ساختن دولت از اعزام قشون به صفح
دفعه  ولي خوشبختانه اين، شده و بالاخره منجر به تشدد و تعرض گرديد

بر خلاف سابق خشونت و تشدد آقايان نتوانست تصميم دولت را متزلزل 
  .سفارت نتوانست از اعزام قشون ممانعت نمايد ةكند و عربد

 ها  تنا موفقيليها هيچ وقت با اين گونه ااما سياست دولت مشار
لي به و، رود؛ دولت را نتوانسته از اعزام قشون منصرف نمايد نمي از بين

  .قصابي كنند يسهولت توانستند اين عده را در خاك بختيار

دار عظمت و اقت ةستانآدر  .معدوم شدن سيصد نفر اهميتي ندارد
يا دولت ولي آ ،ي بدهيمتر و خونين تر ي سنگينها ايران ما بايد قرباني
  اين فاجعه فكري انديشيده است؟ نظايربراي جلوگيري از 

يك كتاب مفصلي است كه  ةكشتار برادران نظامي ما ديباچ
  .سياست انگليس عهده دار است تمام فصول آن را براي ما بخواند
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اين رشته از اقداماتي است كه براي اجراي آن نقشه خطرناكي 
ز ا وق الدوله و مردن قرارداد و مخصوصاًوث ةكه از بعد از سقوط كابين

سياستمداران انگليس پرورش  ةيك سال و نيم به اين طرف در مخيل
  .يافته است

  تجزيه و قطعه قطعه كردن ايران
 ةفحص در .هستند كار مشغول است مدتي زمينه اين روي

 ها  نآ مزدوران جنوبة خط و ،غرب حدود ،آذربايجان ،كردستان
  .هستند تكاپو مشغول است مدتي

***  
بعد از اين كه آقاي وثوق الدوله از اين مملكت رخت بر بست 

كار سياستي كه با خفه كردن اف -سياست او بالطبعو به اروپا رفت و 
 آمده وجود به احرار حبس و ،تبعيد ،مطبوعات كردن محدود ،عمومي

 ظاهر اجتماعي محيط در سابق سياست العمل عكس و ،رفت بين از بود
 يديپلماس ضد بر را شديدي جريان يك عمومي افكار يعني .گرديد

 حدس انديش لآم يها دماغ و دوربين افكار - كرد پيدا انگليس
تواند به طور عادي محو سياست و نفوذ خود  نمي انگليس كه زدند مي

 مهيبي خواهد ي]ها [دست آويختنتشبثات  را مشاهده نمايد و البته
  .نمود

حكومت آقاي آقا سيد ضياء الدين و خاتمه يافتن بعد از سقوط 
د و مزبوره داشته باشن ةانتظارات و توقعاتي كه ممكن بود از كابين

 كلنل ،اژ اسميتترميآبعد از اين كه افكار عمومي براي بقاي  مخصوصاً
 اين ،نگذاشت باقي مساعدية زمين گونه هيچ جنوب سيلپو  اسمايس

  .شد تر قوي حدس
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اثنائي كه افكار عمومي با يك حرارت و هيجان شديد در همان 
 و در همان حيني كه ،كرد مي در ايران اظهار تنفر از سياست انگليس

رميتاژ اسميت و آانحلال پليس جنوب و كوتاه كردن دست ة مسأل
يك سكوت و آرامشي بر  ،گرفت مي اسمايس از ماليه و نظام صورت

ستولي شده بود كه پيش از م ها سفارت انگليس و عناصر مزدور آن
ند دانست  مي زيرا .انداخت مي چيزي افكار مآل انديش را به وحشت  هر

افتادن  بيك جنبش مدهشي خواهد بود و عق ةاين آرامش مقدم
هميشه مستلزم عمليات  ،و در دربار تهرانسياست دولت مشاراليها در 

  .باشد  مي شديدي در ساير نواحي ايران

ويل اگوئي پس از دادن امتياز نفت شمال به استاندارد  اين پيش
دولت انگليس و اصرار مجلس و دولت  [يادداشت]و عقيم ماندن نوت 

ون در عدم شركت يّاحرار و ملّ و مخصوصاً جرايدو احزاب و 
  .ها در نفت شمال رفته رفته واقعيت پيدا كرد  يانگليس

 ةافكرمانشاه قياخبار متوالي فارس و كردستان و آذربايجان و 
  .ساخت تر اين سياست خطرناك را روز به روز واضح

 الملك قوام يها  ضديت ،ي مستر جيك به ايالاتها مسافرت
 ريدنخ قاطر ،بختياري خوانين با اقدس سردار ملاقات ،عشاير سردار با
 فرتمسا ،نگاري مستر سون در كردستان جريده ،)!(لرستان در »نوول«
 يها جاسوس از بعضي گرفتاري ،غرب حدود در »هوس كربن«

 مسافرت ،ها آن استنطاق و آذربايجان در ايران نظاميان دست به سيميتقو
 با اتملاق و بهبهان به الملك قوام جانب از بهبهاني الاسلام معين آقاي

هم  هرانتكه به  مشاراليه مكتوب عكس كه بختياري خوانين بعضي
گليس دولت ان پولتيكپرده از روي كار برداشته و جريان  ،رسيده است
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را واضح ساخت و ديروز هم در خاك بختياري يكي از آثار آن سياست 
  .به معرض نمايش گذاشته شد

يك از مقدمات از ابراز سوء ظن خود داري  ما در ظهور هر
اشاره كردن به سوي [ نكرده و در اطراف اين موضوع به طور تلميح

تي و سس[ولي سياست تهاون  ،تصريح كلماتي نگاشتيم اي ]چيزي
 پل انديشي كه پرنسيآو مسامحه كاري و عدم م ]انگاري سهل

  .شود ترتيب اثري به آن نداده است مي هميشگي رجال ما محسوب

 يك قلمي كه براي خير و صلاح عمومي به دست گرفتهة وظيف
  .شود اين است كه از نوشتن مضايقه نكند مي

***  
مطابق انتظارات ما قواي دولتي شروع به  .خواهد مرد سيميتقو

اهي كه در يس ينزديكي اين لوا ةگذاشت و بايد در يك آيند پيشرفت
ي براي ول ،يابد سرنگون شود مي زير سايه آن فجايع و جنايات پرورش

  .ي جنوب بايد فكري انديشيدها  سيميتقو

ن روساي يتر  ناتوانين و تر  يكي از پست سيميتقودانند  مي همه
آذربايجان بوده و بدو امر شايد با هزار نفر با دو هزار نفر نظامي ممكن 

 ةر كابينولي منافع انگليس د ،قلع و قمع نمود بكليبوده آن ريشه فساد را 
او را  روزهاييوثوق الدوله نگذاشت او محو شود و براي يك همچو 

تقويت  اي را به درجهاو  ]زمان مناسب[ االاقتضلدي  ذخيره نموده و
نموده كه اينك محتاجيم ده هزار نفر قشون براي سركوبي او به 

حتاج سياه از دامن قوميت ما م ةآذربايجان بفرستيم و پاك كردن اين لك
  .مجاهدات عظيم و مخارج گزاف شده است
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آيا سياست انگليس از تجديد اين بازي در جنوب خود داري 
  خواهد كرد؟

 وسيميتقآيا دولت مطمئن است در قسمت جنوب به جاي يك 
  ايجاد نخواهد شد؟ سيميتقوسه 

به  مدار نسبت  خيلي ساده لوحي لازم دارد كه يك نفر سياست
  .اوضاع حاضر جنوب اين اندازه نيك بين باشد

سوزاني موجود است كه اگر يك  يها اخگرجنوب ة در صفح
 تر  ي سوزان آن كمها  روز دست سياست انگليس به آن دامن زد شعله

  .افروخته است نخواهد بود سيميتقوتشي كه آاز 

زياد از فارس رسيده است كه ما  ]يها  نوشته[ مكاتيب اخيراً 
 وارد را نشر و در موضوع جنوب مفصلاً ها دانيم بعضي از آن مي لازم

  .بحث شويم
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 »سرخ شفق«

  ٦١ة شمار

  ١٣٠١ ]مرداد[ اسد ٢٦، شنبهپنج

  ١٣٤٠ذيحجه الحرام  ٢٣

  ١٩٢٢ اوت ۱۷

  و استاندارد اويل سينكلر پيشنهادهاي
 ،تهران مآبان سياست ،قريب دو ماه است كه ميان ارباب قلم

 يشديد ةمشاجر يك ملت محترم نمايندگان و ،سياست و كار دلالان
 ما مدت اين طول در كه ،است جريان در شمال نفت امتياز به راجع

 گاهن طرفانه بي ةديد يك با را فكري كشمكش اين و بوده ساكت
  .ايم  كرده

هر چند اين رويه موجب اعتراض بعضي از رفقا شده و انتقادهاي 
 ،ولي ما در پيشگاه وجدان خود خجل نبوديم ،زيادي را متوجه ما نموده

زيرا در عين حالي كه ميل داشتيم در يك محيط تهمت پروري قلم خود 
و حقايقي كه شايد  كلياتاز ذكر  ،منزه نگه داريم ها را از آلودگي

ي غرض آلوده هم نتوانست بر ضد ها دهان و حتي كسي منكر آن نبود
  .كرده ايمنخودداري  ،بگويد اي آن كلمه

خود را گفتيم و خوشبختانه در تاريخي  ةطرفان آري ما عقايد بي
ين كه نرسيده بودند و يا ا تهرانيا هنوز به  »سينكلر«بود كه نمايندگان 

را نشنيده بوديم و براي استاندارد اويل هم هنوز حاميان و  ها ما اسم آن
  .مدافعين سختي پيدا نشده بودند

ديگر لزومي نداشت وارد قضاياي جزئي شده و مثل سايرين با 
  .خيز قضيه را دنبال نمائيم  ي حقير و غرضها كردن جنبه اصول هو
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ن يك جامعه به آ [بدبختي]كه سعادت و شقاوت  قضاياييبا 
ئي كه حيات ها مدآ  با پيش .شود شوخي كرد نمي مربوط است

 توان مين بدان مربوط است اي اقتصادي و سياسي يك مملكت تا اندازه
مبالاتي لازم دارد كه دست يك نويسنده ر و بي خيلي تهوّ. بازي كرد

مبني  .در اظهار عقيده نسبت به اين گونه مسائل مهم حياتي مرتعش نشود
 و بر همين ملاحظات بود كه تا چهارشنبه گذشته كه دو پيشنهاد سينكلر

 نبهشروز پنجة شماربه مجلس آمد ما ساكت بوده و در اويل  استاندارد
تقاضا كرديم كه دو پيشنهاد مزبور را به افكار  شورااز دولت و مجلس 

  .عمومي عرضه بدارند

متاسفانه تا كنون دولت و مجلس ترتيب اثري به آن تقاضاي 
  .ه اندكنيم نداد نمي مانعي براي آن تصور مشروع كه ابداً

در پيشگاه افكار  ها  آيا استنكاف آنان از مطرح كردن آن
 عجالتاً  ،تئي بوده اسها  ياط كاريمتفكرين مبتني بر چه نظريات يا احت

ولي چون ما اولين كسي بوديم كه تقاضا  ،از موضوع بحث خارج است
 ،ي دو كمپاني به معرض افكار متنورين درآيدها  كرديم پيشنهاد

دولت را در اين غفلت يا تغفل ملامت  هيأتو  شوراناچاريم مجلس 
  .نمائيم

***  
به  امتياز دادن مسألهگونه مسائل مهم و  پيشنهادهاي راجع به اين

 و بديهي است .سياسي و اقتصادي: اجانب هميشه داراي دو جنبه است
 لاقمندعدر ممالكي كه افراد ملت نسبت به استقلال و شرافت ملي خود 

و  ،سياسي قضايا مقدم بر ملاحظات اقتصادي نيست ةجنب ةهستند ملاحظ
اقتصادي آن قضايا محتاج مطالعات فني و اظهارات ارباب خبره و  ةجنب
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قدر و  در ملاحظات سياسي احساسات ذي كه همچنان .اطلاع است
 از يك هر شرايط ترجيح و اقتصادي نكات همان به ،قيمت است  ذي
 يرپذ صورت خالي و خشك احساس با) نظر نقطه اين از( كمپاني دو

  .شود  نمي

ن عناصر يتر نفري مركب بود از برجسته اگر كميسيون دوازده
 قايقدملي و در عين حال مطلع و بصير نسبت به اوضاع نفت و تشخيص 

يم دانست مي ما دولت را ذي حق ،از لحاظ اقتصادي و صرفه ايران مسأله
امتناع، [ي مزبوره به افكار عمومي استنكاف ها  كه از تقديم پيشنهاد

ب اين كه نظريات سوئي نسبت به اغلولي متاسفانه با  ،ورزد سرپيچي]
 توانيم نظريات كميسيون را يگانه راه نمي ،كميسيون نداريم ياز اعضا

  .حل قضيه بدانيم

 نايي][بياطلاع و بصيرت  تدر خارج از مجلس و از كميسيون نف
د صحيح و شاي ،موجود است تر فكر و عقيده و معلومات فني خيلي بيش

ين تر اشخاصي كه كم ،باشد اگر بگوئيم در ميان اعضاء كميسيون
و اين  ،ها شرايط استخراج آن ،بصيرتي نسبت به اوضاع معادن نفت دنيا

آيا  و ،كه آيا حد وسط مخارج استخراج نفت در معادن مختلف چيست
  .دداشته باشن ،شمال ممكن است نظير كدام يك از معادن باشد تنف

 ]ها [باريك بينيو همچنين استنباطات و مطالعات و تدقيقات 
واند مطالب ت مي وسيله متفكرين و نويسندگان خارج از پارلمان بهتر  به

اد نكات و انتق ]ها بررسي راه[ را واضح بنمايد و به واسطه بحث و تنقيب
 .شود مي بهتر آشكار ها نواقص و معايب هر يك از آن ها دقيق پيشنهاد

اين رو بر دولت و مجلس لازم است به فوريت هر دو پيشنهادهاي از 
و خاطر معترضين  .مزبوره را چاپ و به افكار عمومي عرضه بدارند
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شويم كه قبل از مطالعه در پيشنهادهاي مزبور  مي محترم خود را متذكر
اگر سطري در ترجيح هر يك از اين دو كمپاني بنگاريم جز آن كه 

  .نتيجه ندارد حمل بر غرض شود هيچ
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 »سرخ شفق«

  ٦٢ة شمار

  ١٣٠١ ]مرداد[ اسد ٢٩، شنبهيك

  ١٣٤٠ذيحجه الحرام  ٢٦

  ١٩٢٢ اوت ٢٠

  :از اخبار مهمه داخله

  تحصن در بهارستان
يعني  ،شده اند نمتحصّي ملي االشور معلمين روز پنجشنبه به دار

  .پناهنده شده اند شورااز گرسنگي به مجلس 

و  ين طبقاتتر كار عالي ،استيصالبالاخره فرط فلاكت و 
 نمتحصّ االشور  ين اصناف را به اين جا كشانيده است كه به دارتر محترم

  .شده و تقاضاي حقوق هفت ماه گذشته خود را بنمايند

اعيان و بزرگان و  ةخوب است آقاياني كه طرفدار شهري
  .اند عبرت بگيرند گانشاهزاد

وعده داده اند كه ده هزار  الوزراشود آقاي رئيس  مي شنيده
ولي آيا ده هزار تومان براي رفع پريشاني و  ،بدهند ها تومان به آن

در زير بار قروض سنگين خم شده  ها بدبختي اين همه معلم كه كمر آن
  است كافي است؟

از اين رو معلمين قبول نكرده و هنوز بر حال  .بديهي است نه
  .تحصن باقي هستند

به عظمت  شورامحترم دولت و مجلس  هيأتما چون اميدواريم 
اطر و تامين خ ]رضايت[ ةترضي ةوسيل بزوديمقام تعليم كاملا پي برده و 
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را فراهم و نظر به ضيق صفحات در اين شماره  ها  حيات و زندگاني آن
صرف نظر كرده اگر تا روز دوشنبه اين مشكل را  مسألهاز تعقيب اين 

  .هم آهنگ خواهد كرد ها  وجداني ما را هم با آن ةحل نكردند وظيف

***  

  :٦٢ة دومين مقاله از شمار

  )١( – عظمت و اقتدار ةدر آستان
ي سياهي كه دامن قوميت ها  خونريزي مقدس است و اين لكه

  .شود نمي ما را ننگين كرده است جز با خون شست و شو

در هر محيطي كه خون ناپاك ريخته نشود بالاخره خون جامعه 
شود كه بدبختانه ما امروز  مي مواجه خطرهاييفاسد شده و محيط با 

عظمت و شوكت ايران  ةبايد خون ريخت و بر آستان .مواجه شده ايم
  .ي زيادي تقديم نمودها بايد قرباني

  بايد خون ريخت

ا مرفق آيد بايد ت مي بيرونهر دستي كه به اسم اصلاح از آستين 
  .به خون گناهكاران آلوده شود ]آرنج[

هر نهضتي كه بخواهد غبار مذلت را از دامان اين جامعه تكان 
و خيانت را از فرق جامعه  [بي نام و نشان شدن]داده و خاك خمول 

  .فوق را سر لوحه مرام خود قرار دهد ةبايد جمل ،پاك كند

 ،نهضت كنندگان آتيه دستور العمل داداز امروز بايد نوشت و به 
اگر امروز با نظر موهون و لبخند استهزا اين جمله را بخوانند قيمت آن 

  .در نظر تاريخ و در پيشگاه حقايق گيتي از دست نخواهد رفت
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 يها لسفهف ،تاريخ خون آلود گيتي ،كنيم نمي اين را ما پيشنهاد
 شده بتث بشر عمر صفحات بر كه ناگواري و تلخ تجربيات ،اجتماعي

  .است داده العمل دستور ما به ،است

بيان كننده  ،حقايق شارح ،نويسندگان فقط مترجم حوادث
اريخ را صفحات ت .هستند گانهاي پر از تجربه و امتحان گذشت گفته

ن را آلوده به خون خواهيد آ [تابان]لا ورق بزنيد سطور درخشان و متلأ
  .يافت

بنيان آن را روي خون  ،اقتدار مراجعه كنيدبه تاريخ عظمت و 
ي ملي را فقط ها  دور تمامي افتخارات و شرافت .مشاهده خواهيد نمود

  .در ميان درياي مواج خون مشاهده خواهيد كرد

 ينتر  دلنواز و بشر يها النوع رب ينتر  محبوب ،آزادي
 كه كودكاي  [پردهه يممش از و خون ةزائيد انساني جامعه هاي  معشوقه

  .جامعه خونريزي به وجود آمده است در شكم مادر در آن قرار دارد]

و احساسات  رقيقمخالف عواطف  ،خونريزي خيلي بد است
دزدان اجتماع دست از  ،ولي چاره چيست؟ جز با خونريزي ،عاليه است
جز با خون ريزي حيات و آسايش يك جامعه . دارند نمي شرارت بر

 شرارت و خيانت از دامن جامعه محوجز با خون لكه . شود نمي تامين
  . شود  نمي

نگاه داشتن هزارها افراد  ،تجهيز قوا ،جنگ و كشتار بد است
جنون  ؟ولي چاره چيست ،مخالف اخلاق و اقتصاد است ،مسلح

 ةمستعمرات داري و نبرد اقتصادي دنيا را به شكل ميدان جنگ و عرص
 آهن از موجوديت و ملل ناچارند با آتش و ،مرگ خيز نبرد شبيه كرده

  .خود دفاع كنند
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آيا براي  .نفر آدم كشت ٦٠٠،٠٠٠مي گويند ابو مسلم خراساني 
دولت  سيسأسلطنت بني اميه و ت [درفش، پرچم]سرنگون كردن رايت 

  ؟بود اي با عظمت عباسي جز خون ريختن چاره

 انتقاد »سن ژوست«يا  »مارا«يا  »يرپروبس«از  ها اخلاق مآب
 ،نمايند مي اهگوقايع خونين انقلاب فرانسه را با نظر نفرت ن ،كنند مي

يا دربار آولي  ،كنند مي انقلاب را ملامت ةدور ةرجال مومن و با عقيد
ير از غ ،حرص و آز اشراف و روحانيون فرانسه و لوئي شانزده جنايتكار

 ،حيات را زده بميرندة دور تتشنّجاخرين آاين كه در ميان امواج خون 
عوامل ين تر  يا بعد از كشته شدن بزرگآچاره ديگري داشت و 

 نكرد تهديد را مساوات و زاديآ ارتجاع و استبداد ،)يرپبسور(خونريزي 
 يأتهفرانسه عصر  تر حشمت با و تر بزرگ ،خونريزي ةدور فرانسه و

  !؟رود نمي شمار به مديره

ز اي دوم و فاميلش را افكار كهنه كه تا اعماقش لامرگ نيك
 ب شده است با فصاحت واريستايش و پرستش اين خدايان زميني س
انگيز جلوه داده و با بيانات  بلاغت زيادي يكي از فجايع حزن

  .دهند مي انگيزي براي ما شرح  گريه

شدند  مي نفسي مرتكب جنايت در هر ولي آيا بر اشخاصي كه
نند ك مي ليون نفوس بشري را فداي هواي نفس خوديو سعادت صد م

ي جز افراط در ستيلانقلاب سوسيا نارازمامدو آيا  ؟مرگ زياد است
قصر عظمت و تفرعن درباريان و اشراف و  ندتوانست مي ريزي  خون

ي آن بنائي كه سعادت اه را منهدم نموده و بر روي خرابه ها بورژواز
  ؟بنا نمايند ،شود مي در آن بهتر تامين اًرنجبر نسبتة طبق



  شفق سرخ

 

١٨٣ 

و شرافت ملل دنيا با خون در صفحات ي كه عظمت همچنان
 لخمو ،[خاموش شدن]  نيز با خمود ها فنا و زوال آن ،تاريخ ثبت شده

  .باشد مي مقارن اغماض و عفو ،تصوف ،[بي نام و نشان شدن]

هولناك بيرون  [گرداب] ةما اگر بخواهيم رخت از اين ورط
 مزدور ام مملكت در اجنبي ،يابد خاتمه پريشاني و اختلاف اين ،كشيم

ي جزئي و بي قابليت هر روز وطن در معرض ها  براي مبلغ ،ا نكندپيد
اين همه عناصر اجنبي پرست در آن جا ظاهر  و ،بيع و فروش در نيايد

بايد اصل اعدام را با نهايت شمول در مملكت خود مجري داريم  ،نشوند
گذشته ان كار بلكه خيانت ،تيآ نكارا  جنايتآن هم نه تنها نسبت به  -

را نيز تحت محاكمه در آورده يكي بعد از ديگري با كمال قساوت و 
  .بي اعتنائي اعدام كنند

اعدام  تهراناگر يك روزي دو نفر به جرم خارجه پرستي در 
 دولت از اطاعت عدم جرم به ايل رئيس نفر دو روزي يك اگر ،شدند

 و شغل انداوطلب كه شويد مطمئن توانيد مي شما ند،رفت نيستي ديار به
 ،كنند ينم تكيه ها مقاصد شوم خود به سفارت خانه تامين براي رياست

ه ايلات را بر علي يتواند روسا  نمي و هر قونسول بي كفايت اجنبي
  .دولت تحريك نمايد

***  
 دهد نمي كثرت مندرجات و طول نگارش آقاي نفيسي اجازه

 آتيهة شمارمابقي را در  ،لذا .كه در همين شماره مقاله را ختم نمائيم
  .بخوانيد
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 »شفق سرخ«

  ٦٣: ةشمار 

  ١٣٠١ ]مرداد[ اسد ٣٠، شنبه سه

  ١٣٤٠ذيحجه الحرام  ٢٨

  ١٩٢٢ اوت ٢٢

  ) ٢( - عظمت و اقتدار ةدر آستان
خيلي تاسف انگيز است كه يكي از بديهيات موضوع بحث 

ا خود تاريخ روم يا انقلاب فرانسه ر ةانسان واقع شود و براي اثبات نظري
  .ردودليل بيا

گذشته از تحت طبع بيرون آمد و ة شمار ةبعد از آن كه سرمقال
 ،قصاص مسألهبر خلاف معمول آن را خواندم خيلي تعجب كردم كه 

  .نيست برهان و دليل محتاج گناهكاران خون ريختن ،خائنين اعدام

آن هم در يك  ،آيا زندگاني بدون خونريزي متصور است
دنيائي كه دست تطاول و تعدي ملل نسبت به يكديگر و افراد نسبت به 

  افراد از آستين بيرون آمده است؟

يكي از نواميس طبيعي  ،متعدّيقصاص و مجازات افراد  مسأله
آيا  .نندك مي و كنگو نيز بدان عمل اي استراليها  است كه حتي وحشي

له محتاج نگارش سرمقا ،بديهي و اين حقيقت انكار ناپذير مسألهاين 
  بود؟

و  طشرح و بس ةري محتاج نوشتن بود و خيلي هم شايستآ
 ،عاطفه ،فراموشكاري ،(!)گذشت ،تصوفپاكي،  ،عرفان .تتبع رسزاوا
 و ظلم به ،الفت و انس حقوق به نسبت اعتنائي بي ،(!)شفقت و رحم

 ،ديده فشار اعصاب شدن كرخ و انتقام حس مردن بالاخره و ،تعدي
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را بر نواميس و  ها را جري كرده و دست بي رحم آن نكارا جنايت
  .اجتماعي ما مسلط ساخته است شؤون

 نستم ديدگا شكايت و ضجه ،حكام در ولايات مطلق العنان
 و ،يهعدل قاضيان ،ماليه يامنا ،نظميه روساي ،آورده ستوه به را ما سامعه

قوق ح حفظ و عدالت ياجرابه  موظف كه كساني آن تمام بالاخره
 فرياد به از غير ،ظلم ازدياد از غير ،بدبختي ازدياد از غير ،مردم هستند

 از غير ،خود شهوت و حرص آتش نشانيدن فرو از غير ،مردم آوردن
  .نكردند كاري ،خود تجمل وسايل ةتهي و تيهآ معاش تامين

ي و غيرت و وطن پرستبعضي روساي ايلات رفته رفته شهامت 
 وش كرده و در خدمت به سياست بيگانگان بر يكديگر سبقتمرا فرا

ئي كه هنوز حاضر نشده اند پيشاني شرافتمند خود را ها آن .جويند مي
بر استان اجانب فرود آورده و بزرگواري ملت خود را با مشتي ليره 

چندان وزني نداشته و موجوديت  تهران يمعاوضه كنند در نظر وزرا
  .ها از طرف دسايس بيگانگان در معرض تهديد است آن

ي فخيمه و ها ي خود پاركها تبه قيمت جناي تهرانخائنين 
ي مزين باشكوه مشغول ها  و در آغوش اين عمارت هبنا كردقصور عاليه 

  .ي جديد هستندها وسايل جنايت ةيهگذراني و ت خوش

اجتماعي نه تنها به مجازات نرسيدند بلكه هر روز  نجنايت كارا
 رشوند؛ وثوق الدوله تطهي مي غسل تعميد يافته تطهير ،ب رشوهه آب

 جرايد از يكي در هم فردا شايد .پرست وطن الملك قوام ،شود مي
 اين خدمات شرح از ما قلم« عبارت با را اقدس سردار عكس ،مركز
 جرايد صفحات از يكي در ،»است عاجز زاد پاك ملي سردار يگانه
  .بخوانيد مركز
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ي كه تمل يك ،يك ملتي كه تا اين درجه فاقد حس انتقام باشد
هاديان افكار او تا اين درجه بي عقيده و گدا و متملق و شاعر و كاسب 

 كميتح و قضاوت فاقد درجه اين تا كه ملتي يك ،و پول پرست باشد
 نمايندگان هك ملتي يك ،باشد بوده خود[ستمگر]  يمتعدّ افراد به نسبت

 ،دبكش خوري مفت حقوق روي قلم مرتعش دست و لرزان قلب با آن
ه ب ،پاكدامن ملي جرايدجلس آن بر خلاف م رئيس كه ملتي يك
البته  ،را بي اهميت بگويد جرايدالملك تسليت بنويسد و مندرجات  قوام

  .دبند مي قرار داد ،قرار گرفته ها هر روز يك وثوق الدوله بر راس آن

سه هزار  پيدا شده و سيميتقوالبته بايد منتظر باشد هر روز يك 
سيصد نفر  ها زن ايراني را در يك محوطه جمع نموده و از ميان آن

  .دوشيزه و زن جوان انتخاب كرده همراه خود ببرد

و الوار باشد كه هر روز بلاد بي صاحب  اكرادالبته بايد منتظر 
 ها  و غارت در آورده بالاخره براي آن ]تاراج[ايران را در معرض نهب 

  .خلعت تقاضا شود

ال با پايمو البته بايد منتظر باشد كه حكام نواحي دور دست 
  .دنهستي مردم بازي كن

ده هزار مشروطيت شانزة البته بايد منتظر باشد در شانزده سال دور
  .اشراف سابق افزوده شود ةنفر اشراف از راه ماموريت دولتي بر عد

هد و استبداد ماليات بدة البته بايد منتظر باشد چهار برابر دور
  .باشد تر گرسنه معلم و سرباز ،تر بالاخره خزانه تهي

بالاخره يك همچو ملتي مستحق مرگ است و فقط چيزي كه 
  .مجازات گناهكاران استتواند كرد خونريزي و  مي او را زنده
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***  

 نوانع تحت در عشقي آقاية مقال انتشار از بعد ،يكي از رفقا
 ،كندب كسي چه را خونريزي اين: نويسد مي ما به »خونريزي پيشنهاد«

 نپذيرفت قابل ،داند نمي را خودش حقوق و ندارد سواد هنوز كه ملتي
  .الخ … نيست دستورالعملي همچه يك

  كند؟چه كسي خونريزي 

 ،تقديس است ةكسي خون گناهكاران را بريزد شايست  هر
 محاكمه ميز يك ويران بوم و مرز اين در خائنين براي كسي  هر

  .است ملت ةكنند احيا ،كند نصب

ة و اين رجال دور ،اين وزرا ،نارازمامددانيم اين  مي ما
از آن هستند كه حتي اسم محاكمه را به زبان  تر كوچك ،مشروطيت

ولي در مقابل يك  ،كنند مي محاكمه را تلفظ ها  اين. آورند
  .جسور و شجاع باشد ها  نگاري كه قلم او براي نوشتن خيانت  جريده

ي را كه متهم به عضويت يها  ولي آن ،كنند مي اعدام ها اين
 ميان يك ملت كه اگر دراي  همان كميته -مجازات بودند ة كميت

براي نمونه  آن را ياعضا ةشد مجسم مي تقوي و با قضائي ظاهر با
  .كردندمي نصبها رت و فداكاري در موزهغي

 ربمقدس را  لوايوره اين داين رجال نيستيم كه  قعآري ما متو
آنها آلوده  اً خودغالبزيرا  .دنكني آن نثار را پا خائنيندست گرفته و سر 

رادران برفقاي پابرهنه، نويسيم براي  مي ما اگر چيزي .و مجرم هستند
بازار و ساير اصناف است كه از رنج و  ةبسك ،دوم ةافراد طبق ،رنجبر

  .عاليه تهيه شده است ةيش و تنعم طبقمشقت آنها ع
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نويسندگان جوان است كه افكار را براي يك  ةاين وظيف 
  .خونين حاضر سازند نهضت

اين است كه توده را به حقوق  تندجرايد ملي و افكار  ةظيفو
ت اري گناهكار با مقدها خود آشنا نموده و به آنها بفهماند كه دست

  .كنند مي آنها بازي

  ؟كندسي خونريزي ميچه ك

را در ميان  ها بوربونان كسي كه تاج و تخت با عظمت هم
  .امواج خون انداخت

 ينتر تاريك ين وتر  موحشرا به  ها وفن كسي كه رمانهما
  .سپرد مذلتلحد 

ثل اسادر و م قتدريو جلال سلاطين م عظمتهمان كسي كه 
  .بيش نيست چهيك بازي او ةمقابل اداردر  گيوم

 قحمست .ملامت نيستند قبه هيچ وجه مستحوقت هاي لتدو
 نائنيبه مداحي خ ،ملامت ما هستيم كه از وظايف خود چشم پوشيده

  .كنيمقلم فرسايي مي

ز دوم هستند كه غير ا ةهاي منورالفكر طبقملامت جوان مستحق
 در .دكنننمي عاشي تصوربراي خود راه م لايق  نابستگي به اشراف 

 دهندب ديگريك هب اتحاد دست طبقاتي منافع روي اگر كه صورتي
ل ر يك و نشسته مشروطيت ةدور يها اكتور اين جاي به توانند مي

  .كنند بازي ايران تجدد تاريخ در يدرخشان

 افكار عمومي را براي ،سال نويسندگان ١٦اگر در اين 
 ،جويي باز كرده حس انتقام را در نفوس مردم بيدار كرده بودند  كينه
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ار ك سامحهقدر م توانستند نسبت به خائنين اين نمي زمامداران وقت
  .شوند

. شود هيجاگر امروز افكار عمومي براي مجازات خائنين مت
  .محاكمه و چوبه دار جذب خواهند شد خائنين به

***  
موضوع دور افتاديم و متاسفانه زندگي مانند زنگ رئيس از 

  .مجلس براي متوجه ساختن ما صدا نكرد

ي ها لكهاين با خونريزي ممكن است  فقطوضوع اين بود كه م
  .مننگ را از پيشاني جامعه پاك نمايي

 به ستيمخوامي كه، بلعجالتاً موضوع نشر افكار انقلابي نيست
مفيد  عتخل دادن شرارت رفع براي كه بدهيم تذكر دولت محترم تأهي

  .ريختن خيلي مفيدتر استخون  .نيست

شفيع  را خانه  كه دستخط قونسول سكوندصادق خان رئيس ايل 
دهد بايد كشته شود نه اينكه به شاهزاده  مي خود قرار رياست

از دولت تقاضاي  همور بلشكر پناهنده شده و شاهزاده مذ  سالار
  .وي بنمايدمساعدت نسبت به 

آن هم  .نفر از برادران نظامي ما پايمال شود ٢٠٠يعني نبايد خون 
 هارظتهران نشسته و ا دردر صورتي كه بزرگترين خوانين بختياري 

  .با ما شركت نمايد در اين كينه جوييحاضر است  كند مي

 ةايفط از بايد شود توليد كمتر سيميتقو خواهدميدولت اگر 
  .ماندب باقي تپه از اجساد بي روح يك فقطشكاك 
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 چين  خبرجاسوس و  امورينخواهد م نمي اگر حقيقتاً دولت
يك  كهبشوند به مجلس پيشنهاد كند كه هر ايراني  ها  سفارتخانه

حمايت كرد و او را براي كاري نامزد كرد مستحق  او سفارت اجنبي از
  .گردداقلاً از حمايت قانون دولت ايران خارج  ، يااعدام باشد

 افسرده ةخواهد به اين جامعر راستي مجلس شوراي ملي مياگ
براي رسيدگي به گذارد، ي بدهد و اولين خشت عظمت ايران را بحرو

 يدار ةاداري يك محكمه تشكيل و يك چوب ائنين و دزداناعمال خ
 وحر و فقط پيكرهاي بيهر قومي فقط  عظمت ةزيرا شالود .پا نمايد بر
تاريخ قدرت و عظمت خود بايد  ةهر ملتي در آستان وخواهد بود  ائنينخ

  .يم دارددتق خونينيي ها قرباني

 هت دولت و نه از مجلس يك همچأولي افسوس كه نه از هي
  . وزد مي ينسيم اميد

اند و د مي وثوق الدوله را قابل مطالعه ةجلسي كه اعمال كابينم
 اميدي هشود يك همچ مي ال وثوق الدوله حمايتثاز امدر مجلسي كه 

  .داشتن غلط است

 مدهستور ميد مقام مبه قاي«ة ت دولتي كه با گفتن جملهيأاز 
 واهدخ ماهيت قلب كندمي تصور» كه در كرمانشاه خوش رفتاري كند

  .اميدوار شد تواننمي ،شد

نموده و  سيعآرزوي خود را و افقدوم  ةهاي طبقجواناي  پس
  .كنيد ضرحا يخويشتن را براي يك آينده نزديك

***  
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  :٦٣ة دومين مقاله از شمار

 )١( – نطق وزير جنگ
بي پيرايه از من بشنويد و در ضمير  ،صاحب منصبان رشيد من

ل ئي كه از اثر اين محفها خود بسپاريد كه ظهور اين شب جشن و ترانه
يك فصل جديدي است كه در  ،انس در آسمان ايران طنين انداز است

من در مقابل لطف كردگار  .شود مي افتخارات شما دارد شروع ةديباچ
و قدرت خداوند توانا زانو زده در همان حيني كه ذرات وجودم عظمت 

در همان حال  ،كند مي تاريخ وطن و افتخارات ابدي شما را استقبال
ماها د فرد شانعقاد اين مجلس جشن را به فر ،يك قدم فراتر گذاشته

  .گويم  مي تبريك

صاحب منصبان  سران،و اف امرا انعقاد اين جشن مقدس را به
ايالات و ولايات مشغول  يها  لشكركه در  ،و نفرات دلير خود ،رشيد
تعصبي كه در زوايا و  به سلحشوران با مخصوصاً ،بازي هستند  جان

 دشمن را از هم دريده و بيرق مقدس وطن را ةپرد ،اطراف آذربايجان
  .گويم مي تهنيت ،بر اجساد خائنين مملكت افراشته اند

ي عظمت و ها  ه و بارگاه سيروس و كنگرهقبّ ،فرزندان من
 پاي .هنور فروغ خود را در گذرگاه شما تجديد نمود ،كبرياي وطن

ي ها نشاط و شادي برآريد كه جان بازي ةبكوبيد و از دل و جان نعر
ن بكوشيد كه گذشتگان وط .شما در راه وطن افتخار آيندگان شماست

 ياتلّتجبه ابراز لياقت و اهليت خود دلشاد و آيندگان وطن را به ظهور 
  .خود سربلند و مفتخر سازيد

گاه شهامت و شجاعت  من جمال مقدس وطن را به اقامت
از خلال همين انوار مقدس است كه شما  ،ها مراجعه و تجلي داده شما
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شما را  ةافتخار و سعادت دعوت كرده و فتوحات دليران گاهشبا رعقرا به 
  .گويم مي به فرد فرد شما تبريك

آري براي من بسي جاي خوشوقتي است كه با اطمينان خاطر و 
 ،ورزم مي قلب مملو از اميد به ذكر تبريكات مفتخرانه خود مبادرت

اني شما را وطن پرستي پيشي] ها  نبر انگيخت[بينم كه تهييجات  مي زيرا
  .روشن و با تمام معني در سيماي شما عرض وجود كرده است

كه از خدمات شما  من در پايان همين تبريك و در ضمن آن
ما در تمام  يها  لشكرخود داري از اين ندارم كه  ،كنم مي قدرشناسي

ين درجات فداكاري و لياقت خود را به معرض افكار تر ولايات صميمي
و در پيشگاه با عظمت و جلال وطن موجبات سرافرازي  هگذاردعمومي 

من رضايت خاطر خود را نسبت به  .و افتخار خود را فراهم ساخته اند
را در راه وطن و در  ها  ي آنها اظهار و فداكاري ها  خدمات تمام آن

   .گويم مي يدحراست و نگاهباني مملكت تمج

ي ها من به آن صاحب منصبان رشيد و افراد فداكاري كه چهره
ديل ي اميد و نشاط تبها  ملالت خيز برادران آذربايجاني خود را به تبسم

كرده و تمام علائم مردي و مردانگي صفوف سنگين دشمن را از هم 
 را در هم شكسته اند تحسين ها اقتدار آني] ها [زنجيرو سلاسل  ،دريده

   .فرستم مي

من به آن دستجات شجاعي كه از آتش توپ و اسلحه مكمل 
كم ي مستحها  و قلعه ،را از هم گسسته ها تار و پود آن ،دشمن نهراسيده

و  .مگوي مي تهنيت ،را با خاك يكسان كرده اند ها و لانه و آشيانه آن
توانند در وطن خود به نام  مي ي كهيها بالاخره به آن دست و بازو



  شفق سرخ

 

١٩٣ 

استقلال و عظمت مملكت خود انعقاد جلسات جشن و شادماني را آئين 
   .گويم مي سازند از صميم قلب تبريك و تمجيد

ر اكنون با آن كه تمام رفتا ،صاحب منصبان و فرزندان رشيد من
و اعمال شما در مركز و ولايات حاكي از احساسات وطن پرستانه شما 

كي هاي شما مت بازي و ستايش اين جشن كنوني نيز بر اثر جان ،است
كه  ،معهذا ساعي و جاهد بوده از من بشنويد و به علم القين بدانيد ،است

ه بر زيرا آن ملتي ك ،افتخار شما فقط و فقط در وطن پرستي شما است
نه تنها از مراحل سعادت و  ،خلاف جهات وطن پرستي طي طريق نمايد

محروم بلكه در دنياي حيات و زندگي حق زندگي و حيات  افتخار ابدي
و در عالم استقلال و  ،خواهند نمود ]ربوده شده[را از آن مسلوب 

انسانيت اسم او را با پستي و دون همتي و عدم رشد و لياقت ذكر خواهند 
كه حس  ،خود راسخ بمانيد ةبه عزم خود جازم و به عقيد .كرد
 امروزه عالم طبيعي اولاد بشر است وپرستي بر طبق تشكيلات   وطن

   .محرومين از اين احساس محرومين عالم حيات شمرده خواهند شد

تا زماني افتخارات و  ،اينك در مراحل قطعي نشو و ارتقاء
سعادت و نيك نامي شما باقي است كه از همين شاهراه مستقيم وارد 

خواهيد  عاًقط ،دتاريخ ملل و دول عالم مراجعه كني ةو اگر به فلسف .شويد
 ها و اخلاق هيچ ملتي نيز خلاق آناديد كه بقاء هر ملتي منوط به بقاء 

ه ب خرتمفو  [مملو] ثبات و دوام نخواهد گرفت تا زماني كه مشحون
   .مقامات وطن پرستي نباشد

جا و از همين مرحله است كه من به حكم تاريخ و  پس از اين
مايم و به ن مي پرستي شما را دعوت به وطن ،تاريخ با تمام قلب ةفلسف

ل به شما با توس ةكنم كه زندگاني جاودان مي طور قطع و يقين گوشزد
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و اين لباس زيبنده را با هر قيمتي كه هست بايد  ،دامان وطن پرستي توام
  .به اندام رساي خود استوار و بر قرار سازيد

  »بقيه دارد«
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   »شفق سرخ«

  ٦٤ة شمار

  ١٣٠١ ]شهريور[ سنبله ١، شنبهپنج

  ١٣٤٠ذيحجه الحرام  ٣٠

  ١٩٢٢ اوت ٢٥

 )١( – خواهيم انقلاب كنيم مي چگونه
 و ها  آيا مائيم مردان انقلاب و مائيم زنان انقلابي كه از توده

هاي نعش بالا رفته و نداي انقلاب را به گوش ساكنين دنيا رسانيدند؟   تل
آتشين  يها آرزو را با گلولهي پر ها آيا مائيم آن ملت بي پروا كه سينه

ي خود مملو ساخته و ها ي عميق باستيل را از نعشها  انباشته و خندق
مائيم آن مردم خون سردي كه حسن و زيبائي شاهزاده خانم درباري را 

مايش وه و نلبه بازي و مسخره گرفته و سر او را در بالاي سر نيزه به ج
  در آوردند؟

شون ق ةپولادين به سين ةپنجآيا مائيم آن عناصر جسوري كه 
را تا خارج مملكت فرانسه رانده و عقد  ها گذارده آن پروس و اطريش

  جا برقرار نمودند؟ صلح را در آن

  .باشيم ها نيستيم؛ شايد بهتر از آن ها ما آن

ئيم؛ انقلاب ما هم غير از آن انقلاب ها ما مردمي غير از آن
 و[تردست] ار انقلاب فرانسه يك نفر طرّ يدر بين روسا .خواهد بود

  .اد و هوچي وجود نداشتشيّ

يك روزنامه نويس گداي  ،ي انقلابيها در ميان روزنامه
چي كه پنج تومان از يك نفر گرفته و ناموس و شرافت ديگري  استفاده

انقلاب  ييكي از روسا .شد نمي را مورد حمله قرار بدهد يافت
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دوستان ن يتر  كشته شدن نزديك ،مرگ ةمجسمبود كه مانند  »بسپيرور«
ساد ف بسپيرورنمود و مردم او را   مي نهايت خونسردي تماشا خود را با

  .ناميدند مي ناپذير

 ةي تاريك روزنامها بود كه در دخمه »مارا«يك روزنامه نويس 
او براي  .خواهم مي نوشت روزي هزار سر مي خود را طبع كرده و
خواست مردم را به انقلاب و  مي او .كرد  نمي ارتزاق روزنامه طبع

وقتي هم كه رئيس انقلاب شد . نمايد[راغب] ريزي تحريص   خون
  .هزارها سر به زير تيغ گيوتين فرستاد

بود كه براي همراهي و مراقبت لوئي  »مونسيپال«ديگر يك 
او  همين كه لوئي شانزدهم به ،م آمدن هشانزدهم تا پايين ماشين گيوتي

يدن گفت من براي رسان ،»من برسان ةوصيت نامه را به خانواداين «گفت 
  .من آمده ام كه سر تو را به آغوش گيوتين بسپارم ،وصيت نامه نيامده ام

از قالب سرد افكار  ،آن انقلاب خونين پر حرارت -آن انقلاب 
  .مردم مملكت ما بيرون نخواهد آمد

رنگ او شما يك نفر را پيدا كنيد كه از ديدن سرخي خون 
ن كسي هر وقت چني. مهتابي نشده و بتواند براي انقلاب ده نفر را بكشد

   .را پيدا كرديد آن وقت ندا به انقلاب و خونريزي بلند كنيد

انقلاب ما شكل . ولي نه آن طور ،ما هم بايد انقلاب كنيم
  .ديگري خواهد داشت

***  

نوع مختلف  اگر به تاريخ دنيا مراجعه كرده و در ممالك
اهيم ديد خو ،ديگر بسنجيم ها و تشكيلات اجتماعي را با يك  حكومت
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 مشروطيت يا ،كه در هر مملكت طرز حكومت اعم از اين كه استبداد
   .با ساير ممالك فرق داشته بكلي، جمهوري باشد

بينيم كه يك زماني آن مملكت  مي در تاريخ هر يك از ممالك
ولي همين حكومت  ،شده است  مي در تحت حكومت استبدادي اداره

با  ها اختلاف ملل و جوامع و عادات و اخلاق آن ةاستبدادي به عد
  .يكديگر متفاوت بوده است

در هر يك از ممالك  .بودند لدر كليات استبدادها يك شك
د مطلق خو ةبا اراد) خاقان -كسري  -صر يق -فرعون : (شخص سلطان

 ولي در ،اطاعت داشتندكرده و مردم هم از او  مي بر مردم حكم فرمائي
شدت و ضعف اطاعت  ةاوامر سلطان و درج يجزئيات يعني طرز اجرا

  .ي كلي بوده استها تفاوت ،و انقياد مردم نسبت به او

اي  سودگي به مختصر اشارهآدر يك مملكت پادشاه با نهايت 
در صورتي كه  ،رانده است مي مردم را به اطاعت اوامر خود به هر سوي

 مجال فراغت اي ي گوناگون لحظهها در مملكت ديگر تشنج انقلاب
  .گذاشته نمي براي او باقي

جاي ديگر او  ،پرستيدند مي يك جا مردم پادشاه را چون خدا
  .خواندند مي ر و ظالمبرا جا

 ،دانستند مي يك ملت اطاعت اوامر پادشاه را بر خود فرض
  .پذيرفتند مي جاي ديگر با انضجار آن را

 بكلي ها حتي انقلاب ،ها جمهوري ،ها  مشروطيت ،ها استبداد
  .دنبا يكديگر فرق دار
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 همان طور كه استبداد مملكت ايران را در فرانسه يا در انگلستان
آن به همان طور مشروطيت و جمهوري  ،توان به موقع اجرا گذارد  نمي

ايران يك  .توان در ايران مجري داشت نمي مملكت را عيناً دو
 .دخواه  مي يك انقلاب ديگر ،يك جمهوري ديگر ،مشروطيت ديگر

را  يا انقلاب فرانسه ،جمهوري آلمان ،توانيم مشروطيت انگليس نمي ما
 .را در مملكت خود اجرا كنيم ها  توانيم قوانين آن نمي ما. داشته باشيم

  .را تحصيل نمائيم ها توانيم آزادي آن نمي حتي ما

***  

 در مركز پيدا شده بعد وسعت پيدا اي فرانسه مانند نقطهانقلاب 
  .كرده و تمام مملكت را فرا گرفت

از ميان مردم  و از بين دهقان و زارع ،انقلاب ايران بايد از خارج
مركز را احاطه كند و اي  مانند دايره ،نشين شروع شده ايل صحرا

 را ها را بفشارد و آن تهرانتنگ شده گلوي مردم  اي اندازه تدريجاً
شروع  تهراني ها انقلاب ايران به دست هوچي .خفه و معدوم كند

  .نخواهد شد

ر فساد آلوده كه پ تهران. مركز فجايع و فساد اخلاق است تهران
 ،اشعيّ ،از مردم سست عنصر ،ها و هوچي ها ارو طرّ ها است از شياد

  .ندايران قيام و اقدام ك ةتواند به تصفي نمي ضعيف النفس و متملق

انقلاب را در خارج يعني در بين زارع و دهقان بايد  ةمدرس
 ها آن .را بايد بيدار كرده و به حقوق خود آگاه نمود ها  آن. تشكيل داد

 انقلاب ايجاد خواهد طبعاً ،وقتي عالم شدند و به حقوق خود پي بردند
ها از گرسنگي  خور ارهاي اجتماعي از بين رفته و مفتطرّ قهراً .شد

ي بيهوده ها اين فرياد ،ها  پس به جاي تمام اين حرف. خواهند مرد
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 اِلّا م ومعارف بكوشي[عموميت دادن] بهتر آن است كه به تعميم  ،انقلاب
 ،به فرض آن كه يك دسته پيدا شده و انقلاب برپا نمودند و تمام اشراف

ها هم   بعد خود آن و هوچي را كشتند و روزنامه نويس ،آخوند ،اعيان
چه كسي باقي خواهد ماند؟ چه ، ه شدندتبه حكم قاموس انقلاب كش

آن هم آن وقت  .ملت –كسي مملكت را اداره خواهد كرد؟ مردم عوام 
از بين  بكليبلكه  ،مملكت از حال بدي به حال بدتري خواهد افتادكه 

به وجود  بستهای   اندازه تا باز مردم اين ةبقي تشخصات زيرا ،خواهد رفت
لاب صالحي است كه در صورت انق چند نفر از پيشوايان و قائدين نسبتاً

  .هم محو و نابود خواهند شد ها آن

  .پذيرند مي به خود هر رنگي را فوراً ،مردم ايران مانند آب

[سجايا، طبايع  ،قشون روس در قزوين ةاز اقامت چندين سال
م از بعد ه .خو گرفته بود ها به عادات آن بكليمردم آن جا ] ها  سرشت

يك دو ايالت ايران شايد از  .العاده متاسف بودند  فوق ها رفتن روس
ولي مردم اگر دست خارجي به كار آيد در  ،اين قاعده مستثني باشند

  .فراموش خواهند نمود بكليت خود را ظرف مدت كمي مليّ 

ما اگر استعداد انقلاب و خونريزي داريم بهتر آن است كه 
تا  ها و خراب كاري ها  صد يك آن را بكار برده و از دزدي تاًعجال

ردن ما بيداري و پي ب ةاين اولين نشانه و نمون .جلوگيري كنيم اي اندازه
  .به حقوق ملي خواهد بود

  »مجتبي طباطبايي«

***  
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ما خيلي متاسفيم از اين كه يك جوان فاضلي كه قلم متفكر او 
نويسد مورد تعرض و تهمت و   مي مقالاتي از قبيل سطور فوق

  .مركزي واقع شود جرايدهاي خارج از نزاكت بعضي از  نسبت

  »شفق سرخ«

***  

  :٦٤ة دومين مقاله از شمار

 )٢( – نطق وزير جنگ ةبقي
ها  من خداي متعال و قادر ذوالجلال را شاهد گرفته و بعضي شما

به عقايد دروني من واقف بوده ايد به شهادت طلبيده  را نيز كه اختصاراً 
دهم   يم اوليه خود مراجعه ةبياني[مفاد و معني] و بالاخره شما را به مدلول 

ساليان دراز به همين عقايد وطن پرستانه  ،كه من از روز اول و در پايان
 گذشت كه زهر تلخي  مي وزي برر وشب تر معتقد و متكي بوده كم

 ،و بي لياقتي زمامداران امور از طرف ديگر ،از يك طرفنفوذ خارجيان 
دلي را مجروح و مكدر نسازد و بالاخره از   قلب من و قلب هر صاحب

شي ك همين جراحت قلب ياد عظمت از دست رفته و جلوگيري از ايران
خارجيان بود كه رازهاي نهفته خود را آشكار و به تقيدات 

تكيه داده مكنونات قلبي را علني  الهي و عزم راسخ خودهاي]   [پايبندي
 مقدس بود كه اهتزازات ةو براي تعقيب همين عقيد .و اظهار كردم

د خو[مقابل چشم] لواي شير و خورشيد را نصب العين  ي]ها  [جنبش
  .دمنهراسي اي قرار داده قواي نظامي را در دست گرفتم و از هيچ انديشه

كه [محكم و استواري] ي سديدي ها سدمن تمام مشكلات و 
خداي  ،شد در هم شكسته مي در جلوي من به انواع و اقسام كشيده

ن فقط به اي ،خود تكيه دادم يايران را در همه جا ناظر و به عقايد قلب
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ت كه اقتدارات از دست داده را به كف آرم و حق حيات ايران را در نيّ
  .بشريت تثبيت نمايم ةجامع

را شاكر و سپاسگزارم كه به اصول اينك روح حقيقي كائنات 
ه در غيبيه را شاكرم ك فالطا تر خود نائل گشته و بيش ةعقايد مقدس

 ي تغيير وها  هنخود به قدر خردلي رخ ةنيات و احساسات چندين سال
تبديل را راه نداده بر عزم خود راسخ و هيچ رادع و مانعي هم نتوانست 

  .منحرف سازدمرا از انجام مقاصد عاري از آلايش خود 

جمال وطن در هر آن و هر دقيقه جلوي چشم من مجسم و 
ن آري م .سعادت ماستة و افتخارات آن سر لوح[نقش بسته] مرتسم 

قادر نتواند بود  عايقي [بازدارنده اي]در عزم و نيت خود ثابت و هيچ 
 ةزيرا ايران خان ،كه مرا از حب وطن و استقلال مملكت مانع گردد

ما وطن  .نمائيم مي يعلاقمندايران عزيز خود دعوي  ست و ما به ما
ما در همان حين و  .داريم و به اين عقيده مفتخريم  مي خود را دوست

در پايان تمام اين عقايد كه با دنيا در دوستي و صدق و صفا را كوبيده 
در  ،و ميل داريم خود را يك ملت صلح جو و صلح طلب معرفي كنيم

كه باشد اجازه نخواهيم داد كه  همان حال به هيچ دست نامحرمي هر
نواميس ملي و مملكتي ما را به هيچ شمرده و تجاوزات به مصالح 

  .هاي نامشروع خود قرار دهند استفاده ةاجتماعي ما را وسيل

ما همان اندازه كه درهاي مملكت خود را براي قبول آثار تمدن 
ئي كه از اين ها به همان اندازه سوء استعمال ،و مدنيت باز گذارده ايم

ري شماريم و جلوگي مي مقدس در نظر هركس متصور باشد منفور ةكلم
 .انيمد مي ملت و ايرانيت خود ةين وظيفتر آن را از آثار مشئوم مقدس
روش من از سنوات قبل به اين طرف ابدا  و چون در خط مشي و طريق
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و در هر حال و هر مقام مراد ما منحصر به فرد و حفظ  هتغييري نكرد
اينك همان طور كه در راه  .ماست ةحيثيت و استقلال وطن يگانه قائم

استقلال وطن شمشير كشيده بر آن شديم كه افتخارات از دست رفته 
امروز هم بايد به پاي خود بايستيم و به شمشير  ،خود را به چنگ آريم
  .تواناي خود تكيه كنيم

ما بايد وطن خود را مقدس شمرده در نفوذ ، صاحب منصبان من
  .اجانب و طريق سوء استعمال آن با هر لباسي هست جلوگيري نمائيم

ت ين حراست خود را نسبتر ين وظيفه و صميميتر  ما بايد عالي
و خدمت نسبت به  ،و حفظ تاج و تخت سلطنت ،به عظمت سلطنت

 .تاين وظيفه سربازي ماس .ابراز و اظهار بداريم ،موقعيت رفيع سلطنت
  .گري در جبين منقوش ساخته است  اين مرامي است كه حقيقت سپاهي

ما بايد حفظ اساس قانون و احترام قوانين اساسي وطن را 
اجراي تمام مواد آن را از دل  ،مكنونات قلبي خود قرار داده ةسلسل سر

  .و جان تصديق و تقديس كنيم

يت و آزادي ملي را ساس مقدس مشروطيت و حرّما بايد ا
 ،ين دفتر آرزو و آمال خود بدانيمتر مرام درخشنده ةين ديباچتر  مقدس

اجرائيات  ،در مقابل شوراي حقيقي ملت پيوسته با نظر احترام نگريسته
و خاطر  ،احكام حقيقي ملت را به چشم تقديس و تكريم تلقي نمائيم

خود را به همين انتظار مشعوف و مسرور سازيم كه انتخابات جديد 
عنقريب شروع و اميدوار باشيم كه انتخابات مزبور انشاءاالله با نظر حقيقي 

ان] [پايصورت ختام  ،و بر خير و صلاح ملت ،و بر منفعت ملت ،ملت
د خوي را از تر و از حالا مستعد آن باشيم كه خدمات مهم .خواهد يافت
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آشكار ساخته و مفاد آن را نياز راه مليت و وطن مقدس و برادران 
  .اسلامي خود نمائيم

آن عواطف و احساس و  ،بالاخره صاحب منصبان رشيد من
ملكات فاضله كه از چندين سال به اين طرف در ضمير ما منور بود و 
شما را به تعقيب دستور و مقررات من وادار كرد كماكان به حال خود 

   .و صورتي به خود نداده و نخواهد داد[رنگ، نوع] قي و ابدا تغيير لون با

خود سوء استفاده نكرده ة پرستان  ما از عواطف و احساسات وطن
صي ي شخها  منفعت طلبي و استفاده ةو اقتدارات نظامي خود را وسيل

   .قرار نداديم

ما با تمام قيافه و معني خدمت سربازي را خدمت به مملكت و 
 مدنيت در بهاة در عرص تشخيص داده اميدواريم كه ايران خود راوطن 

چم شير و پرة اشع .و استقلال يك ايران مصفا و مستقلي معرفي نمائيم
آهنگ نجات  ست و لواي مقدس ملي ما پيش  خورشيد نور چشم ما

اين احساسات مقدس و اين عقايد بي آلايش همان قسم كه  .ست ما
ديروز سرنوشت ما را معين و به دست ما سپرد و ما هم خوشبختانه همان 

 ،را كه حقيقت وطن پرستي براي ما مقدور كرده بود تعقيب نموديم
سازد كه اساس مقدس مشروطيت را مواد  مي امروز هم ما را مجبور

سلطنت و جلوگيري از نفوذ خارجيان را قانون اساسي و عظمت مقام 
نقش ضمير خود ساخته از دل و جان بكوشيم و حفظ اين آثار را ثبت 

  .دفاتر ابدي خود نمائيم

اينك بشنويد و به هوش باشيد كه آسمان ايران اقدامات 
اشك چشم دختران  .ساله شما را تا به ابد منعكس خواهد داشت يك

ي ها غم ،گيلان و گيلانيانخيز  حسرت ةنال ،اروميه و سلماس
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غرب و ة ي دلخراش خطها ضجه ،خراسان و مازندران فرساي  جان
 [در] ي سوزناك كشورها  آه ،كردستان و لرستان و عراق و اصفهان

  .ست پيش آهنگ افتخارات شما ،جنوب و شمال و شرق و غرب

خيز چشم شما را گريان و  ي حسرتها  ديروز اگر اين ناله
ي ها امروز بر اثر تبسم ،ساخت مي را مجروح قلوب با شهامت شما

و رب النوع عظمت و استقلال ايران  ها آن دلفريببخش و نغمات   جان
ثر ي خائن كه در اها پيش برويد و مطمئن باشيد آن دست .ست با شما

شود منقطع و مقطوع خواهند  مي اقدامات خائنانه خود بر ضد شما بلند
آثار شهامت و رشادت شما در همه جا باقي است و دنياي افتخار و  .شد

  .پيش برويد .سعادت به استقلال شما قدم برداشته است

 آفتاب عظمت كشور باستان طلوع خود را به شما مژده و نويد
روح شهداي شما و نظاميان عزيزم . جاي ترديد و تفكر نيست .دهد مي

غلطيده اند افتخارات اعقاب شما را ي جنگ به خون ها كه در ميدان
 يها به ارواح شهدا و خون ،همين مجلس جشن ةمن از بحبوح .منتظرند

 .زنده جاويدند ها آن .فرستم  مي ها سلام پاك شجاعت فنا ناپذير آن
ي عزيزي ها  از شما نيز انتظار دارم كه با من هم صدا شده به آن خون

  .شد سلام كنيد كه در راه عظمت وطن و استقلال وطن جاري

خدمات هيچ يك از  .ست  عواطف قلبي من پيوسته متوجه شما
جبران خدمات و  .شماها در مركز و ولايات از نظر من مستور نيست

به قدر شناسي خود و روح را  ها  ري و زحمات هر يك از شماافداك
و اقتدارات نظام را از يزدان پاك آرزو  ،كنم مي شهداي وطن واگذار

  .دارم

  رضا –كل قواء  ةجنگ و فرماندوزير 
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   »شفق سرخ«بجاي  »عصر انقلاب«

  ٦٥ة شمار

  ١٣٠١ ]شهريور[ سنبله ٤، شنبهيك

  ١٣٤١محرم الحرام  ٣

   ١٩٢٢ اوت ٢٨

  :به مناسبت قطع مذاكرات تجارتي

  )١( – تجارت ايران و روسيه
بدبختانه از غرور و نخوت ملي كه يگانه اثر حياتي يك ملت 

باقي نمانده به همان دليل كه رجال و زمامداران  شود اثري مي محسوب
 ،آورند مي ي اجانب سر تعظيم فرودها سفارت خانه ةما در مقابل ادار

 ،ايندس مي ستان اجانبآبه همان دليل كه اشراف و اعيان ما پيشاني به 
 ،منافع ملي خود را ،ملت خود را ،ليل هم نويسندگان ايراندبه همان 

نمايندگان صحيح خود را با و  ،مقاصد سياسي خود را ،تجارت خود را
 با جلال و شكوه اجانب تحقير نگريسته و مجذوب الفاظ مجوفِ ةديد
  .شوند مي

***  

از چندي به اين طرف كه انقلاب روسيه روابط تجاري ما را 
مقطوع كرده و بالطبيعه اوضاع اقتصادي ما از نقطه نظر واردات در 

 پروپاگاند ضد انگليس نويسندگان ما اهميت تجارتمضيقه افتاد و براي 
روسيه را براي ايران شرح دادند بدون اين كه طرف ديگر قضيه را هم 

  .متذكر شوند

ولي آيا تجارت  ،تجارت روسيه براي ايران خيلي مهم است
  ايران براي روسيه مهم نيست؟
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اين قسمت دوم قضيه بود كه از طرف نويسندگان چندان مورد 
اجازه داديم كه  ها توجه واقع نشده و به همين مناسبت به روسدقت و 

ما را بيش از خود محتاج تجارت ايران و روسيه تصور كرده و بالنتيجه 
  .در مقام اظهار مناعت و تحقير تجارت ما برآيند

 حيرتباعث مركزي اخيرا خيلي  جرايدمندرجات يكي از 
را فداي كاپيتاليزم  تقي زاده را براي اين كه منافع ايران: شد مي

ه در ك رژيمي :نويسد  مي نكرده مورد انتقاد قرار داده و(!) ها بلشويك
و لاهه  نوژليون كارگر مستقر شده و كنفرانس يفداكاري چهار م ةنتيج

نماينده ايران تغيير آن را خواستار شده ، موفق به تغيير آن نشده است
  !است

اسي يا تغيير قانون اسكنيم تقي زاده تغيير رژيم  نمي ما تصور
را خواسته است و حمايت از كارگران و دهاقين ايران  وويتيحكومت س

مستلزم ضديت با كارگران و رنجبران روسيه باشد و طرف داري از منافع 
  .تقي زاده را مستحق ملامت و نكوهش نمايد ،ملت خود

 و يهروس نفع براي را وويتيس نظام و بلشويزم ،ها بلشويك
 اصول از ما و خواهند مي روسيه به ثروت جلب و روسيه عظمت

 و زده نهسي به را روسيه كارگران سنگ كه ايم فهميده را اين بلشويزم
روسيه و جلب ثروت به روسيه راضي شوند تجارت ايران  كارگران براي

مونوپول روسيه شده و عرق پيشاني زارعين گيلان و مازندران نثار قدوم 
 ركونشتُ  ،تجارت ايران فلج گردد ،شود »ركونشتُ«خانه  تجارت

جاره مال الت ،حيات و زندگاني ايران بازي كند ةطور دلخواه با رشت  به
 هر هب را روسيه التجاره مال ،داخلي را به هر قيمتي كه ميل دارد بخرد

ة اتبع ،نموده سلب ما از هم را ترانزيت حق ،بفروشد دارد ميل كه قيمت
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 و نموده خريداري ثمن ينتر بخس با را مركزي اروپاي و آلمان
  !نمايد تحميل ايران به قيمت ترين  گران  به

خواهد دنيا را از چنگال  مي آيا اين است اصول بلشويزم كه
  حريص و بي رحم كاپيتاليزم نجات دهد؟

د غير از كن مي آيا كاپيتاليزمي كه بشر در زير سلاسل آن ناله
  اين معنائي دارد؟

ه دنيا دهيم ك مي ما به شما بشارت ،اين است اگر مفهوم بلشويزم
  .ي كاپيتاليزم خواهد گشودها  آغوش خود را براي جنايت

و لاهه را با موضوع كنوني كه تقي زاده  ژنوما ابدا نبايد موضوع 
  .عهده دار انجام آن گرديده است مخلوط نمائيم

برقراري اصول مالكيت مطرح بود و در اين جا  مسألهجا  در آن
 فقط حفظ منافع يك مشت رعيتي كه در زير آفتاب سوزان جان

  .كنند مي

ئي ها قروض قبل از جنگ روسيه و مساعدت مسألهجا  در آن
نجات  جا و اين ،گو بود و كه روسيه از اروپا متوقع بود موضوع گفت

 ها تجارت هر دوي آن »مونوپول«دادن ساكنين دو مملكت بزرگي كه 
  .را به مضيقه انداخته است

و  ،آن جا اروپا حاضر نشد روي مساعد به روسيه نشان دهد
 تزاري نشان ةقياف -فقط به ايران -جا روسيه است كه نسبت به ايران  اين
  .دهد مي
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وافق نظر از اين رو ت ،اليا يا ديگري محتاج ترانزيت روسيه نبودتاي
ولي در اين موضوع روسيه ايران را  ،صورت گرفت بزودي ها  بين آن

  .لذا قيافه جبروتي به خود گرفته است ،بيند مي محتاج ترانزيت

ا ولي آي ،تي استيووآزادي تجارت بر خلاف قانون اساسي س
اروپاي مركزي به ايران هم مخالف قانون ي) ها  (كالا هعمتورود ا ةاجاز

  است؟ وويتياساسي حكومت س

ي روسيه نسبت به ها بدون انقطاع از مساعدتنويسندگان ما 
ران كه ايرا ي تر بها ي گرانها  كنند و مساعدت مي ايران گفت و گو

  .فراموش كرده اند ،نسبت به روسيه بلشويكي كرده است

روسيه را به يك قبرستان  ،بحري ةدر آن وقتي كه محاصر
خواست مبدل كند فقط مساعدت ما و بعضي ممالك شرق  مي مدهشي

  .مرگ نما انداخت فجيعِ ةبود كه پرتو اميد بر آن منظر

انسه مخصوصا انگلستان و فر ،در آن وقتي كه سياست دول اتفاق
اند و پروپاگ ،داد مي جنايت و فجايع به دنيا نشان ةبلشويزم را مجسم

تبليغات ما در بعضي از ملل مشرق زمين بود كه فقط براي ضديت با 
  .كرد مي را خنثي ها بليغات آنسياست جنايت آلود انگليس ت

ا به ر وويتيس ةدر آن وقتي كه هنوز هيچ يك از دول دنيا روسي
محافظه كاري را از هم دريده و  ةما اين پرد ،رسميت نشناخته بودند

  .دست صميمانه به طرف روسيه دراز كرديم

براي اين نبود كه فقط بانك بي سرمايه و يكي دو خط  ها اين
 ها  ما چندان احتياجي به اين گونه مساعدت .بدهنده را به ما سشو

  .نداشتيم
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و  ها ملت ايران و ساير ملل شرق ميل داشتند با تقويت
هاي سياسي روسيه اين زنجير شومي كه آزادي دو قرن مشرق   مساعدت

  .دنرا به هم پيچيده است پاره نماي

سياهي كه [پرچم] ملل مشرق زمين منتظر بودند اين رايت 
سيا كشيده آ ةاقتصادي انگليس بر خط پولتيكسياست مستعمراتي و 

  شود.م سرنگون سوسياليسمرام مقدس است به نيروي 

خواستند كه  مي ار ايراني تجارت روسيه را براي اينتجّ
 ركه ونشتُ كتحميلات طاقت فرساي اقتصادي انگليس خاتمه يابد نه آن 

  .شودي جانشين آن تر  با يك قيافه خشن

احساس ما از فرط سادگي  اگر يك روزي نويسندگان پر
شوند و منافع وطن خود را قربان  تر  از آش گرم ةخواستند كاس

اضل نمايند ما مجبوريم قلم به دست گرفته و جوانان ف وويتيكاپيتاليزم س
 ويتورا به نوشتن حقايقي كه شايد براي سياست س تهرانو متفكر 

روسيه چندان خوشايند نباشد دعوت كنيم و با كمال وضوح بنويسيم 
ئي است كه ها هاي معنوي ما خيلي بيش از آن مساعدت كه مساعدت

  .روسيه به ما مبذول داشته است

يك قلم ايراني حق ندارد از منافع وطن خود چشم پوشيده و 
هر وقت  .روسيه را مبداء فلسفه بافي خود قرار دهد وويتقانون اساسي س

منافع خود را بين المللي كردند ما حق داريم از منافع خصوصي  ها  روس
  .خود اسمي نبريم

ا از حدود سياسي مملكت گي سواحل ولها هر وقت بلشويك
حدود را يكي از  مسألهتوانيم  مي ما هم ،خود صرف نظر كردند

   .موهومات اجداد خود نام ببريم



  جلد دوم

 

٢١٠ 

نه ديپلمات و  -و نوع خواه شد  تسوسياليسهر وقت روسيه 
آن وقت نويسندگان ما حق دارند تقي زاده را ملامت  -كاپيتاليست

  .نمايند

***  
ته مله نجات يافجال  از تنگناي اقتصادي في چون روسيه فعلاً

دياد از مسألهكند و   نمي البته مطابق منافع خود با ما مساعدت ،است
ما  ةلذا به عقيد .تجارت را شايد حاضر نباشد براي ايران قائل شوند

يعني ما هم اجازه ندهيم  .معامله بالمثل است مسألهآخرين راه حل 
رت تجا ،استفاده كند ها نآرك از ضعف نفس تجار و رقابت ونشتُ

 .ايران با روسيه به دست يك كمپاني و در تحت نظر دولت انجام بگيرد
رك و در مقابل سانتر سايوز ونشتُ ها  رك روسدر مقابل ونشتُ يعني

  .يك سانتر سايوزي ايجاد نمائيم ها نآ

 ها كنيم روس مي ما تصور ،ترانزيت واردات مسأله[در] و اما 
  .حق نداشته باشند اين استبداد اقتصادي را در ايران معمول بدارند

سفير  ةبه مراسلو بايد پارلمان ساده لوح خود را ملامت كنيم كه 
 مسروسيه اعتماد كرده و وكلا تصور كرده اند تقوي و فضيلت سوسيالي

سياسي خود را با ة صريح نمايند ةبه روسيه اجازه نخواهد داد كه وعد
پلماسي كردند اصول دي مي ه وكلا خيالبيچار .نظر بي اعتنائي نگاه كند

ما در مقابل ولي در هر حال ، دنياي قديم در روسيه ديگر وجود ندارد
ود سائلي نخواهيم بو ي دولت روسيه فاقد وثائق وها اين سخت گيري

   .نمائيم مي مبادرت ها كه لدي الاقتضا به ذكر آن
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 »انقلاب هدع«

  ٦٦ة شمار

  ١٣٠١ ]شهريور[ سنبله ٦،شنبه سه

  ١٣٤١محرم الحرام  ٥

  ١٩٢٢اوت  ٢٩

  )٢( - خواهيم انقلاب كنيم مي چگونه
براي انقلاب و خونريزي فقط  تهرانبي استعدادي محيط 

 اين از ،زيرا مردم خارج ،واسطه بي علمي و ناداني مردم آن نيست  به
 از بايستي جهت همين به و عقب تهران اهالي از ها  فرسنگ حيث

  .نيست طور اين ولي ،باشد تر كم انقلاب براي ها  آن استعداد

 متمدنين اينمردم جاهل از حيث استعداد انقلاب هزار مرتبه بر 
 جاهل مردم .دارند برتري اديشيّ و كيداين مركز  و مكتب فساد و پستي

 باشد رمستو و مدفون ها  آن در نفيس مواد كه هستند بكري اراضي مانند
 لآبالم و دارا را خود قيمت ولي ،نيستند استفاده قابل بالفعل چه اگر

  .شد خواهد روشن و ظاهر ها آن حقيقت

به نحو اكمل وجود دارد آن  ها كمون آناستعداد در  ةجوهر
 حدّسربا باز كردن مكتب و مدرسه بايد به  ،استعداد او را با معارف

  .استفاده رسانيد

جهالت مانع انقلاب  -تنها جهالت نيست  تهرانپس نقص اهالي 
 ،فشار تحميلات خارج از طبيعت را حس كردن ،يعني بيدار شدن مردم

  .و براي خلاصي خود به حركت و جنبش در آمدن نخواهد بود

عفت  .ست ها براي بي عفتي آن ،تهراننفس بي استعدادي مردم 
اين  و ي بي مسلكها  اين هوچي ،اجتماعي در اين مردم
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 رذالت بهفاقد شهامت و . وجود ندارد ،هاي عقيده فروش مآب  سياست
حميل و هيچ ت. كند نمي را متاثر ها هيچ چيز آن. اند گرفته خو پستي و

 ارتجاع روح ةقو .بيدار كند ها  تواند حس انتقام را در آن نمي فشاري
 را بگرداني به همان شكل قرار ها هر طور كه آن ،سلب شده ها از آن

 پس چنين مردمي استعداد انقلاب. پذيرند مي هر چه بگوئي. گيرند مي
  .ندارند

يك روزنامه نويس گداي بي مسلك  ،اراد طرّيك هوچي شيّ
 كه تمام حيثيات و اعتبارات خود را براي يك قران به گرو شافحّ
  خواهيد متاثر شود؟ مي از چه چيز ،گذارد مي

يك كاسب يا يك تاجر كه كفر و ايمان را به يك قيمت 
 ،وشدبفر تر ن كه متاع خود را صد دينار گرانآخريداري كرده و براي 

ه چ ،كند مي جدان يادو به ناموس و ،به خدا و پيغمبرهزار قسم دروغ 
خواهيد روح او را آزرده كرده و حس انتقام را در او بيدار  مي چيز

  ؟نمايد

اين مردمي كه نواميس اخلاقي را فداي  ،اين مردم بي عفت
اين مردمي كه به مسخرگي و هرزگي عادت  ،شهوت و طمع كرده اند

  ؟انقلاب و خونريزي قيام كنند خواهيد با مي چگونه ،نموده اند

***  
 ،انقلاب يك عامل قوي و توانائي است كه در تحت تاثير آن

 يكطبيعت نزد ةطرز زندگاني و امور اجتماعي بشر همواره با اصول اولي
طبيعت منحرف شده و به حد اقصاي  ةوقت انسان از جاد هر .شود مي

آن عامل قوي تكان سختي به او داده و او را به جهت  ،انحراف رسيد
دچار  ،او را از يك استبداد غير قابل تحمل ،فرستد مي مقابل و مخالف
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ن كه آتا  ،نمايد مي »هرج و مرج انقلاب«يك آزادي غير قابل تحمل 
  .به حال طبيعي قرار گيرد تدريجاً

يعني آن روزي كه تشكيلات اجتماعي  ،زندگاني بشر يدر ابتدا
مردم با نهايت آزادي و آسودگي  و وجود نداشت ها و طبقه بندي

 ولي بعد به مرور زمان ،جنگ و نزاعي در بين نبود ،كردند مي زندگي
خواستند منافع خود را از طريق  مي اد كهار شيّيك عده اشخاص طرّ

با كيد  پيدا شده ،يعني از حاصل دسترنج ديگران تحصيل نمايند ،سهل
سماني آاسارت را در نظر مردم ساده لوح يك دستور و قانون  ،و مكر

گذاردند و تدريجا تحمل آن  ها  نآقيد عبوديت را به گردن  ،جلوه داده
جاي آزادي   مردم ساده لوح هم حكومت را به .را به مردم عادت دادند

 قانون صورت به كار خدعه ارغدّ آن ،حاكم ةو ميل اراد ،اختيار كردند
  .شد ها آن زندگي دستور

و هرگونه تحميل  ،مردم بدين طرز زندگاني نموده ها  مدت
يقت توانست به حق  نمي هم ها  فكر ساده آن .پذيرفتند مي العاده را  فوق

  .دنقانون مشاهده كن ةامر پي برده و منافع شخصي حاكم را در زير پرد

گشته و حاكميت را به مرور ايام بر خود حكام هم امر مشتبه 
ه از آن به بعد مردم ب. يك حق مشروع طبيعي براي خود تصور كردند

  .مطيع و مطاع -رئيس و مرئوس  -دو طبقه منقسم شدند آقا و نوكر 

 ،تبراي رعي .گرفت مي تعلق ها چه بود به روسا و آقا منافع هر
 دممر و بودجز رنج و سختي ن ،جز زحمت و مشقت ،براي مردم كارگر

 حدي يك تا است معلوم ترتيب اين. شدند حكام هوس و هوا اسير
 فشار و سختي را برخوداي  همردم تا انداز. توانست دوام پيدا كند مي
ه تنگ مردم ب ،وقتي كه ظلم و جور از اندازه بيرون رفت .پذيرفتند مي
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بعد هم كه معارف  .فرسا شد  طاقت ها تحميلات حكام براي آن ،آمدند
 بر عليه ظلم و ،وسيع گشت جاًاطلاعات مردم متدرّة ترقي نموده دامن

 ،ودب تر از ديگران روشن تاً طبيع ها  كه فكر آن اي از طرف عده، جور
به  را ها آن و كرده سرايت مردم ساير به ها آن فكر ،بلند ها  زمزمه

 هم محاك كه فهميدند مردم ،ساخت متوجه خود بيچارگي و بدبختي
  .تنيس مشروعي طبيعي حق يك حكومت و ستها آن مثل نفر يك

راك اشت ةوقتي اين افكار در مردم عموميت پيدا كرد به واسط
ر به يك ديگ ،يعني ميل و حس خلاصي از زير بار ظلم و جور ،منفعت

مجامع بر ضد حكام و روسا تشكيل دادند و به انقلاب قيام  ،نزديك شده
د بع .را سرنگون ساختند ها اساس حكمراني و خداوندگار آن ،كرده

 مختل و گرفتار هرج ها زندگاني آن ،هم مدتي دچار تشنج انقلاب شده
مور ا ةادار ،ولي پس از چندي آن حرارت انقلاب فرو نشسته ،و مرج بود

  .معتدلي به خود گرفت اًاجتماعي انتظام نسبت

يعني  ،يعني فشار استبداد و بعد از آن رآكسيون ،اين ترتيب
گي و طرز زند ،مكرر در ادوار زندگاني بشر اتفاق افتاده ،عكس العمل

 به حالت معتدلي ،طبيعت انحراف جستهة او را هر وقت كه زياد از جاد
روز كه يك انقلاب عمومي آن برگردانيده است و البته خواهد رسيد 

نابود  محو و بكليرا  نثار اين تمدن دروغيآ ،بزرگي در دنيا پيدا شده
 چنان كهولي  .و به جاي آن اصول طبيعي معمول و مجرا گردد ،كند
عفت اجتماعي و  ،يكي از عوامل بزرگ انقلاب ،بدان اشاره شد قبلاً

 و انتقام نداشته باشند در تأثرمردمي كه حس  .است در مردم تأثرحس 
  .زير فشار استبداد خواهند مرد

  »مجتبي طباطبايي«
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 »عهد انقلاب«، »عصر انقلاب«، »شفق سرخ«

  ٦٧ة شمار

  ١٣٠٠ ]شهريور[ سنبله ٢٥، شنبه يك

  ١٣٤١محرم الحرام  ٢٤

  ١٩٢٢سپتامبر  ١٧

  مردم منتظرند
  :سطري بنگاريم» شفق سرخ«در موضوع توقيف 

 فاطرا در ،را نوشته» شفق سرخ«مردم منتظرند علت توقيف 
  :بگوئيم ،انگليس سفارت نامشروع و غلط يادداشت

 ةدولت را براي اذعان به مضامين مراسلهيأت مردم منتظرند 
  .توضيح و ملامت نمائيم» شفق سرخ«سفارت انگليس و توقيف 

ت دول هيأتاز » عصر انقلاب«مردم منتظرند در موضوع توقيف 
نموده و به او بفهمانيم كه توقيف اين جريده كه به جاي  مؤاخذه

ن در براي توقيف آاي  هيچ گونه بهانه ،گرديد مي منتشر» سرخ شفق«
  .دست نبود

كه ابدا دليلي براي » عهد انقلاب«مردم منتظرند از توقيف 
ه مشروعي ك از همان دلايل غير منطقي و مخالف قانون و نا ،توقيف آن

  .سخن رانيم ،در دست داشتند نداشته» شفق سرخ«براي توقيف 

مردم منتظرند از كودتاي مطبوعات و توقيف هفت جريده كه 
با انتقاد از اعمال دولت يا حمايت از قانون  ،»شفق سرخ«جز حمايت از 

  .مقاله بنويسيم ،اساسي گناهي نداشتند
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ئي كه در طي اين چند روزه ها مردم منتظرند به اين فحش نامه
نموده و به [كلامي را به جاي كلام ديگري گذاشتن] خلط مبحث 
  .جوابي بگوئيم ،كنند» هو«خواستند  مي اصطلاح ما را

 مسألهمردم منتظرند كه ما از مندرجات سابق خود دفاع كرده 
مانند پيراهن خونين عثمان قرار  تهراني ها خون ريزي را كه هوچي

ا كنيم آيا شما ب سؤال داده بودند مطرح كرده و از اين سياست مآبان
ر شما بايد تاج افتخار ب ةتيد و آيا به عقيدسمجازات خائنين مخالف ه

  نصب نمايند؟ جنايتكارسرهاي 

ايام توقيف را از نظر خوانندگان ة مردم منتظرند ما تاريخچ
 ،ها راني غرض ،ها حقارت ،ها رذالت ،ها پستي ،ها  تگذرانيده دنائ

 يها  جنايت بالاخره و ،ها  تطاول ،ها شكني قانون ،ها شارلاتاني
 داده روي مختلف صراعن از مدت اين خلال در كه اجتماعي و اخلاقي

  .دهيم نمايش ،است

مردم منتظرند مواد پايمال شده قوانين موضوعه را ذكر نموده بر 
  .مرگ آزادي قلم نوحه سرائي كنيم

كه موضوع اعتراض  ٦٠ة شمار ةمردم منتظرند كه از سرمقال
كه  به سياست مداران بريتاني بفهمانيم هانگليس شده دفاع نمودسفارت 

 اي ها  سياست بي هموار آناز ست كه ايك قلم بي آلايش  ةوظيف
از  ها  آن مرغوب روسيه هر دو انتقاد نمايد و اگر حقيقتاً نا پولتيك

شدن نفوذ و سياست خود بيمناك هستند خط مشي خويش را تغيير   محو
مستعمراتي خود لعنت نمايند كه بالاخره ملل شرق لتيك ودهند و بر پ

  .بر انگيخته است ها را بيدار و بر ضد آن
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اده گش ةچهرمردم منتظرند ما هويت آن دسته از وكلائي كه با 
  .شرح دهيم ،متبسم مرگ آزادي را استقبال كردند ةو قياف

رف فراكسيون بي ط يمردم منتظرند ما از اقليت و بعضي از اعضا
  .تشكر نمائيم و منفرد

از  تر  و خشن تر سخت ليمردم منتظرند يك غوغائي خي
  هياهوي اين چند روزه بلند كنيم؟

  ؟ولي براي چه

ه تشخيص است كه ما ب ةتميز و ملك ةآيا جامعه اين قدر فاقد قو
  توضيح حقايق بديهي مبادرت نمائيم؟

ي خطرناكي را ها دانند سياست انگليس چه رل نمي آيا مردم
اخلاقي  ةايت نفوذ سياسي و وجهو آيا به قدر كف ،كند مي ايران بازيدر 

 ،تهنرف [محو شدن] و امحاءپس ماندن]   [واخر أدر ايران رو به ت ها گيسان
ن همه عقب نيفتاده است كه مردم براي دماگوژي آ پولتيكة و به درج

 ها ي و مخالفت نسبت به آنگاظهار تير ،و عوام فريبي هم كه شده است
ها را قبول   و حتي هر جريده نگاري هم كه مزدوري آن ،نمايند مي

فرسائي كند از ترس افكار   قلم ها خواهد بر له آن مي كرده و احياناً
ت هم كه شده اس شود كه براي حفظ حيثيت خود لفظاً  مي امه مجبورع

  احتراز كند؟ ها از سياست انگليس و تمايل به آن

را در مقابل تقاضاي اجانب آيا مردم ضعف نفس رجال خود 
  تشخيص نداده اند؟

 را از يكديگر فرق نداده و »روزنامه«و  »فحش نامه«آيا مردم 
 موليناز مت ،از خائنين جرايددانند در تحت تاثير چه عواملي ارباب   نمي
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دولت كه [كارگزاران] لايق دفاع كرده و يا از عمال  از اشراف نا و
 قانون مطبوعات است حمايت خلاف قانون اساسي و بر صريحاً

  كنند؟ مي

جمعي از «دانند موقعيت اين اوراق كه به امضاء  نمي آيا مردم
 آزادي كلوپ « ،!»خواهان وطن هيأت « ،!»دمتجدّ جوانان« ،»مسلمانان
 ،دباش مي ي بي مصداق خاتمه يافته است چهها جمله ساير و ،»خواهان

  ؟را رقم نموده است ها  آن ،براي چه مقاصد پستي ،ئيها و چه قلم

ز وجود بعضي ا ةخود را نشناخته اند و به واسط يآيا مردم وكلا
اشراف پرست منفعت خواه نيست كه مجلس مقدس  يهمان وكلا

دهد]  مي [آن كه خوب را از بد تشخيص ادقّشوراي ملي آن حيثيت و ن
سابق را فاقد شده و عناصر ملي روز به روز از تثبيت اصول مشروطيت و 

  ؟شوند مي تر استحكام مباني آزادي مايوس

دانند اگر دعوت به خون ريزي كرده ايم براي  نمي آيا مردم
كند  يم تصديق يخير جامعه و صلاح اجتماع بوده و هر فكر بي آلايش

عظمت و اقتدار ملت بايد خون گناهكاران ريخته شود و  ةكه در آستان
هرج و مرج اين پيشنهاد به روي كاغذ آمده  محوبه نام حفظ امنيت و 

تواند آن را دعوت به هرج و مرج نام گذارد و هر  نمي است و كسي
دولت يا جريده نگاري كه بخواهد آن را پيراهن عثمان قرار دهد مردم 

  دانند؟ مي هوچي به تمام معني كلمه -» هوچي«را  ها آن

را در تحت عنوان » شفق سرخ« ٦٠ة شمار ةمقال آيا مردم سر
 دانند انتقاد و  نمي نخوانده اند و» كشتار هولناك در خاك بختياري«

اعتراضي نسبت به سياست انگليس با يك منطق قوي و متادبي 
نگارش رفته و هر جريده نگاري حق دارد مطابق آموخته اي]   [ادب
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سياست دولت ديگري را تشخيص داده و  ]ها [نشانه دلايل و امارات
  نظريات خود بدان اعتراض كند؟مطابق 

انند م ،نوزاد بدون سابقه ةدانند توقيف يك جريد نمي آيا مردم
  مبتني بر چه عواملي است؟» عصر انقلاب«يا » عهد انقلاب«

شخيص ت حقايقي باشد كه جامعه كاملاً ها  كنيم اين مي ما تصور
شخصي و حيثيات فردي  شؤونداده و درك نموده است و براي دفاع از 

  .وارد اين مبحث شويم چندان لزومي نداشته باشد عجالتاً

شود  يم ما اين صفحاتي كه با پول مردم طبع و توزيع ةبه عقيد
ي ها  هجنب تر  ي عمومي را تعقيب نموده و كمها  بايد فقط و فقط جنبه

آن  ةبار شخصي را مورد توجه و مطالعه قرار دهد و مخصوصا در
هائي كه حمل بر خود خواهي و خود پسندي شود و هر قدر هم   قسمت
ن آاين و  ةمطامع فروماي ةجريده ملعبآن ة و نويسند هفردي موج شؤون

گردد باز شخص نويسنده حق ندارد پول و اوقات خوانندگان را صرف 
  .خودستائي و تطهير حيثيات شخصي نمايد

» عصر انقلاب«ة شمارو دو » شفق سرخ«ة شمار ٦٤آيا 
 پرنسيپ ،ما مشي خط ،ما اخلاق ،براي معرفي هويت ما» انقلاب عهد«و

  سياسي و اجتماعي و اصول جريده نگاري ما كافي نيست؟

 كسي بهترين معرف  فكر و اخلاق هر ةكنيم زائيد مي و گمان
كند از اين كه دم   مي باشد و انسان را بي نياز مي موجوديت روحي او

جملات بي مصداق و تلفيقات بي روح از تقوي و فضيلت زده و با 
ي تقو ،ما اگر فحاشي كرده ايم يا نكرده ايم .حماسه سرائي كنيم

اعي اجتم هيأتمنافع شخصي را بر مصالح  ؟ايم يا نداشته ايم داشته
و تعقيب گناهكاران را از چه نقطه نظر  ؟ترجيح داده ايم يا نداده ايم



  جلد دوم

 

٢٢٠ 

] [افراد خوابود قفهميده و ر البته رفقا بهتر ؟خود قرار داده ايمة وجه
تميز داده و جامعه درك كرده است و در آينده هم مطابق همان پرنسيپي 

 قضاياي در ولي .كه اتخاذ خواهيم كرد به جامعه معرفي خواهيم شد
ي ها هبجن و شده زده ما اجتماعي شؤون به كه ئيها لطمه آن البته اخير

استقامت و متانت خلل  او بعمومي قضاياي اخير را از نظر دور نداشته 
  .خواهيم نمود تعقيبناپذيري 

***  
  :٦٧ة شماردوم  ةمقال

 )١( – وزراء ةمحاكم -منصفه  هيأت
كه به اصطلاح جريده نگاران را اصول مغالطه و خلط مبحث 

  .خيلي معمول و متداول شده است ،بايد گفت» هوچي گري« تهران

 عمومي ضعيف ةمميز ةقضاء و قو ةئي كه ملكها  در محيط غالباً
اين حالت  ،ي قوي چندان رايج و مرغوب نيستها است و منطق

كند كه حتي به مقامات  مي وسعت پيداة ناميمون ظاهر شده و به درج
 هم اريگذ قانون مراكز به و جماعت فكري قائدين به ،مملكتي ةعالي

 ثمتشب شوم اصول اين به خود مقاصد پيشرفت در و كرده سرايت
  .شوند مي

***  

طول ايام فترت و امتداد زمان خودسري رجال استبداد خوي ما 
و از مطبوعات و آزادي فكر و قلم هراسان نموده  شورارا از مجلس 

مردمان  ةخويشتن را در تحت مراقبت كامل ،بر خلاف عادت ،است
 ارهپ براي و بينند مي فضول اشخاص ،كنجكاو به اصطلاح خودشان
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و  ٧٩ ةماد تفسير گاهي افتاده پا و دست به اسارت ةسلسل اين كردن
   .نددار مي را به طور دلخواه به مجلس عرضه همنصف هيأتزماني قانون 

وارد شدن در اصل موضوع ما فقط از رجال خود و  زقبل ا
مختصر و اميدواريم  سؤال يك -داريم  سؤال زمامداران خود يك

چرا ده يك آن جديتي كه « :جواب كافي در اين موضوع به ما بدهند
نمايند در محدود كردن حكام و  مي بذل جرايدبراي محدود كردن 

 ةتاكنون دو سطر قانون براي محاكمو  نمايند نمي خود اعمال يوزرا
   »وزرا و حكام ننوشته اند؟

سوم و  ةاين تبعيض نه تنها ما را ظنين كرده بلكه به تمام طبق
كسبه بازار و روستائيان فارس و آذربايجان فهمانيده است كه اين حس 

  .نمايد  يم قانون پرستي نيست كه زمامداران را به تحديد مطبوعات الزام

اع ارتج ةزنند كه اين مبارز مي تقريبا همه افكار روشن حدس
و اين آزادي قلم است كه لجام بر دهان رجال خودسر  ،اديزاست با آ

  .باشد مي براي پاره كردن آن لجام ها ما زده است و اين كوشش

را  »شفق سرخ« ١٢و  ١١و  ١٠و  ٩ يها البته كساني كه شماره
دانند كه بيانات امروزي ما در تحت تاثير قضاياي اخير  مي اند ديده

  .نيست

 ديدحجرايد به توقيف تآن روزي كه هنوز هيچ يك از 
شدند و بالطبعه سكوت و خاموشي بر ارباب قلم حكم فرما بود ما   نمي

در  اش]خراساني [تيمورتكه سردار معظم  اي به مناسبت تفسير مرتجعانه
ين موضوع كاملا ا ،شنهاد كرده بوديكابينه آقاي مشير الدوله به مجلس پ

 يبه نيروي وكلا در آورده و[جستجو] را در تحت انتقاد و تنقيب 
  .فكر و آزادي خواه از اجراء آن جلوگيري نموديم روشن
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 ديد شد ما هم بيانات خود را تجديدجاينك چون موضوع ت
  .نمائيم مي

***  
آزادي مطلق مضر است و البته بايد بر آزادي هر چيزي حدودي 

  . وضع نمود كه مصادم آزادي ديگران نشود

اذعان اين حقيقت ناگزير باشد ين فكرهاي دنيا از تر شايد آزاد
توان  مين آزادي بدون شرط و قيد را نبايد به هيچ كسي بخشيد و قلم را

ر ولي آيا فك ،هر چيزي حريت داد بدون هيچ تضميناتي براي نشر
  تواند قبول نمايد كه فقط آزادي قلم محدود شود؟ مي متنوري

 ،اجتماعيان جنايتكاردانند كه براي حمايت اشراف و   مي همه
بت ارق و حسد ةعاطف براي يا ،ي اجنبيها يا براي خاطر سفارت خانه

حيثيات خود ما را هدف حمله و اتهام  ،تهران ةبعضي از اوراق مطبوع
 .دفرو گذار نكرده ان ها ين نسبتتر از استعمال زشت قرار داده و احياناً

 اختناقدهد كه طرفدار  نمي ما به ما اجازه ةفكر و عقيد مع ذلكولي 
دانيم كه رجال ما در اظهارات خود   مي زيرا ما ،مطبوعات بشويم

 ،اصو صيانت حقوق اشخ جرايدو براي حفظ حيثيات  ،صميمي نيستند
نيست كه اين نغمات را بلند  ،جامعه شؤونو مراعات احترامات و 

  .اند نموده

و عظمت روح ندارند  ،فكر و علوّ ،رجال ما اين قدر وسعت نظر
  .كه مصالح شخصي را فداي مصالح نوعي نمايند

كدام يك از خوانندگان محترم صدها اوراق سياه فحش و 
تملق از رجال و زمامداران طبع ة تهمت را مشاهده نكرده اند كه به واسط

 ؤونشو جملاتي كه شرافت و  ها  و فحاشي ها  و در مقابل هتاكي ،شده
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تعرض و ين تر كم ،كرده مي جامعه را لكه دارافراد با شرف اين 
و صدها  ،به عمل نيامده ها اقدامي در جلوگيري آنين تر كوچك

همين كه به حيثيات زمامدار وقت  ،اوراق با عقيده يا بي عقيده
  توقيف گرديده؟ ،ترين تعرضي نموده است  حقير

دليل بر حقارت نفس رجال ما نيست كه از  ها  آيا اين
و  ،توانند جلوگيري كنند نمي عواطف شهواني خودترين  ضعيف

كه  آن[ثر أعديم التة و قياف ،حقوق افراد و جامعه را با كمال خون سردي
  نمايند؟ مي در زير لگد مغرضين مشاهدهزود از امري متاثر گردد] 

ي قمندعلاپس بايد با كمال تلخي اعتراف كرد كه صميميت و 
رس از ت .را بر ضد آزادي مطبوعات بر نيانگيخته است ها به جامعه آن

 فوذن از هراس ،سري خود يافتن خاتمه از بيم ،محو شدن استبداد خود
 بل عظمتمقا در را ها آن اند كرده پيدا جامعه حقوق بر كه اقتداري و

مطبوعات به دست و پا انداخته است و براي محدود كردن آزادي قلم 
  .كنند مي بذل مساعي

ما هم معتقديم  .هم عقيده هستيم ها ما هم با آن ،ضرري ندارد
مردم آزاد  شؤوننبايستي نسبت به حيثيات اشخاص و  دكه ارباب جراي

را و بايد وز جرايدولي قبل از محدود كردن  ،و مطلق العنان بوده باشند
  .حكام و مامورين دولت محدود شوند

بايد قانون محاكمه وزرا  ،منصفه هيأترا كردن قانون جقبل از ا
 هم قلمان اِلّاو  ،به مجلس پيشنهاد شده و به موقع اجرا گذاشته شود

وق و بر حق مسؤوليتشرافتمند ما حاضر نخواهند شد يك دسته بدون 
به  ودخدر هر سطري از نگارش  ها  ئي كنند و آنحكم فرماهستي مردم 
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كه دولت  اي منصفه هيأتآن هم  -منصفه تهديد شوند  هيأتوجود 
  .مطابق ميل خود انتخاب نمايد

گذشته ما اين نكته را تا يك درجه ي] ها [شمارهشايد نمرات 
 ه تهديدمنصف هيأتبه وجود  تر  مدلل كرده باشد كه كاركنان شفق كم

منصفه را براي ما  هيأتين تر زيرا وجدان و تاريخ مهيب .شوند مي
اب مصالح ارب ولي از نقطه نظر مصالح عمومي و مخصوصاً ،گشوده است

 .ما ذمه دار هستيم كه نگذاريم آزادي مطبوعات به مضيقه بيفتد ،جرايد
ولي همان اوراق فحاشي را كه سيلاب ناسزا به  ،دهيم نمي ما فحش

 د اين قدرها مستحق ملامتنفرست مي مشروطيت ةرجال دور ةطرف دست
 ،سيجا ك  هر ،كه نيست اي محكمه ،نيست ي كهمسؤوليت .دانيم  نمي

در مقابل  -ماند  مي چه كرد بدون بازپرس باقي  هر ،وزيري  هر
فقط چند ورقه موجود است كه اينك  ها خودسري رجال و استبداد آن

ده و كر» هو«را  ها دولت و بعضي از وكلا و مرتجعين به نام فحاشي آن
ه عفكر و عقيده را در مشبّخواهند  مي به نام جلوگيري از فحش و دشنام

   .دماغ نويسندگان خفه نمايندشده]  [اشباع

شما و مامورين شما تا  يولي آيا وزرا ،دهند مي فحش جرايد
  كنون هيچ خطائي نكرده اند؟

و  ،ي زيباها  ولي آيا اين پارك ،دهند مي فحش جرايد
 ةدر نتيج ،چشمة و آن تجملات خيره كنند ،بها  هاي گران  اتوموبيل
  جبين تهيه شده؟ عرق كدامين

ة ولي آيا تمام رجال و مامورين دور ،دهند مي فحش جرايد
ين و رت و به قول يكي از صالح ،گناه هستند مشروطيت معصوم و بي

در ميان تمام اين مامورين و رجال و  ،محترم يين وكلاتر پاكدامن
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 شده است كه مستحقنيك نفر پيدا  ،تجدد ةدور يزمامداران و وزرا
  ؟تعقيب و مجازات بوده باشد

 را ملامت جرايدكساني كه  اي ولي شما ،دهند مي فحش جرايد
د مور تر  نمائيد هيچ فكر نكرده ايد كه اشخاص پاك دامن كم مي

تعرض و انتقاد واقع گشته و در ميان اين كساني كه مورد تعرض ارباب 
  كسي است كه مستحق نباشد؟ تر شوند كم مي جرايد واقع

انستيم تو مي كرد ما مي اگر دولت به جرايد فحاش تعرضالبته 
  .او را در اقدام خود صميمي بدانيم

 صالحي موجود ةرجال يك محكم ةالبته اگر براي محاكم
 ولي ،دانستيم مي لازم ها مطبوعات را بيش از آن ةبود ما محكم مي

بدون محاكمه باشند و اوراق متملق و گدا  مسؤوليترجال دولت بدون 
كه به استثناء متصديان وقت زمين و زمان را به باد فحش و ناسزا 

ت كردن منصفه مبادر هيأتو آن وقت به تشكيل  ،اند آزاد باشند گرفته
ري استبداد و خودس ةادار ةفهماند كه غرض فقط و فقط توسع مي به ما

  .مطبوعات شؤوناست نه حفظ حيثيات و 

 مطبوعات كاملاً  ةمنصفه و ايجاد محكم هيأتما با تشكيل 
ه طور ب »اتحاد« ةكه به قول روزنام اي منصفه هيأتولي نه آن  ،يمموافق

قاطعي بوده باشد بر  ةحرب يكخواهند از مجلس گذرانده و  مي قاچاق
  .فرق مطبوعات

ور با ولي بايد قانون مزب ،مطبوعات موافقيم ةما با تشكيل محكم
  .بگذرد شورااز مجلس  وزرا تواماً ةقانون محكم
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ه ك اي منصفه هيأتولي يك  ،منصفه موافقيم هيأتما با 
 همنخواهد با اصول هو كردن اوراق مخالف زمامداران وقت را از 

  .دريده و موافقين به فحاشي و هتاكي را جري نمايد

 ةضيق صفحات بحث در موضوع را به شمار ةبه واسط عجالتاً
  .كنيم  مي آينده موكول
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 »شفق سرخ«

  ٦٨ة شمار

  ١٣٠١ ]شهريور[ سنبله ٢٧، شنبه سه

  ١٣٤١محرم الحرام  ٢٦

   ١٩٢٢ سپتامبر ١٩

 )٢( – وزراء ةمحاكم -منصفه  هيأت
ن آو  هتصادف كرد »ايران« ةصبح روز دوشنبه با سرمقال اًاتفاق

   .مآبانه را خوانده و تعجب كرديمشيخوخت [رهبري معنوي]  نصايح

 يأتهزيرا مثل اين بود كه ارباب قلم از قانون  ،حيرت هم داشت
  .اند  منصفه عصباني شده و تعرض كرده

مخالفين آزادي  زيرا مثل اين بود كه واقعاً ،حيرت هم داشت
يده قتخالف فقط و فقط ع ةقلم در اظهارات خود صميمي هستند و نقط

  .است

عقده  ةزيرا مثل اين بود كه در راه حل قضي ،حيرت هم داشت
  !و پيچي موجود است

 ةآميز ما را بر اين داشت كه از مطالع(!)اين مقاله اندرز ةمطالع
منصفه منصرف و حقايق ذكر شده را تكرار  هيأتدر متن لايحه قانون 

  .نمائيم

***  
ما از زبان تمام هم قلمان محترم و فاضل خود تشكيل  مقدمتاً

 مطبوعات را با قيافه متبسم و بلكه با هلهله و شادي تلقي ةمحكم
  .كنيم مي
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صحيح است آن اوراق فحاشي كه با پيشاني سياه در جامعه ظاهر 
ير دهند و غ مي شده و با سند فحاشي و هتاكي حيات پست خود را ادامه

 ازندارند اي  تهمت زدن هيچ سرمايه تر  بديعاز بهتر فحش دادن و 
 تر دانند كه كم مي ولي همه .هستند هراسان مطبوعات ةمحكم تشكيل

وقيف افراد ت شؤونجريده در نتيجه هتاكي و فحاشي و تعرض به  كي
  .شده است

چار ي ضد دولت وقت دها  پتعقيب پرنسي ةجرايد در نتيج غالباً
ه مطبوعات براي آن كساني ك ةاز اين رو تشكيل محكم .شوند مي لطمه

به نام فكر و عقيده قلم در دست گرفته و حاضر نيستند مزدور مطامع 
د ولي البته باي ،مانند روز جشن و شادي است ،فرومايه ديگران شوند

يعني  .ي وقت نبوده باشدها مطبوعات يك حربه به دست دولت ةمحكم
ي ها منصفه آزادي فكر و قلم در زير قدم يأتهاين دفعه به اسم قانون و 

  .استبداد پايمال نشود

منصفه دست زمامداران را از  هيأتخواهيم با قانون  مي ما
را  ها آن نسنگي ةكردن با مقدرات فكر و قلم كوتاه نمائيم و پنج  بازي

شويم و  نمي البته در عين حال راضي .داريم از حلقوم مطبوعات بر
جال مستبدانه رة منصفه جانشين اراد هيأتنخواهيم گذاشت كه قانون 

يعني قانون مزبور را طوري تدوين كنند كه مطبوعات  ،خودسر گردد
    .در پناه رحم و شفقت اولياء امور قرار گيرد

 اين است نقطه نظر ما و تمام آن كساني كه آزادي را ستايش
قط از داشتند و ف مي اصل با ما شركتاگر مخالفين ما در اين . كنند مي

 اختلاف نظر موجود ها  نقطه نظر فني و قانون گذاري مابين ما و آن
 سألهماين بود كه نويسندگان با خون سردي  مسألهالبته راه حل  ،بود مي
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دانند قضيه از اين  مي وليكن همه .را در تحت بحث و مطالعه در آورند
 يلاوك و اظهارات خود صميمي نيستندي وقت در ها  دولت .قرار نيست

طرفدار دولت نقطه نظرشان حفظ حيثيات مطبوعات و در عين حال 
  .صيانت آزادي قلم نيست

 امتم ،سابقه بد مردمان تمام ،دانند تمام عناصر مرتجع مي همه
 در ،است شده ثبت ها آن دوسيه در سياهي سطور كه يمامورين و حكام
   .اند شده واقع ما مخالف صف

يك عنصر آزادي خواه و  ،توانيد در ميان وكلا نمي شما
به اصول مشروطيت پيدا كنيد كه بر ضد آزادي قلم و بر له  علاقمند

  .صحبت كند ،ي وقتها  شكايت دولت

خاري را يك پيشاني بلند و با افت ،شما در پشت تريبون بهارستان
  .آغاز شكايت نمايد ،مشاهده نخواهيد كرد كه از جرايد به طور مطلق

 يك ،»بايد تمام اين اوراق را سوخت« :گويد مي آن كسي كه
فوه تصالح ملي  ةمحكم كمرتجع استبداد خوئي است كه اگر در ي

  .شد مي محكوم به مرگ و فنا ،كرد مي ]سخن گفتن[

پس بايد اين حقيقت تلخ را اعتراف كرد كه اين مبارزه ارتجاع 
   .نه تخالف عقيده در كيفيت حل قضيه ،است با آزادي

  اما حل قضيه

 تشخيص بدهيم كه در چه محيطي زندگاني اولاًما بايد 
 ؛شود مي تطاول و بي اعتدالي به حقوق افراد از كجا شروع ؛كنيم مي

ر و د ؛منصفه يا محاكم مطبوعات چيست هيأتفلسفه تشكيل 
درايت و در  عاجتما ةهائي كه رجال آن در مدرس محيط
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 هنوز عهبالطبي و اند خوانده استبداد درس عديده قرون بهداشتن]  [آگاهي
ا قوانين ر ،مستقر نشده است شورا حكومت رژيم و مشروطيت اصول

 ر قانون گذاران ما درگا ؟ئي و ملاحظاتي وضع نمودها بايد با چه جنبه
افكار خود صميمي و در اظهارات خود راستگو باشند بايد نخست اين 

 جرايد ةمقدمات را در نظر گرفته و براي جلوگيري از آزادي مطلق
  .فكري كنند

نگارشات را تشخيص دهند تا  ننويسندگان ما نخست بايد اي
از نقطه نظر  كند مي ملتفت شوند كه اگر قلمي و دهاني بر ضد ما بياناتي

  .مطبوعات نيست شؤونادي و صيانت آزحفظ 

  ؟كنيم مي ما در چه محيطي زندگاني

  .افق آن را تاريك كرده ،در يك محيطي كه دود ظلم و جور

خارجي با تمام مقدسات ما  انتريكدر يك محيطي كه دست 
  .كند مي بازي

آن پر است از تلگرافات  جرايددر يك محيطي كه صفحات 
   .شكايت و استغاثه

با  »نگيزچ«و  »وننر«در يك محيطي كه حكام در ولايات مثل 
كنند و در يك محيطي كه  مي شخصي و اجتماعي مردم شوخي شؤون

ست و از اصول  فرما  بر آن حكم -به تمام معني كلمه -استبداد 
  . مشروطيت جز يك صورت سازي مضحك چيزي باقي نمانده

 روي آن ةشالود كه ملي شوراي مقدس مجلس كه محيطي در
 دتهدي شدن بسته به روز هر است آزادي راه يشهدا روح بي يها نعش

  .دهد مي روي آزادي ضد و قانون ضد فجايع آن برابر در و شود مي
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 ةدر محيطي كه عناصر استبداد تغيير لباس داده و بر صحن
   .مشروطيت بازيگر شده اند

را منهدم  بنيان سابق بكليدر محيطي كه انقلاب نتوانسته است 
كرده و نظامات ادوار سابق را منهدم كرده و نظامات ادوار سابقه را محو 

   .و نابود نمايد

عودت استبداد از هر طرف  ةدر محيطي كه زمزمه ارتجاع و نغم
  .و هر گوشه آن بلند است

 با شهامت ةاين است محيط زندگاني ما كه فقط چند ورق
آزادي و مشروطيت را در آن  يلوا ،عقيدهخواهند به نيروي فكر و  مي

  .به اهتزاز آرند

 چگونهمنصفه را  هيأتمحيطي آيا بايد قانون  ودر يك همچ
ي ملايم و ها ي افراطي و آزادي خواهي يا جنبهها  با جنبه ،وضع كرد

  موافق نظريات دولت؟

كنيم در يك مملكت كه نظامات سابق در هم  مي ما تصديق
ت و مش ،به جاي آن مستقر نگرديده است شكسته و نظامات جديدي

ر و هر فردي د ]متجاوز[دي عمتكسي  هر ،قانون ضعيف و بلا اثر است
و از همين روي جريده نگاران هم  .صدد تخطي به حقوق ديگران است

ت ا وسائل تعدي در دسآيولي  ،كنند مي احيانا به حقوق ديگران تعدي
  فراهم است؟ تر چه طبقه بيش

 .قوانيني براي كوتاه كردن آن دست قوي وضع نموداول بايد 
انون ق [بلند مرتبه] (!)ه يسني ها  يعني اول بايد براي اختيارات و ارده

  .كرد وضع
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ي نيرومند ها حال كه مجلس هم مجذوب قوي شده و با عربده
د آزادي كساني را محدود كنند كه نخواه مي ،كند مي هم آهنگي

تنبيه و مجازات دزدان اجتماعي در دست ي ها هين تازيانتر ملايم
سته را دست ب ها پس بايد طوري قوانين را وضع كنند كه آن .ستها آن

  .به مدعيان خود نسپارند

ا از ر جرايدآن كساني كه متظاهر به حمايت حقوق افراد شده و 
 نمايند ملامت كرده و مقصر مي اين كه تعرض به حيثيات اشخاص

بايستي به  نمي اگر در اظهارات خود راستگو بودند آيا ،دانند مي
ي سنگين خود را روي قلوب ها يي كه قدمها  آن - تر  مدعيان بزرگ

وه ي بيها ئي كه به قيمت اشك زنها آن ،روند  مي مردم گذاشته و راه
 -و اطفال يتيم قصور فخيمه و تجملات عاليه براي خود تهيه كرده اند

 ،يعني مسببين فقر و تنگدستي عمومي ،ها نظري انداخته و براي آن
  ؟قوانين وضع كنند ،دولت ةمسببين بي چيزي خزان

ه كنند ك مي شكوه جرايدمتاسفانه كساني از آزادي نامحدود 
 را با پيشاني گشاده تلقي[تيمورتاش] ايالت سردار معظم خراساني 

   .كنند مي

 كنند كه دست به مي كساني از تجاوزات مطبوعات شكايت
   .دهند مي پشت قائم مقام گذاشته و او را به طرف كرمانشاه سوق

خواهند كه مرگ دكتر  مي كساني براي مطبوعات قانون
  . دانند مي حشمت و رعاياي بدبخت رشت را يك امر عادي

دانند كه سوابق آذربايجان  مي را متعدي جرايدكساني ارباب 
  .اند نكرده فراموش را مقام قائم خراسان و ،كردستان ،بادآاستر
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آقاي قوام الدوله و دو نفر منسوبين ايشان كه هر سه  آيا حقيقتاً
فقط از نقطه نظر آزادي خواهي بر ضد مطبوعات  ،به حمد االله وكيل

  !؟طبوعاتم حيثيات حفظ و مشروطيت ةنقطفقط از  -كنند  مي صحبت

كساني دم از حفظ حيثيات  مضحك اين است كه غالباً
 وبيخرا ت جرايدناد بعضي اوراق سياه عموم تزنند و به اس مي مطبوعات

 شخصي خويشتن شؤونكنند كه خود قادر به حفظ حيثيات و  مي
  .نيستند

زنند   مي نمي دانم اگر از وكلائي كه با مطبوعات دم از مخالفت
ود رفتار خ[بلند پايه] بپرسند كه آيا شما مطابق مقتضيات مقام سامي 

نيست كه از مجلس شورا تا يك  ها بعضي از آن كرده ايد و آيا رفتار
  ؟د گفتنچه خواه ،درجه سلب اعتبار و نفوذ نموده است

خواهند وضع  مي هر قانوني را ،براي شخص ما اهميتي ندارد
زيرا در آن روزي كه فكر و قلم  ،هر چند متمايل به ارتجاع باشد ،كنند

خود را در معرض تهديد مشاهده كرده و عوامل ارتجاع خواستند ما را 
   .قلم را به يك سو خواهيم افكند ،از تعقيب وظايف خود ممانعت نمايند

ش تآدقت اين است كه آيا اين  ةقابل توجه و شايست ةنكت
مصنوعي  مقدسي كه در افكار مردم روشن شده است با اين وسائل

  خاموش خواهد شد؟

را اجرا  يآيا با مقتضيات دنياي امروزي مثلا ممكن است قوانين
  ؟!شاه شهيد عودت كند ةمثلا دور ها  كرد كه بر حسب مفاد آن
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ن و قوانين ارتجاع جز اي ]ها  دادنردر تنگنا قرا[با اين تضييقات 
وق دهد و بر س ]ناقه و نياميختن با ديگران[ كه افكار را به پرتگاه تطرف

  .ديگري نخواهد داشت ةديافبيفزايد  ها تندي تندرو

هستند و در اظهارات  علاقمندمحترم به حال قضيه  ياگر وكلا
ا يك ولي ب ،منصفه وضع نمايند هيأتبايد قانون  ،خود صميمي هستند

دور  كليبو احتياطاتي كه از دسترسي نفوذ دولت  ]بنديپاي[تقيدات 
د به كنن مي را از آزادي مطلقه منع جرايديعني در عين حالي كه  .باشد

د كه از طرف ارواح حقير و نفوس صغير ني وقت اجازه ندهها دولت
كنند تهديد  مي آن دسته مستضعفيني كه به اسم جريده اوراقي را منتشر

ي ها مستولي شوند و از طرف ديگر با قلم ها كرده و بالنتيجه بر آن
  .را در هم بشكنند ها نآراني  عقيده و ايمان غرضفاضل و صاحب 

و نبايد فراموش كنند كه قانون محاكمه وزرا و عملي شدن مفاد 
 يأتهقانون  اِلّامنصفه از مجلس بگذرد و  هيأتبايد با  ها آن مسؤوليت

  .منصفه عملي نخواهد شد

اين است نظريات ما به طور كلي و البته در جزئيات موضوع هم 
   .خواهيم كردبحث 
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 »شفق سرخ«

  ٦٩ة شمار

  ١٣٠١ ]شهريور[ سنبله ٢٩، شنبهپنج

  ١٣٤١محرم الحرام  ٢٨

   ١٩٢٢سپتامبر  ٢١

 معلمين در بهارستان
ه بود ها ند و حق هم با آنه اهنوز معلمين از بهارستان خارج نشد

كرده (!) بذل ها زيرا اين وجهي را كه دولت و مجلس در حق آن ،است
  .نيست ها قروض آن يادااست وافي به 

قدر  همگر يك نفر معلم با سي تومان يا بيست تومان حقوق چ
 چند مگر ،دارد اعتبار بازار ةكسب نظر در قدر چه ،اثاثيه براي فروش دارد

   د قرض كند و اسباب خانه بفروشد؟توان مي ماه

آيا سزاوار است كه امروز از بهارستان خارج شده و فردا باز 
  اطفال و عيالاتش او را به تحصن مجبور نمايد؟شدت گرسنگي 

دولت اين قدر  يكرديم معارف از نظر اوليا نمي ما ابدا تصور
 ولي خيالمعق  متاسفانه با يك ساده لوحي نا. غير قابل اهميت بوده باشد

كرديم از نظر نمايندگان محترم و متصديان امور عظمت مقام تعليم  مي
  .باشد  مي روشن كاملاً

ه امتداد ايام تحصن به ما فهمانيد كه نه تنها معارف و متاسفان
تعليمات عمومي در پيشگاه افكار مقامات حائز اهميت نيست بلكه 

 دانند مماطله  نمي مناعت آن را در نظر دنياي متمدن فراموش كرده و
و بالنتيجه دوام دادن به  ها  انجام مقاصد مشروعه آن ]درنگ در كار[

  .نمايد مي چه قدر ما را در انظار بيگانگان حقير و كوچك ها تحصن آن
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غالب مستخدمين دولتي چند ماه است از دريافت  ،صحيح است
نيز در زندگاني خود دچار  ها حقوق خود محروم هستند و البته آن

نه ماندن ولي گرس ،كند  مي تضييقات و فشارهائي هستند كه ما را متاثر
   .معلم بيش از هر چيز افتضاح آميز و جالب رسوائي است

[درمانده و از شدت استيصال  يسال گذشته در زمستان معلم
نگيز ا آيا بايد امسال هم اين سطور رقت. و گرسنگي مردناتوان شدن] 

  در سرنوشت معلمين بدبخت ديده شود؟

 !محرك داريدگويند شما  مي مضحك اين است كه به آقايان
 ةنال و ضجه از محركي چه ،تر  چه محركي از فقر و استيصال قوي

 ]تانكارانبس[ ائنيند و كسبه بةمطال از محركي چه ،تر توانا ها آن عيالات
  ؟بالاتر

ق حقو ةبراي اين كه يك دسته معلم را براي مطالب ها آيا اين
  خود به بهارستان پناهنده كند كافي نيست؟

د ماه تامين چن حقوق معلمين و اقلاً ةما قبل از حل قضي ةبه عقيد
دولت نبايد دست به ساير  هيأتو نه  شورامجلس  نه ها معاش آن

تامين معاش  لةچه زودتر وسي و هر كارهاي روزانه و غير مهم بزنند
 ،ستها كساني كه اخلاق و ملكات و معلومات فرزندان ما در دست آن

  .فراهم آورند ،هاست و متوقف بر آسايش فكري آن

***  

 كند هر كاري را  مي انسان بالفطره خود پسند است و تصور
دم بايستي مر مي عمومي است كه ةمميز ةتواند انجام بدهد و اين قو مي

ر و د فكئتواند قا مي يك شخصي كه .را به حدود خود متقاعد نمايد
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اگر ديد و تجربه به او نشان داد كه مردم  ،مهذب اخلاق جمعيت شود
موقعيت او را تشخيص دادند و بالطبيعه به اوراق او اهميت ندادند البته 

 ةئي كه ملكها ولي در جامعه ،از جريده نگاري صرف نظر خواهد كرد
ي هر كسي متصد تميز و تشخيص ضعيف و موهون شده است البته هر

پس  .كند مي پيشرفت هم ،كنيد  مي مشاهده چنان كهو  ،شود  مي كاري
 طبيعهبالنمائيم تا  كقضاوت عمومي را تحري ةبايد سعي كرد كه قو

كس به حدود خود متقاعد گردد نه اين كه به متجاوزين بگوئيم   هر
وسايل قوي در حفظ مال خود و جلوگيري به بايد هميشه  .تجاوز نكنند

 وجدان سپرده و به اواز دزدها نمائيم نه اين كه متاع را به دست دزد بي 
    .اندرز بدهيم كه دزدي نكند
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 »شفق سرخ«

  ٧٠شماره ي

  ١٣٠١ ]مهر[ ميزان ١، شنبهيك

  ١٣٤١ر فصفر المظ ٢

  ١٩٢٢سپتامبر  ٢٤

  :از مسائل خارجي

  يادداشت روسيه با انگليس
فيل رفيق كارا خان ك ةمراسل البته غالب خوانندگان محترم متن

س انگلي ةروس را كه به لرد كرزن وزير امور خارج ةكميسارياي خارج
 جرايدارسال شده است در بعضي از  ١٣٠١ ]شهريور[ در بيستم سنبله

 ،مركز مطالعه فرموده و به همين مناسبت ما از درج آن صرف نظر كرديم
  .ولي لازم است به طور اختصار از مفاد يادداشت مزبور ذكري نمائيم

***  
روس  ةاست كه وزارت خارج اي مراسلهاين مراسله در تعقيب 

و  »داردانل« يها در موضوع بغاز ،]تير[ سرطان ٢٨مطابق  ،ژوئيه ١٩در 
دون حق متفقين براي خود قائل شده و   و اقتداري كه من »بسفور«

 اند را قابل مراعات و توجه ندانسته ]درياي سياه[ نظريات دول بحر اسود
مراعات  ةاند كه قوانين بين المللي را شايستو بالطبيعه به يونان اجازه داده 

  .انگلستان ارسال گرديده است ةنداند و به وزارت خارج

***  
ه اعتراضاتي را ب چنيندهيم كه يك  مي ما به دولت روسيه حق

ت مزبور ذكر شده اس ةي كه در متن مراسلهمچنانزيرا  ،متفقين بنمايد
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ها اتخاذ  زراجع به بغابحر اسود تصميماتي كه بدون شركت دول ة كلي
  .هاي خونين خواهد شد لغو و باطل و منتهي به كشمكششود 

غرور فتح از خاطر متفقين اين نكته را محو كرده است كه 
مللي كه منافع حيات و شرايط بقا و دوام  مخصوصاً -مقدرات ملل را 

بايستي با توافق نظر همان ملل حل و تصفيه  -خود را تشخيص داده اند
 »كشرق نزدي«كه براي حل مسائل » ونيز«نمود و از اين رو در كنفرانس 

عدم دعوت روسيه مستلزم خنثي ماندن تصميمات  ،منعقد خواهد شد
  .كنفرانس مزبور خواهد گشت

دقت، [ هنخست بايد در تحت مداقّ ها سرنوشت بغاز
ت س ها  كه تجارت بحر اسود در دست آنآيد  دولي در ]بيني باريك

حق داده است كه  ها  بر سواحل درياي مزبور به آن ها آن يو استيلا
  .ي نظر سياسي و نظامي را مورد توجه و مطالعه قرار دهندها  نقطه

ها  ين تصميماتي كه در موضوع بغازتر از همين لحاظ مشروع
بين روسيه و  ١٩٢١مفاد قرار دادي است كه در سال  ،اتخاذ شده است

يا سفارش تجاري ملل دن ةعثماني در مسكو منعقد گرديده و آزادي كلي
ها را مخصوص مللي  بغاز قطعيترتيب  ةرا تصريح نموده و حق تهي

   .نموده است كه در سواحل بحر اسود قرار گرفته اند

ت ملل بدون شرك(ها  پس حكم فرمائي متفقين بر بغاز
كه بالنتيجه مستلزم پايمال شدن حقوق اقتصادي ممالك ) اسود بحر

 ]اضاعتر[شود و پروتست  مي شود نامشروع و قابل اعتراض مي مزبور
  .ژوئيه روي اين زمينه بوده است ١٩ ةمورخ

متفقين جواب صحيحي  ،بديهي است در مقابل اين منطق قوي
ند ئي كرده احكم فرماها  در اين مدت كه بر بغاز ها  نآندارند و استناد 
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به عنوان  »بالفور« جبر چيزي نبوده است و از اين رو پروتست ةغير از قو
جواب سياست روسيه در موضوع نهضت كماليون و جنگ ترك و 

اين كه عثماني را  ةو روسيه به واسط يونان را مورد اعتراض قرار داده
  .قرار داده است نساخته مورد تنقيد از جنگ با يونان منصرف قهراً

اگر چه ما عين جواب بالفور را در اين موضوع مطالعه 
ت شود اين اس مي استنباط »خان اكار« ةولي آن چه از مراسل ،ايم  نكرده

كه دولت انگليس سياست نامشروع خود و متفقين را مستند به نهضت 
ل و عدم مقاب كماليون قرار داده و جنگ حياتي ملت ترك را با يونان

پذيرفتن متفقين و ن ةرانبسياست جا ةروسيه را به تجاوزات يونان سند ادام
 لاقمندعبه ملل  ها  و عدم تسليم مقدرات بغاز »ژنوكنفرانس «عثماني در 

اسود و بالاخره تعقيب سياستي كه منافع و حيات اقتصاد سواحل   به بحر
  .است اندازد قرار داده مي نشينان بحر اسود را در خطر

***  

سياست استعماري مستلزم خفه كردن  كه همچنانبديهي است 
تصديق  ،يرلندااختلال  ،خونين كردن سرزمين فراعنه ،بين النهرين لمل
 يها  غازب بر ياستيلا ،بر انگيختن يونان بر ضد عثماني ،»ورسِ ةمعاهد«

 لافتخ كردن ناتوان و ترك مملكت كردن متلاشي ،بسفور و لنداردا
 مقدس امن پرتو در فقط كه انقلابي ةروسي سياست ،باشد  مي عثمان آل

 اين مستلزم است كرده پيدا زمين مشرق در اخلاق نفوذ آزادي و انقلاب
 يكه با نهضت حياتي كماليون ضديت آغاز نموده با دستي لوا نبود

را بر  »ورسِ ةمعاهد«داشته و با دست ديگر سلاسل عبوديت  آزادي را بر
  .گردن ملت ترك نصب نمايد
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 ]شهريور[ سنبله ٢٠ياسپتامبر  ٢١ ةكارا خان در يادداشت مورخ
ي سياسي و ها اين دلايل را گوشزد نموده و علاوه نموده است كمك

اگر در جنگ ترك و يونان  نظامي دولت انگليس را نسبت به يونان
ها  ست آنسياانگليس تمايلات صريح خود را در پيشرفت قواي يونان و 

ي خود را به محو استقلال و حيات ترك و علاقمندنشان نداده بود و 
ور به دنيا مدلل نكرده بود اعتراض بالفور پروتست سِ ةتحميل معاهد

  .دولت روس ممكن بود قابل توجه و مطالعه واقع گردد

ولي متاسفانه مفاد جواب بالفور را اگر به سياست انگليس در 
 ور ضميمه نمائيم اين نتيجه استنباطسِ ةمعاهدشرق نزديك و مفاد 

 ها بغاز مسألهشود كه دولت انگليس وقتي نظرات روسيه را در  مي
شركت داده و محترم خواهد شمرد كه دولت روسيه سياست مستعمراتي 

اليه را در موضوع   و پولتيك ضد آزادي و ضد استقلال دولت مشار
در خاموش كردن اين نداي مقدس كه  ها عثماني تصديق نموده و با آن

ر از در صورتي كه قطع نظ .از آسياي صغير بلند شده است كمك نمايد
سياست دولت روسيه مقتضي بوده است كه بر ضد ملتي  ،عيادي انقلابي

قيام نمايد كه جز حفظ موجوديت و صيانت حقوق خويشتن هيچ گناهي 
  .نداشته است

خاذ را اتاي  سياست پوسيده چنيندر آن روزي كه روسيه يك 
تي را يك رژيم تزاري خواهد شناخت و اين وينمايد دنيا رژيم سو

اعتباراتي را كه روسيه در نظر ملل مشرق زمين پيدا كرده است از دست 
تزاري فاقد قوه و نفوذ  ةمبدل به يك روسي ها نآخواهد داد و حكومت 

 ضر نبود يونان را برمبني بر اين مقدمات روسيه نه تنها حا .خواهد شد
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ر تقويت نمايد بلكه سياست متفقين را هم د ها  حياتي ترك ةعليه مبارز
  .مورد اعتراض قرار داده است ها موضوع بغاز

باشد و مراتب  مي ژوئيه ١٩يادداشت اخير در تعقيب پروتست 
فوق را تذكر داده و علاوه نموده است كه كنفرانس ونيز بدون  ةمسطور

بدون شركت ملل  ،ها شركت روسيه و تصميمات راجع به بغاز
گونه اثر رسمي و منتهي به هيچ گونه نتايج صحيحي   فاقد هر ،اسود بحر

زيرا مللي كه در سواحل بحر اسود سكونت دارند حاضر  ،نخواهد شد
دخالت كرده و متفقين به تنهايي  ها  آننيستند ديگران در مقدرات 

  .واقع شوند ها  حاكم سرنوشت آن

در يادداشت مزبور قيد شده است كه اگر  اين نكته صريحاً
 چنان چهر و اگ ،هستند علاقمندبه ايجاد صلح و مسالمت  حقيقتاًمتفقين 

ين ي خونها ميل ندارند دنيا باز دچار كشمكش دارند حقيقتاً مي اظهار
 را فقط با نظريات ملل بحر اسود ها  بغازة مسألبهتر اين است كه  ،شود

  .تصفيه نمايند

خرين فصل خونين جنگ آجنگ ترك و يونان كه ة مسأل
سياست انگليس و متفقين ظاهر شده و ادامه  ةالملل است در نتيج  بين

  .يافته و بالنتيجه ملت ترك و يونان هر دو را فرسوده نموده است

در آن روزي كه متفقين از ضربت زدن با افتخار و استقلال ملت 
ل استقلا شؤونترك صرف نظر نموده و حاضر شوند حقوق حياتي و 

جنگ مشئوم يونان و ترك خلاص شده و  ،عثماني را محترم بشمارند
ولي با . هر دو ملت از زحمات و لطمات جنگ آسوده خواهند گشت

از حكومت بر  ها ور و اصرار آنسِ ةفشار متفقين در تحميل معاهد
نه تنها جنگ عثماني و يونان  ،علاقمندها بدون رعايت مصالح ملل   بغاز
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بلكه مستلزم ايجاد مشكلات ديگري نيز خواهد  ،را خاتمه نخواهد داد
  .گرديد

نان را ترك و يو ةدر حقيقت اين سكوت روسيه نيست كه مبارز
انگلستان  پولتيك ادامه داده است بلكه سوء سياست متفقين و مخصوصاً

در ضعيف ساختن عثماني و تقويت يونان اين اوضاع ناگوار را پيش 
و بهتر اين است كه انگلستان و متفقين وي بيش از اين . ورده استآ

جنگ دامن ملل را  ]ميمون يمن، نا بد[ ومومش مسألهراضي نشوند 
  .ي جنگ عمومي افزوده گرددها سوازنيده و بر توده خاكستر

***  

  :٧٠ة دومين مقاله از شمار
   ؟بحرين كجاست و ملك كيست

ين تر ين و زر خيزتر بحرين در خليج فارس ايران و از مهم
بحرين جائي است كه هر ساله مبلغ شصت الي  ؛جزاير خليج ايران است

بحرين جايي  ؛شود مي هفتاد ميليون روپيه پول مرواريد در آن وارد
ي بي نظير و ها ي جاري و چشمه سارها است كه به كثرت آب

  .تجنوب ايران اس ةصفاي بي شمار ضرب المثل كلي ي باها  باغستان

فروند  دبحرين جايي است كه هر روزه چهار صد الي پانص
جهازات بادي از سواحل عربستان و ايران براي جلب مايحتاج خويش 

بحرين  ؛دننماي مي جا ورود و براي مصرف رساندن امتعه خود به آن
ها اهميت آن را دانسته و چند صد  همان جايي است كه هندي

 ثروت از آن جا ها  ميليون ،خانه مهم در آن جا دائر نموده تجارت
   .برند مي
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  ؟ملك كيستبحرين 

ش بحرين چه پي ؛بحرين ملك ايران و جزء لايتجزاي ايران است
يران ا از اسلام و چه بعد از اسلام حتي در زمان اتابكان فارس كه تقريباً

هيچ  بحرين ؛ملوك الطوايفي بود باز جزء قلمرو اتابكان فارس بوده
د كه يك ده  نمي تاريخ به ما سراغ .وقت از ايران مستثني نبوده و نيست

ة ضميم ووقتي ايران داراي دولت و سلطنت مستقلي باشد و بحرين جزء 
وك هاي مل حتي در اوقات فترت و دوره ،خير اشتباه كردم - آن نبوده

يس قهر و بوش ،سواحل ايران از قبيل ريشهر ةالطوايفي باز بحرين ضميم
واهد خ مي در اين صورت چه سبب دارد كه دولت انگليس .و غيره بوده

 دولت .ما را از تصرف يك منطقه از خاك طبيعي خود ممانعت كند
ين و تر خواهد مهم مي قانوني ]روا دارنده[ غانگليس با كدام مسوّ

 سند و صحبت دولت ؟ين جزيره از جزاير ايران را بلع نمايدتر  خيز  زر
 ةسال د و سركشي چنداگر دولت انگليس بخواهد تمرّ ؟انگليس چيست

سند كند و به اين بهانه يكي از جزاير  را ن جزيرهآاعراب بني عنبه در 
 ،ما را ببرد خوب است به اين دليل و برهان تمام ايران را متصرف شود

يعني سركشي خوانين و مشايخ در ايران هميشه  ها زيرا از اين قبيل اتفاق
 داده متنفذين مي وقت انقلابي در مملكت روي اتفاق افتاده و هر

م لَعَ ،حكومت مركزي را فرصت شمرده مسؤوليتضعف  ،اطراف
در همين انقلاب اخير و  .نمودند مي و سركشي بلند ]طغيان[بغاوت 

هاي مشروطه و استبداد مدت چند سال اغلب خوانين جنوب   كشمكش
و شمال و مغرب ايران از دادن ماليات و اطاعت به حكومت مركزي سر 

سبب نشد كه دولت ديگر يك قطعه  ها ولي اين ياغي گري ،باز زدند
از مملكت ما را تصاحب نموده و به اين اسم دولت ايران را از تصرف 

ين در اين كه بحر .خويش ممانعت كنند تنمودن يكي از قطعات مملك
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هميشه جزء ايران بوده و يكي از جزاير ايران است هيچ جاي شبهه و 
اين را  توانند نمي نه دولت انگليس و نه شيخ بحرين .ترديدي نيست

پس سبب چيست و علت كدام است كه اگر دولت بخواهد  .منكر شوند
 دولت ،و يا اداره گمرك برقرار كند ،حكومتي براي آن جا اعزام دارد

ك معاهده في ما بين دولت انگليس و ايران در ي ياآ .انگليس مانع شود
 دولت ايران حقوق ةبه موجب آن معاهدخصوص بحرين بسته شده كه 

حرين و يا شيخ ب ،و مالكيت خود را در بحرين به انگليس واگذار كرده
   ؟را استقلال داده باشد

 سراغرا  اي معاهده چنين وقوع ابدا و نيست طور اين ،خير
 باشد دهنش بسته بحرين به راجع صريحي ةمعاهد چنين يك تا و نداريم

 .ر شودتواند آن را منك نمي لتيدو هيچ و ثابت بحرين بر ايران مالكيت
ز هميشه با ،جا آن يد مشايخ بحرين و كشتن سربازان ساخلوپس از تمرّ 

در زمان  چه چنان .نمود ه اند  مي به دولت اظهار اطاعت و بندگي ها آن
كه ايالت فارس شاهزاده حسام السلطنه  ،حكومت عبداالله بن احمد

جا  نآرا به عنوان ماموريت به  يخان نام راسكند) حسام ميرزا  يا(
را با اطاعت از دولت دعوت كرده و در خطي كه در  ها فرستاده و آن

ي شعرا ]يها  ديوان[ ينوجواب ايالت فارس نوشته اند و در يكي از دوا
 ،بحرين چاپ شده و شايد عين خط هم در دوسيه دولت موجود باشد

در زمان شيخ  ؛اظهار تبعيت و اطاعت به دولت ايران نموده اند كاملاً
از جا دخالت كند ب  محمد بن خليفه كه دولت انگليس خواست در اين

شيخ مزبور خليل مريخي نام با نوشتجاتي به بوشهر فرستاد كه به توسط 
حاجي احمد خان كيابي با دولت ايران مخابره كرده و تقاضاي اعزام 

سرباز  اي دولت هم عده .تصرف نمودن آن جا را نمود سرباز و اي عده
و چندين نفر تفنگچي تنگستاني با جهاز بادي براي تصرف بحرين روانه 
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ها را روي دريا توقيف و بالاخره  نآنمود كه جهازات انگليس چند روز 
 ها و به همين گناه انگليس ؛مانع از رفتن و تصرف نمودن بحرين شدند

به ضديت برادرش محمد بر انگيخته كه بر او خروج ] را[علي بن خليفه 
و  -بحرين را متصرف شود  ها آن] گرمي پشت[كرده و به استظهار 

علي ماسبق بحرين تا امروز ديروز و تا فردا جزء  بنا ؛همين طور هم شد
لايتجزاي ايران است كه به هيچ وجه ممكن نيست كسي آن را از ايران 

وق حقة اولياي دولت براي مطالب يپس سكوت و خاموش .مجزي سازد
   ؟مطلوبش چيست

ن روز و آن موقع نرسيده كه اولياي دولت مرعوبيت آيا هنوز آ
ي ست كنار گذارده با عزمها كه منشاء تمام بدبختيرا افظه كاري حو م

خاصي اش ةبه عقيد ؟خويش اقدام كنند ةحقوق مسلمة آهنين براي مطالب
 امروز بهترين ،كه تا يك اندازه از جريانات سياست عالم اطلاع دارند

دولت محافظه كاري را ترك و شجاعانه براي  هيأتموقعي است كه 
چه از يك طرف دولت شوروي  .استرداد حقوق خويش پافشاري كنند

ده گذار اخير تمام حقوق را در بحر خزر به ما وا ةروسيه به موجب معاهد
سلاح و حجتي است كه ما دولت انگليس را مجبور  ينتر  بزرگ و اين

  .به تسليم حقوق خويش در خليج ايران نمائيم

ي دولت مشار اليها در مسائل ها از جانب ديگر هم گرفتاري
 ،رينشورش بين النه ،فلسطين ةمسأل ،اسلاميونة قضي ،سياي صغيرآ

ولت د ،و بالاخره اوضاع تاريك سياست اروپائيان ،انقلاب هندوستان
وانگهي اگر  .با ما طرف شود ،ما ةدهد كه براي حقوق ثاني نمي اجازه

رار حقوق ما اص] ، به تاخير انداختنكردن صبر[بخواهد براي اعتصاب 
توانيم با برادران مشرقي و اسلامي خود متحد  مي و پافشاري كند ما هم
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چه همان اندازه  ؛خود را پس گيريمة حقوق حقشده با زور و سر نيزه 
ه هزار مرتب ها كه ما به مسالمت و دوستي انگليس احتياج داريم آن

بين  ما حائل .زيرا مملكت ما كليد هندوستان است ؛محتاجندتر   بيش
ة طكه انگليس به واس فرضاً .باشيم مي انگليس و دشمنان هندوستان

ولي  ،را در صلح ايران پايمال كندجهازات جنگي خود بتواند مصالح ما 
 توانيم هر مي در مقابل در صورت اتحاد با دشمنان هند و دول مشرق ما

تي اگر دولت انگليس دوس .دم هندوستان را تهديد بلكه منقلب نمائيم
ما را طالب است خوب است شرايط دوستي به جا آورده تمام جزاير 

د كن مي رف و دخالتخليج ايران و نقاطي كه من غير حق در آن تص
نتريك در امور اَو من بعد هيچ گونه مداخله و  ،به ما تفويض نموده

داخلي ما ننمايد و دولت انگليس خودش به هيچ وجه رعايت شرايط 
 در ميان قبايل و عشاير ما دسيسه كاري كند و دارد علناً نمي دوستي با ما

از اشخاص  ؛نمايد  مي ها را به شورش و جنايت دعوت  نموده و آن
براي خنثي نمودن اقدامات نظاميان  ؛كند مي خائن و خنثي كار حمايت

جزاير  ؛نمايد نمي دلير ما از بذل هيچ گونه دسايس و نيرنگ فرو گذار
 عالم در آن است ]يها غواص[ يصاغبحرين كه بهترين م مثل خيز ما  زر

 خواهد بلع مي خيز است و موقعيت مهمي در خليج دارد فقط چون زر
ز باز ا) در آن موجود است كلككه معدن مهم (جزيره ابو موسي  .كند

س آزادي خواهان هند و عراق قرار حبرا م »هنگام« ،تصرف ما گرفته
  .داده است

شرائط دوستي و محبت مع هذا متوقع است كه از جانب ما كاملا ً
طغيان  ها تا جائي كه متوقع نيستند احساسات هم بر ضد آن ،مرعي شود

اين  ما ةبه عقيد !غريب حكايتي است و عجيب داستاني است .كند
سياستي كه درباريان لندن در قبال ما و دول اسلامي اتخاذ نموده اند راه 



  جلد دوم

 

٢٤٨ 

د مقصود نخواه ةرا به كعب ها  پيمايند و اين راه آن مي غلطي است كه
وزه ملل امر ،لادستون ديگر پوسيده و كهنه شدهگسياست  .رسانيد

كه  و تا موقعي ،لادستون مقايسه كردگمان زتوان با مردم   نمي مشرق را
به يك ا رنيرنگ و خدعه و دسيسه كاري  ةنيدولت انگليس سياست دير

د محال است اعتماد ملل مشرق را به هروشن تبديل ند ةسياست صادقان
  .خود جلب نمايد

خلاصه همان طور كه گفتيم اگر دولت انگليس دوستي ما را 
بحرين و ساير جزاير  ةتخلية خوب است كه به واسط ،خواهان است

ر نظ به مامورين دولت ايران و صرف ها  خليج ايران و تصرف دادن آن
 ةو قطع مراوده با كلي باشداسم و رسمي كه  ره ما به شؤوناز مداخله در 

حسن ظن ملت ايران را به خود جلب  ،خوانين و روساي عشاير ايراني
ان خود را در قلوب ايراني ةو محبوبيت ديرين نموده تا بتواند موقعيت

با  مسكنار رود تي كنوني كه سياسيونِ ةبا روي اِلّاو . حساس احراز كند
ما اتخاذ نموده روز به روز بر حس تنفر و دشمني ملت ايران نسبت به 

د كه اين رس مي انگلستان افزوده خواهد شد تا رفته رفته كار به جائي
 ،اگر يك وقت اتحاد ايران و انگليس لازم افتدعداوت طبيعي شده و 

د قادر بر عق ها مخالفت و تنفر ملت ايران از آن ةدولت ايران به واسط
   .اتحادي نخواهند بود

راجع به موقعيت سياسي و تجارت اي  تيه منتظر مقالهآة شماردر 
  .بحرين باشيد

  امضاء محفوظ
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 »شفق سرخ«

  ٧١ة شمار

  ١٣٠١ ]مهر[ ميزان ٣، شنبه سه

  ١٣٤١ صفر المظفر ٤

  ١٩٢٢سپتامبر  ٢٦

  انگليس و سياست مستعمراتي
اريم گذ مي تاريخ دنيا را در برابر چشم خود ةوقتي كه صفح

كنيم كه يكي در اعصار قديم و   مي فقط دو ملت بزرگ را مشاهده
اي حاضر بر يك قسمت بزرگ دنيا حمكفرمائي كرده و نيديگري در د

  .با يك حيات طولاني بر گيتي استيلا داده اندسياست استعماري خود را 

گري تاريخي و دي ]گذشته[ ةوار سالفاد در يكي ،روم و انگليس
 متقس يك به را خود ياستيلا يلوادر عصر حاضر موفق شده اند كه 

 و مقررات و نظامات تابع را زيادي ملل و افرازند بر دنيا معمور از مهمي
  .بنمايند خود هاي دربار اوامر محكوم

البته اين موفقيت بر حسب تصادف و اتفاق نبوده و علل ثانيه كه 
ستيلاي ا ن ملت است سرّآت عمومي كيلامربوط به پسيكولوژي ملي و م

ي كه تاريخ هر ملتي معمول مستقيم همچنان ،شود مي محسوب ها آن
  .ن ملت استآاخلاق و روحيات 

او بر قسمت اعظم  يعظمت و استيلا يلوا بودروم اگر بزرگ 
تاريخ ة يا اگر هندوستان يك صفح ؛معمور جهان به اهتزاز در آمد

و پر از مجد و افتخار ندارد بر حسب تصادف و اتفاق  ]درخشان[ مشعشع
يك از دو محيط نوع اخلاق و   ميراث اقليمي هر ينبوده؛ آب و هوا
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همان دهد كه آثار اخلاق مزبور  مي مميزات جنسي را ايجاد و پرورش
  .دهد مي ن ملل را تشكيلآئي است كه تاريخ ها  وقايع و سرگذشت

تاريخ وارد و از نقطه نظر  ةخواهيم در فلسف نمي ما عجالتاً
ن سطور در اي .ي مختلف را بيان نمائيمها  پسيكولوژي علت ظهور تاريخ

مستعمرات داري و حكومت  ةمسألخواهيم به طور اختصار در  مي فقط
  .بر ملل مختلف دنيا مطالعات اجمالي نمائيم

***  

براي حكومت كردن بر ملل مختلف كه در عادات و آداب و 
اخلاق و مذهب و ساير مبادي و اصولي كه قدر مشترك يك دسته از 

 واحد به يكديگر مربوط» ملت«را به اسم  ها  افراد بشر شده و آن
 تنها عساكر مجهز و ،مايز و مختلف هستندتاز يكديگر م و نمايد مي

  .سيادت كافي نيستة اسلحه بهتر و شجاعت و داشتن عاطف

دانند و تاريخ هم نشان داده است كه ايرانيان معاصر  مي همه
ك كه ممكن است ي ]برتري دهندگاني[روم در اغلب صفات و مميزاتي 

ائص يعني در خص ،نمايدملتي را فاتح و در كشمكش حياتي دنيا مظهر 
در مستعمرات داري نه  مع ذلك ،بودند ها مذكوره فوق در عداد رومي

نرسيدند بلكه ابدا در رديف دول مستعمراتي در نيامده  ها تنها به رومي
نتوانست ممالكي را تا يك مدت طولاني در  ها  و فتوحات كثيره آن

  .ها نگاهداري كند آن يتحت استيلا

حكومت بر ملل دنيا علاوه بر قواي حربيه محتاج است به علم و 
احاطه بر آداب و اخلاق عمومي ملل مزبوره و مراعات عقايد و احترام 

و  ]سهل انگاري[و نشان دادن يك روح تسامح  ها نآعادات و آداب 
در معتقداتي كه ملت غالب و ملت مغلوب با  ]سهل گرفتن[تساهل 
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و بالاخره تحميل نكردن عقايد و آداب و اخلاق يكديگر اختلاف دارند 
 اه خود و وضع كردن قوانيني كه موافق با روحيات و اخلاق ملي آن

 ]رنج[ ةنببا اين شرايط ممكن است يك ملتي بتواند تا ديرباز و ؛باشد
  .اطاعت خود را بر گردن ملت ديگر تحميل نمايد

ل را افراد مل از هر چيزي عقايد ديني تر در ادوار سالفه كه بيش
 كرد و موثرترين مبادي اجتماع محسوب  مي به يكديگر نزديك

البته مراعات عقايد ديني ملل مغلوبه براي ملل عاليه از اهم  ،شد مي
در عين حالي كه  ها رومن .شده است مي و شرايط محسوب فرائض

د آداب و اخلاق خود نهايت تعصب را داشتن ةنسبت به عقايد ديني و كلي
شدند و از همين  مي معتقدات ملل مغلوب خودو معترض رسوم  تر كم

  .گشت تر طولاني ها جهت سيادت آن

يا از روي تتبع و  -ملت انگليس در قرون اخير همين اصول را 
در سياست استعماري خود مبذول داشت و  - يا بالفطره و بالطبيعه

در مشرق زمين كه هنوز معتقدات ديني در ارواح و نفوس  مخصوصاً
ي ي ديني خيلها در مراعات و احترام جنبه ،ساكنين آن مستولي است

فوس ن ،وژي و عوام فريبيگكه اين دما اي به درجه .بذل و كوشش نمود
 ايامي كه جنگ ساده لوح اهالي بين النهرين را فريفته و مخصوصاً 

 كار بود و نگارنده در بين النهرين عثماني و انگليس در سواحل دجله در
در آن جا به تبليغ شروع كرده و  ها توقف داشت و عوامل انگليس

مين نكته ه ،بالنتيجه اعراب نجف و كربلا بر ضد عثماني طغيان كردند
ده رار شلوحان تك و عدم نظام اجباري در دولت انگليس در افواه ساده

ت سياست پيشرف ةكردند و علت تام مي و مسلمين انگليس را پروپاگاند
  .انگليس در آن صفحه گرديد
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هندوستان را در تحت  وسيلهو همين سياست بود كه اقطار 
انگلستان در آورد و منابع ثروت آن را يك قرن و نيم براي  ياستيلا

  .انگلند تخصيص داد ةعيش و تنعم و سعادتمندي ساكنين جزير

 كنيم و مي اما خوشبختانه ما چون در قرن بيستم زندگاني
اصطكاك مدنيت اروپا سنخ افكار و احساسات ملل مشرق زمين را تغيير 

ردن تعمير ك مثلاً  ،دماگوژييك دولت مستعمراتي تنها به  ،داده است
حسب  يا پول دادن به چند نفر عناصر فاسدي كه بر ،ايوان طلاي كربلا

تواند گردن يك ملت   نمي ،ظاهر متكي به مسند شريعت هستند
  .ايدعبوديت خم نم ]يها زنجير[طلبي را براي پذيرفتن سلاسل   آزادي

ما خوشنوديم از اين كه عموم ملل مشرق زمين از آن سبات 
را  ها عميقي كه در طي قرون اخير به دول اروپا اجازه داده آن ]خواب[

براي عيش و تنعم خود استخدام نمايند و خاك فريقا آاهان يمانند س
و اغراض  ]يي كه به آن طمع كنندها  چيز[ ها را عرصه مطامع وطن آن

خود قرار دهد بيرون آمده و تا يك درجه فهميده اند كه هجوم اروپا به 
  .مشرق براي چيست

 ها نآ ،ملل مشرق زمين تقريبا فهميده اند كه غير از عقايد ديني
مالك چيزهاي ديگري هم هستند كه دول مستعمراتي براي غارت 

  .دننماي مي را ها و كوشش ها  اين مجاهدت ها نآ

ملل مشرق زمين فهميده اند كه دول اروپا براي تصرف اراضي 
 رايب ،تجارت مونوپول براي ،بها گران معادن تصرف براي ،زراعتي

و بالاخره براي گرفتن وسايل  ،ت به خويشتنثرو منابع اختصاص
  .گذاشته اند ها قدم به خاك آن ها زندگاني و منابع حياتي آن
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دول  ةملل مشرق زمين فهميده اند اگر علم و تربيتي در زير ساي
با  از آن است كه اگر به طور مستقل و تر اروپا تحصيل كنند خيلي كم

ر استيلائي كه بة زيرا به واسط .حالت اختيار خود بدان اقدام نمايند
براي  ها آننظارتي كه در پروگرام مدارس ة و به واسط ،مدارس دارند

 ممالك در بزودي ورتنّ  ودهند كه علم  نمي اجازه ،خود قائل شده اند
  .يابد خاتمه ها آن بزرگواري و سياستة دور و يافته نشر مغلوبه

سياست استعماري محو  ةملل مشرق زمين فهميده اند كه نتيج
و استيلاي دول اروپائي بر ممالك  ،شدن شرافت و افتخارات ملي است

را  ها را از بين برده و آن ها اجتماعي آن شؤونتمام حيثيات و  ها آن
 گونه حيثيت و اعتبار و مقهور و فاقد هر ]فرومايه[نذل خود  ةدر خان

  .نمايند مي

 و ها  فلاكت ،ها  بدبختي ،ها فشار ،ها تمام مرارت
ل مشرق دول اجنبي است بر مل ياستيلا تايج حتمين از كه ئيها پريشاني

 يبكلي قرن هجدهم و نوزدهم ها لذا سياست .زمين مكشوف شده است
لستان يرلند سيادت انگادر دنياي فعلي بي اثر شده است و به همين دليل 

مذهب پذيرد و يا اين كه حجاز با وجود وحدت دين و  نمي را بر خود
ورزد و مواعيد يا  مي با خلافت ترك و سيادت آل عثمان مخالفت

 لرد كرزن در منصرف ديپلماسيي ها و لرد ملنر لهجه هاي اللبني وعيد
  .كردن مصر از دعوي استقلال اثري نبخشيده است

همين  از .طرز احساسات در مشرق زمين تغيير كرده است بكلي
و مسلمين در ضديت با  ها و بين النهرين عيسوي هجهت در سوري

  .خارجي هم آهنگ شده اند ياستيلا
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كه در قرن بيستم در ميان ملل دنيا شيوع پيدا كرده و  اي  مسأله
يكي از مبادي مهمه و اساس سياست بين الملل دنيا بشود  بزوديشايد 
  .استقلال ملل است مسأله

هر ملتي بايد حاكم مقدرات خود و مالك وطن خود و زمامدار 
دنيا را بر ضد  بزودي ]آغاز، اصل[اين مبدا  .مقدرات خود گردد

ين غاصبين تر  ترين دول مستعمراتي دنيا و بي عاطفه  انگلستان كه بزرگ
  .حقوق بشريت است به هيجان خواهد آورد

و  تو حيرت انگيز نيست كه سياستمداران بريتاني با يك حدّ 
 تعقيبحرارت مضحكي اصول سياست مندرس قرن هجدهم را 

 مثلاً الحال كنند با پول دادن به چند نفر معلوم  مي نمايند و تصور مي
توانند احساسات و خشم و غضبي كه در ايران از تبعيد دو نفر از  مي

ه و مردم هم از اين ك ،دنآقايان بين النهرين توليد شده است خاموش كن
شايسته به  ي ناها  چند نفر بي سر و پا و متظاهر به انگليس مآبي نسبت

راضي  اه  سياست انگليسسوء تبعيد شدگان بين النهرين بدهند از 
  .خواهند شد

***  
 اگر اين سياست از طرف بعضي از دول ديگر اروپا تعقيب

زيرا يكي از خصائص ملت  ،بود نمي شد چندان مورث تعجب مي
همان خصيصه  ةانگليس در سياست داخلي و خارجي كه به واسط
تجدد و همراهي  ،موجوديت خود را بيش از سايرين حفظ كرده است

ل در مقاب ]استواري[و قرصي  ]نرمي[لينت با مقتضيات زمان يعني 
  .حوادث و افكار جديد است
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ي جديد اجتماعي ها بديهي است مقاومت با سيلاب جريان
تر بهباشد و هر ملتي كه  مي ملل يهميشه يكي از عوامل مرگ و فنا

ا بهتر يعني مقتضيات آتيه دنيا ر ،بتواند همرنگ محيط اجتماعي دنيا شود
ابل و بهتر ق تر  بيش ،تشخيص دهد و خود را به آن وسايل مجهز نمايد

  .باشد مي دوام و ثبات

ي ها  ي كه با ظهور اختراعات جديد و پيدايش اسلحههمچنان
در  ،ندارداي  جز مغلوبيت نتيجه يتازه تثبيت و توسل به وسايل قديم

جز  يول مندرس قديمصتشبث به ااز عم ا ،هاي جديد اجتماعي پيشامد
سياسي اثري نخواهد  ]شكست[ و مقهوريت ]ماندگيباز[ خذلان
   .داشت

وادث ح .ظاهر گشته كآثار و نتايج تعقيب اين سياست اين
مسلم  ةالنهرين براي اين كه اين نكت هندوستان و بين ،مصر ،ايرلند

   .مدلل كند كافي استرا اجتماعي 

در زماني كه عشق به آزادي و نفرت از اسارت و درك لوازم 
ه ملل مغلوبه دنيا را ب ةحيات اقتصادي و اهميت آن مشرق زمين و كلي

 به شروع النهرين  بين دردولت انگليس  ،در آورده است تحرك
 ،نوزدهم قرن اوايل در هم آن ،تزاري رژيم رگا كه است نموده عملياتي
  .گشت مي ت و ايراد واقعملام مورد شد مي مرتكب

ي خواهد آزاد مي سرنيزه ةدولت انگليس در قرن بيستم با قو
 ار ملي آزاد جرايد ،بسته را خواهان وطن كلوپ ،ملل را پايمال نمايد

 و نمايد وارهآ خود مسكن و موطن از را خواهان وطن ،نمايد توقيف
اين  از غير كه اشخاصي از است كرده پر را هندوستان تاريك محبس

ت خود با افتخار و سر بلندي زندگي كنند و لكخواهند در مم  مي كه
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مال   در زير پاي سپاهيان انگليس لگد ها اجتماعي آن شؤونميل ندارند 
گردد و از منابع اقتصادي سرزمين خود بدون شركت ديگري استفاده 

  .دنگناه ديگري ندار ،دنكن

مقامات روحاني شيعه براي اين كه به وظائف علاوه بر اين به 
خواهند يك مملكت اسلامي را تسليم  نمي ديني خود عمل كرده و

 ها حرص و طمع سياست استعماري انگلستان نمايند تهديد كرده و آن
ايان قآنشان دادن اقتدار خود دو نفر از  ايرسانند و بر مي را به تبعيد

  .ندمحترم بين النهرين را تبعيد كرده ا

موافق چه منطقي است و آيا علامت اين  ها  آيا اين سياست
نيست كه انگلستان قوي و توانا در مقابل سيلاب افكار عمومي دنيا به 

 تدبير و تعقل از دست او خارج گشته و فرط ةدست و پا افتاده و سر رشت
دهد كه از مطالبات نامشروع خود تنزل   نمي حرص و طمع به او اجازه

  ي ديگران هم حق حيات و زندگاني قائل شود؟كرده و برا

 كنيم دنياي  نمي است كه تصور اي اين يك سياست كهنه
ليغات شايد قشون مجهز و تب .كنوني براي پذيرفتن آن حاضر بوده باشد

ي گزاف انگلستان هم براي تحميل آن بر دنيا كافي ها  دائمي و پول
  .نباشد

***  

ي رت زمينه مطالعات مفصلاميدواريم با فرصت كامل در اين 
 .بنمائيم
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 »شفق سرخ«

  ٧٢ة شمار

  ١٣٠١ ]مهر[ ميزان ٥، شنبهپنج

  ١٣٤١ صفر المظفر ٦

   ١٩٢٢سپتامبر  ٢٨

  )١( – حاكمه و اصول مشروطيت هيأت
شود  مي از بس كه چيزهاي عجيب و غريب در اين جامعه ديده

حاكمه و  هيأتكند كه نه تنها مردم وظايف  مي انسان گاهي تصور
 يأتهتميز نداده بلكه حقيقت بر خود  ها موقعيت خود را در مقابل آن

وظايف و تكاليف خود را در پيشگاه  بكليحاكمه هم مشتبه شده و 
  .جامعه فراموش كرده است

داند كيست و موقعيت او  نمي دولت هيأتمثال اين است كه 
ري هميشه سكوت و خاموشي مردم در مقابل آ. اجتماع چيست ةدر حوز

عدم رشد يك ملت و . پروراند مي ناپسند را ةحاكمه اين نتيج هيأت
 ها را جري كرده و آن ها  تمغفلت از حقوق ثابت خود پيوسته حكو

  .نمايد مي را در تعدي به حقوق عامه جسور

عه جنس بشر بالفطره و بالطبي .حاكمه نيست هيأتتقصير با 
 ها و متعدي است همين كه لجام از دهان آن ]گردن كش[ متطاول

ت است جماع ةاين وظيف .رساند مي برداشته شد خود را به عرش ربوبيت
 او خود به را او موقعيت ،به خود او نشان داده كه حدود و حقوق او را

   .ر سلاطين استبداد دچار نشوندتكبّ و تفرعن به تا ،سازد واضح

 ها قيصر ،ها  است كه هميشه فرعوناين سكوت و غفلت ملت 
  .است كرده درست بشري جمعيت براي ها  تزار و ها  بوربون
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تخت استبداد اين خدايان زميني  ها بدبختانه در مملكت ما قرن
تاريخي دماغ ما با حاكميت  ةين ازمنتر و از دور ،نصب شده

 هيأتبه سهولت ممكن است  ،هاي خاكي پرورش يافته  النوع  رب
حاكمه موقعيت خود را فراموش كرده و حقوق ملت را فقط يك بازيچه 

  .تفريح خويشتن بشناسد ةيا يك وسيل

وك نبايد از ن ها نآكنند اسم  مي مقامات عاليه ايران تصور مثلاً
لم ن قآ اِلّاجز با تعظيم و تجليل و تقديس جاري گردد واي  هيچ خامه

 اين خيال پوسيده بر رويمضحك اين است كه . را بايد در هم شكست
  .تاند ثبت شده اس صفحاتي هم كه اسم آن را قانون مطبوعات گذاشته

يك رئيس الوزرا يا يك وزير ايراني وقتي كه وزير شد  مثلاً
 نازل شده و ها سمانآكند منشور مالكيت و حاكميت او از  مي تصور

  .حق دارد به طور دلخواه با سرنوشت يك جامعه بازي كند

 ،ي متواضعبي كاريك از اين اشراف در اوقات   هر
 ،سوسياليست احياناً ،خارجه ضد بر ،دوست ملت ،صحبت خوش

 ستد عناصر طرفدار و هوچي ،باف منفي غالبا ،انقلابي ،طلب جمهوري
 وزارت يا صدارت دستخط كه اولي ةدقيق همان در و باشند مي چپ

 ،ثاني امير بهادر ةغيير ماهيت داده نسخت بكلي شد صادر ها نآ
 از پر ها  آن سالن - شوند مي آقاسي ميرزا حاج و السلطان امين

 كه لوزراا رئيس آقاي درشكه يا اتومبيل -تر زياد پيشخدمتان ،جمعيت
 فمحفو كرد مي حركت جلودار يك با گاهي و تنها و تك ديروز تا
 لامس ،قزاق و ژاندارم به شود مي ]چيزي كه گرداگرد آن گرفته شده[

لمه ك ،شود  مي الوزرا از سر و گردن به چشم و ابرو منتقل رئيس آقاي
  .گردد  مي »جانب اين«و » ما«مبدل به » بنده«و » من«
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روحيات يك ة از همه تماشاي قيافه و مطالع تر مضحك
 سلام و شود؛ غالباً مي اول وزيرة شخصي است كه تازه و براي دفع

تواضع فراموش شده و به جاي آن نظرهاي تعقيب و پر از انتظار براي 
  .گردد مي دريافت سلام و تواضع در سيماي وزير جديد مشهود

***  
خواهيم هويت اخلاق و روحي  نمي مقدمه بود و فعلاً ها اين

ه است كاين بيان اين نكته از غرض . آقايان رجال خود را ذكر كنيم
سكوت و غفلت ملت موقعيت خود ة دنيا هميشه به واسطي ها  حكومت

 را دستخوش هوا و هوس خويشتن ها را فراموش كرده و حقوق آن
  .نمايند مي

اكمه ح هيأتقائدين افكار عامه اين است كه به ة اولين فريض
غرور و نخوت آن را پاره ة موقعيت اجتماعي او را نشان و پردو ز كرم

  .نمايند

 وجود ةنويسندگان است كه به دولت بفهمانند فلسف ةاين وظيف
 هيأتبر راس  ها و علت پيدايش و اقتدار او چيست و براي چه آن

  .اجتماع قرار گرفته اند

***  
 ةي قاهرها بندگي و اسارت در مقابل اراده ها  ما بعد از قرن

سلاطين استبداد و درباريان و حكام و خوانين شانزده سال پيش انقلاب 
 مشتي لطنتس از كه اين براي گرفتيم مشروطه. كرده و مشروطه گرفتيم

 رايب گرفتيم مشروطه ؛سوده شويمآان خود ج و مال بر اجتماعي دزدان
 عادتس با و ملت يك سرنوشت با نتوانند معدودي ةدست يك كه اين

 امورينم و حكام كه اين براي گرفتيم مشروطه ؛كنند بازي جامعه يك
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ملك و آب و زميني كه در قديم [ ولتي را خود ماموريت يها  منطقه ما
 فتيمگر مشروطه ؛نداند خويشتن ]شد  مي از سوي پادشاه به كسي داده

 افكار عمومي سياست ةزاجا بدون و باشيم نداشته السطلان امين كه
 حيطم مافوق را خود ما يوزرا كه گرفتيم مشروطه ؛خارجي معين نشود

 گرفتيم مشروطه ندهند؛ قرار افراد ممات و حيات حاكم را خود ةاراد و
 ملت نوكر را خويشتن سلطنت شخص حتي و ها  الوزرا رئيس ،وزرا كه

ي ها  دوره نخوت و كبر كه لاطائلاتي آن و دانسته جامعه مزدور و
دادند به يك  مي ايجاد كرده و به خرج مردم ها استبداد در دماغ آن

 فضيلت و فضل جامعه در ارتقاء ميزان كه گرفتيم مشروطه ؛سوي اندازند
 ةسيلو كه گرفتيم مشروطه ؛پليدي و ]كم خردي[ حمق نه باشد بوده

 نه باشد بوده معلومات و عمل صحت دولتي دوائر در استخدام
مشروطه گرفتيم كه تمام افراد جامعه  ؛آقاي وزير نوكري و خويشاوندي

 و مال و جان كه گرفتيم مشروطه ؛در برابر قانون متساوي بوده باشند
 رفتيمگ مشروطه ؛باشد بوده امان در كسي  هر هستي و منزل و سكني حق
تيم بالاخره مشروطه گرف؛ نرسند فروش به كرمان و كرمانشاه رعاياي كه

و رئيس عدليه خود را نوكر ملت  ،هشكار ماليپي ،حاكم ،وزير ،كه شاه
  .بوده باشند مسؤولدانسته و در تمام كارها 

  ولي مشروطه كو؟

 ةآيا غير از اين است كه مبادي آن در طي شانزده سال بازيچ
د شده و قانون اساسي در زير لگ ]بزرگوار و ثروتمند[ ندست افراد متعيّ

  .استبداد پايمال گرديده است
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شانزده سال به اين طرف در ايران مستقر آيا اين حكومتي كه از 
دسي ي مقها  بوده است همان مشروطيتي است كه براي استقرار آن خون

  ؟كبر و استبداد محمد علي ميرزا ريخته شده استة در آستان

يك  ةي اين شانزده سال بر وظيفها آيا رئيس الوزرا
  مشروطيت رفتار كرده اند؟ة دور يالوزرا رئيس

اين دوره خود را در مقابل ملت و در مقابل  يوزرا آيا حقيقتاً
دانسته و اغراض شخصي خود را مافوق هر قانوني  مسؤولقانون  ةاراد

  ندانسته اند؟

ولي در  ،ي فوق خجلت انگيز استها  سؤال چند جواب و  هر
آتيه ناچار مطالعاتي در اين زمينه خواهيم كرد و حتي الامكان ة شمار
  .حاكمه را به وظايف خود متوجه نمائيم هيأتكنيم  مي سعي

***  
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 »شفق سرخ«

  ٧٣ة شمار

  ١٣٠١ [مهر] ميزان ٨، شنبهيك

  ١٣٤١ صفر المظفر٩

   ١٩٢٢سپتامبر  ٣١

 )٢( – حاكمه و اصول مشروطيت هيأت
 چاره چيست؟

بعد از شانزده سال تازه بايد اصول مشروطيت را ذكر كرده و در 
  . ن بحث نمودآاطراف 

اكمه در ح هيأتپيدايش ة مردم بفهمانيم كه فلسف تازه بايد به
  .ها ست نه در سيادت بر آنهاجامعه بشري خدمت به آن

در حوزه  ها  حاكمه تذكر داد كه سمت آن هيأتتازه بايد به 
  .اجتماع استخدام و نوكري است

و بالاخره بايد تازه مشروطه بخواهيم و مردم را به صيانت اصول 
  .مشروطيت دعوت نمائيم

خ اگر به اين وظيفه قيام نكنيم در پيشگاه تاري ؛اين وظيفه ماست
  .وجدان خائن و جاني خواهيم بود ةرسوا و در محكم

***  

    حكومت براي ملت يا ملت براي حكومت؟

حاكمه بحث كنيم و از  هيأتشايد اگر بخواهيم در علت وجود 
تاريخي كيفيت پيدايش حكومات را بنويسيم يك موضوع  ةروي فلسف

هي به ولي همين موضوع بدي ،مبتذل و پيش پا افتاده را ذكر كرده باشيم
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معكوس فهميده شده و به جنون سيادت و  عدم تكرار غالباً ةواسط
ود خ ةرياست افراد حريص اجازه داده است كه حقوق اكثريت را ملعب

  .قرار دهد

ا السلطنه ر تكنند نصر مي تصور) مثلاً(س هنوز رعاياي فار
ي با بشر خصائصخداوند با يك قسم امتيازات معين ايجاد نموده و در 

كنند در وجود  مي هاي لرستان خيال  يا لر ؛متفاوت است ها آن
السلطان يك دسته مزايائي است كه او را براي فرمانفرمائي  عضد

افراد ايل قشقائي و رعاياي بدبخت لار و فسا  يا مثلاً ؛تخصيص داده
كنند صولت الدوله و قوام الملك آقا و ولي نعمت هستند و  مي تصور

براي عيش و تنعم خلق شده و مقدرات تغيير ناپذير خودشان با  ها آن
  .رنج و مشقت توام است

صاحب  ،ارباب واقعي ،در صورتي كه ولي نعمت حقيقي
حق راي و حق  تر رات مملكت بيشمملكت و آن كسي كه در مقدّ 

سومي است  ةمداخله دارد همان رعايا و همان كسبه و همان افراد طبق
امروز فقط وسايل سعادت و نيك بختي يك  ها  كه بدبختانه وجود آن

  .دهد مي اقليت بي عاطفه را تشكيل

 كه است فهمانيده ها  نآ به استبدادي حكومت ها قرن ؟چه كنند
ه دماغ اين طبقه و بلكه طبق .باشند ديگران سعادت و خدمتگذار بايد

هم با اين فكر پرورش يافته است كه پادشاه يعني مظهر قدرت  تر روشن
 ةوزير و حاكم كه نوكر شخص پادشاه هستند يعني مجري اراد ؛خدا

 الثم حاكم نفر يك .است تر  ذيقيمت ها حيات و زندگاني آن ؛خداوند
 ونبد را رعيت نفر نه است ممكن خراساني [تيمورتاش] معظم سردار

 فتگ شخص همين به نگاري  جريده يك اگر ولي ،كند اعدام محاكمه
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 عفو قابل طبقه اين يها  جنايت البته و ،شود جلب محاكمه به »جاني«
د ايب مجازاتي ينتر سخت با سوم ةطبق كوچك خطاهاي ولي ،است

  .مواجه گردد

دليل وثوق الدوله حق داشت قرار داد بسته و سند  به همين
 بسح را مردم داشت حق ؛يت يك ملت را به اجنبي بسپارداسارت و رقّ

 بتصوي بدون را عرفي جزاي قانون داشت حق ؛نمايد تبعيد و كرده
 خواهان زاديآ ينتر صميمي داشت حق ؛گذارد اجرا موقع به مجلس

 كاشي حسين نائب ةمالي داشت حق ؛دار بياويزد ةبر چوب ترور اسم به را
 قانون يرو پاي داشت حق ؛نمايد سليمانيه قصر تجمل و تزئين صرف را

 ولي يك نفر وكيل صحيح ؛ايدمن مال لگد را زاديآ و گذاشته اساسي
يرا ز ،اطلاق نمايد »جاني«به اين شخص لفظ  حق ندارد در پارلمان اقلاً

گويد تا  مي نصرت الدوله از او حمايت كرده و ةبلافاصله شاهزاد
شكيل ت ها جنايت وثوق الدوله در يك محكمه كه البته به ميل خود آن

نمايد  ]ودندهان گش[ شود به ثبوت نرسيده است نبايد به اين كلمه تفوه
معظم براي مرگ حسين  ةو مضحك اين است كه همين شاهزاد

  .بودن قائل اي محكمه گونه  هيچ السلطان رشيد و زاده منشي ،االله  خان

همه  وثوق الدوله آن جنايتكار ةقاي مشار الملك در كابينآ مثلاً
 و با قلب آسوده و غير مضطرب تماشا تأثرفجايع را با چشم خالي از 

اد و تبعيد كردند از بغد) با آن ترتيب عجيب(او را  كه كرد و همين مي
  ».اين است مشروطيت«زد  مي بصره فرياد

فلان جريده نگار كاسب كه دو چشم خود را به اعمال  مثلاً
 مختصري ةهمكار خود دوخته و هر روز او را براي اين كه زندگاني ساد
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با گرفتن پنجاه تومان به سهولت يكي از  ،كند مي دارد تعقيب
   .كند مي ترين افراد جامعه را تطهير جنايتكار

 رئيس الوزراء فعلي ةدر بياني چنان كه(قانون مطبوعات  مثلاً
تعرض به شخص پادشاه يا وزرا يا وكلا را مستلزم تعقيب ) مسطور بود
در صورتي كه هتك حيثيات ساير افراد را  ،داند مي و مجازات

مقامات « شؤوندر رديف تعرض به  يا اقلاً ،گذارد  مي عنه  مسكوت
  .دهد نمي قرار» عاليه

مشروطيت به خاطر انسان سطور خون آلود  ةاين مشاهدات دور
معظم  ةآن وقتي كه مثلا شاهزاد -كند  مي تاريخ ادوار استبداد را تكرار

اميس توانست با نو مي !)خداوند زادگان(ب السلطنه يا يكي ديگر از ينا
 مقدس و با نفوس و ارواح مردم بازي كند و اگر هم مرتكب قتل نفس

قير و دم فآولي يك نفر  ،گذشت مي شد به سكوت و بي اعتنائي مي
زندگاني  ةاز همان خطاهائي كه دور ،بي سر و پا را به جرم يك خطا

ه بريدند و جامع مي شقه كرده يا سر، ها نآاز  معظم پر است گانشاهزاد
پا  ي دوها ساكت نشسته و اين گوساله -نادانة غفلت زدة اين جامع -

  .گذرانيدند نمي خيال اعتراضي را هم از دماغ خود

***  

و جمهوري با عظمت روم  فنيقي ،تاژارك ،اسپارت ،غير از آتن
اين خدايان خاكي سر اطاعت خم نموده  ةتمام ملل قديم در مقابل اراد

 شوم بر ةدر اين طبق ،خصوصا هندوستان و چين ،و ملل مشرق زمين
  .سايرين گوي سبقت ربوده بودند

 كند مي قضيه را روشنمختصر اي  ي مطالعهلو ،دانند مي همه
كه حكومت براي خدمت به ملت است نه اين كه ملت براي سعادت 
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معذالك صفحات تاريخ را ورق بزنيد ايام حكومت  ؛حاكمه هيأت
ملل مختلفه را بخوانيد و اعتراف كنيد كه غفلت ملت نسبت  يها  »رونن«

به حقوق خود چه قدر سلاطين و زمامداران را در تعدي و تطاول جسور 
  .كند مي و جري

و  انقلاب فرانسه ةترين دور نماهاي تاريخي منظر  انگيز  حيرت
نوامبر  ٩ي حزب مونتانبار و كمون و پس از آن كودتاي ها افراط كاري

ر يپآيا غير از مرگ روبس -ي ژنرال بناپارت است امپراتورو  ١٧٩٩
نشستن آتش انقلاب براي ديكتاتوري  و آزادي پرست و فرو كسفّا

  ؟توان پيدا كرد مي بناپارت علت ديگري

سستي و [ ملايمت و تهاون سال يك ،يك سال غفلت
هاي بناپارت انداخته و انقلاب   آزادي را در زير لگد ]انگاري سهل

  .فرانسه را در پيش تخت جاه طلبي او خاكستر كردمقدس 

***  

غرض اين بود كه حكومت . از موضوع كمي منحرف شديم
خواست و اگر  مي ملت را براي دولت ،ي استبداديها مطلقه و رژيم

 ان اين نكته را به خوبي واضح و مدللشكرد رفتار نمي اعلام صريحاً
اجتماعي  شؤونواقعي ملت نه تنها حق راي در ة كرد كه تود مي

هوا  ةنكامراني و زمي ةفقط بايد وسيل ها خويشتن ندارند بلكه وجود آن
  .حاكمه بوده باشد هيأتو هوس 

جمهوري روم يك سرمشق فنا ناپذيري بر خلاف اين رژيم به 
بشري داده بود و در عصور اخير اولين ملتي كه پشت پا به اين  ةجامع

ك اما ي -ولي به طور ناقص - ي خاكي زد ملت انگليس بودها مسجود
ون بنيان سلطنت مطلقه را واژگ بكليفرانسه  ،قرن و نيم بعد از انقلاب
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ملت و  ةبه گيتي نشان داد كه وظيف ؛كرده و به دنيا سرمشق زندگاني داد
  .اجتماع چيست ةحاكمه در حوز هيأتموقعيت 

خدا و طبيعت در وجود بشر اين افكار جديدي كه بنيان آن را 
ا و روم نشان داده و م ،به وديعت گذاشته بود و ما فراموش كرده بوديم

 ،و انقلاب فرانسه آن را اجرا نموده ،نشر كرد» روسو« ،نديده بوديم
بالاخره پس از يك قرن و هجده سال در ايران به موقع اجرا گذاشته 

د و مشروطيت را به هجري ملت ايران قيام كر ١٣٢٤يعني در سال . شد
  .نيروي قيام و نهضت خود در مملكت مستقر ساخت

  :معني حكومت مشروطه

الرقاب و  طه اين است كه پادشاه مالكومعني حكومت مشر
  .جامعه نيست تملت و حاكم سرنوش ةمظهر اراد

دست سلطنت از بازي كردن با مقدرات اجتماعي ما  حقيقتاً
ولي اقتدار پادشاه به جاي اين كه به قانون منتقل شود به  ،كوتاه گرديد

  .وزرا و حكام انتقال يافت ت،مشروطي ةو رجال دور ،دربار

اساني خرولي اين دفعه سردار معظم  ،شاه مالك الرقاب بود سابقاً
  .حكام الرقاب شدند [همه]و نظام السلطنه و ساير  [تيمورتاش]

اين دفعه  ،كرد مي شاه با سرنوشت جامعه بازي اًسابق
  .الملك و وثوق الدوله و ديگري بازي كرد  ناصر

جامعه بود و اين دفعه به جاي اين كه  ةشاه مظهر اراد سابقاً
رجال استبداد خوي  ،باشد هاجتماعي بود هيأتة مظهر اراد شورامجلس 
مرتجع اصول حكومت مطلقه را در غياب مجلس يا در حضور  يو وزرا

  .مجلس به موقع اجرا گذاشتند
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 راشومعني حكومت مشروطه اين بود كه بدون تجويز مجلس 
 ملت به شمار ةيعني آن مجمعي كه ملت انتخاب كرده و مظهر اراد(

كسي حق گرفتن ماليات يا حق به مصرف رسانيدن مالياتي ) رود مي
م گيرند و ه مي مجلس مالياتة متاسفانه هم بدون اجاز .نداشته باشد

  .رسانند مي بدون تصويب و اطلاع مجلس ماليات را به مصرف

ابر ت در برلكمعني حكومت مشروطه اين بود كه تمام افراد مم
  .قانون مساوي باشند

   …: اما در مشروطيت

 لكم ،باشد شده محاكمه وزير نفر يك كه ايد شنيده شما ياآ
 داده يرفق آدم نفر يك به عدليه حكم حسب بر را اشراف از افسر يك

   .باشند

   :حقوق تساوي

   .ست  اين جمله در قاموس لغت ما مترادف سيمرغ و عنقا

ة ملت و اراد ةمعني حكومت مشروطه اين بود كه بدون اجاز
زيرا  ،جامعه با دول خارجه معاهده و قراردادي نبندند و امتيازات ندهند

اجتماعي خود را اداره نمايد و منابع ثروت مملكت  شؤونفقط ملت بايد 
را مطابق مقتضيات خود استخراج كند يا به ديگري واگذار كند و 

و جناب وثوق الدوله اين حق ملت (!) الاسف آقاي سپهسالار اعظم  مع
را غصب نموده به هواي نفس خود با آن رفتار كردند؛ يكي امتياز به 

آن لجاج و عناد  يقرارداد بست و در اجرا ياريا داد و ديگرتخوش
  .ورزيدند
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معني حكومت مشروطه اين بوده كه وزرا در مقابل مجلس 
روز به روز وزرا در تخطي به  ؟كجاست مسؤوليتولي  ،باشند مسؤول

 تمسؤوليمفهوم  يعدم اجرا ةبه واسط .شوند مي تر قانون اساسي جري
  .گردد مي مشهود تر بيش ها روز به روز خودسري در اعمال آن

دولت مال كسي  ةمعني حكومت مشروطه اين بود كه خزان
بل و هر وزيري در مقا ،فقط بايد به مصارف لازم مملكت برسد ،نيست

ولي متاسفانه هر رئيس الوزرا يا  ،مخارج لازم بوده باشد مسؤولمجلس 
  .هر وزير مقتدري ميل ندارد به اين اصل مشروطيت عمل كند

معني حكومت مشروطه اين بود كه هر كسي در فكر كردن و 
ولي اين است مطبوعات ما كه هر روز  ،خود آزاد بوده باشدة نشر عقيد

  .شوند مي وزرا و حكام توقيف ةدر اثر اراد

اما فحاشي و هتاكي چندان مورث  ،نيستزاد آفكر و عقيده 
به  حبس شده و جرايدمديران  ،شوند مي توقيف جرايد ؛باشد نمي ايراد

 ةاگر وقتي كه نظام السلطنه جريد .شوند مي كلات و سمنان تبعيد
 تبعيد كردند مورد مواخذه(!) را توقيف و مديرش را به كلات  »خراسان«

رد را به اين سختي و فشار مو »حيات«ير بدبخت دگشت شايد م مي واقع
   .دادند نمي اهانت قرار

 نمانده باقي مشروطيت از اثري ؟اصول مشروطيت كجاست
 و ساسيا قانون ضد بر كه جناياتي و فجايع اين قيام مسؤوليت و است

  .است ملي ياشور مجلس ةعهد به شود مي و شده مشروطيت اصول

 افق سياستاين محافظه كاري و مرعوبيت پارلمان است كه 
ايد ما ب ةداخلي را تا اين درجه تاريك و مبهم نموده و بالاخره به عقيد
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وضعيت را روشن نموده يا اصول مشروطيت و يا حكومت مطلقه را در 
   .مملكت ايجاد نمود

 ؟آري استبداد يا مشروطه

***  

  :٧٣ة شماروم د ةمقال

  )١( – شمال تمطالعات در اطراف نف
اي  خصوصي نفت واقع نشده و كلمه يها ما تاكنون در جريان

ننگاشته ايم و سطور ذيل اثر شاهزاده محمد ميرزاي خسرواني چون 
روي يك سلسله كليات و معاملات نفتي دنيا و اهميت نفت و 

بايست از آن بنمايد نگارش رفته است و  مي هائي كه دولت استفاده
ادرت مبن آبه درج  ،است يي خصوصها  از جنبه تر فني آن بيش ةجنب

  .كرده و در خاتمه آن البته نظريات خود را خواهيم نگاشت

***  

غوغاي اقتصادي  در دنياي امروز و در اين رستاخيز پر تنف
 زيرا تمدن امروز با صنايع؛ خيلي بيش از تصورات ما داراي اهميت است

و اختراعات و تجارت و وسايل نقليه و سرعت مواصلات و مخابرات 
ار است و مولد اين قوه تا امروز و تا يك مدت آن بر اساس قوه بخ

ولي بالاخره ذغال سنگ ؛ محدود و نامعلومي ذغال سنگ خواهد بود
نزديكي  ةشود كه در يك آيند مي روي به نقصان گذاشته و پيش بيني

التصوري كه تمدن كنوني  معادن ذغال سنگ دنيا با مصارف فوق
  .تمام خواهد شد ،ايجاب كرده است
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ملل دنيا محتاج مواد ديگري هستند كه جانشين ذغال پس ناچار 
س پ .است نفت ،به دسترس تمدن تر  و نزديك تر سنگ شود و مهم

بايست موجوديت خود و سيادت اقتصادي خود را صيانت  مي مللي كه
حيات سعادتمندانه خود موفق شوند ناچارند دست بر ة نموده و به ادام

  .دنيا گذاشته و آن را براي خود ذخيره نمايند نفتمعادن 

كافي است بگوئيم دنياي امروزي قرن  نفتبراي بيان اهميت 
ر خواند و ذك مي نفتسابق را اگر قرن بخار ناميده قرن حاضر را قرن 

 را در اساس امورات اقتصادي دنيا ثابت نفتدخالت  اين جمله كاملاً
  .نمايد مي

جزء اساس سعادت بشر فعلي در به طور خلاصه فقط در جزء 
ي متمدن دخيل و موارد استعمال آن به حدي متعدد است كه ها  قسمت

  .شود مي از ضروريات حتمي سعادت و رفاه بشر محسوب

توان  يم نفتبه منابع اصلي  يملل متمدن دنيا را از حيث دسترس
   :به دو قسمت متمايز تقسيم نمود

معادن مهم و  ها  قسمت اول مللي هستند كه در ممالك آن
اين دسته از ملل نه تنها داد . ذخاير بي پايان طبيعي فقط وجود دارد

ي اه استفاده را از منابع موجود در ممالك خود داده بلكه با فداكاري
استخراج  [انحصاري] الغير  مانع بهت آوري در مقام تحصيل حقوق

ي تنف ةممالك عقب مانده از تمدن بر آمده و در نتيجه آتي نفتمعادن 
  .نمايند مي خود را تامين

 را از ها قسمت دوم مللي هستند كه دست طبيعت ممالك آن
براي  لذا ،ع محتاج به سايرين بودهباين منابع زر خيز محروم داشته و بالط

ي ها  جبران اين كسر طبيعي به وسايل ديگري از قبيل تشكيل كمپاني
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كش و انبارهاي مخصوص متوسل  نفتي ها  حمل و نقل و ساختن لوله
حصيل ي در ممالك ديگر تنفتيا اگر نتوانند امتياز استخراج معادن  ،شده

 ري ديگها  قراردادهاي طولاني كه با كمپاني ةبه وسيل اقلاً ،نمايند
از  يي خود گشته و همواره ذخاير مهمنفت ةبندند موفق بر تامين آتي مي

  .دناحتياجات داخلي خود حاضر داشته باش [تامين]براي  نفت

مكزيك و روسيه در رديف قسمت اول و دول  ،مريكاآدول 
  .باشند يم در رديف قسمت دوم او اسپاني تاليااي ،آلمان ،فرانسه ،انگليس

 ذيل صحت ]آمار[يك نظر ساده مختصري به سطور احصائيه 
  .نمايد مي بندي فوق را ثابت اين دسته

دهد از قدري بيش از هفتصد  مي ي موجود نشانها  احصائيه
بارل و  هر شش(دنيا ة استخراج شده يك سال نفت ]بشكه[ بارل ميليون

نيم مساوي است با يك تن و هر يك تن مساوي است با سيصد و چهل 
بيش از چهار صد و پنجاه ميليون  ،)و هفت من تبريز يا هزار كيلو گرم

 ارلب ميليون هشتاد و صد يك ،ي به تنهاييناتازو) ٤٥٠٠٠٠٠٠٠(بارل 
 هجده ،روسيه )٢٠٠٠٠٠٠٠( ميليون بيست ،مكزيك )١٨٠٠٠٠٠٠٠(

ايران  )١٢٠٠٠٠٠٠( ميليون دوازده ،هند شرقي هلند )١٨٠٠٠٠٠٠( ميليون
اير مصر و س ،برمه - و بقيه را كه مقداري قليل و غير قابل اهميت است

  .استخراج نموده اند - ممالك مختلف دنيا

شود ممالكي كه داراي   مي فوق معلوم ةاحصائي ةپس از ملاحظ
 معدن و باشند نمي زياد چندان و بوده معدود ،باشند  مي نفتمعادن 

 يدارا ديگر ممالك بعضي هم اگر و ندارد وجود مملكتي هر در نفت
  .باشد نمي فادهاست قابل و مهم چندان باشند ينفت معادن
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 هستند به طريق ذيل نفتممالكي را كه داراي منابع مهم 
  :نمود ءتوان احصا مي

دوم مكزيك كه  ؛مريكاي شماليآاول اتازوني يا دول متحده 
چهارم جزاير هند شرقي  ؛سوم روسيه ؛مريكا واقع استآ ةآن هم در قار

  .پنجم ايران و دولت هلند ةمستعمر

ايران كه آن هم معلوم نيست چند  نفتمعادن مستخرجه فعلي 
واقع در خاك ايران است از پنج سال قبل از اين  نفتمعادن  ةصدم كلي

ئز را حا يي اين مدت ترقيات مهمها تاريخ تا به حال مطابق احصائيه
آرژانتين و ژاپن گذشته امروز مقام پنجمين  ،مصر ،از ممالك برمه، گشته

 ي مطمئني كهها ق پيش بينيبده دنيا را احراز و مطاب نفتممالك 
نمايد تا دو سال ديگر از روسيه و هند  مي جنوب نموده و نفتكمپاني 

  .بده دنيا خواهد شد نفتشرقي هلند نيز جلو افتاده سومين مملكت 

جنوب به علت عدم امكان  نفتبديهي است فعلا كه كمپاني 
 ثيراز قبيل تك( نفتوسايل كافي براي رفع حوائج استخراج  ةتهي

 و ادوات مكانيكي ديگر و نفتي ها  اله و تكميل لولههاي نقّ كشتي
د ي حفر شده خوها  چاه ةبيش از چند چاهي از كلي) ي تصفيهها ماشين

اختيار  ةخيز ايران كه در حوز نفتنينداخته و به ساير ولايات  كاره برا 
پس  .اين گونه ترقيات سريع نموده است ،ست هنوز نپرداخته  و امتياز او

شمال  فتنجنوب تكميل شده و معادن بي پايان  نفتاگر وسايل كمپاني 
 و بلا ترديد مقام دومين مملكت قطعاً  ،عملي واقع شود ةنيز مورد استفاد

  .نزديكي حائز خواهد گرديد ةبده دنيا را در يك آتي نفت

آيا رواست كه بدون هيچ عذر  ،طلبم مي به اين ترتيب انصاف
مت مهم از منابع بكر و دست نخورده مملكت موجهي امروز يك قس
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معدود شده و آقايان  اي خود را اجازه دهيم فداي بي اطلاعي عده
زمامداران مملكتي ما را در تنگناي بي اطلاعي  ،يي خارجها  كمپاني

تحميل  ها  دهد بدان مي چه را كه منافع خودشان اجازه فشار داده و هر
نموده و در آتيه به غير سودن دست اسف به يكديگر براي ما مردم 

  كاري باقي نگذارند؟

***  
 ةغرض اصلي ما از نگارش سطور فوق اظهار وجود و يا تهي

بلكه فقط و فقط نگارشات طولاني ما معلل  ،وسايل معروفيت نبوده
  :دو چيز است ها به جهاتي است كه روح آن [دليل]

 ،دباش مي نفتايران در موضوع  ةتنوير افكار عمومي عام - اول
 فتنسنگ ما در موضوع   تا شايد بدين وسيله مطلع گردند كه دول هم

 رفتار چگونهمعامله نموده و تا كجاي منافع را تعقيب كرده و ما  چگونه
كه در  ي عظيميها و ضمنا مستحضر گردند كه اين موفقيت .نمائيم مي

 نه]دا [يك ةعلم و اطلاع زمامداران ممالك مغرب نصيب ملل حب ةنتيج
شود مربوط به شانس و خوشبختي نبوده بلكه تنها مخصوص  مي ها نآ

   .باشد مي سعي و عملي در راه فهم حقايق امور

و چون مسلم است هر ايراني ذي حس قبول اين دعوت ما را 
 لذا ،خواهد نمود نموده و پس از مطالعه در حقايق آتي حكميت منصافه

زشت و مذموم  ةكنم كه در مقابل اين روي مي از عموم ايرانيان تقاضا
 و ]اعتراض[ پروتست فعلي زمامداران بي اطلاع و مرعوب خود بدواً

در صورت عدم اعتنا و مساعدت در  .نجات نمايند ةطريق ةسپس ارائ
 ق وتي لايمبر وجه مطلوب و منافع مملكتي مقاو نفتة اصلاح قضي

  .وطن عزيز به خرج دهند ةسزاوار محافظه و عوايد دائمي آتي
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عمومي و سياست عاقلانه  پولتيكتوضيح مختصري از  -دوم 
است تا معلوم و  نفتدول متمدن دنيا در موضوع خطير و عمل مهم 

ثابت نمائيم دول مختلف دنيا تا چه ميزان در قبال حفظ منافع ملي و 
ي خود نفت ةمملكتي بذل مساعي نموده و براي حفظ سياست و تامين آتي

حاضر بر فداكاري و مقاومت و حملات و مدافعات مستقيم و غير 
و  شده پاي ثبات لعملي متوس ةباشند و به كدام وسيل  مي مستقيم

خويش  ينفت يمخالفت اضداد و رقبا ةردانگي خود را تا چه حد بر زمينم
و سپس شروع به تشريح جزئيات نموده و در حدود . دهند مي فشار

افراد ايراني را بر حقايق مهم مستور مطلع  ةامكان و استطاعت خويش عام
 ،هو مطالعه در آورد همداقّحتي المقدور جزئيات فني را تحت  ،گردانيده

  .از اين رو نيز خدمتي به سعادت اين مملكت نموده باشيم

***  

دارند و به جهات و عللي  نفتمللي كه در مملكت خود معادن 
[كسي را به انجام كاري نبوده و الجاء  ها قادر به استخراج آن شخصاً

داران ملل اجنبي شروع به  سرمايه ةبايستي به وسيل مجبور كردن]
خود نمايند به حدي مواظب و مراقب حفظ منافع و  نفتاستخراج منابع 

 تيح ،امتياز يباشند كه در حين عقد قرارداد و اعطا مي ملي خود شؤون
 و داده قرار همداقّ نظر تحت نيز را قرارداد آن عمر خرينآ روزهاي
 مهم صولا استحكام بر علاوه را مفيد يها بيني پيش قسم همه بالنتيجه

 ةدر آتيه دچار محذوري شوند به وسيل گاه  هر كه ،نمايند مي اوليه
ردند و در گ مي به رفع آن مانع موفق ها استفاده يكي از آن پيش بيني

 هر جزئي از عمليات خود حفظ اقتدارات ملي خويش را منظور
 آن دست اجانب نفتمثلا دولت مكزيك كه بعضي معادن  .دارند مي
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و  فوق العاده گرديد است در دو سال قبل خزانه مملكتش دچار عسرتي
ك ي اعلان نمود كه از هر فوراً ،نظر به باز بودن دست خود در عمليات

مستخرجه از معادن چند دلار ماليات خروجي مآخوذ خواهد  نفتتن 
همان مردمي كه خيلي بيش از من و شما  ،پس از نشر اين اعلان .داشت

دانند و اگر جان  مي قدر حساب پول خود را بلدند و دينار دينار آن را
كس   خود را به زور و بر خلاف قانون بدهند يك شاهي به هيچ

همان مردم پس از مختصر  ،دهند نمي خلاف قانون و معمول بر
چه را  نآبالاخره تسليم دولت مكزيك شده و يك قسمت  ،مذاكراتي

 ةاو اعلان كرده بود پرداختند و از اين طريق گشايش مطلوبي در خزان
ت اين موفقيت نصيب دول .دلار وارد گرديد ها  ميليونو  مملكتي حاصل

  .هاي قبل آن دولت  بيني  مكزيك نشد مگر به واسطه پيش

 ودر مملكت خود دارا هستند  نفتدول عظيم ديگري كه منابع 
ن آ نفتبه موجب قوانين موضوعه داخلي خود حق استخراج معادن 

داخل مملكت ساخته مملكت را مخصوص به اتباع خود و سرمايه داران 
دهند كه  نمي و اجنبي اجازه يو به موجب همان قوانين به هيچ خارج

وده نم نفتتخصيص حق مانع الغير استخراج معادن  ها در مملكت آن
ولت مريكا و دآمثل مملكت اتازوني  ،و از اين رهگذر استفاداتي نمايد

  .هلند در قسمت مستعمراتش

ر در اول اين مقاله متذك كه چنانيك دسته ديگر از ممالك دنيا 
ه وجود نداشت نفتشديم وجود دارند كه در مملكت خودشان منابع مهم 

ره تحصيل امتياز و حق ئو ناچارند به وسائل ممكن در ممالك سا
ت خود ي مملكنفتة تيآانحصاري استخراج معادن نموده و بدين وسيله 

شم از با مي البرا تامين نمايند و چون فوق العاده ساعي بر اختصار مط
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هاي   در راه موفقيت بر اين مقصود و تهور ها ر كيفيت مساعي آنذك
دهند و مساعي  مي العاده كه به خرج  فوقي] ها پروايي  [بي

 ها برند صرف نظر نموده به معرفي از آن مي بكارالعقولي كه  يرحم
  .پردازيم مي

مملكت انگليس يكي از همان ممالك است كه در داخل خود 
 ي او روز افزوننفتمهمي نداشته و از طرفي احتياجات  نفتمعادن 

 ةاين دولت با تمام قواي خود ساعي است كه در هر نقط لذا ،باشد مي
 دست هي را تحصيل نموده و بنفتدنيا ممكن شود حق انحصاري معدن 

ي عظيمي حاصل نموده و در ها موفقيتآورد و در اين زمينه  مي
مثل ايران مالك چنين  [و چه]ممالك عديده چه از مستعمرات خود 

    .حقي شده

ي كه نفتمستخرجه از معادن  نفتروي هم رفته قسمت  و عجالتاً
ي ها تنفي انگليس است به ها تحت اداره و اختيار مستقيم كمپاني

تي اين ولي نبايس ،به صدمعادن دنيا نسبت سه است ة مستخرجه از كلي
ي مديد جلب نظر ها مدت مسألهزيرا اين  .را بي اهميت شمرد مسأله

را نموده و  ]زمين شناسي[ رضالا  متخصصين و علماي علم طبقات
 ذيل شده و آن اين است كه علماي ةبالاخره منجر به اتخاذ نتيجه و عقيد

دي سه ص ي انگليس فعلاًها  گويند اگر چه كمپاني مي طبقات الارض
ازوني و ات نفتولي چون معادن  ،مستخرجه نيستند نفتداراي  تر  بيش

 بكر جديد و ،رود و معادن متعلق به انگليس مي مكزيك رو به نقصان
  .رو به تكثير و اضافه است[سهم اين كشور] باشد  مي

ستخرجه م نفتنزديكي ميزان  ةتوان يقين نمود كه در آتي مي لذا
از  مستخرجه نفتاگر از ميزان  ،از معادن متصرفي مملكت انگليس
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قطعي  تمطابق ها گذرد با آننمعادن متصرف اتازوني و مكزيك 
ن ما بي نفتخواهد نمود و به همين لحاظ بود كه اخيرا در موضوع مهم 

دولتين انگليس و اتازوني مشاجراتي توليد و منجر به رد و بدل 
و  ميزآمسالمت  ةالحني گرديده و عاقبت طريق شديدي ها  يادداشت

دنيا  ةكلي نفتتقسيم معادن  ةمفيدي را پيش گرفته در روي زمين
برادر  بين خود مانند دو ئي با يكديگر بسته و كليه را في ماها قرارداد

بائي زي ةعزيز جان در يك قالب تنصيف نمودند و به قول معروف خاتم
تا حدي  عجالتاً رهگذر داده و از اين ننصيرالدي بر دعواي لحاف ملا

  .موفق و كامياب گرديدند البال و ضمناً فارغ

  »محمد خسرواني«
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  »شفق سرخ«

  ٧٤ة شمار

  ١٣٠١ ]مهر[ميزان  ١٠شنبه،  سه

  ١٣٤١ صفر المظفر ١١

  ١٩٢٢اكتبر  ٣

 )٢( -شمال  تمطالعات در اطراف نف
قبل مذكور گرديد راجع به دول مهم ة شمارتوضيحاتي كه در 

جود و نفتبود كه در ممالك خودشان و يا مستعمراتشان منابع مهمي از 
داشته و يا به وسائل مختلف تحصيل حق انحصاري استخراج آن را 

اما هنوز يك دسته از دول ديگري وجود دارند كه در ممالك  .اند نموده
بل معادن متعلق به دول بوده ولي در مقا نفتكم و بيش معادن  ها آن

راجع  ها عمليات و اقدامات آن مع ذلكمهم چندان قابل توجه نبوده و 
 لايق تذكار و مخصوصا براي تنبه و نفتبه استخراج اين قبيل معادن 

را ذكر  ها  وطنان عزيز لازم است مختصري از طرز رفتار آن اطلاع هم
ور و دولت خود را مجبي بتوانيم نفتنمايم تا اقلا اگر در عالم سياست 

نشان دادن ة به وسيل . ووادار تعقيب سياست دول مهم عالم نمائيم
ور سازيم كه بعمليات اين قسمت از دول بتوانيم دولت خود را مج

عمليات اين دسته را سرمشق رفتار و كردار خود قرار داده و تا يك 
خرين آسياست كنوني ة ي ملت ايران كه در عرصتحدي به حفظ منافع آ

ين دواي فقر و ضعفش همين معادن بكر و دست نخورده تر  و قاطع
 ي آن شروع به استفاده نموده ايم سرمشقنفتاز قسمت  اوست كه عجالتاً

 ،كيچكسلوا ،]مجارستان[ي دول هنگر - خود قرار دهدي راهنما و
 ،پرو ،لبرزي قبيل از جنوبي مريكايآ ممالك و ،رالياتاس ،وييوگسلا

خود قرار دادهاي فوق العاده مهم ة ونزوئلا و غيره هريك به نوب ،شيلي
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 نفت قابل اهميت ي اجنبي در موضوع معادن غيرها و نيكوئي با كمپاني
مملكت خودشان بسته و ما نظر به رعايت جانب ايجاز و اختصار از ذكر 

ها صرف نظر نموده و فقط به ذكر قرارداد  محاسن تمامي آن قرارداد
ه آن هم از نقط ،باشد يدول فوق الذكر كه دولت چكسلواكيكي از 

يي كه طرف معامله با آن دولت بوده همان كمپاني ها نظر آن كمپاني
ل مذاكره اخاست كه امروزه با كمال تشخص و مناعت با دولت ما د

  .ردازيمپ مي ،فرانسوي كمپاني استاندارد اويل ةيعني شعب ،شده است

 يدولت چكسلواك ةمزاياي معامل قبل از آن كه داخل در بحث
از نمودن دانيم كه براي ب مي فرانسوي استاندارد اويل بشويم لازم ةبا شعب

ول به ذكر اص نفتچشم آقايان قارئين محترم در موضوع مهم و حياتي 
 ةي دنيا بپردازيم تا پس از تشريح معاملنفتمهم و جاري معاملات 

آن پي برده و بر اهميت آن الذكر به آساني بر محاسن و مزاياي   فوق
   .واقف گردند

 ،دول و ملل عالمة ي در نزد كلينفتاصول اين قبيل معاملات 
بر روي دو پايه محكم و مهم اساسي  ،مهم و غير مهم ،و بزرگ ككوچ

  :قرار گرفته است

 هديأنامه ت امتياز ةقيمت امتياز است كه در مقابل ورق - اول
اهي گاهي وجه نقد و گ ،طرفين ]خشنودي[ شود و اين بسته به تراض مي

كه آن هم بسته به  ،كمپاني ةيك مقدار سهامي است از اصل سرماي
و دولت صاحب  [خريدار]و زرنگي و دانائي بايع  نفتاهميت معادن 

و روي هم رفته در ظرف مدت مديدي كه  .شود مي معدن كم و زياد
 يك حد اقل و اكثر ثابت و غير قابل تخلفي ،گذشته نفتاز عمر اهميت 
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حاصل نموده است كه حد اقل آن پانزده درصد و حد اكثر آن سي 
   .درصد است

 ةاست كه از عايدات خالص و يا غير خالص ساليان يحقوق -دوم 
  .شود يم طرفين در وجه دولت بايع كار سازي يكمپاني بر حسب تراض

اين  شويم كه مي تقديم تشريح مختصري به در اين مورد ناچار
 ةحقوق را هم بر حسب تراضي طرفين ممكن است تبديل به سهام سرماي

ولي روي هم رفته خارج از دو شق نشده و در معاملاتي  ،كمپاني نمايند
 يعني .شود نمي كه تا كنون واقع شده غير از اين دو شق شق ثالث ديده

حقوق ا يرا نقد دريافت نمايند امتياز  ةحسب تراضي طرفين قيمت ورق
 ،دامتياز را سهام دريافت نماين ةدولت را تبديل به سهام و اگر قيمت ورق

 كمپاني به يك تناسبي دريافت ةحقوق دولتي را از عايدات ساليان
  .دارند مي

اظهار داشتيم بهترين نمونه و شاهد عمليات اين  فوقاً چنان كه
دولت  ةبي اهميت است معامل ها آن نفتقبيل دول كه معادن 

فرانسوي استاندارد اويل است كه اخيرا عين قرارداد  ةبا شعب يچكسلواك
 »اتحاد« ةبه طبع رسيده و منتشر گرديده و روزنام تهراندر  ها  و امتياز آن

  .را در اوراق خود مجددا طبع و انتشار داد آنهم 

اصول مهم و برجسته آن را به عرض قارئين  رويم ذيلاً مي ما
  :محترم خود برسانيم

اول قيمت ورقه امتياز نامه است كه همين كمپاني استاندارد اويل 
 يخود را به دولت چكسلواك ةعين اصل سهام سرماي ٣٠از قرار صدي 

  .واگذار نموده است مجاناً
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حقوق دولتي است كه بر حسب قرارداد بالاخره بالغ بر  ثانياً
صدي ده كل عايدات كمپاني خواهد بود كه با اين حساب به مناسبت 

درصد عايدات به دولت  ٣٠داشتن سي در صد از سهام از طرفي يعني 
هم صدي ده كه ماحصل آن صدي  هرسيده و از صدي هفتاد باقي ماند

ه و به اين ترتيب مجموعا صدي هفت كل عايدات است به دولت رسيد
  .شود مي يسي و هفت كل عايدات كمپاني سهم دولت چكسلواك

دولت به خود حق داده است كه در ظرف مدت معيني  ثالثاً
بيست و يك درصد سهام كمپاني را  ،علاوه بر سي درصد سهام فوق

   .پول داده و ابتياع نمايد

كوچك  نمائيد كه يك دولت مي و به اين ترتيب ملاحظه
يك معدن غير قابل اهميت خودش را به  يجديد التاسيس چكسلواك

اش  مريكائي به ترتيب فوق كه خلاصهآهمين كمپاني استاندارد اويل 
  .نمايد مي از اين قرار است واگذار

  ؛٣٠صدي امتياز ةبابت قيمت ورق -١

كه جمعا داراي  %٢١شده  سهام خريداري و ،%٣٧بابت منافع  -٢
سهام كمپاني شده و از اين رهگذر نظر به اصل ثابت تجارتي  ٦١١٠٠
ه و كمپاني به قدر سهم ملكي خود حق راي مؤسسكسي در هر   كه هر

دولت مذكور صاحب اكثريت سهام و داراي راي و  ،خواهد داشت
اشد ب مي مجاز بر همه گونه دخالت مشروع و بالاخره اجراي كنترل قوي

 سيسيا رشد و اطلاع ةنتيج در حقيقت در وو خاطر آن از هر حيث فارغ 
 خصيش ةمؤسس يك لباس به را كمپاني اين خويش حقوق شناختن و

 عمدي هاي ضرر و سازي حساب هرگونه احتمال راه و آورده در خود
  .سازد مي را مسدود
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از ذكر ساير مزاياي مهم قرار داد فوق الذكر از قبيل  عجالتاًو ما 
از ستي جزء باي ياين كه رئيس كل كمپاني و بيش از نصف ساير روسا

ان زبو عملجات بايد تمام چك و زبان رسمي كمپاني  يچكسلواك
  .باشد يچكسلواك

 پيدا يو تمام آلات و ادوات لازمه كه در مملكت چكسلواك
 تر خارج وارد نسازند و مدت امتياز خيلي كمشود حتما بايستي از  مي

 ةبيك به نو و ساير شرايط هر ،از مدت پيشنهادي سايرين است به ما
خود از نقطه نظر منافع ملي و مملكتي داراي اهميت بي پاياني است و 

رون ك ميليونشرط با اهميت ديگري كه عبارت از خرج كردن پنجاه 
ج كمپاني است در ظرف پن ةكه مطابق نصف تمام سرماي يچكسلواك

در مملكت  نفتو پيدا كردن  ]ي اكتشافيها كوشش[ سال براي تفتيش
 .رسانندبه مصرف ب ،پيدا بشود يا نشود نفتاعم از اين كه  ،يچكسلواك

و در ضمن اين شرط سرعت شروع به عمل كمپاني را بسيار مقيد و 
محدود كرده و مجال طفره براي كمپاني باقي نگذارده است صرف نظر 
كرده به ذكر يك شاهد واضح ديگري كه عبارت از معامله در مورد 

  .پردازيم مي شمال خودمان است نفتهمين 

***  

 قسمتش درين تر  همشمال ايران كه از قرار معلوم م نفتمعادن 
ه به سپهسالار اعظم در آن ايالت از نقط قايالت گيلان واقع و اراضي متعل

 چندي قبل از اين جلب توجه ،ي به مزيد اهميت مخصوص استنفتنظر 
نموده و يك شخص عادي موسوم به خوشتاريا با سپهسالار اعظم داخل 

اخذ امتياز آن معادن گرديده و از شخص سپهسالار اسناد لازمه  ةمذاكر
تي گونه امتيازي بايس داشته و پس از آن به مناسبت آن كه هر مأخوذرا 
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 ةصورت رسميت و صبغ شورابه امضاي دولت و تصويب مجلس 
 وراشعملي به خود بگيرد در ظرف مدت قليلي در غياب مجلس  [رنگ]

 ةگويا كابين(موفق بر اخذ يك سندي از دولت آن روزي ايران 
گرديده و نظر بر اين كه اين شخص خودش ) الدوله بوده است وثوق

ورقه  اين ،بود  مي مهم ةفاقد وسائل استخراج معادن مزبوره يعني سرماي
را براي آن كه در بازارهاي مهم دنيا به قيمت مناسبي به فروش رساند 

انقلاب عظيم روسيه به ميان ة و ضمنا قضي .اه داشتدر دست خود نگ
مذاكرات و مباحثات زيادي في مابين  مسألهآمده و در اطراف اين 

 ]يها وندهپر[ يها  دولتين ايران و روسيه جريان يافته و بالنتيجه دوسيه
و چه در مسكو تدوين گرديد  تهرانچه در  مسألهراجع به اين  اي عديده

و بالاخره اين ورقه بي اهميت كه به امضاي مجلس ايران نرسيده بود و 
ها و امتيازات اتباع و خود دولت روسيه در ايران به وسيله  قرارداد ةكلي

از  ايران ةو دولت علي وويتيمنعقد بين روسيه س ١٩٢١قرارداد معروف 
قانوني هر دو دولت كان لم  اعتبار و اهميت ساقط و در مراكز ةدرج

  .يكن فرض شد

البته آقايان قارئين محترم تعجب خواهند كرد اگر بگوئيم كه با 
وصف اين پيش آمد خطرناك و مهم شخص خوشتاريا استفاده منظور 

  .خود را به حد اكمل و اعلي نمود

شرح قضيه آن است كه خوشتاريا پس از اخذ امتياز فوق و وقوع 
 بين دولتين ايران و روسيه شروع مذاكرات اوليه في ماانقلاب همين كه 

شد با يك مهارت و سرعت غريب و عجيبي در مقام حفظ منافع خود 
بر آمده و به فوريت رهسپار لندن گرديده به مجرد ورود با كمپاني 

خود كه اسم آن را امتياز ة جنوب راجع به فروش ورق پار نفتمعروف 
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خره موفق گرديد كه به قرار ذيل ورق بالا ،گذارده بود داخل مذاكره
جنوب در تاريخ بيست و پنجم ماه مارس  نفتپاره خود را به كمپاني 

  .بفروشد ١٩٢٠

امتياز مبلغ دويست هزار ليره استرلينگ  ةت قيمت ورقببا اولاً
معادن كه  كمپاني استخراج اين ةبابت منافع ساليان ثانياًو  دريافت داشته

ست و پنج مقدار بي ،سه ميليون ليره نبايستي باشداز  تر سرمايه اش كم
  .از اصل سهام را مجاني در يافت نمود [درصد]

ان به قضاياي اقتصادي ايران علاقمندحال لازم است كه عموم 
يك از  قدري كلاه خود را به اصطلاح عوام قاضي فرموده و اقلا هر

ا و م ةيّنمايند كه آيا چه اجبار و الزامي بر دولت علّ سؤال شخص خود
زمامدارانش وارد گرديده و چه دليل و علتي در كار است كه يك 

يك كاري كه با كمال سادگي  ةدولتي مانند دولت ايران نتواند از عهد
من الوجوه نه از نقطه نظر سياسي و  وجهاًيك نفر شخص گرجي كه 

 ،اقتصادي قابل توجه و اهميت نبود سهل استي و نه از نقطه نظر پولتيك
يس به ن در تفلآبسيار پستي قرار داشته و در چند سال قبل از ة در درج

  !؟برنيايد ،شاگرد باغباني استراسلسكي معروف اشتغال داشته
  »محمد خسرواني«

***  

 مساعدي ةكنيم نقطه نظرهاي سياسي يك زمين مي ما تصور
به  ها براي استفاده خوشتاريا حاضر كرده و عشق سرشاري كه انگليس

اعث ن ناحيه داشتند بآانداختن در قسمت شمالي و منابع اقتصادي   دست
تي دس نه زبر، با خوشتاريا بنمايد اي آن گرديد كه يك همچه معامله

    »شفق سرخ« .خوشتاريا و يا اصول ساده معاملات
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  »شفق سرخ«

    ٧٦ة شمار

  ١٣٠١ ]مهر[ ميزان ١٥، شنبهيك

  ١٣٤١ صفر المظفر١٦

    ١٩٢٢ اكتبر ٨

  :داخله ةماز اخبار مه

  در وزارت جنگ
 ةقاي وزير جنگ در بدو ورود به اداره كليآقبل از ظهر گذشته 

صاحب منصبان نظامي را احضار نموده پس از حضور نطق مشروحي 
كل قشون اظهار و ضمنا  ةتصدي خود در ادار ةداير به خدمات دور

خاطر نشان كردند كه در اين اوقات مذاكراتي در اطراف عمليات ايشان 
جريان يافته و احساس بروز اختلافاتي در مبادي مخصوص توليد 
گرديده است كه براي رفع اين اختلافات و جلوگيري از تظاهرات 

ذا ل ،حوادث غير منتظره لازم ديده كه از مقام خود كناره جوئي نمايم
دولت تقديم داشته و  هيأتاستعفاي خود را از مقام وزارت به رياست 

ه شاهان ةوظايف مختص قانوناًراجع به قسمت رياست كل قوا هم كه 
روز گذشته به حضور والاحضرت اقدس ولايت عهد تشرف  است

چه   اگر .حاصل نموده و تصميم كناره گيري خود را به عرض رساندم
معظم مورد قبول واقع نگرديده و امر فرموده تا از طرف والاحضرت 

در  ليكن اينك ،ورود مركب همايوني اجراي اين امر به تعويق بيفتد
گونه توهمات و براي حفظ   مقابل يك قسمت از تظاهرات و رفع هر

صلاح خود را در كناره جوئي ديده اين است كه  ،نظاميان ةحيثيات كلي
و در پايان نطق خودشان نيز عدم  .همد  مي مراتب را به تمام شما اطلاع
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جنگ را هم كه از طرف دولت هنوز  وزارتپذيرفتن استعفا از مقام 
  .اند اعلام نموده ،مورد قبول نيافته است

***  

قاي وزير جنگ از طرف چند نفر آپس از اظهارات 
ميزي ايراد گرديده كه عموما آمنصبان ارشد اظهارات تاسف  صاحب

  .نخواهند بود اين تصميم كناره جويي صورت گيردنظاميان حاضر 

از  اي عده ،بالاخره در تعاقب اظهارات مشروح فوق
منصبان ارشد و صاحبان ابواب جمعي به معيت ايشان در  صاحب

عمارت وزارتي حاضر شده و كميسوني تشكيل گرديده مدتي مشغول 
  .افكار بوده اند [ژرف انديشي و مشورت] مذاكرات و تعاطي

***  

 ةاز قرار اطلاع خصوصي پس از جريانات مشروحه فوق كلي
مامورين نظامي ادارات و اطراف احضار شده و مقرر گرديده تمام عده 

و مراكز نظامي حاضر  ها از صاحب منصب و نفرات در سرباز خانه
  .باشند

***  

 نبهشئي كه روز پنجها نطق ةقضايا و حوادث فوق الذكر در نتيج
راجع به سوء وضعيات حاضر ايراد شده بود روي داده  شورادر مجلس 

ي مزبور كه در افكار عامه ها است و ما خيلي متعجبيم از اين كه نطق
زيرا  .دتواند باش مي خيلي حسن اثر كرده بود مستلزم ظهور اين قضايا

ين مقامات مملكتي است و حق نظارت نسبت تر منيع شورامجلس 
و اگر نسبت به آقاي وزير جنگ  ،ست  اوضاع داخله را دارا ةكلي  به
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ه براي بلك ،اظهاراتي شده است از راه غرض يا مقصود سوئي نبوده است
دمات ي كه خهمچنانقاي وزير جنگ بفهمانند كه آاين بوده است كه به 

مداخلات در امور عدليه و  ،نظامي ايشان مورد تمجيد و تقدير است
اثر خوبي نداشته است  رايدجوزارت داخله و ماليه و تعرض به مديران 

ر ولي فقط وزي ،و مايلند كه آقاي سردار سپه وزير جنگ بوده باشد
  .جنگ بوده باشد
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 »شفق سرخ«

    ٧٧ة شمار

  ١٣٠١ ]مهر[ ميزان ١٧، شنبه سه

  ١٣٤١ صفر المظفر١٨

  ١٩٢٢ اكتبر ١٠

 :به مناسبت قضاياي اين چند روزه

  در مواجهه با افكار عمومي
منجر به كناره گيري آقاي سردار سپه شد يك قضاياي اخير كه 

ي ها ورزي با قيافه جويان باز كرده و غرض  ميدان وسيعي بر روي ماجرا
  .مختلف به جامعه چهره نمايي كرد

 ،شدند مسلح ها  هوچي ،به حركت آمدند ها پارازيت
 در ،آمدند بيرون خود خاموش و ساكت يها لانه از الارض حشرات
تبليغ و تزريق افكار مختلف شروع شد؛ در  ةجامع و بازار ،مجلس

 انباف سياست انبان از ها افترا و ها حمله ،ها شارلاتاني ،ها دماگوژي
 حقيقت ياخفا خواستند؛ مي چيز يك ها آن ةهم و شد سرازير تهران

   .واقعيات كردن پايمال و

 طرفداران و جنگ وزير اطرافيان :شد بسته مخالف صف دو
طرفداران سردار سپه به مجلس و مدرس حمله كرده و  .شورالس مج

الدوله  تاحيانا يكي دو نفر ديگر را هم از قبيل قوام السلطنه و نصر
 ،اهميت لزوم قوه نظامي را متذكر شده ،حملات خود نموده ةضميم
وزارت جنگ را به مناسبت اين كه مامورين سابق ماليه مختلس  ةمداخل

ي نظامي را به مناسبت اين كه فرمانفرما اه  و حكومت ،بوده اند مشروع
يا عضد السلطان مثلا دست يغما و تطاول از آستين به در آورده اند در 
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مملكت لازم دانسته و خدمات وزير ي] ها يا گوشه ها  [سويانحاء 
جنگ را در راه ترقي قشون به چشم مخالفين خود كشيده و 

  .معرفي كردندي اجنبي را محرك قضاياي اخير ها خانه سفارت

 ،طرفداران مجلس هم سردار سپه را مسبب كودتاي سوم حوت
 اجت طالب مشروطيت و اصول دشمن ،مواد قانون اساسي ةپايمال كنند

 و اقشهمن حس يك مشاراليه گويند  مي و كرده، معرفي سلطنت تخت و
 كه تيصور در كرده، ايجاد مملكت طبقات ساير و نظام بين ما يرقابت
ار سپه گويند سرد مي و .تي نداردتفاو چندان مملكت افراد ساير با نظام

سه ماه حقوق معلمين ناخشنود  ةبر خلاف معارف است و لذا از تادي
مشروطيت را محو  ةات دورمؤسسخواهد تمام  مي شده و به اسم نظام

گرسنه است تجملات زندگاني او به  زو در عين حالي كه سربا .نمايد
 ،كند و ابدا خدمتي به مملكت نكرده است مي برابريف درجه اول ااشر

و به واسطه مداخله در  .بلكه خدمت به حس جاه طلبي خويش نموده
ر را فلج كرده و از نقطه نظ ها  كار ساير وزارت خانه ،مسائل داخلي ةكلي

ي خود اداره كرده و پسر عموة امير مويد بدبخت را از خان ،رقابت فاميلي
 و مردمان ،كفايت خود را بر جان و مال اهالي مازندران مسلط كرده يب

و نسبت به جرايد ملي  ،بد نام و بد سابقه را در اطراف خود جمع كرده
 احتياجات جامعه هستند به نظر كينه نگاه ةينآو كه ناشر افكار عامه 

ردار بايد س تمشروطيگويند براي حفظ آزادي و اصول  مي كنند و مي
  .سپه از مداخله در كارها كناره گيرد

حقيقتي وجود  ها يك از آن در هر واين دو نظريه مخالف 
  .ولي عين حقيقت نيست ،دارد
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ت يا بعضي اشخاص نسب ها  بعضي از سفارت خانه ،صحيح است
 گونه دسيسه بر ضد او خود داري به سردار سپه نظر خوبي ندارند و از هر

از آن هستند كه مصدر  تر كوچك ها نتريكولي اين اَ ،كنند  نمي
  .گونه تظاهرات واقع شوند اين

گونه وقايع گشته و مجلس   ما آن چه مصدر ظهور اينة به عقيد
بدبين نموده است افكار  اي را نسبت به آقاي وزير جنگ تا درجه

ين عوامل اجتماعي است و تر  افكار عمومي قوي .عمومي است
 تر تواند باشد و قضاوت آن كم  مي كسي استناد گاه هرترين   محكم

   .كند مي خطا

ناصري و مظفري مصدر  ةدانند كه امين السلطان در دور مي همه
كارهاي مملكتي بوده و ثروت يك مملكتي به دست او در ين تر  بزرگ

م و عظي اي  ي وي به اندازهها شد و بذل و بخشش مي ميان مردم تقسيم
  .براي خود او چيزي باقي نگذاشتسرشار بوده كه 

كبير فقط براي مملكت  و از طرف ديگر ميرزا تقي خان امير
و  گويان  له نداشت كه دعاأكرد و ابدا اعتنائي به اين مس مي خدمت

افكار عمومي اسم  ةمحكم مع ذلك .عناصر طفيلي را راضي نگاه دارد
امين السلطان را با خفت و شرمساري در صفحات تاريخ ثبت كرده است 

  .ريزد مي كبير مجسمه  و براي امير

ت از سياس دانند كه اگر يك جريده نگاري بخواهد علناً مي همه
لح روس و ساير اجانب دفاع كند كسي متعرض او نخواهد مصا ،انگليس

 مع ذلكولي  ،توهيني مصون خواهد بودين مجازات يا تر و از ساده شد
 جرأتتوانند و  نمي ي كه مزدور اجانب هستندجرايدهيچ يك از 

  .حمايت كنند ها و به طور مستقيم از آن صريحاًكنند   نمي
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  ؟چرا

ولي در عين حال از  ،ترسند مي براي اين كه از افكار عمومي
 جود آن كهبا و ،كنند مي [تاييد كردن، استوار كردن]سردار سپه تنفيذ 

هاي  و زجر ،شلاق ،تبعيد ،ها حبس دانند در تعقيب انتقاد آن مي
  .گوناگون موجود است

  چرا؟

ند و ك مي را تمجيد و تحسين ها براي اين كه افكار عمومي آن
  .دهد مي سهمگيني سوق توفانرا به استقبال هر  ها آن

خود  ةاگر آقاي سردار سپه به بعضي اعمال خارج از وظيف
 ةجديت و مجاهدت خويش را از منطقة ريشدند و دا نمي مرتكب

از ترس افكار عمومي كسي جرات  ،ساختند نمي وزارت جنگ خارج
و ايشان محتاج نبودند كه با شلاق و  ،داشت نمي تعرض به ايشان را

  .مشت و حبس و تبعيد افكار مخالف خود را ساكت نمايند

 در و بازار در جنگ وزير آقاي اطرافيان كه شنويم مي
 افكار و نموده تبليغ به شروع طرف اين به [پيش] روز چند از ميدان چاله

 ردارس آقاي حمايت به و جنگ وزير ياستعفا ضد بر و مجلس ضد بر را
جا  اين خود دليل بر اين است كه افكار عمومي همه. كنند مي تهييج سپه

  .با آقاي وزير جنگ همراه نيست

موضوع انتقاد عناصر  ها مدت شورادانند كه مجلس  مي همه
دست چپ بر ضد مجلس و سكوت آن را در  جرايدآزادي خواه بود و 

ن روزي آولي از  ،كردند مي مقابل اتفاقات غير قانوني توبيخ و ملامت
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شوم محافظه كاري را پاره ة كه مجلس به خود حركت داده و اين پرد
  .بين واقع شده استنمود موضوع تقديس همان عناصر بد

كرديم براي  مي ما اگر مجلس را انتقادة ما و رفقاي هم عقيد
زادي و مباين اصول آخود فجايع ضد  ةاين بود كه بر خلاف وظيف

ولي گويا امروز پس  ،كرد مي مشروطيت را ساده و بدون همهمه تلقي
شود مبادي  نمي ديگر راضي ،از ظهور يك سلسله حوادث ناگوار

  .نگاه كند ةمشروطيت را ملعباصول 

ممكن است افراد معدودي غرض شخصي با آقاي وزير جنگ 
ر ضد وزير توانند ب مي ولي آيا بدون استناد به افكار عمومي ،داشته باشند

  ؟جنگ قيام كنند

تواند  مي ،آيا كسي با وجود داشتن افراد ناراضي در نظام
 به را وي فرستادن قشون تواند مي ،عمليات او را در نظام تقدير نكند

 تعقيب و نظامي قواي دادن توسعه و ننمايد تقديس ]خوزستان[ ستانبعر
  ؟نكند نگاه تحسين نظر با را سيميتقو

رد ك  مي آيا آن وقتي كه قواي نظامي ما اسمعيل آقا را تعاقب
 و اين جامعه با كف شادي ،يك نفر مخالف قدرت نفس كشيدن داشت

  كرد؟ مي نفيفتوحات اردو را 

دليل است بر اين كه افكار عمومي وجود دارد و كارهائي  ها اين
كه مستند به افكار عمومي است قابل هيچ گونه تعرض نيست و بر خلاف 

كه   لو اينو ،كند نمي كارهائي كه روح جامعه بدان مايل نيست پيشرفت
و هر مجاهدتي كه براي  .ي منظم تزاري مجهز باشدها به سر نيزه قشون

لي تشبثات محمد ع چنان كه ،ماند مي ايجاد آن شود عقيم و بلا نتيجه
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ميرزا پادشاه مخلوع كه يك قسمت آن به توسط همين سردار اعتماد 
  .بخشيد نمي نتيجه ،شد  مي حاضر در چاله ميدان

از افكار  رت  بايد بدانند كه هيچ تكيه گاهي قوي هآقاي سردار سپ
ت يو براي تحصيل افكار عمومي بايد به حقيقت و صميم ،عمومي نيست
  .متشبث شوند

در مقابل افكار عمومي و حقايق روشن و آشكار همه مطامع 
به اين  افكار عمومي. شود مي نيست و نابود ،پست و تبليغات مغرضانه

س را يعني مجل. كند نمي شود اعتنا مي تبليغاتي كه بر ضد مجلس
ن آكسي را كه نسبت به   داند و هر مي ترين مقامات مملكتي قدمم

و از اين كه بعضي  .كند مي توهين نمايد با نظر نفرت نگاه
منصبان در مقابل نطق آقاي وزير جنگ نسبت به مقام منيع  صاحب

  .آزرده و رنجيده است ،اظهار سوء ادبي كرده اند ،االشور  دار

نظام را براي مملكت لازم دانسته و آن  ةيعني افكار عمومي قو
 يو تعرضات خارج يرا براي جلوگيري از اغتشاشات داخل

و اين كه بعضي از  .داند مي اتمؤسسين تر ترين و مهم ضروري
د يا افكار عمومي بر ض ،جرايديا در  ،اند در مجلس نظاميان تصور كرده

ه اگر نارضايتي در ميان مردم بود .اشتباه است بكليچيزي هست  ها نآ
باشد از كساني است كه به اسم قشون كه براي حفظ و صيانت قوانين 

  .گذارند مي ايجاد شده است پاي روي همان قوانين

 ياتي كه در اين يك سال و نيم بر ضديعني افكار عمومي از تخطّ
   .قانون اساسي و اصول مشروطيت شده است تنفر دارد

عمومي به وزارت جنگ آقاي سردار سپه مايل يعني افكار 
ولي مشروط به اين كه مداخلات خود را در ساير امور داخلي و  ،است
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تي نسبت به اصول دياتع ،و به وسيله قشون ،خارجي خاتمه داده
  .مشروطيت روي ندهد

يعني افكار عمومي ميل ندارد در تحت اوامر خشن 
 ونشؤر جنگ به حفظ و اگر وزي ،هاي نظامي زندگاني كند  حكومت

است بايد نظاميان را از رياست كارهائي كه مستقيما با  علاقمندنظام 
   .مردم طرف شوند بردارد

 ]دخانيات[ هرا از حكومت و رياست ماليه و دخانيّ ها يعني آن
  .متوجه نظام شود تر تا اعتراضات كم ،معاف بدارد

ضيق  ةطبه واستقريبا افكار عمومي از اين قرار است كه متاسفانه 
خوشبختانه گويا قضايا بر خلاف ميل  صفحات مجبوريم مقال ندهيم و

قاي وزير جنگ متقاعد به قبول مقام آيعني  .ماجرا جويان خاتمه يافته
ي نظامي لغو و دخالت نظام ها روي اين زمينه كه حكومت ،خود شده

در طي اخبار داخله خواهيد  چنان كه ،در ساير امور داخلي خاتمه پذيرد
 .خواند

   



  جلد دوم

 

٢٩٦ 

 »شفق سرخ«

    ٧٨ة شمار

  ١٣٠١ ]مهر[ ميزان ٢٣، شنبهيك

  ١٣٤١ صفر المظفر ٢٢

  ١٩٢٢ اكتبر ١٥

 ختم مناقشه
آقاي سردار سپه به مجلس رفته و از  شنبهروز چهارشنبه و پنج

به رئيس مجلس داده بودند كميسيوني را  ها اشخاصي كه قبلا اسامي آن
  …ولي نتيجه آن؟ ،مذاكراتي نمودهتشكيل و 

ديگري  كميسيون ها و صد نفتكميسيون  ةآن مثل نتيج ةنتيج
مثبتي از  ةبود كه در اين مملكت تشكيل شده و بالاخره غالبا يك نتيج

  .گردد نمي آن مشاهده

شنيديم آقاي وزير جنگ ساعت شش بعد از  شنبهعصر چهار
خوشنود شده و از اين كه سردار سپه  .ظهر به مجلس خواهند رفت

اقتدارات قانوني ة حاضر شده است فعاليت و كوشش خود را ضميم
نموده و جديت خود را در تحت اراده و فرمان مجلس  االشور  دار

ه ولي متاسفانه تا امروز هنوز كار به جائي نرسيد ،بگذارد اميدوار گشتيم
  .و قضيه تا به حال حل نشده است

شود به آراء چند نفري كه خود   نمي گونه مسايل براي حل اين
و بديهي است شرط  .آقاي وزير جنگ معين نموده اند مراجعه كرد

رسمي و  ةتشكيل جلس ،يافتن مناقشات مهاعظم پيدا شدن توافق و خات
  .باشد مي وكلا و مخصوصا نمايندگان مخالف ةوجود داشتن كلي
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ما و تمام آن شنيده ايم آقاي وزير جنگ موافق انتظارات 
براي  ]، امروزه[كنونيميل داشتند وجود وزير جنگ حاليه  هاشخاصي ك

ي نظامي لغو ها  كه حكومت مملكت نافع بوده باشد اظهار نموده اند
ان ي پارلمها واجه با مخالفتنيز تا كنون م ها  خواهد شد و پيدايش آن

 قانونيگونه محذورات  ت دولت نشده بود و در برقراري آن هيچأو هي
 .ي نظامي را ادامه داده اندها لذا ايشان حكومت ،وجود نداشته است

 دولت يأته يا شورا مجلس به نسبت قلم ارباب كنون تا كه اعتراضاتي
ه نسبت به مبادي ك است بوده مسامحه و غفلت همين براي داشتند

  .داد مي مشروطيت روي

 نظامي ياه حكومت يالغا در شورا مجلس است صحيح ،آري
 نآ رفع در شايد مدت اين متواليه يها  دولت و نكرده ابراز مخالفتي

يا خود آقاي وزير جنگ متوجه آولي  ،باشند ننموده ولعقم مجاهدت
منافي  وراشاين نكته نبودند كه برقراري حكومت نظامي با افتتاح مجلس 

و  ،ندا را فكر نكرده مسألهرو اين   تند جرايدو آيا يك دسته از  ،است
ناسيم ش نمي فوق قانون ةفقط براي اين كه نوشته بود ما قو »طوفان«

 قانون و حكومت نظامي و فشار اين است«و براي يك شعر  ،تعقيب نشده
  به سفارت روس نرفت؟ مجبوراً» حكومت شتر گاو پلنگ

بر ضد حكومت نظامي  شوراي مختلف يا ها اگر از كابينه
 ةيافقانون يك ق ةاقدامي نشد براي اين بود كه وزير جنگ در مقابل اراد

عصباني و در عين حال بي اعتنائي نشان داده و از تبعيد مديران 
 ملكال مشار تبعيد و گرفتاري ،»هستار«شلاق زدن مدير  ،»دآزا  ايران«

 روس سفارت در او تحصن و فرخي تعقيب ،)ظاهري  وكيل( وكيل
 و اعتاط قانوني مطالب شنيدن به تر كم جنگ وزير كه شد مي معلوم
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 دهنش پاره پرده اين هك اين براي و كرده عادت مملكت جاري اصول از
ر مجلس و د ،په نتواند استفاده كندس سردار وجود از مملكت بالنتيجه و

وعيت دليل بر مشر ها شد و اين مي در دربار اين عمليات با سكوت تلقي
و علاوه بر اين تعيين  .حكومت نظامي در طي اين مدت مديد نيست

حكام ولايات از وظايف وزارت داخله است و اگر بخواهند بر خلاف 
ستلزم البته م ،متداول در يك جائي حكومت نظامي برقرار نمايند ةسير

ا با راين بود كه به وسيله ذكر دلايل و مصالح و فوائد آن مجلس شورا 
دولت اين تصميم را گرفته و به موقع اجرا  هيأتخود همراه و يا لااقل 

ن صحت و سقم آ مسؤولگذاشته و رئيس دولت هم در پيشگاه مجلس 
آيا برقراري حكومت نظامي در آذربايجان بر حسب تصميم  .بوده باشد

  ؟دولت بوده است يا وزارت جنگ هيأت

در گذشته قضاوت  عجالتاًحال ما بر خلاف عقايد خود   در هر
نكرده و خيلي مسروريم از اين كه آقاي سردار سپه موافق افكار عمومي 

 ولي لازم است اين ،براي تعظيم كردن در مقابل قانون حاضر شده اند
ي نظامي لغو ها  حكومت بزوديرسمي مطرح شده و  ةمسائل در جلس

  .گردد

ماليات غير مستقيم است كه آقاي وزير جنگ آن را  ةمسألدوم 
دولت ذكر  هيأتسرانه ندانسته و مبني بر تصميم  يك عمل خود

و علت آن را تفاوت فاحشي  ،و گويا همين طور هم بوده باشد .اند  كرده
تصدي وزارت جنگ است قرار داده و آن  ةبين زمان سابق و دور  كه ما

وزارت جنگ لازم دانسته و  ةنظر تامين يك قسمت از بودج ةرا از نقط
  .متذكر شده اند وسپتسليم ادارات مزبوره را بعد از ورود ميل



  شفق سرخ

 

٢٩٩ 

ماليات  مختلفة متاسفانه چون احصائيه عايدات دو دور
 كه ميان آن دو موجود است يمستقيم را نديده ايم از تفاوت فاحش غير

 متقن كنيم قدر مي كه تصور ولي چيزي ،به طور صحيح اطلاعي نداريم
باشد اين است كه در زمان تصدي وزارت جنگ  ]محكم، استوار[

 اي عايدات افزون شده و ماليات غير مستقيم در زمان سابق يك عرصه
اما از طرف  .ي بزرگ و اختلاسات هنگفت بوده استها براي دزدي

ه يا حسن ادار ةتوانيم اين تفاوت را فقط و فقط به واسط نمي ديگر
جلوگيري از دزدي فرض كنيم و خيال كنيم هيچ گونه اجحافاتي از 

  .طرف مامورين وزارت در ايصال ماليات مذكوره روي نداده است

بر فرض تصديق به فوائد و محسنات ضميمه شدن ماليات 
نيم كه ك نمي از ذكر اين نكته خود داري ،مستقيم به وزارت جنگ غير

لاح و اگر مجلس ص ،بوده باشد شوراتصويب مجلس اين الحاق بايد به 
كه اطاعتش واجب  نهاد يا شخصي[الطاعه  ن مفروضآنديد البته راي 

  .خواهد بودباشد] 

لاف اين اخت بزوديدر خاتمه بايد متذكر شد كه مردم منتظرند 
جوي ميدان تملق و  رفع شده و براي يك مشت پارازيت استفاده

س ك  زيرا در اين چند روزه هر ،مسدود شودچاپلوسي يا حمله و تعرض 
با يكي از طرفين نزاع و مشاجره و خصومت شخصي داشت از موقع 
استفاده كرده و بناي تاخت و تاز به طرف مقابل و تملق از اين طرف را 

و تظاهرات مضحك و مسخره آميز اين چند روزه مشهود  .گذاشته است
ع ورزي و دنائت طبع شده است كه جز نشان دادن حقارت نفس و طم

هيچ فايده ديگري نداشته و افكار عمومي يك روش مستقيمي دارد كه 
     .اين تظاهرات دور است ةاز كلي
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 »شفق سرخ«

  ٧٩ة شمار

  ١٣٠١ ]مهر[ ميزان ٢٥، شنبه سه

  ١٣٤١ المظفر صفر ٢٤

  ١٩٢٢ اكتبر ١٧

  قضيه حل نشد
اين  براي ؛بر خلاف انتظار ما و موقعيت مملكت قضيه حل نشد

 براي اين كه اغراض خصوصي ،كه صميميت و عقيده در ميان نيست
گذارد حقايق مجرد و عريان ظاهر شده و قضيه فقط و فقط از لحاظ   نمي

  .ت و منافع عامه در تحت بحث و دقت در آيدلكمصالح مم

سردار سپه است به هر  طرفدار ،يكي طرفدار سردار سپه است
 و اساسي قانون و آزادي كه اين ولو ،دقيمت گراني هم كه تمام شو

  .شود نابود و محو مشروطيت اصول

بر ضد او است ولو اين كه فقدان  ،يكي بر ضد سردار سپه است
ده و بي نظمي ش ها و اغتشاش ها امني سردار سپه مثلا منتهي به ظهور نا

  .و قواي نظامي متزلزل گردد

 با هر دستي و با هر وسيله و در ،يكي بر ضد قوام السلطنه است
 سردار ،خواهد اغراض خصوصي خود را اعمال نموده مي هر موقعي

 وا ضد بر را جرايد و پارلمان ،انگليس سفارت ،روس سفارت ،سپه
 السلطنه قوام ضرر هب را آن كرده استفاده فعلي مناقشات از و ،برانگيزد

  .كند ختم

تمام افكار و اعمالش روي ديگري طرفدار قوام السلطنه است و 
 به هر وسيله كه ممكن ؛شود بشود مي هر طوري ؛اوستبرقراري  ةزمين
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 شهم اگر بشود در نظر اي شود و منتهي به هر مفسده مي است متشبث
  .اهميتي ندارد

هائي كه حكومت نظامي   تلگرافات از ولايات مخصوصا شهر
  .شود  مي جا هست بر له سردار سپه مخابره نآ

بر عليه و بر له ايشان با نهايت جديت  ها دوندگي ،در شهر
جريان دارد؛ مغرضين از هر طرف در تكاپو افتاده گاهي ايشان را 

و چيزي كه در اين  ،كنند مي گاهي مجلس را به افراط دعوت ،رو  تند
الح شود فقط و فقط مص مي ملحوظ ها گر نظر بازي هاز نقط تر  ميان كم

  .است ملي و منافع اجتماعي مملكت

***  

به  نبهشقبلا نوشتيم بنا بود روز يك چنان كهآقاي سردار سپه 
 ن در روي توافق نظر ايشان وآ ةكه قبلا زمينرا  اي مجلس رفته و لايحه

ير ولي متاسفانه وز ،كميسيون تهيه شده بود در مجلس قرائت كنند
  .مزبور قرائت نگرديد ةجنگ روز معهود به مجلس نرفته و لايح

مزبور كه قبلا به مجلس رفته بود چندان براي  ةكه لايح براي اين
مناسب نبوده و ممكن بود اعتراضات  شوراون مجلس ؤحيثيات و ش

از اين رو جلوگيري شده و لايحه پس  ،شديدي نسبت به آن روي دهد
كه قبلا مذاكره شده و مفاد آن عبارت  اي فرستاده شد كه مطابق زمينه

  .تهيه گردد ،جنگ به مجلسبوده است از تسليم وزير 

البته افكار مسموم و القائات مغرضانه اين كار را به تعويق انداخته 
 اي گويا امروز آقاي وزير جنگ به مجلس آمده و لايحه ،حال .است

  .ايندقرائت نمرا است  شوراكه مستمر بر اطاعت ايشان از قانون و مجلس 
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ذكر سازيم كه ما براي تذكر ناچاريم مجملا خاطر ايشان را مت
ايشان را در افكار عامه بلند  شورااطاعت ايشان در مقابل قانون و مجلس 

اگر كسي بر خلاف اين  .نمايد مي و در قلوب آزادي خواهان محبوب
  .تلقين كرده باشد دهانش به غرض آلوده بوده است اي كلمه
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 »شفق سرخ«

  ٨٠ة شمار

  ١٣٠١ ]مهر[ ميزان ٢٦، شنبهپنج

  ١٣٤١ المظفر صفر ٢٧

  ١٩٢٢ اكتبر ١٩

  تقوي و فضيلت در مقابل فحش و تهمت
آب  يها رد را ديده ايد كه وقتي سيليگ آيا هيچ اطفال كوچه

  د؟نده مي ي ناهنجاريها د چه فحشنخور مي دار را از عطار سر گذر

 ةي ضعيف را مشاهده نموده ايد كه در نتيجها آيا اين كودك
و  صدا را به دشنام ،اشك آلودي ها با چشم چگونهمغلوبيت و ناتواني 

و مضحك اين است كه زننده متوقع است دشنام  د؟ننماي مي ناسزا بلند
 چرا ديگر فحش«خود را با فرياد  ةحمل ،نشود و از اين رو متغير

  !كند تحديد مي طرف ضعيف را» دهي مي

ولي آيا فحش طبيعي نيست و دشنام در اين گونه موارد مورث 
  ملامت است؟

براي  لاحي است كهسدشنام تنها  ؛مستضعفين است فحش حربه
  .ماند مي يك شخص مغلوبي كه داراي حس انتقام است باقي

گاني است كه در ميدان تزاحم بيچارتهمت يگانه ملجا و پناه 
  .مقهور و مغلوب شده اند

 ،دشنام يك طفره و گريزگاهي است از اعتراف به مغلوبيت
ئي كه استبداد و خودسري زياد بوده و رژيم ها مخصوصا در جامعه

  .پرورش داده است فراوان است ]فزوني جستن[حكومت تعدي و تطول 
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 يبيچارگضعف نفس و ضعف اخلاق و  ةفحش و تهمت نتيج
  .باشد مي كامل و خذلان مطلق

فحش و تهمت در مطبوعات تنها منطقي است كه براي مدارك 
  .ماند مي ي محدود باقيها  كوچك و دماغ

 دعجز و مغلوبيت فريا ةآن كودك سر گذر در نتيج كه همچنان
  .دهد  مي زند و فحش مي

 شب نامه نويسي ةاستبداد وثوق الدوله به مردم اجاز كه همچنان
  .دهد مي

در زير  ها يك ملت مقهور و مغلوبي كه سال كه همچنان
 نافقبالطبيعه متملق و م ،سلاسل عبوديت و بندگي زيست كرده است

  .شود مي

همچنين تاج فحش و تهمت بر فرق مطبوعاتي كه نويسندگان 
زيرا فحش  ،جاي خواهد گرفت ،كنند  نمي فاضل و جوان آن را اداره

و  فضل و دانش ]زيور[ ةضعيف است و قلمي كه به حلي ةو تهمت حرب
 و روحي كه به فضيلت و ،منطق آرايش نيافته ضعيف و ناتوان است

و در مقابل نفوس متقي و با اخلاق حقير  ،تقوي مجهز نشده است زبون
  .و كوچك است

چرا از ظهور فحش و تهمت و كلمات و كسي كه در مطبوعات 
  ؟كنيد مي شكايت [است]

اين صداي  .اخلاق و روحيات يك جامعه است ةمطبوعات آين
  .ودش  مي منعكس ايدجراخلاق و پسيكولوژي ماست كه در صفحات 
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آيا منتظرند مطبوعات يك ملتي كه قاموس لغت بشر از داشتن 
حروم آن م ةكنايات و استعارات متداول ،اصطلاحات ،صد يك تعبيرات

  است غير از اين باشد؟

 ،ردگ  آيا شما منتظر نيستيد عين اخلاقي كه از آن كودك خيابان
 ،و آن جوان لوطي ،و آن كاسب قهوه خانه نشين ،گذر ن داش سرِآو 
و آن  ،فحاشة و آن شاهزاد ،و آن درباري هرزه ،پرور  هلدَ ن پادشاهآو 

نمائي  مطبوعات چهرهة آخوند تكفير كن تراوش كرده است از صفح
  كند؟

  !جا چه توقعات بي

ر ارباب مطبوعات فرزندان همان ملتي نيستند كه يكي از مگ
 يها و تفريح يا تعارف معمول دربار او فحش »هبد« مؤسسشاهان آن 

  .ناموسي بود

ئي ها ما فوق محيط واقع شده اند و از پستان مادر ها مگر اين
در شنيدن فحش و كلمات ركيك سپري  ها شير نخورده اند كه عمر آن

 فقط فحش بوده ها تاديب آن ةشده است و در ايام طفوليت هم وسيل
  است و نفرين؟

اخلاق عمومي آن ملت و مظهر افكار  ةنمايند مطبوعات هر ملتي
  .باشد مي خود ةترقيات عقلي جامع ةآن مردم و نمون

ما بايد كساني را  .را ملامت كنيم ها ديگر ما حق نداريم آن
 محيط و ]گوناگون گشتن[ خواهند عامل تطور مي ملامت كنيم كه

  .شوند يي اخلاقها مسبب اصلاحات و رفورم
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ظهور اين  مسؤول -جوان از حيث فكر نه سن -جوان  ةاين طبق
 ايستيب مي رمتنوّ افكار و دمتجدّ يها دماغ ،ي سياه اخلاق هستندها  لكه

 از را آن شوم آثار و داده جنگ اعلان ]ها [زشتي قبايح اين ضد بر
  .نمايند محو اجتماع ةصفح

 دض بر ،ها د پليديض بر ،اعلان جنگ بر ضد فحش و تهمت
 ملل نظر در را ما كه پسندي  نا عادات آن تمام ضد بر و ،فاسد اخلاق

  .نمايد مي حقير و كوچك ]پيشرو[ يهقرا

 ولي ،اجتماع را از لوث اين اخلاق پاك نمودة آري بايد صفح
  با كدام وسيله؟

فحاشي كرد و جواب تهمت را افترا  ،آيا بايد در مقابل فحاشي
و  كارجنايتي ها قوي بايد مشت به دهانت و فضيلت با ،خير قرار داد؟

  .ي اخلاقي زده و در هم شكستها هاي آلوده به جنايت قلم

برد  به كار ها  كه بايد بر ضد اين پليدي اي ين حربهتر قاطع
ه ندر مقابل فضيلت و تقوي اين نفوس دي .فضيلت و تقوي است

وم به محك ]تر [جاويدي شايستهانسب  بر حسب ناموس بقاء ]ديروزي[
تقوي  عاشق فضيلت و يطبيعة زيرا بشر با يك اراد، مرگ و فنا هستند

 رد هم اگر تهمت و نفاق ،اساس بي تظاهرات ،شارلاتاني ،دروغ .است
 نفوسي نآ و شده غالب حقيقت بالاخره ولي ،كند پيشرفت مدتي اندك

 زناچي و حقير ،زبون و خوار اجتماع نظر در ندا آلوده اخلاق اين به كه
  .شد خواهد گر جلوه

ه تشخيص است؛ البت ةمميزه و ملك ةداراي قو اي هر جامعهالبته 
را از يكديگر ممتاز نموده  ها با ضعف و شدت كه جامعه حقايق و دروغ
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اخلاقي در نظرش حقير  ةو اشخاص با تقوي را بزرگ و حشرات موذي
  .و كوچك خواهد شد

و ين تر ست و فاقد كوچك ضعفا ةفحش و تهمت حرب
بود؛ مثلا اگر در يك مجلسي نسبت به يك ترين اثري خواهد   ناچيز

نه » كچل«است بگويند  نيشخصي كه سر او زلف انبوه و پاكيزه مكا
شود بلكه اين انتساب هم در نظر تمام  نمي تنها آن شخص متاثر

  .حاضرين مجلس مضحكه و مسخره آميز خواهد بود

تواند فحاشي را در هم  مي همچين در اخلاقيات فقط چيزي كه
  .مني و تقوي استااثر تهمت را خنثي نمايد پاكد شكسته و

ر به يك اگ ،اگر به يك شخصي منيع الطبع نسبت دنائت بدهند
 و پاك امند يك به اگر ،عنصر وطن پرستي تهمت اجنبي پرستي بزنند

 اين كه اين فرض بر و دهند نشان را تاريك و سياه يها لكه آلايشي بي
 ا اشخاص ساده لوحييرت بص فاقد مردمان طرف از ها  تهمت و ها نسبت

 طوري همان و است پاك ،بالاخره دامن پاك ،بي اطلاع تصديق شده
در انظار  ]نده[تهمت زن و مفتري شود مي معرفي جامعه به هست كه

  .عمومي مسخره و تهمت در مقابل افكار عمومي بي قدر و قيمت است

 ما انسان بايد در مقابل ةمبني بر اين مقدمات است كه به عقيد
 ،تفحش و تهمت فقط و فقط تقوي نشان بدهد و جوانان متقي از معاشر

از دادن جواب سلام اين گونه حشرات جامعه اجتناب  ،از مواجه شدن
  .ي اخلاقي قيام كنندها كنند و با مجازات اخلاقي بر ضد اين جنايت

 عمومي جوابزيرا افكار  ،نبايد جواب داد ها  ما به اين ةبه عقيد
اگر با لباس تبديل در مجامع حاضر شده و نفرتي  .را داده است ها آن
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 ردند شرمندهك مي كه از مردم بر ضد تهمت و فحاشي مشاهده
  .شدند مي

ما از مردمان فاضل و اشخاص متقي قبيح است كه  ةبه عقيد
 ةايجز فحاشي سرمكه زيرا همان كساني هم  ،دعوي فضل و تقوي نمايند

دعوي فضل و تقوي نموده و فحاشي را ملامت و  اًديگري ندارند ظاهر
  .كنند مي نكوهش

ولي  ،قوت قضاوت جامعه هر قدر هم ضعيف و ناتوان باشد
كسي را به جاي خود تشخيص داده به يك نفر بي فضل و  هر ذلك مع

 همه او را ،را از دعوي فضل پر نمايد جرايدبي دانش اگر تمام 
يك نفر فاسد الاخلاق هر قدر دعوي اخلاق نمايد غير از  .شناسند مي

  .شود نمي تمسخر و استهزاء با چيزي مواجه

ي واضح دفاع نمايد يا اين كه ها  چه لزوم دارد انسان از تهمت
  معرفي كند؟ منزهسرائي خويشتن را  حماسه و خواني با رجز

 ،اه آيا جامعه اين قدر فاقد قوه تشخيص است كه اين تهمت
 نشناخته باز حقايق از را ها شارلاتاني اين و مضحك ادعاهاي اين

   است؟

ولي مردم از  ،مميزه ضعيف است ةما خير؛ هر چند قو ةبه عقيد
اگر  .شناسند مي او را يكسي هويت اخلاق خواندن آثار قلم و قريحه هر

 جامعه كاملا تشخيص [روشنفكر]منور الفكر  ةهمه نشناسند طبق
افي همان طبقه ك ،آن ةدبستان فضيلت و تقوي و غلب دهند و براي مي

  .است
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 »شفق سرخ«

  ٨١ة شمار

  ١٣٤١ربيع الاول  ٣، شنبه سه

  ١٣٠١ ]آبان[ عقرب ١

   ١٩٢٢ اكتبر ٢٤

  ي جديدها پرده
ي ها صفر مقارن آن وقتي كه آخرين قسمت ٢٧ شنبهشب پنج

: ديمششد ما از جريان اخير مجلس مطلع  مي طبعه فرستادهمجريده به 
منصفه را رئيس الوزرا به قيد فوريت به مجلس  هيأتقانون موقتي 

مخالفت شاهزاده سليمان ميرزا و آقاي تدين  ةپيشنهاد كرده و در نتيج
چه اهميتي دارد موافق نظامات مجلس يك لايحه دولت  -رد شده است 

  ؟به تعويق افتاده و قيد فوريت آن رد گرديده است

جلوگيري از اين آنارشي و هرج و  منصفه براي هيأتالبته 
مرجي كه دچار عالم مطبوعات گرديده و براي كسي حيثيت و آبروئي 

ه و حمل موضوعكاران  هم به قدر خيانت ها  باقي نگذاشته و پاكدامن
ولي آيا اگر يك هفته به  ،تعرض واقع شده اند خيلي لازم بوده است

  افتاد مفاسدي بر آن مترتب بود؟ مي تاخير

 ،آقاي رئيس الوزرا بعد از تنفس ذلك مع، كنم نمي گمان
تجديد مطلع نموده و شاهزاده سليمان ميرزا براي مخالفت پشت ميز 

يما ولي به جاي اين كه مستق ،خطابه رفت كه لزوم فوريت آن را رد نمايد
حسب  معمول خود و بر ةموضوع را تحت بحث در آورده مطابق سير

ل دي ديني دارد و ميل دارد حتي مسائتقيد و تعصبي كه نسبت به مبا
ت اجاري سياسي را هم از نقطه نظر ديني مورد بحث قرار دهد وارد دينيّ
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و نقل صورت نطق معظم له چيز مخالف  جرايدشده و مطابق مندرجات 
ولي از طرف يك عده از وكلا مورد  ،مبادي و ضروريات مذهبي نگفت

ه نمنصفه  هيأتحمله و اعتراض واقع شده و نطق ناتمام مانده و قانون 
را دچار  رانتهكنون پنج روز است كه تنها به فوريت نگذشت بلكه تا 

 لف از هر سواي مخها  و نغمه ،به حال تعطيل شوراال  جلسات دار ،بحران
  .بلند گرديد

 و درب بهارستان ،مسجد جامعة هنگام ،آن شبة متعاقب قضي
اين چند روزه به طور مبسوط نگاشته شده  جرايدمسجد سپهسالار كه در 

  .روي داد ،است

يك  ،يك عده از آزادي خواهان ،يعني يك عده از روحانيون
 دلال ،يك مشت از افراد استفاده جو ،دسته از عناصر هنگامه طلب

سياست  ةاجنبي پاي به عرصي ها  مزدوران سفارت خانه و سياست
ئي سوق ها اين كشتي بادبان شكسته را به لبه ،گذاشته و غالبا بدون اراده

 ،ي مدهش فنا و بدبختيها  دهند كه جز ظلمت مرگ و نعره  مي داده و
  .جا صدائي نيست آن

  !چه بنويسيم

براي چشيدن آن حقايق تلخ و ناگواري كه ممكن  ها آيا ذائقه
  بي پروائي جاري شود حاضر است؟ ةاست از نوك يك خام

ان بازي گر ةشوم را از هم دريده و قيافة كن است اين پردمآيا م
  سياست را همان طوري كه هست نشان داد؟ة صحن

براي شنيدن آن كلماتي كه خالي از  ها افسوس كه هنوز گوش
ن روزي آهاي مجامله و مداهنه است حاضر نيست و در  زيب و زيور
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حق و حقيقت بلند شود شايد جز كلمات لعن و نفرين براي  ةكه صيح
  .گوينده ثمر ديگري نبخشد

صرف نظر كنيم از تمايلات  ،آري بگذريم از مطامع شرمگين
 ولي از ذكر يك ،ها شده است و نيرنگ ها پستي كه زمامدار اين بازي

ما جنايت است خود داري  ةن موضوع به عقيدآنكته كه سكوت در 
  :نخواهيم كرد

براي  و براي ايران ،اين اوضاع اسف انگيز براي اسلام ةادام
  .ندارد اي هيچ نتيجه ]خواري و بدبختي[ جامعه جز وبال و خذلان

سياسي و اقتصادي  تتشنّجاكه اروپا سرگرم  اي در اين دوره
 يدول مستعمراتي مانع اجرا ةخود گشته و در اين موقعي كه سرنيز

ا آيا شايسته است كه م ،اصلاحات و ايجاد وسايل ترقيات ما نيستند
  سرگرم مناقشات داخلي و موضوعات حقير و جزئي باشيم؟

ما در تاريخ حيات سياسي خود به  كاين سطور سياهي كه اين
  .اعقاب ما خواهد بودة گذاريم مورد استهزاء و مسخر مي يادگار

 وانگيز نيست كه به جاي استفاده از بحران دنيا  آيا خجلت
ي داخلي سرگرم و ها  به زد و خورد ،استفاده از فقدان فشارهاي نظامي

ين اصلاحات و ايجاد تر آمال و انجام سادهين تر  كوچك ياز اجرا
  ؟ترين وسائل ترقي عاجز و ناتوان باشيم  دسترس

به اين طرف چه  ]پيش[شايد اغلب مردم بدانند كه از چندي 
 يها  اجانب با چه قيافه ديپلماسيشروع شده و  تهراندسايسي در 

منصرف شدن افكار  :آن ةمختلف در جامعه ظهور كرده است كه نتيج
اب خر؛ منصرف شدن مردم از مسائل اقتصادي ؛مردم از اصلاحات ةتشن
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مريكائي و بالاخره باقي ماندن ايران در آورود مستشاران  ةشدن زمين
  .است شانيپريضعف و ناتواني در فقر و مذلت و 

شومي كه از اين مناظره اسف انگيز و از غوغاي  ةاين است نتيج
آيا باز هم در  .شود مي سامعه خراش دامنگير مملكت و ملت

  شود؟  مي شوم دامن زده ةافروختن اين شعل بر

شوند و اين جريان ناپسند ادامه پيدا  مي باز هم ساده لوحان آلت
  ؟خواهد كرد

زادي خواهان و آما چون به صميمت بعضي آقايان علما و 
افته اين فساد خاتمه ية كنيم دامن مي تصور ،نمايندگان معظم اميدواريم

   .قضايا حل و فصل شود ةو مترصديم تا امروز كلي

ور ولي نه تنها بعد از ش ،منصفه بايد بگذرد هيأتالبته قانون 
   .احرار يارباب قلم و فضلا ةبلكه بعد از مطالع ،كامل مجلس

دودي ولي همان ح ،البته تقاضاي آقايان علما بايد پذيرفته شود
ع كه به سلامت طباي  كه قانون اساسي معين كرده است و به وسيله

   .است تر  نزديك

هم  قاًساب كه چنانولي  ،كمه شوندامح جرايدالبته بايد ارباب 
صفه من هيأتقانون  ةوزرا و حكام هم بايد ضميم ةنوشتيم قانون محاكم

  .بشود
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 »شفق سرخ«

    ٨٢ة شمار

  ١٣٤١ربيع الاول  ٥، شنبهپنج

  ١٣٠١ ]آبان[ عقرب ٣

  ١٩٢٢ اكتبر ٢٦

  قضاياي اخير
مسائل ة قضايا ختم نشد و روح اهمال و مسامحه كه در كلي

 ضميمه هم مورد اين در ،نمايد مي را فلجحياتي ما موجود و همه كارها 
 اين ةادام به و انداخته تاخير به را ساده مسأله يك حل و شده اغراض
  .است نموده كمك سياه اوضاع

چيزي  .از غيرت و صميميت همه مايوس شد ،بايد مايوس شد
ه لاز هر چيز در مخيّ تر موضوع دقت و توجه و چيزي كه كم تر كه كم

  .است مصالح مملكت و منافع جمهور است تهرانو در فكر سياسيون 

براي  ،دان  ما دلگير شدهة گذشتة شمارة طرفين مشاجره از سرمقال
اين كه تمايل صريح نسبت به يك طرف و حمله و تعرض به طرف 

  .شد نمي ديگر در طي سطور آن مقاله ديده

براي پذيرفتن حقايق حاضر  ها همان طور كه گفتيم گوش
زيرا حقايق اگر ظاهر شود بر عليه هر دو دسته خواهد بود و موارد  ،نيست

نقص و عيبي از هر دو صنف نشان خواهد داد و بالنتيجه نويسنده طرف 
  .اعتراض همه واقع خواهد گشت

و مسلم بود و ما هم آن را  ]محكم، پابرجا[ چيزي كه قدر متقن
از نقطه  اين اوضاع ةه نوشته بوديم اين بود كه ادامگذشت ةدر طي سرمقال

ارم چه ةزيرا خوشبختانه دور ،نظر مملكت و مصالح عامه خوب نيست



  جلد دوم

 

٣١٤ 

و وقايع  ،١٩٢١ اولتيماتوم ،مجلس مواجه با كودتاي محمد علي ميرزا
استند خو مي خونين جنگ بين الملل كه دول مخالف با منتهاي كوشش

نزديك كنند نشده است و از همين روي بايد ن را به دامان ما هم آة نائر
 و .ي جديدها  تاريخ مجلس چهارم پر باشد از اصلاحات و طرح نقشه

ي دولت در طي اين مدت بايد جز انجام يك سلسله آمالي كه ها هيأت
ا ر ها  و مقتضيات حيات اجتماعي و ارتقاء عمران آن ها  آنة جامعه تشن

  .نمايد بوده باشند مي الزام

ي ها بايد بي قانوني ؛اصول ملوك الطوايفي ريشه كن شدهبايد 
بايد اشراف را به دادن ماليات معوقه مجبور  ؛فترت خاتمه يابد ةدور

ن بايد براي رفع اي ؛قانون اساسي را اجرا كرد ةبايد موارد متروك ؛نمود
بحران اقتصادي كه براي افراد جامعه حتي ديگر عقيده و مسلك هم 

بايد  ؛مدهش ساخته فكري انديشيد رفقملكت را دچار باقي نگذاشته و م
ي كارجنايتايادي دست بايد  ؛براي تنظيم امور ماليه مملكت كار كرد

ايد و ب ؛قطع نمود ندفترت با مقدرات مملكت بازي نموده ا ةكه در دور
د و از بين بر ها  را در سقوط و ايجاد كابينه ها آثار نفوذ سفارت خانه

براي  بايد براي ترقي صنعتي ؛نگذاشت موفق به ايجاد نفوذ تازه شوند
رق ط[صاف و هموار كردن] براي تسطيح  ،ها [كارخانه] آوردن فابريك

لي ي عمها اع نقشهبراي ترقي زراعت و تشويق زرّ ،نهو كشيدن خط آ
ي ها  كشيد و به واسطه تخفيف مظالم اشراف و مستخدمين ادارات حرفه

و بالاتر از همه مدارس ابتدائي و مجاني را  ؛مولد ثروت را ترويج كرده
و مانند  ها اين .توسعه داده و مدارس فني و صنعتي تاسيس كرد

دولت و  ةباشد و اولين وظيف مي آن ةست كه روح ملت تشنها اين
ي ها  نگاران و ارباب حل و عقد و سردسته  مجلس و علما و جريده

ي ها از نزاع اِلّان نمايند وآاصناف اين است كه فكر خود را متوجه 
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مدرس و شاهزاده سليمان ميرزا يا از سخت گيري بعضي آقايان علما در 
موضوع تشخيص مفاد نطق شاهزاده سليمان ميرزا با سقوط كابينه و 

يا به كرسي نشستن حرف آقاي مدرس يا ديگري  ،ديگر ةآوردن كابين
هاي اقليت و   ئي كه ليدرها ده ندارد و از اين رلفايبراي ملت هيچ 

كنند براي ما جز  مي اكثريت و زمامداران از نقطه نظر شخصي بازي
  .ندارداي   و خسران نتيجه خذلان

 اخلاف ،رداي تاريخي كه پرده از روي حقايق برداشته شدف
ما بر غفلت و غرض ورزي ما لعنت خواهند كرد و تاريخ  ]بازماندگان[

ين عباراتي نام ما و اعمال ما و مطامع پست ما را يادداشت تر با شرمناك
  .خواهد كرد

ر به اگ ،اين است [پيوسته]لاحق  سابق وة نقطه نظر ما در مقال
زيرا اين اوراق را ما  ،خوشايند نباشد براي ما اهميتي ندارد يمذاق كس

دهيم و در پيشگاه تاريخ  نمي عواطف اين و آن نشر يبراي ارضا
 ،دهكاري آزادي خواه ش  ول هستيم نه در مقابل فلان فردي كه از بيؤمس

را قانون پرست نموده است و  ها كه پول اشراف آن يصاشخايا فلان 
و خواهد بود و حتي الامكان از افتادن در يكي از دو  هما بود ةاين سير

مخصوصا در حالتي كه  ،نمائيم مي كوران مخالف و موافق اجتناب
 دعلاقمنآن ة را ادام ها  عمال اجنبي را هم به تكاپو ديده و سفارت خانه

   .بينيم مي
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  )١( – خروج مسكوك
محذوري كه هميشه مواجه با آمال ين تر دانند بزرگ  مي همه

اصلاحي و نظم و آرامش ايران شده است فشارهاي اقتصادي و شيوع 
  .فقر و تنگدستي است

در حيات ملل دنيا اقتصاديات  مسألهين تر  ما مهم ةبه عقيد
ئي ها و اساس سياست ها ديپلماسيتمام  هاست و اگر بگوئيم معبر نآ

كه از يك قرن و نيم به اين طرف دنيا را به حركت آورده و موجب 
ي ها  گرديده است نقطه ها و صلح ها و باعث جنگ تغييرات و تبديلات
 و متاسفانه در محيط سياسي ما .شايد غلط نباشد ،نظر اقتصادي است

ه كمورد توجه است مسائل اقتصادي است در صورتي  تر  چيزي كه كم
 ]ها ينيباريك ب[ اتقو تمام اين تدقي ها  و تمام فلاكت ها تمام بدبختي

شود و موضوع ملامت و نكوهش   مي و نواقصي كه امروز مشهود
 نويسندگان و متفكرين گرديده است ناشي از اختلال امور اقتصادي

  .باشد مي

ان ما ارگ جرايداگر بعضي از  ،نيست هاگر در مملكت ما عقيد
اق اگر اور ،شوند مي اجانب يا طرف دار مصالح شخصي بعضي اشراف

سياهي براي فحش در مملكت ايجاد شده و براي پنج تومان يا ده تومان 
 اگر سعي و تلاش عقلا در ،ريزند مي بروي افراد را به خاكآحيثيت و 
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 هر رد اگر ،عقيده عقيم مانده است ايجاد تشكيلات منظم و احزاب با
 وجود اشخاص لفتمخ اغراض براي حزب ده و كميته ده تهران زاويه
ن [فلازيد  عمرو و وزارت و رياست شهوت كردن سيراب از غير و دارند

 اي  بينيد عده مي اگر، اجتماع ندارند ةهيچ موقعيتي در حوزو بهمان] 
داوطلبان مشاغل دولتي هميشه در برابر ميزهاي استخدام است و بالنتيجه 

م يك دسته بي كار در مملكت وجود دارند كه غير از يدا به طور
ديگر  ةكردن و در سقوط كابينه و آوردن كابين بندي  بافتن و دسته منفي
 هرانتبينيد  مي اگر ،كردن هيچ كاري در مملكت ندارند ساعيمبذل 

 ،هوچي و پارازيت پيدا كرده است ةحكم يك ماشين نيرومندي در تهي
اگر روسوفيل و انگلوفيل در كشور ما پيدا شده است و بر خلاف ساير 

 يغير از ارضا ،شود مي با پول خريد و فروش ها  نآة ممالك عقيد
اگر دزد و دغل هر روز در ، ندارنداي  نعمت خود عقيده يمطامع اوليا

 ها معايب ديگر در روحيات و صد ها اگر صد ،شود مي مملكت زياد
فقط و فقط از نقطه نظر  ،كنيد مي نواقص در اجتماعيات خود ملاحظه

  .اختلال امور اقتصادي و ضيق وسايل معاش و زندگاني است

معدودي  گر افرادم .شود گفت عفيف باشد نمي به شكم گرسنه
 ولي عموما عقايد را بر احتياجات يوميه ترجيح ،پيدا شوند نادراً
  .دهند  نمي

 در تحت نظر احزاب و احرار واقع تر كممتاسفانه چيزي كه 
هاي   وفانتشود توجه به اين فقر مدهشي است كه ملت را به استقبال  مي

  .دهد مي خطرناك سوق

اين عدم توجه به مسائل اقتصادي به طبقات آزادي خواه يا 
 هم دولت يها تأهي .و ولايات انحصار ندارد تهراني ها  سياست مآب
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دوم  ةد و اگر هم متوجه بوده اند در درجان شده نكته اين متوجه تر كم
ما مشكلات كنوني غير از اين راه  ةدر صورتي كه به عقيد بوده، و سوم

حل ديگري ندارد حتي توسعه و بسط معارف و فنون كه ميزان ترقيات 
 در ميدان تنازع متوقف ،استقامت يك جامعه است ةمادي و يگانه وسيل
  .باشد  مي بر اين اقتصاديات

همان اندازه كه ما نسبت به مسائل اقتصادي بي اعتنا هستيم به 
خواهند بر  مي ئي كه سيادت خود راها  يعني آن ،همان درجه ديگران

ان در اير ها و محور سياست آن ،يك قسمت مهمي از دنيا تحميل كنند
سياست مشرق زمين  ]مطيع[اد قاين است كه ما را در تحت نفوذ و من

دارند و از امروز هم شروع به  مسألهتوجه كامل به آن  ،دهند خود قرار
اند  بيش از يك قرن است كه زمامدار اقتصاديات ما شده .كار نكرده اند

  .كنيم مي ولي ما امروز اين فشار را حس

شاهنشاهي چه كرده است و عمليات او چه آتيه تاريكي  بانك
اج محت و از دائره اطلاعات ما خارج است ،كند مي براي مملكت ما تهيه

است كه ارباب فن يعني تجار و صرافان كه تا يك  اي اطلاعات وسيعه
درجه در جريان امور هستند و كساني كه به فنون اقتصادي بصيرت كامل 

تقن مُ چه قدرِ ولي آن .بايد شرح بدهند ،و احاطه بر اعمال مالي دارند
اين است كه علاوه بر فقدان كارهاي مولد ثروت و  ،است[مسلم] 

 ،نداشتن صادرات كافي در مقابل واردات و بالطبيعه ازدياد فقر و فاقه
بانك شاهنشاهي با وسايل مصنوعي هم به اين فشار و تضايق به 

نمايد و فرياد تجار و صرافان را بلند  مي ي مختلف كمكها وسيله
  .كرده است

***  
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شاه تجار كرمان ةامروز فرياد اتحادي ةداخل در قسمت تلگرافات
را مطالعه خواهيد كرد كه تا چه درجه بانك مزبور نسبت به سعادت 

 دولت وسايل عملي هيأتو متاسفانه  .ملت ايران شفقت و انصاف دارد
 ي طاقت فرسا هنوز اتخاذ نكرده وها براي خاتمه دادن به اين فشار

 هبدون استثنا به موقع اجرا گذاشتدانيم چه وقت قوانين مملكتي   نمي
 ،]انحصار[ شود و چه وقت امور اقتصادي مملكت از تحت مونوپول مي

  .خارج خواهد شد

در اثنائي كه مشغول تحرير اين سطور بوديم يك مكتوبي از 
روز به  كرمانشاه ]ها  نقدينه[بود نقود  ]حاكي[كرمانشاه رسيده كه مشعر 

 بانك ةخروج مسكوك موجب استفادروز كم شده و قدغن دولت در 
 شي گزافي به فروها ي كاغذي به قيمتها شاهنشاهي گرديده و روپيه

ار و وّ است به ز ]محدوديتي[قي يو نتيجه اين قدغن يك تضي. رسد مي
  .گراني قيمت روپيه و در عين حال مفقود شدن نقود

ي سوء و ها مدآنمي دانيم وزارت تجارت براي رفع اين پيش 
ي مصنوعي در تجارت چه تصميمي ها جلوگيري از اين جريانبراي 
  ؟خواهد كرد اتخاذ
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  اجتماعات مسجد جامع
سابق نوشتيم رفته رفته به دوام اين تجمعاتي ة شماردر  چنان كه

ده ش[ناشناس] كه در مسجد جامع و محل ظهور عناصر مشكوك الهويه 
ي سهل و ساده كه از طرف روساي ها  زيرا تقاضا ،شديم مي بدبين

ن كنند محتاج اي مي روحاني ابراز شده و همه با نظر احترام به آن نگاه
  .نبود ها تظاهرات و اين سخت گيري

ي ديني در مملكت بايد حفظ شود و ها گويند جنبه مي علما
ايد در ب. زند بايد ملغي گردد مي ترتيباتي كه لطمه به اصول ديانت

و قانون جزاي عرفي را لغ [بايد] ،بر ضد مذهب چيزي نوشته نشود جرايد
  .به جاي آن قوانيني كه مباينت با اصول شريعت ندارد وضع گرددو كرد 

منازعه و ظهور  محتاج اين همه جنجال و مضاربه واين تقاضا 
 دولت و مجلس هيأتاين تقاضا نامه اگر رسما به  .حوادث ناگوار نبود

ه البته با نظر احترام در آن نگريسته و عناصر صالح ،شد مي پيشنهاد شورا
  .كردند نمي گونه مجاهدتي دريغ  در انجام دادن آن از هيچ

سليمان ميرزا بود كه خاتمه يافت و اگر اين هياهو براي شاهزاده 
 اگر براي انجام اين مقاصد بود كه به مسالمت و به طور عادي انجام

آن از نقطه نظر فكرهاي عميق و مآل انديش  ةديگر ادام ،گرفت مي
  .رسيد نمي چندان زيبنده به نظر
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سوء ظني بود كه ما نسبت به دوام  ]ها نقدينه[ اين زمين
 ديگر آن را تقويت مسألهاجتماعات مسجد جامع پيدا كرده و دو 

  :كرد مي

براي  ها مريكائي است كه وجود آنآهاي  مستشار مسأله -١
 .مملكت نهايت لزوم را دارد ةترميم نواقص اداري و اصلاح حالت مالي

ئي كه ميل ندارند ها و از همين نقطه نظر مخالف ميل اجانب يعني آن
 اءمحارفته رفته روي به  ها نآمملكت ما منظم و مرتب شده و نفوذ 

آمدن  ،باشد  مي گذاشته و ايران نسبتا مقتدر و غير محتاج گردد ]نابودي[
  .براي بعضي از مقامات داخلي چندان خوش نبود ها آن

 دعلاقمنمشروطيت بوده كه همه ما به حفظ اصول آن  مسأله -٢
ين مقامات مملكتي دانسته و توهين به آن را تر  بوده و مجلس را منيع

  .دانيم مي توهين به جامعه

 ةشد و ادام مي ئي شنيدهها راجع به اين دو موضوع زمزمه
 مسألهدادند و  مي نشان مسألهاجتماعات مسجد جامع بر خلاف اين دو 

 15 = هر عباسي برابر سنار و يك شاهي = سه شاهي[ قفل سه عباسي
    .كرد مي ظنين تر بيش را انديش مآل افكار ،]دينار است

ف وظاي ]دنبال روي[ ما از نقطه نظر مصالح عمومي و براي اتباع
خويش مجبور بوديم اين مسائل را دنبال نموده و بر ضد اين ة عقيد

ئي كه فقط براي نفع اجانب و پيشرفت ها ها و اين سياست  زمزمه
 ياقدام نمائيم و به آقايان روسا ،شد مي ها بازي مضر آن پولتيك

آقاي آقا ميرزا سيد  همينولي  .روحاني خود مضرات آن را نشان دهيم
گونه  اين نفي صريحاًكه موافق انتظارات ما  شنبهمحمد بهبهاني روز يك

 ي خود را بهعلاقمندرا از مقاصد خود نموده و [نسبت دادن] انتسابات 
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 ،و اصلاح دو اثر ماليه و عدم مداخله در سياست اظهار نموده شورااصول 
 ها  ما را از اين سوء ظن بركنار نموده و چنين فهمانيدند كه غرض آن

فقط و فقط جلوگيري از انتشار مطالب مضر به ديانت و ممانعت از اجراء 
 و از همين لحاظ. باشد كه با اصول شريعت مباينت دارد مي قوانيني

عرفي و سانسور  يقانون جزا يراجع به الغا ةروز لايحدولت همان 
  .به مجلس تقديم نمود ،كردن مقالات و مطالب ديني را قبل از انتشار

***  

ما ناچاريم در دو موضوع  ها بديهي است بعد از رفع آن سوء ظن
  :ديگر اظهار عقيده كنيم

  : راجع به تفتيش مقالات ديني قبل از انتشار -١
حفظ منافع اجتماعي و به نام حفظ آرامش و ما از نقطه نظر 

 كنيم كه مي وحدت نظر در جامعه و از لحاظ عقايد ديني خود اعتراف
  .دبايد جلوگيري شو ،نشر مطالب ضد مبادي اسلام و مخالف ضروريات

لي در و ،خوشبختانه اين نكته هم در قانون اساسي تصريح شده
در  زيرا. آن ما با آقايان علما اختلاف نظر پيدا خواهيم كرد يطرز اجرا

ممالك دنيا و بر حسب قوانين موضوعه و شرايع آسماني يك ة كلي
ي وجود دارد كه حافظين آن قوانين يا آن شرايع تات و محرماسلسله منهيّ

با شدت و ضعف به (يي ها  براي عملي شدن آن ناچار به مجازات
كاب ن افراد را از ارتآمعين كرده اند كه به وسيله ) اختلاف موضوع گناه

  .كنند  مي ]اجتناب پذير[محترز  تمنهيّا

همچنين براي جلوگيري از نشر مطالب منافي با ضروريات 
 ةمجري ةئي معين شود كه قوها  وضع و مجازات يمذهب بايد قوانين
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يوع شآن را اجرا كرده و بدان وسيله از [هنگام نياز] الاقتضا  يدمملكت ل
  .منكر ممانعت بنمايد

ي خود ممالك قانوني و حتة البته با اين وسايلي كه معمول به كلي
ايجاد  اي مميزه هيأتيا خيلي مضحك نيست كه آ ،شريعت اسلام است

ها  كسي ملزم باشد نگارشات خود را به تصديق يا تكذيب آن و هر
و آيا اين يك نحو از استبداد و ضديت با آزادي فكر و  ،عرضه بدارد

  ن امكان دارد؟آباشد و عملي شدن   نمي قلم

قانون اساسي ما و افكار روشن دنيا قائل به آزادي  كه همچنان
و هرج  نارشي فكريآيعني براي آزادي مطلق قلم جز  ،مطلق قلم نيستند

و به همين مناسبت قلم در  ،و مرج عقيده هيچ مفهومي وجود ندارد
معمول داشتن  ،تخطي به مقدسات ديني و اجتماعي بايد محدود شود

 اصول سانسور را هم منافي اصول مشروطيت و اساسا غير عملي
  .دانيم مي

خواهد در موضوع ديانت چيزي  مي كسي  گويند هر مي آقايان
 و ن را به معرض قضاوت شوراي علمي بگذاردآبنويسد نخست بايد 

  .پس از تصويب حق نشر آن را خواهد داشت

اين قانون خيلي شبيه است به قوانين دربار تزار و حاكميت 
گذرانيدند  مي كه مطبوعات را قبلا از سانسور نظميه ايتاليادر  ها اتريشي

  .رسيد نمي به طبع اي و قبل از تصويب نظميه هيچ ورقه

ر نقطه نظ و علاوه بر اين غالبا نويسندگان يك مطلبي را از
 اًكنند و ممكن است ضمنا و اطراد مي سياسي و اجتماعي تعقيب

آيا در اين صورت هم  .ديني آورده شود ةيكي دو جمل شدن]  [پيوسته
خود را به دست گرفته و در پشت ة مقال ،جرايدبايد مديران و محررين 
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طيل ي علمي تعامثلا اگر شور و ي علمي منتظر تصويب آن شونداشور
  ؟جريده منتشر نگرددبود 

دون نويسند ب مي گذشته نويسندگان غالبا مطالبي را ها  از اين
ر اين آيا د .ي ديني در آن تعقيب شده استها التفات به اين كه جنبه

را  د براي اين كه مقالهنصورت بايد نويسنده و مدير مطبعه مجازات شو
  ند؟تسليم نكرده ا ميي علابه سانسور شور

جالب توجه است اين است كه به  تر  ديگر كه بيش ةو نكت
بحث و  مسائل ديني قابلة كلي ،ديانتة ضروريات و مبادي اولي ياستثنا

آيا در اين صورت آقايان علما مطمئن هستند  .مورد اختلاف نظر است
آلت اغراض اشراف و رجال [تباه، نابود]  تبهدر  ها  آن يشوراكه 

ياسي ستان مطامع سآمبرز را به اين اسم در ة سياست نشده و يك نويسند
  رجال قرباني نخواهند كرد؟

اتمه خ ،نقطه نظر ديگر كه از تذكار آن در اين جا ناگزيريم -٢
زيرا دولت تقاضاي آقايان را به مجلس شورا  ،دادن به اين اجتماع است

  .تقديم و به كميسيون صلاحيت دار محول گرديده است

آن اجتماع ديگر چندان به موقع نيست و ممكن است  ةالبته ادام
ئي توليد كند كه شايد ساحت اغلب از آقايان علما از آن ها  سوء ظن

زيرا ديگر تصديق و تكذيب آن يا جرح و تعديل  ،بري و منزه بوده باشد
مجلس شوراي ملي است و دوام اجتماع مثل اين است  ةآن بسته به نظري
انند و برس شورالايحه را به تصويب مجلس فشار يك ة بخواهند به قو

  .ن قانون صورت قانوني نخواهد داشتآبديهي است در اين صورت 

    



  شفق سرخ

 

٣٢٥ 

  »شفق سرخ«

  ٨٦ة شمار

  ١٣٤١ربيع الاول  ١٥، شنبهيك

  ١٣٠١ ]آبان[ عقرب ١٣

   ١٩٢٢نوامبر  ٢

  مملكت مشروطه
 آن در چيزي قانون از غير كه مملكتي يعني مملكت مشروطه

  .هستند متساوي قانون مقابل در افراد مةه و نيست فرما  حكم

در مملكت مشروطه قانون يعني مقررات نمايندگان ملت حاكم 
ين تر امور است و از مقام سلطنت گرفته تا كوچكة قضايا و فيصله دهند

  .مستخدمين دوائر دولتي نوكر قانون و مجري قانون هستند

در مملكت مشروطه هيچ شخصي و هيچ مقامي حق ندارد 
 .فردي اشخاص نموده و متعرض زندگاني افراد شود شؤونمداخله در 

 ،سدبنوي ،فكر نمايد ،كس حق دارد مطابق ميل خود زندگاني كند  هر
 آزاد رانديگ زندگاني و آزادي حدود تا بالاخره و بگيرد مسكن ،بگويد

  .است مختار و

مشروطه حاكم و صاحب منصب نظامي و وزير و در مملكت 
ود صات و مطامع خنات و تشخّرئيس الوزرا و نمايندگان ملت بايد تعيّ

را فراموش كرده حوائج جامعه و احتياجات افراد را موضوع خدمات 
  .خويش قرار دهند

 اي تخلف ناپذير قانون ارادهة در مملكت مشروطه غير از اراد
  .نبايد موجود باشد
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مملكت مشروطه درب محبس فقط به روي جنايتكاران و در 
   .مجرمين قانون باز است و بس

  ؟…اما در مملكت ما 

خود را  ،هين قيافتر استبداد با عبوس. از اين مفاهيم اثري نيست
مطلق معرفي كرده است و ما از انقلاب  [امر كننده]مر آصاحب اختيار و 

  .ايم به تغيير اسم و تبديل اصطلاح اكتفا كرده

هو  ،گو به جاي دعا ؛»رئيس الوزرا« ،مثلا به جاي صدر اعظم
 ايج به ؛ورقه فلان و ،مثلا فلان جريده ،»قاآني«و  »يغما«به جاي  ؛چي

 باشي يوز جاي به ؛بلديه رئيس ،حكومت جاي به ؛نظميه رئيس ،داروغه
 عمالاست ماليه امين ،مستوفي جاي  بهو  ؛تقي خان جودانآ مثلا ،جعفر
 و اسمي از است عبارت مشروطيتة دور اتمؤسس از غالب و كرده

  .ايم كرده ايجاد ما كه اصطلاحي

اما مملكت با همان رژيم استبدادي عهد خاقان مغفور و مردم 
دچار همان شكنجه و همان تعدياتي هستند كه مشروطيت به اسم محو 

  .روي كار آمده ها كردن آن

دهات كرمان و لازم نيست به اطراف مملكت گشته به 
 ،ماليه و آذربايجان برويم تا ببينيم مردم در مقابل روساي نظميه و عدليه

 دماتص چه اكينملّ مباشرينو  مامورين ماليه ،ظامين غير و نظامي حكام
 ضايف ها نآ نةمظلوما ةضج و شوند مي متحمل فرسائي طاقت لطمات و

  .است نموده [ناله و فرياد] ولوله از پر را ايران

وقت و صفحات كاغذ  ها  بحث در آن موضوع بيش از اين ،خير
را در نظر بگيريد تا معلوم شود  تهراناوضاع پريشان همين  .لازم دارد
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و  »٢«برويد به محبس نمره  .چه قدر اين ملك محكوم به بدبختي است
  شود؟ مي اجرا چگونهمشاهده كنيد اصول مشروطيت 

ه بود اين قبرستان آزادي رفتچندي قبل يكي از رفقا كه اخيرا به 
ن كرد كه معاو مي سرگذشت رقت انگيز يك بدبختي را حكايت

 )كه خوشبختانه لقبش را هم فراموش كرده ام( تهرانحكومت نظامي 
براي تصرف آن خانه او را به محبس انداخته  ،بر سر يك خانه نزاع داشته

  .خواستند تبعيدش كنند مي و بالاخره چند روز قبل

اسبق اشاره به اين موضوع كرده و از ة شمارما در 
بعد از چهار روز مراسله  .نموديم [بازخواست]العمومي استيضاح   مدعي

علت  يينتع دارد كه براي  مي كه از بارگه بدايت به ما رسيده است اشعار
 به نيز رااخي و نظامي حكومت ،نظميه ةتوقيف مشاراليه مراسلاتي به ادار

  .باشد  مي جريان در و شده نوشته جنگ ةجليل وزارت

ر داند كه بر س  مي مراسلات بارگه بدايت در جريان است و خدا
  .آن بدبخت بي ملجاء و پناه چه آورده باشند

وزير  ةمدعي العمومي كه اراد ،ه مدعي العموم چه كندبيچار
 گونهچ ،پست و تلگراف هم شايد مقام او را بتواند از دستش بگيرد

  ؟قوانين باشدتواند حافظ  مي

***  

السلطنه وزير عدليه نسبت به يكي از  چند روز قبل پسر مشار
ن از قراري كه شنيديم فقط براي اي .عدليه توهين كرد يمحترمين وكلا

نع فت معكه وكيل عدليه جوانك مزبور را از بعضي حركات مخالف 
 ي درب خانه پدرش و چند نفر ديگرها  كرده بود به دستياري قراول
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ي كنند و وقت مي ريزند و حيثيات او را هتك  مي او ةزنند و به خان مي
اندازد قضات به صورت يكديگر نگاه كرده   مي كه مرافعه را به عدليه

 پسر وزير است و ،گويند چه بايد كرد مي و مثلا به گوش همديگر
   .ي مخصوص نموده استها پدرش در اين باب توصيه

عدليه هم در انفصال او موثر معاون وزارت ة بدبخت قاضي اراد
  !است

***  

ردم ك مي ريه خيزي را از مازندران مطالعهگديروز يك مكتوب 
بدبخت را فقط به جرم اين كه يك وقتي با  كه يك نفر كجوري

سپهسالار جنگ كرده اند و از طرفين تلفاتي داده شده است دو سال و 
لا به خان نامي مثو زنجير افتاده و سلطان ابوالفتح  ندكُچيزي در زير 

دهد و اموال او را به   مي ضرب چوب و شلاق براي او دوسيه تشكيل
  .برد  مي يغما

***  

ديروز هم وقاري بدبخت به جرم اين كه يك وقتي آزادي خواه 
بوده دستگير شده و بعد وزارت جنگ به قيد كفيل و به شرط اقامت در 

افتاد در صورتي كه  ٢به محبس نمره  ،او را مرخص كرده بود تهران
اين مطلب را تكرار كردند كه مشاراليه ابدا  رفقاي موثق براي ما موكداً

  .دبر كنار بودن جوئياز ماجرا  بكليداخل اجتماعات سياسي نشده و 

***  

ورامين آمده شرح  از دوستان ما كه اخيرا از طرف خوارِ ييك
راي كرد كه ب مي را بيان ها  بمظالم و تعديات مباشرين خالصه و ميرا
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 ها  گر هستي باقي نگذاشته اند و املاكي كه بعضي از نظامييرعايا د
رسد   نمي ها رعين به كشت آناز فراواني آب، آباجاره كرده اند از 

شود در صورتي  مي و يك قسمت زيادي از آن آب فرو رفته و خشك
 نيست و موقعآبي قابل بذر افشاني  كه املاك و مزارع مجاور از بي

  .گذرد  مي كشت آن

***  

ار محترم قم حاكي بود از اين كه امروز مكتوب يكي از تجّ
شرير  مخدّااله بازي زمان محمد علي ميرزا باز در قم شروع شده و رجّ

  .آستانه بر ضد كسبه و تجار و آزادي خواهان قيام كرده اند

***  

  ؟ست معني مملكت مشروطهها آيا اين
مركز فجايع و جنايات ضد آزادي گشته و اين  آيا اين نظميه كه

كه درب مشئوم آن به روي عناصر آزادي خواه باز  -٢- ةمحبس نمر
  از علائم مشروطه است؟ ،گشته است

كه در تحت رياست يك  تهران ةاگر مثلا به اعمال همين نظمي
 ةشود مراجعه شود درج مي خارجي اداره(!) نفر مامور وظيفه شناس 

  .مدآدست خواهد ه نفوذ قانون در ايران ب

دمين دوائر ين مستختر  ما گفتيم از مقام سلطنت گرفته تا پست
اما در خصوص نظميه ما  ،دولتي نوكر ملت و مجري قانون هستند

 متحيريم كه مجري كدام قانون هستند و مطيع كدام يك از مراكز قانوني
  ؟باشند مي
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 ،يهنظمة مشغول تحقيقات از ادارما  -نويسد  مي بدايت بارگه
  .حكومت نظامي و وزارت جنگ هستيم

 ةو آيا ادار ،شخصي افراد محكوم چند مقام است شؤونآيا 
  ؟نظميه مجري اوامر كدام يك از دوائر دولتي است

گويند  مي زنند و  مي شلاق خانه توپ را در ميدان ها گاهي زن
خواهان را به محبس  گاهي آزادي ؛به امر حكومت نظامي بوده است

و گاهي  ؛گويند به امر رئيس الوزرا بوده مي اندازند و  مي -٢- ةنمر
  .دنده مي د و آن را به مقامات ديگر نسبتنشو  مي خطاي ديگر مرتكب

كه جز (!) جليله  ةادار انسان بعضي اوقات در هويت اين واقعاً
 و ،مخدراتيا تعرض به  ،در كشتن آزادي و ضديت با آزادي خواهان

 ،هيچ لياقتي ابراز نداده است ،رق كردن لاله زار از تردد نسوانقيا مثلا 
  .كند مي حيرت

در  اه  قتل نفس شب ؛سر شب در خيابان لاله زار آدم كشتند
ظهر در سراي حاجب  ؛يك امر عادي شده است تهراني ها خيابان

 ها ولي نظميه در جلوگيري از آن ،زند  مي تجار را دزد ةالدوله حجر
 ولي اگر مثلا وزير فوايد .دهد نمي گونه فعاليت و قدرتي نشان هيچ

خواه شب در رخت خواب خود خيال  عامه به او بگويد فلان آزادي
مينات با أبلافاصله پليس ت ،الوزرا نموده بود  سوئي نسبت به آقاي رئيس

 ٢ ةئوم خود گريبان آن بدبخت را گرفته و به محبس نمرشم ةسرپنج
  .كشاند مي

 ،نظميه نبود ]كارهاي ناپسند[ غرض در شرح سيئات
 گرا را عدليه شايد .خواستيم به طور مثل اين اداره را ذكر كنيم مي

متاركه و عدم جريان  يها  مرافعه اين از و دهيم قرار بحث موضوع
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كاغذ  ةي نسبت به آن اداره بر صفحتر كارها سطري بنگاريم سطور سياه
    .رقم زده شود

ساير دوائر دولتي و ملت حقيقي در مقابل  همين است حال
دوائر دولتي مانند پر كاهي هستند  يساوامور و ر يمطامع و شهوات اوليا

  .كشاند  مي باد آن را به هر طرف كه گرد

طه اگر ومختصري از حكومت مشر ةاين است يك نمون
داشتند و ممكن بود تمام مفاسد و سيئات  مي گنجايش جرايدصفحات 

گران  ثبت شود آن وقت ملامت ها مشروطيت در آن ةدوراعمال رجال 
ما را به درج و نگارش مقالات خون ريزي مورد  ،توقيف يكه در اثنا

 ي سياه جز باها  كردند كه اين لكه  مي اعتراف ،طعن قرار داده بودند
شود و براي برقراري اصول مشروطيت و محو  نمي خون شست و شو

 جامعه و يامور و متنفذين و روسا يسري و استبداد اوليا كردن خود
  .دوائر بايد سيلاب خود جاري شود

***  

  :٨٦ة دومين مقاله از شمار
  علل فقر و تنگدستي

شرحي از عدم توجه اولياي امور و بي  ٨٤ ةنمر ةشريفة در جريد
سط بانك ايران به تو قوداعتنائي نويسندگان به مسائل اقتصادي و حمل ن

 وقت نهايت اميدوار و خوش شاهنشاهي مرقوم فرموده بوديد كه بي
شدم كه در موقعي كه تمام جرايد براي مقاله نويسي و فحاشي و هتاكي 

دست آورده و غالب مردم نيز با يك ه موضوع ب) سوژه(و هو كردن 
و  گرد را صدا زده ي دورهها حرص و ولع فوق العاده روزنامه فروش
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فحاشي و هتاكي  رت كه بيش اي ي متعدد روزنامهها در بين روزنامه
كرده با اشتهاي فوق العاده خريداري نموده و رفقا را صدا زده و دور 

ي آب دار را خوانده و هر قدر ها خود جمع و با آب و تاب تمام فحش
ده شده و براي نويسنتر  باشد حظ و لذت شان بيش تر غليظ ها فحش

    .گويند مي زنده باد اش زيادتر

در موقعي كه مردم مايلند كه كفر و زندقه و خيانت را با هزار 
مملكت الصاق كرده و خود  مخدّاو  ]نيكوكاران[من سريش به صلحا 

جهالت آلت تماشا و تمسخر و استهزا و استفاده اجانب  ةرا به واسط
همان طور رفقاي صالح شما انتظار داشتند يك مرتبه ديگر  ،نمايند

 ةانداز كنار انداخته و از جاد بر  جناب عالي خود را از اين آلايشات خانه
ي آتش فساد را دامن نزده و به عرض ها حقايق منحرف نشده و خرمن

فقر و بدبختي و اساس زندگي را به  ]اسم هيولاي اولي[المواد  ةآن ماد
آري اگر از مهد تا لحد فحش دادن و  .يدامردم گوشزد فرموده  ةعام

هاي ما به  شنيدن و خواندن عادت نكرده بوديم تا اين اندازه روزنامه
جاي تهذيب اخلاق و تحبيب افراد به كار و تحصيل ثروت و ملامت و 

و  رس و راهنمائي به اقتصادياتچتكذيب از تنبلي و استعمال افيون و 
اگر ما به  ،پرداختند  نمي ص به علم به فحاشي و هتاكيتحريك و تحري

داشتيم كه فقط در  مي ها چندين روزنامه و مجله  عوض اين فحش نامه
ار ما دلال و مروج امروز تجّ ،كرد  مي تجارت و صنعت و اقتصاد بحث

شديم  نمي امتعه كارخانجات اروپا نبوده و تا اين اندازه محتاج به اجانب
ده ن مملكت ما نفوذ نكرياين نحو در عروق و شرائ يس بهلو بانك انگ

هر  .گرفت  نمي اجانب سرتاسر مملكت ما را فرا ةو سياست خائنان
خواهد دولت متعدي و متجاوزي را تهديد و  مي مملكتي و ملتي كه

امتعه و تجارت او را  فوراً، خود را از قيد سياست و اسارت او رها سازد
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ق به مرام و مقاصد خود نائل شده و دول تحريم و اغلب نيز به اين طري
دارند و   مي اجانب را محدود كرده و استقلال و آزادي خود را محفوظ

بلا كشيده ما از شدت جهالت و  ةبالعكس اهالي مملكت محنت ديد
كه  ايم  خود را محتاج به اجانب كرده يعلمي و بي اطلاعي به قدر  بي
بخواهند مقاصد سيئه و سيادت خود را بيش از پيش بر  ها وقت آن  هر

ما تحميل نمايند ما را به تعطيل تجارت و بانك خود تهديد كرده و ما 
دست و پاي خود را گم  فوراًداريم  ها حوائجي كه به آن ةهم به واسط

 تسليم شده و مطيع منقاد سياست خائنانه ايشان ها نموده و موافق آمال آن
   .شويم مي

ي پياپي از خروج ها  كنند كه اين قدغن مي مردم خيال
غافل از اين كه تمام اين  ،مسكوك براي منافع ايران و ايراني است

اين  .اقدامات و تضييقات مبني بر منافع و دستور منابع خارجي است
فقراي ايران ملحوظ و مجراست  ةفقط دربار ها  و سخت گيري ها  قدغن

اعيان و اشراف ايراني براي آن كه از  و اجانب و تجار اجنبي و حتي
وك و از خروج مسك ،گونه تحقيق و تفتيشي معاف و مصون هستند  هر

گونه اشياء ممنوعه آزاد و از اين راه منافع بي پايان را  حمل و نقل هر
   .دننشان مي براي خود جلب و ايراني را به خاك سياه

 تسرحدّاوقتي قدغن براي ايران و ايراني نافع خواهد بود كه 
 ين ممالك دنيا محفوظتر مملكت بي صاحب ما هم مثل كوچك

را مملو  ها نه مثل حالا كه بانك انگليس هر قدر بتواند اتوموبيل ،بود مي
تحميل چندين هزار  ةچي به علاو  از نقود ايران كرده و فلان گمرك

فقير مملكت براي انجام امور شخصي چندين  ةتومان مخارج سفر بر مالي
ايران خارج و به عوض  سرحدّصندوق هم مسكوك ايران را بلا مانع از 
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ولي فلان زوار و مسافر فقير  ،اشياء يا ادويه ممنوعه وارد ايران نمايد
 خود ةرج يوميايراني كه با هزار خون دل يك مبلغ جزئي براي مخا

همراه دارد مجبور است يا با نفوذ خارجي به قيمت گزاف معاوضه نموده 
  .يا به نام قاچاق ضبط كرده و صرف شهوت راني خود نمايند

***  

يكي ديگر از علل تنگدستي و بدبختي مردم عدم اعتماد و 
اطمينان سرمايه داران اين مملكت است كه دير زماني است در اين شهر 

جزئي به كسب و تجارت  ةهركس با يك سرماي سابقاً .هايجاد شد
 ها  درستي و امانت عموم تجار و سرمايه داران با آنة پرداخته و به واسط

معيني به  ةخود را با يك وعد ةكمك و همراهي نموده اجناس و نقدين
 او داده تا سر موعد جنس را فروخته هم خود منتفع و به خوبي گذران

و اگر احيانا يكي بر خلاف  .شد مي دار بهره مند  هم سرمايهو كرد  مي
 [كوتاهي كردن در كاري]امانت و ديانت و درستي مال مردم را تفريط 

رام و قرار نداشته مجبور بود آكرد از ترس و انتقام حكومت وقت  مي
 .يكي از علما را مامن خود قرار داده يا فرار نمايد ةاز خوف طلبكار خان
كس را   كس مال هر  الله از بركت تمدن جديد هراما اكنون به حمد ا

راني و عياشي و هوا و هوس نمود  گرفت و تفريط كرد يا صرف شهوت
گونه تعرض و باز خواست مصون و با كمال قدرت در دكان يا   از هر

خود نشسته و هر وقت طلبكار به در خانه يا دكان او بيايد با نهايت  ةخان
كرده و هر قدر بخواهد دشنام  سؤال ر به او جواب وروئي و تغيّ ترش

ميد و تعرضات را به ا ها ه تمام دشنامبيچارطلبكار  .زند  مي داده و فرياد
 يك بتواند واسطه اين به شايد تا وصول طلب به خود هموار كرده

داند كه اگر بخواهد يك  مي و ،طلب خود را دريافت دارد قسمت
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 اربدهك فوراً ،او را بدهد ياه  قدري تندي نمايد يا جواب يكي از دشنام
 مودهن كميسري به جلب را دو هر آنان شود مي ابس و كرده شرف دعوي

 و مهيجر مبلغي كرده را خود طلب ادعاي كه نآ ةواسط به را طلبكار و
 گويد برو مي هزار دفعه امروز و فردا بالاخره از پس .نمايد مي حبس

اين است كه طلبكار از وصول طلب خود مايوس شده  .عدليه عارض شو
 نظر كرده و عقب كار خود صرفو اگر آدم عاقلي باشد از طلب خود 

چرا از هزاران دشنام عرضي و ناموسي و كتك خوردن از  .رود مي
ولي به محض شنيدن نام عدليه از طلب  ،رسيدن به طلب خود نا اميد نشد

 برويد عدليه به يك نظر سطحي آنرود؟  مي خود گذشته پي كار خود
  .چه بايد و شايد بر شما معلوم و مفهوم خواهد شد

چندين نفر طلبكار را سراغ دارم كه براي وصول طلب خود به 
 چندين ،عدليه عارض شده پس از مدت زماني دوندگي و طفره و تقلا

ار ر و زير جلي كردن و از كبو صرف تم ،برابر طلب خود به وكيل دادن
اثبات طلب خود را كرده با وجود استطاعت بدهكار  ،ار شدنبي ك

است  ن كسيآپس عاقل  .ندبالاخره موفق به دريافت حقوق خود نشده ا
  .كه كتك و فحش را بر عدليه ترجيح دهد

***  

ز شايست ا  گونه افراط تفريط و اعمال نا و يا آن كه پس از هر
خود هم از وجوهات نقدينه ذخيره كرده و  ةمال مردم براي تامين آتي

بدون خوف و هراس يك اعلان بلند بالائي مبني بر ورشكستگي و 
 بقاياي مال مردم به عدليه داده و با كمال آزادي بي خيال خود مشغول

عدليه هم بدون آن كه علت ورشكستگي و دفاتر منظم و  .شود مي
را در روزنامه اعلان كرده و  يمطالبه نمايد بقاياي موجود اومرتب از 
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د با اين يملاحظه فرماي .نمايد  مي طلبكاران را به تقسيم كردن آن دعوت
كند مال خود را به احدي نسيه   مي ت و اطمينانأاحوال ديگر احدي جر

ا بر دستي م  اين است مختصري از دومين علل بدبختي و تنگ ؟بدهد
  .آن مملكت زار بايد گريست

  !ندانند كيستكه فرياد رس را 

  »محمد فرهي دواساز«
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  »شفق سرخ«

  ٨٧ة شمار

  ١٣٤١ربيع الاول  ١٩، شنبهپنج

  ١٣٠١ ]آبان[ عقرب ١٧

   ١٩٢٢نوامبر  ٥

  :اختلاف كلمه
  )١( - يكي از وسايل مستعمرات داري

ئي كه هميشه سياسيون انگليس در مستعمرات ها يكي از سياست
اليها در  موفقيت دولت مشارخود به كار انداخته و يكي از اسرار 

 ايجاد اختلاف كلمه ،رود مي كردن اين مستعمرات وسيع به شمار اداره
    .مخصوصا از نقطه نظر ديانت و مذهب، است

به  ها  اختلافات و توليد نفاق در مشرق زمين كه نفوس آنة زمين
داب و عادات خود متعصب و آك و در پيروي از مبادي روحاني متمسّ 

  .حاضر و براي ايجاد آن چندان دچار اشكال نشدندخشن هستند 

در صفحات اخير تاريخ پر از ملال هندوستان بدبخت اين سطور 
  .شود مي سياه زياد ديده

 از ساير تر روحاني و ديني در نفوس اهالي شرق بيش ةجنب
 ةسياستمداران انگلستان اين نكت .ها قوي و موثر است جنبه

 و استيلا ،خوبي تشخيص داده و دوامژيك را در شرق به ولپسيكو
مشرق مرهون تشخيص اين اختلاف  ةبر مستعمرات وسيع ها سيادت آن

  .باشد مي آن] تغيير ناپذير[تغير يو پيروي از قوانين لا

***  
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ي اقتصادي و ملاحظات ها  تاريخ استعمار در قرون اخير با جنبه
امي بعضي ملاحظات سياسي يا نظ يتجارتي شروع گرديده و به استثنا

عموم مستعمرات براي پيشرفت نظريات اقتصادي ملل اروپا ايجاد گشته 
  .است

 ،تقيم ذي يها جنگل ،انگليس از هندوستان معادن ثروت خيز
 ار جا  آن ثروت مبادي و وسيع مزارع ،اقتصادي و تجارتي امتيازات

  !بس و خواهد مي

ح مطابق منافع و مصال مثلا اگر فرض كنيم تجارت هندوستان
ة وي زمينركه گمركي آن مثل حالت حاضر  ةانگلستان اداره شود و تعرف

در [و معادن مونوپول  ها  منافع جنگل ،مصالح انگلستان تدوين كرده
ا بات و كارخانج ها  امتياز تاسيس فابريك ؛باشد ها انگليس ]انحصار

ستان بوده و بالجمله عليه منافع و ثروتي كه انگل ستانجزيره نشينان انگل
ان به شايد انگلست ،برد بايد براي او تامين شود مي امروزه از هندوستان

يعني انگلستان حق حاكميت  .حق حاكميت خود در آن جا اهميتي ندهد
ل يرا فقط و فقط از نقطه نظر منافع اقتصادي خود بر هندوستان تحم

  .نموده است

نظر در قرون سابق هم منظور بوده و يك قسمت از اين نقطه 
 ولي ،فكري ايجاد شده است ةي خونين دنيا روي همين زمينها جنگ

ظاهر مت تر ي اقتصادي بيشها قرون اخير به رعايت جنبهدر  ذلك مع
و مراودات ملل با ملاحظات سياسي  ها و صلح ها  در قديم جنگ .است

 يها مخلوط و جنبه تر  بيش ها  يا ديني با تمايلات رئيس دولت
تصادي ي نظر اقها ولي امروز فقط و فقط نقطه ،اقتصادي مستهلك بوده
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هم شكستن استقلال و قوميت ملل آسيا   است كه ملل اروپا را براي در
  .انگيخته است فريقا برآو 

 عاين تغيير و تطوري كه در اصول سياست دنيا پيدا شده بود بالطب
 ؤونشين دول مستعمراتي دنيا را از تعرض به تر و هوشيارين تر  بزرگ

را در  اه نآحاكميت ة بوميان بركنار نموده و همين سياست زمين يدين
ديني  اديببه م زيرا اهالي مشرق زمين عموماً .ممالك وسيع تحكيم نمود

هستند و به همين ] به چيزي چنگ انداختن[خود سخت متمسك 
 يئي موجود متعدها اقليتمناسبت نسبت به يكديگر ظنين و به 

باشند و حاضر نيستند با نظر تساهل و مسامحه به عقايد مخالف  مي
از مسامحه و عدم تعرض قواي حاكمه نسبت به معتقدات ديني  ،بنگرند

ت يّخود متعجب شده و حاضر شدند گردن خود را در زير طوق رقّ
  .ها خم نمايند آن] بندگي[

يك ديانت سياسي و غالب  ها كه ديانت آن ها اما مسلمان
 سماني معين نموده استآرا دستورهاي  ها آناجتماعي و سياسي  شؤون

توانستند فقط تساهل ديني دشمن را موجب سكوت و اطاعت خود   نمي
قرار دهند و بر حسب فرائض ديني خود مجبور بودند اطاعت از يك 

  .ننمايند اندولت غير مسلم

براي محو كردن اين حس مناعت و شرافتي كه ديانت براي 
ا بعضي از دول اروپ ،قرار داده فرائضحفظ موجوديت ملل تابعه خود از 

ر سر نيزه و احكام مستبدانه متشبث شده و بعضي ديگ ةمانند روسيه به قو
و مطابق  دنمانند انگلستان به ايجاد نفاق و اختلاف كلمه متوسل گرديد

 را به نجاح ها ي اين وسيله مقاصد مستعمراتي آننواميس طبيع
  .و موفقيت مقرون ساخت ]پيروزي[



  جلد دوم
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 ضد بر را شيعه ،بديهي است وقتي كه هندو را بر ضد مسلمان
 هييجت و تحريك سني ضد بر را مسيحي و يهود ضد بر را سني ،سني

رار مخالف قة و خود هميشه حافظ يك دسته و پشتيبان دست نمايند
هر دو دسته مخالف منافع مشترك را فراموش كرده و  عبالطب ،بگيرند

ي اختلاف را موضوع فكر خويش قرار داده و براي حفظ ها  نقطه
  .شوند  مي اجنبي ةقاهر ةموجوديت خود متكي به قو

دنيا  ملل ةاختلاف ديني و تباين مشرب و عقيده در كلية زمين
كه خطرهاي ئي ها موجود است فقط چيزي كه هست ملل راقيه و آن

را فراموش  ]جدايي[ي افتراق ها  مهيب خارج را احساس كرده اند نقطه
  .كنند مي كرده و براي حفظ منافع مشترك قيام

مثلا اگر يك دو نفر مسيحي و يهودي با يكديگر نزاع داشته 
تمي ح ةآيا پس از حمله كردن يك گرگ خونخواري كه نتيج ،باشند

نزاع نخواهند كشيد و بر دشمن باشد دست از  مي آن مرگ هر دو
  مشترك حمله نخواهند برد؟

اين يك احساس طبيعي است كه متاسفانه نفوس خواب آلوده 
ئي كه از اروپاي غربي ها زيرا اين گرگ .نده امشرق زمين آن را نفهميد

 حمله كرده تغيير قيافه داده بودند و به هر دو طرف وا نمود ها  به آن
و عملا هم به هر دو قسمت  نداو آمده اكردند كه براي حمايت  مي

 مخصوصا طرف ضعيف را حمايت ،كردند مي مخالف مساعدت
ودگي سآنمودند كه ضعيف محو نشده و اين كشمكش هميشه براي  مي
   .در جريان باشد ها آن

اين يك سياستي بود كه يك قرن و نيم انگلستان را فرمانفرماي 
مطلق هندوستان نموده و اهالي هندوستان را مانند مرده در مقابل شهوات 



  شفق سرخ
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مستعمراتي او ساكن و بي حركت نگاه داشته و بالنتيجه با شصت هزار 
 نفوس را به عبوديت و بندگي خود دعوت ميليونسيصد و پنجاه  ،قشون

را مانند سيلاب به سواحل اقيانوس اطلس سرازير  ها  نآوت نموده و ثر
  .نمود

هندي سرگرم زد و خورد داخلي و تا فرق در باتلاق نفاق و 
جهالت غرق بود و مستعمراتيان انگلستان ثروت سرشار هندوستان را 

  .كردند مي تصاحب

 ليع نام به و موسي و مسيح اسم به ،برهما و هندي به اسم بودا
 يها جنگل ،را ها آن معادن انگلستان و بود خورد و زد مشغول عمر و

راه آهن و  .كرد مي را تصرف ها نآع ثروت بو منا را ها آن
مصنوعات تجارتي خود  ها كم خرج آن ةكارخانجات ايجاد و از عمل

  .فرستاد مي به بازارهاي دنيا تر را ارزان

 هندي سرگرم اثبات افضليت سلمان و حضرت عباس بود يا
ثابت  )ص(را بر حضرت پيغمبر ) ع(كرد كه افضليت علي   مي اهتمام

نمايد و انگليس اين منازعات و اين مشاجرات را از يك طرف تقويت 
كرده و از طرف ديگر ثروت هندوستان را براي عيش و تنعم ساكنين 

  .فرستاد مي سمسواحل تي

حق داشت تا اين درجه غفلت زده و خواب آلوده  يهندوستان
از همين جهت امروز ديگر اثري از آن مناقشات جزئي و منازعات  ،باشد

ق مختلف هندوستان فهيمده اند رَمذهبي در هندوستان وجود ندارد و فِ
موجود  تر كه قبل از پرداختن به رقبا و مخالفين داخلي يك دشمن قوي

بخند ل ها  منافع مشترك آنبه استفاده كرده و  ها  است كه از منازعه آن
  .زند و نخست بايد به او پرداخت مي نهآمستهز
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 يواخواست ل مي به همين مناسبت وقتي كه آيت االله شيرازي
خست ن ،افرازد مخالفت را در بين النهرين بر ضد اختلال انگليس بر

ه و برداشتجا موجود بود از بين   كه ما بين اهالي آن اي اختلاف كلمه
همه را براي جهاد در مقابل دشمن مشترك دعوت نموده و اهالي 

ر د ها به حدي كه جعفري ،حقيقت اين سياست را پيروي كرده با
مساجد و نماز جماعت اهل تسنن حاضر شده و اهل تسنن به محافل 

  .گشتند مي روحاني شيعه حاضر

 ،مراكش ،و اين يك امر طبيعي است كه بعد از رفتن مصر
قفقاز و هندوستان و مشاهده معاملاتي كه دول  ،الجزيره ،سودان

ي به كردند بايد مسلمين دنيا پ  مي مستعمراتي اروپا نسبت به بوميان
را پايمال نموده است ببرند و  ها حقايق تلخي كه عزت و شرافت آن

و  ها ديگر به دشمنان آب و خاك خود اجازه ندهند كه همان بازي
  .يست ساله خود را امروز هم تجديد نمايندي دوها همان نقشه

رود كه  مي بالا تهرانئي در ها پرده اما متاسفانه اخيراً
آورد  مي ي دول مستعمراتي را در مشرق زمين به خاطر انسانها  سياست

و اين حوادث بي اهميت و غير قابل توجهي كه در مركز و يا بعضي از 
 و خطرناكي است كه شود ديباچه فصول شوم مي نقاط ديگر مشاهده

سبت ل انديش نآو افكار صالح و م. دست اجانب براي ما تهيه كرده است
به آن خيلي بدبين هستند و از همين لحاظ ما مجبوريم اين موضوع را 

امروز به مناسبت عدم ة شماربيش از اين مورد بحث قرار دهيم و در 
  .نگاريم نمي گنجايش صفحات بيش از اين



 

 

  



 

 

 


